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اسـت. به نظـر مـن آنک ارک یه مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسالمی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه‌ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه‌هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه‌هایـی کـه می‌توانـد در مسـیر مطالعـات اسلامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه‌های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی‌تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم‌له می‌باشـد.
پایـگاه اطلاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه‌سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه‌‌ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه‌ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم‌اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه‌ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه‌ی مخاطبان آماده‌ شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می‌باشـد.
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آزادى اقتصادى در اسلام*

مسئله‌ى آزادى اقتصادى در اسلام 
بحـث امـروز دربـارهى‌ آزادى در زمينـهى‌ مسـائل و فعاليتهـا و تلاشـهاى اقتصـادى اسـت. ايـن بحـث كيـى از 
آن بحثهـاى بسـيار مهـم و ضمنـاً بسـيار حسـاس اسـت و شـايد بشـود گفـت كـه در طول اين بيسـت سـى سـال 
گذشـته كه مسـائل اسلامى و تفكرات نويـن قرآنى در ميـان قشـرهاى روشـنفكر اسلامى و بتدريج در بيـن مردم 
منتشـر شـده اسـت، ىكي از آن بحثهـاى حـاد و داغ و پرجنجـال محيط مـا و محيـط كارهاى فكـرى ما بوده اسـت. 
از مسـئلهى‌ آزادى اقتصادى در اسلام سـوء اسـتفاده‌هاى زيادى هم شـده اسـت. از طرفـى طرفـداران مكاتب چپ 
سـوء اسـتفاده كردند و گفتند اسلام طرفدار اقتصـاد آزاد اسـت و بنابراين طرفدار اسـتثمار اسـت و اسلام را به اين 
بهانـه كوبيدنـد. عـده‌اى از افـرادى كـه مايـل بودنـد از اسلام دفاع كننـد، امـا تفكر عميـق اسلامى را هم درسـت 
نميدانسـتند، آنهـا هـم سـوء اسـتفاده يـا اشـتباه كردنـد، از تـرس حملـهى‌ گروه‌هـاى چـپ بكلـى آزادى فعاليت 
اقتصادى در اسلام را نفـى كردند و منكر شـدند كه در اسلام چيزى بـه نـام آزادى اقتصـادى وجـود دارد. كي عده 
هم عملًا سـوء اسـتفاده كردند؛ يعنـى در سـايهى‌ آزاد‌ىهـاى اقتصـادى در اسلام جيبهاى خودشـان را پـر كردند 
و چـه پيش از پيـروزى انقلاب كـه البته نظـامِ آن روز اين را بيشـتر تشـويق مكيـرد و چه حتـى بعد از پيـروزى نظام 
اسلامى از آزاد‌ىهائـى كه بود، سـوء اسـتفاده كردند و بـر ثروتها و اندوخته‌ها و سـوء اسـتفاده‌هاى خودشـان هرچه 
خواسـتند، افزودنـد. به‌هرحال مسـئلهى‌ حساسـى اسـت و مـن البتـه در بحـث امـروز كه شـايد كيـى دو خطبهى‌ 
ديگر هـم بعـد از آن، بعـد از امـروز دربـارهى‌ اين موضـوع بحـث كنـم، نميخواهم ايـن مسـئله را به صورت مشـروح 
در اينجـا مطرح كنـم. زيـرا اولاً خطبهى‌ نماز جمعـه گنجايش بحثهـاى ريز و دقيـق و اسـتدلالى را آنقدرهـا ندارد و 

 *. خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران| 1366/7/24
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ثانياً به حسـب نيـاز زمـان و موقعيـت و بلاغت همـهى‌ بحثهائى كـه در اين باب هسـت، مـورد احتياج نيسـت و فعلًا 
بحثهـاى اولويتدارتـرى وجـود دارد. آنچه كه مـن امـروز در حول و حـوش مسـئلهى‌ آزادى اقتصادى عـرض خواهم 
كـرد و شـايد در دنبـال آن در ىكي دو خطبـهى‌ ديگر، چنـد مسـئلهى‌ كلى در پيرامون اين مسـئله اسـت كه شـايد 
بشـود گفت كه مـورد اتفاق همه اسـت و كسـانى كـه در اين مسـئله نظـرات مختلفـى از لحـاظ تشـخيص موضوع 
دارنـد، در اين چنـد موضـوع نبايد هيـچ ترديدى بـه خودشـان راه بدهنـد و اين يـك اجمالـى از آن بحـث تفصيلى 

اسـت كه مـن مطـرح خواهـم كرد.

تفاوت آزادى اقتصادى در اسلام و غرب
همان طـور كـه عـرض شـد ايـن بحـث را از جنبه‌هـاى مختلفـى ميشـود مـورد ملاحظـه قـرار داد. اوليـن مطلبى 
كه بايـد عرض بشـود، ولـو خيلى كوتـاه، اين اسـت كه اگـر مـا ميگوئيـم و معتقديـم كـه آزادى اقتصادى در اسلام 
هسـت، ايـن آزادى اقتصادى بـه هيچ وجـه نبايد تشـبيه بشـود بـه آزادى اقتصـادى در دنيـاى سـرمايه‌دارى غرب. 
دو نـوع چيـز، دو نـوع آزادى، دو نـوع تلاش اقتصـادى وجـود دارد؛ آنچـه كه امـروز در غرب هسـت كه مـن مقدارى 
بيشـتر شـرح خواهم داد، مورد قبول اسلام نيسـت و سـرمايه‌دارى به معناى غربـى آن، به هيـچ وجه از نظر اسلام 
امضـا و تأييـد نشـده، بلكـه حتـى بـا آن مبـارزه و مقابلهى‌ جـدى هـم در احكام فـراوان صـورت گرفتـه. ايـن اولين 
نكته كه هم كسـانى كـه مايلنـد راجع بـه اين مسـئله فكر كننـد و هم كسـانى كـه سـخنانى را در زمينـهى‌ اقتصاد 
آزاد و ماليكـت خصوصـى ميشـنوند، از اول ايـن را بداننـد كه آنچـه در باب اسلام گفته ميشـود، الگـوى آن در نظام 

كاپيتاليسـتى غربـى و سـرمايه‌دار‌ىهاى موجـود دنيـا نيسـت؛ آن چيز ديگـرى اسـت و اين چيـز ديگرى.

تعلق نداشتن فعالیت ها یاقتصاد یبه مردم در نظامهاى غربى
نكتهى‌ بعـدى ايـن اسـت كـه بهتريـن راه بـراى اينكـه آزادى اقتصـادى تأميـن بشـود در يـك جامعهى‌ اسلامى، 
اين اسـت كه حكومـت اسلامى و دولـت اسلامى سياسـتى اتخـاذ بكننـد و قوانينى وضـع بكننـد كه بـر طبق آن 
قوانين همـهى‌ افـراد در جامعهى‌ اسلامى قـادر باشـند آزادانـه فعاليـت اقتصـادى كنند و همـهى‌ قشـرهاى مردم 
از فعاليـت اقتصـادى خـود بتواننـد بهره‌مند بشـوند. ايـن كيـى از آن وجـوه امتيـاز و جدائى بيـن نظام اسلامى در 
اقتصـاد و نظامهـاى غربـى اسـت. در نظامهـاى غربـى اگرچه به حسـب ادعـا، به حسـب قوانيـن معمولى و اساسـى 
مـردم آزادند كـه فعاليـت اقتصادى داشـته باشـند، امـا در حقيقت ايـن آزادى متعلـق به همـهى‌ مردم نيسـت. اين 
منابـع عظيم ثـروت، ايـن درياهـا، ايـن منابع طبيعـى، ايـن دشـتهاى حاصلخيـز، اين معـادن، ايـن همـه امكاناتى 
كه جـزو ثروتهـاى عمومـى جامعه محسـوب ميشـود، اينهـا اينجور نيسـت كه راحـت در اختيـار همهى‌ قشـرهاى 
جامعه قـرار بگيـرد و هـر كسـى بتوانـد بـر روى آن بهره‌بـردارى و كار بكنـد و منتفع بشـود. بلكـه آن كسـانى عملًا 
و واقعـاً آزادنـد كـه داراى ثروتهاى انباشـته و زياد هسـتند كـه سررشـتهى‌ اقتصاد جامعـه، بلكه حتـى خواهم گفت 
سررشـتهى‌ سياسـت جامعه و ادارهى‌ جامعه در دسـت آنهاسـت. آنها هسـتند كه در حقيقت از منابع ثروت استفاده 
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مكينند و بـر آنهـا تسـلط و سـيطره دارنـد و اسـتفاده و بهره‌بـردارى را آنهـا مكينند و آنهـا فضـا را براى اسـتفادهى‌ 
عموم جامعه تنـگ كردند. لذا شـما م‌ىبينيـد در جوامع سـرمايه‌دارى، چـه جوامع پيشـرفتهى‌ سـرمايه‌دارى و چه 
جوامع عقب‌افتادهى‌ سـرمايه‌دارى، مثل بيشـتر كشـورهاى جهان سـوم، اغلب مردم در كي فقر شـديدى هسـتند؛ 
بخصوص در ايـن كشـورهاى عقب‌افتـاده. در حالى كـه اجتماعـات عظيمى از مـردم دچار فقـر و بيـكارى و بيجائى 
و ب‌ىمسـكنى و محروميت از بيشـتر مواهب زندگى هسـتند، يـك عدهى‌ معـدودى آزادانـه تلاش مكيننـد، فعاليت 
مكيننـد، ثـروت در م‌ىآورند، معادنـى دارند، معـادن ديگـرى را ميگيرنـد؛ كارخانجاتـى دارند، كارخانجـات ديگرى 
را ايجـاد مكيننـد، دايـر مكيننـد؛ زمينهائى دارنـد، زمنيهـاى ديگـرى را بـه آن اضافـه مكيننـد؛ از درياها اسـتفاده 
مكيننـد، از همهى‌ منابـع طبيعـى در حقيقت يـك عده معـدود از جامعـه اسـتفاده مكيننـد. ديگران چه كسـبهى‌ 
جزء، چه كارگران، چـه كارگران معـادن، چه كارگران كشـاورزى، چـه كارگـران كارخانجات، در حقيقـت ريزه‌خوار 
خـوان آنها و اسـتفاده كننـده از زيادى ثـروت آنها و گوشـهى‌ سـفرهى‌ آنها هسـتند. خودشـان امكان تلاش، امكان 
توليـد، امـكان بهره‌بـردارى، امـكان كار سـازنده، امـكان توليد ثـروت بـه آن معنـاى حقيقى ندارنـد. پـس راه اينكه 
مـا اقتصـاد آزاد را به معنـاى حقيقـى خـودش در جامعه به وجـود بياوريـم، اين اسـت كه از ايـن انحصـار جلوگيرى 
كنيـم. امكانـى در جامعـه بـه وجـود بيايد كـه اغلـب افـراد جامعـه، بيشـتر قشـرهاى جامعه يـا همهى‌ كسـانى كه 

قـدرت كار دارند، اينهـا بتواننـد از امكانات طبيعـى، از زميـن، از دريـا، از انفـال، از دشـتها، از مراتع اسـتفاده كنند.

جلوگيرى از انحصار، راه بوجود آوردن اقتصاد آزاد به معناى حقيقى
 اين حديـث معروفـى كـه از قـول اميرالمؤمنيـن )عليـه الصّلاة و السّلام( نقل ميشـود كـه البته بنـده سـند آن را 
درسـت نميدانم كـه ميفرمايـد: »ما رأيـت نعمـة موفـورة الّ و فى جانبهـا حـقّ مضيّع«؛ يعنـى هيچ جا هيـچ نعمت 
فـراوان و انباشـته‌اى را نديـدم، مگـر اينكـه در كنـار آن يـك حـق ضايع شـده‌اى را ديـدم. ايـن حديث يـك معناى 
دقيـق و لطيفـى دارد كه ناظر بـه همين مطلبى اسـت كـه عرض شـد. بعضى تصـور كردند معنـاى ايـن حديث اين 
اسـت كه هرجـا نعمت زيـادى هسـت، ايـن در حقيقـت دزدى و غصب از يـك عده اسـت؛ پـس در كنـار آن غاصب، 
كي عـده مـردم ضعيف هسـتند. بعـد اشـكال كردند بـه ايـن حديث كه نـه، مـا م‌ىبينيـم كسـانى ثروتهائـى دارند 
كـه از راه دزدى و غصـب هم نيسـت، از راه تلاش اسـت. اين نيسـت معنـاى حديث. معنـاى حديث به حسـب آنچه 
كه بـه ذهن بنـده م‌ىآيـد، اين اسـت كه آنجائـى كـه نعمـت فراوانى هسـت، ثروت زيـادى هسـت، امكانـات زيادى 
هسـت، خود ثروت، خود نعمـت موفـور، در حقيقت امكانات كسـب درآمد بيشـتر را بـه آن صاحب ثروت ميبخشـد 
و به همان نسـبت ايـن امكان را از دسـترس ديگـران دور نگه ميـدارد. آن كسـى كه داراى يـك سـرمايهى‌ زيادى در 
جامعه هسـت، او بيشـتر ميتواند توليد ثـروت بكنـد و از ثروتهـاى معمولى مـردهى‌ افتـادهى‌ متعلق به عمـوم مردم 
بيشـتر ميتواند اسـتفاده كند تا آدم فقيـر. پس هرجـا نعمت زيادى هسـت، فرصتهـا در اختيـار اوسـت، امكانات در 
اختيار اوسـت، ميـدان تلاش اقتصـادى در اختيـار اوسـت، قوانيـن در غالب كشـورها بر طبق نظـر او و ايـن طبقه به 
وجود م‌ىآيـد. بنابراين فرصت از دسـت اكثريت مـردم كه آن ثـروت را ندارنـد، گرفته ميشـود. بنابرايـن، اين حرف، 
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اين حديـث، چه مسـتند به مـولاى متقيـان باشـد يا نباشـد، مضمـون، مضمون درسـتى اسـت. پـس بنابرايـن راه 
درسـت اقتصاد آزاد در جامعهى‌ اسلامى اين نيسـت كه مـا ايـن آزادى را فقط در اختيار آن كسـانى قـرار بدهيم كه 
قدرت مانور اقتصـادى دارند، بلكـه علاوهى‌ بـر اينكه افرادى كـه قدرت حركـت و فعاليت اقتصـادى دارنـد، آنها بايد 
كار اقتصـادى بكنند، بايـد وضع جامعه، نظـام جامعـه، قوانين جامعـه، يكفيت ارتباطات جامعه به شـكلى باشـد كه 
همهى‌ مـردم، يعنى همهى‌ آن كسـانى كه قـدرت كار دارنـد، آنها همه بتواننـد فعاليـت آزاد اقتصادى كننـد و از كار 

خودشـان منتفع بشـوند. اين يـك نكته.

برا یجلوگیر یاز فساد باید آزاد یاقتصاد یراک نترلک رد
 نكتـهى‌ بعـدى در بـاب آزادى اقتصـادى اين اسـت كـه همـهى‌ انـواع آزادى در جامعهى‌ اسلامى بايد به وسـيلهى‌ 
قـدرت حاكـم اسلامى در جامعـه كنتـرل و هدايـت و نظـارت بشـود. اين كنتـرل براى چيسـت؟ بـراى اين اسـت 
كه ايـن آزادى به فسـاد منتهـى نشـود؛ ايـن آزادى موجـب سـلب آزادى ديگـران نشـود. در آزادى بيان هـم همين 
جور اسـت، در آزاد‌ىهاى سياسـى هـم همين جـور اسـت، در آزاد‌ىهـاى فرهنگـى هم همين طور اسـت كـه قبلًا 
دربـارهى‌ اينها بحـث مفصلـى شـده؛ در آزادى اقتصادى هـم همين جـور اسـت. اگـر آزادى فعاليتهاى اقتصـادى را 
اينجور معنـا كنيم كه آن كسـانى كه قـدرت فعاليـت و مانور اقتصـادى دارنـد، اينها آزادنـد، هرچه خواسـتند توليد 
كنند، هـر جور خواسـتند عرضـه كننـد، هر وقـت خواسـتند توزيـع كنند، هـر جور خواسـتند بفروشـند، هـر جور 
خواسـتند مصرف كنند، ايـن يقيناً نظر اسلام نيسـت. اسلام در كنـار آزادى اقتصـادى و ماليكت خصوصـى كه به 
همهى‌ افراد جامعه اعطا كـرده و داده، نظـارت و كنترل دقيق دسـتگاه حاكميت را هـم بر همهى‌ اينها لازم دانسـته. 
يعنى بايد دسـتگاه حكومـت مراقب باشـد كـه از اين آزاد‌ىها سـوء اسـتفاده نشـود. حتـى در مصرف بايـد مراقبت 
بشـود كه اسـراف به وجـود نيايـد. البتـه اسـراف در كي حـدى فقط يـك گناه شـخصى اسـت. شـما اگـر در داخل 
منزلتـان كي چيـزى را بـه صورت مسـرفانه مصـرف كرديـد، اين يـك فعل حـرام اسـت فقط، يـك كار گناه اسـت، 
چـون اسـراف كار خلاف اسـت ديگـر، كار حرام اسـت، يـك كار حرامـى كرديـد. اما اگـر هميـن كار حرام بـه حدى 
رسـيد و به يكفيتـى درآمد كه نظـام اقتصـادى جامعه را تهديـد مكينـد، در جامعه فقر را گسـترش ميدهـد، مايهى‌ 
محروميـت قشـرهاى عظيمـى از مردم ميشـود، اشـيا و اجناسـى را كـه بـا زحمت زيـاد و با شـركت عمومـى توليد 
ميشـود، اينها را به فنـا و نابودى تهديـد مكيند، آنوقت دولت اسلامى وظيفـه دارد، تكليـف دارد كه بيايـد در مقابل 
ايـن اسـراف و در مقابـل ايـن زيـاده‌روى و تضييـع امـوال بايسـتد. البته ايـن در سـطح نظام جهانـى اينجور اسـت؛ 
يعنى مخصـوص جامعه نيسـت، مخصـوص داخل جامعه نيسـت، نظر اسلام در سـطح دنيا هـم همين جور اسـت. 
كشـورهائى كه امـروز دچار اسـراف در مـواد غذائى هسـتند كـه بعضـى از كشـورهاى ثروتمنـد دنيا نزديـك هفتاد 
درصـد مـواد غذائـى را مصـرف مكيننـد - كشـورهاى پيشـرفته - در حالـى كه خودشـان حدود سـى و پنج، شـش 
درصد مردم دنيـا و جمعيـت دنيا هسـتند. اگر كي نظـام عادلانـهى‌ اقتصادى جهانـى برقرار باشـد، اگر سـازمانهاى 
بين‌المللىِ مسـلط و قـو‌ىاى وجود داشـته باشـد، جلوى اينهـا بايد گرفته بشـود. اگـر سـازمانهائى در دنيا باشـند و 
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حكومتهـاى داراى وجدان بيدارى در دنيا باشـند كه قدرتشـان را به نفع انسـانها و ملتهـا بخواهند بـه كار ببرند، بايد 
جلوگيرى كننـد از اينكـه آمركيا مثلاً در هر سـالى چند ميليـون هكتار زميـن مزروعى خـودش را اجازهى‌ كشـت 
نميدهد، بـراى اينكـه جلوگيـرى از افت قيمتهـا بكنـد. در حالى كـه در دنيـا روزانـه چندين هـزار كـودك زير پنج 
سـال از گرسـنگى و سـوء تغذيه ميميرنـد؛ در حالى كـه ده تـا پانزده درصـد مـردم دنيا دچـار قحط‌ىزدگ‌ىانـد؛ در 
حالى كه سـى درصد مردم دنيـا دچار كمبـود مـواد غذا‌ىاند. يـا جلوگيرى بايـد بكنند از اينكـه مثلًا بازار مشـترك 
اروپـا چند سـال قبـل از ايـن، مقـدار زيـادى از مـواد غذائى توليـد شـدهى‌ خـودش را بـه دريا ريخـت، بـراى اينكه 
جلوگيـرى كنـد از كاهش قيمتهـا و نگـذارد كـه قيمتهـا در دنيـا و در بازارهـاى بين‌المللى بشـكند. پس مسـئلهى‌ 
مبارزهى‌ با اسـراف، مبـارزهى‌ بـا تضييع امـوال، مبارزهى‌ بـا زيـاده‌روى در نظـام اقتصـادىِ بين‌المللى هـم با همين 
قوت از نظر اسلام وجـود دارد. البتـه در نظـام كي جامعه بـه طريق اولـ‌ى. پـس بنابراين اقتصـاد آزاد به معنـاى اين 
نيسـت، ماليكـت خصوصى بـه معنـاى اين نيسـت كه كسـى حق داشـته باشـد هر مقـدارى كـه ميخواهـد مصرف 
كنـد، ولو ايـن مصرف زيـاد او موجب بشـود كـه انسـانهائى از گرسـنگى بميرنـد، انسـانهائى دچـار بيمارى بشـوند، 
انسـانهائى مـواد اوليـه و لازم زندگـى گيرشـان نيايـد كـه مصـرف بكننـد. اين هـم از نظر اسلام درسـت نيسـت و 

اسـت. ممنوع 

مخالفت اسلام با سرمايه‌سالارى
كي نكتـهى‌ ديگر در بـاب اقتصـاد آزاد در اسلام كه بحـث مكينيم، اين اسـت كه هيـچ گاه اجـازه داده نميشـود در 
اسلام كه فعاليـت آزاد اقتصـادى موجـب دسـت‌درازى به سرنوشـت سياسـى جامعـه و دخالـت در بافت سياسـى 
و تشـلايكت سياسـى جامعـه بشـود؛ سرمايه‌سـالارى. آن چيـزى كـه امـروز در كشـورهاى سـرمايه‌دارى غـرب به 
قوت هرچه تمامتـر وجـود دارد. سـرمايه‌دارهاى بـزرگ در حقيقـت اداره كنندگان حقيقى و دسـتهاى پشـت پرده 
در نظام سياسـى كشـورهاى بزرگنـد. البتـه بعضـى از عناصرشـان در داخـل حكومتهـا هـم راه پيدا مكيننـد؛ مثل 
همين نظامهائـى كه امروز هسـتند، نظـام آمركيا و غيـر او كه عناصـرى از حكومت خودشـان عضو سـرمايه‌دارهاند؛ 
خودشـان جزو سـهامدارهاى بـزرگ كمپان‌ىهـاى نفتى يا غيـر نفتى و بقيهى‌ شـركتهاى بزرگ هسـتند. و يـا اينكه 
حتـى در حكومتها هم شـركت نداشـته باشـند، امـا در پشـت پـرده، انتخابـات در اختيـار آنهاسـت، تعييـن رئيس 
جمهور بـا كمك آنهاسـت، پيـش رفتـن و پـس رفتـن يـك شـخصيت در صحنـهى‌ سياسـت، در سـنا، در مجلس 
نمايندگان در اختيـار آنهاسـت، قوانينى كه وضع ميشـود، با نظر آنهاسـت، طبق مصلحت آنهاسـت. ايـن چيزى كه 
امـروز در دنياى غـرب وجـود دارد كه به اعتقـاد بنده دنيـاى غرب را بايـد دنياى سرمايه‌سـالارى گفت. كاپيتالسـيم 
به معناى سـرمايه‌دارى شـايد خيلـى دقيـق نباشـد؛ سـرمايه‌گرائى، سرمايه‌سـالارى، آقائى سـرمايه و سـرمايه‌دار، 
آقائـى كمپان‌ىهـا و ثروتمندهـا و پولدارهـا بر امـور جامعه، اين اسـت كه شـاخصهى‌ بزرگ دنيـا سـرمايه‌دارى غرب 
را امـروز بـه وجـود آورده و ايـن هـم از نظر اسلام مردود اسـت و هـر چيزى كـه به ايـن منتهى بشـود، بايـد جلوش 

گرفته بشـود.
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مسئوليت عموم ىبه تناسب امكانات و به تناسب بهره‌مندى‌ها در مقابل نيازهاى عمومى
 آخريـن نكته‌اى كـه ميخواهم روى او يـك قدرى بيشـتر تأيكد بكنم - اگرچـه به اختصار - اين اسـت كـه در اقتصاد 
آزاد اسلامى به مقتضـاى آزادى اقتصادى، مسـئوليت امـور اقتصادى جامعه و سـنگينى بـار امور اقتصـادى جامعه 
هم بر دوش مـردم اسـت. در كشـورهاى سوسياليسـتى اينجـورى نيسـت؛ در كشـورهاى سوسياليسـتى و در نظام 
دولت‌سـالارى كـه دولـت همـهى‌ كارخانجـات، زمينهـا و دسـتگاه‌هاى توليـد ثـروت را و توليـد را در اختيـار دارد، 
مردم كارمنـدان دولـت هسـتند، از مـردم توقعى نميشـود داشـت. مـردم بـراى كار مثلاً جنگ يـا ويرانى يـا زلزله 
يا بيمـارى اگـر در جامعه به وجـود آمـد، كارمندان دولتنـد، چـه كار ميتوانند بكننـد؟ مگر تـنِ خودشـان را بياورند 
مصرف كنند. اما در نظام اسلامى اينجورى نيسـت، انفـاق و دادن مـال و ادارهى‌ امـور نيازهاى اقتصـادى و پر كردن 
خلأهاى اقتصادى مسـتقيماً بـر دوش ملت و مردم اسـت و آحاد مردمى اسـت كه كارهـاى اقتصاد جامعـه و فعاليت 
آزاد اقتصـادى را در جامعـه دارا هسـتند. ايـن كي اصل اسلامى اسـت؛ مسـئلهى‌ انفـاق. در جامعهى‌ اسلامى كي 
حادثـه‌اى رخ ميدهد كه دولـت احتياج پيـدا مكيند بـه پول؛ اين پـول را مـردم بايد تأميـن كنند. جنگـى در جامعه 
پيـش م‌ىآيـد، ويرانـ‌ىاى پيـش م‌ىآيـد، بيمـار‌ىاى پيـش م‌ىآيـد، حادثـهى‌ فوق‌العـاده‌اى پيـش م‌ىآيـد، نظـر 
اسلام اين اسـت كه مردم بايد بـه قدر وسـع و توانائـى خودشـان اين خأل را پر كننـد. البته چـون همهى‌ مـردم در 
كي سـطح نيسـتند، آن كسـانى كه بهره‌مندى بيشـترى دارند، امكانات بيشـترى دارند، تكليف بيشـتر بـر عهدهى‌ 
آنهاسـت و اين كي نكته‌اى اسـت كه مردم مـا و جامعهى‌ اسلامى ما بايد بـه آن توجـه كافـى و لازم را معطوف كند. 
ما البتـه هميارى مـردم را در طـول دوران انقلاب بشـدت و قـوت مشـاهده كرديم؛ در اين هيچ شـىك نيسـت. امروز 
هم بـراى مخـارج جنگ، بـراى مخـارج گوناگـون دولـت، بـراى كمبودهـا، بـراى زلزله‌زده‌هـا، سـيلزده‌ها، آواره‌ها و 
هر حادثـه‌اى كـه رخ ميدهـد، م‌ىبينيم كـه مردم كمـك مكيننـد و امكاناتشـان را آنچـه كه هسـت، از روسـتاها، از 
محلات فقيرنشـين، از مردم طبقـات بسـيار پايين تا طبقـات متوسـط، به مقدار همتشـان، بـه مقدار ايمانشـان، به 
مقـدار علاقه‌منـدى و دلسوزيشـان، امكانـات را در اختيـار آن مصـارف عمومـى ميگذارند؛ امـا اين كافى نيسـت. آن 
كسـانى كـه بيشـترين بهره‌مند‌ىهـا را در جامعـه دارنـد، اينها وظيفه‌شـان بـا مردم عـادى كيسـان نيسـت. اگر در 
كي مسـئله‌اى، در يـك حادثـه‌اى شـما م‌ىبينيـد فلان زن مسـتمندِ طبقـهى‌ ضعيف يا متوسـط طلاى خودش 
را مثلاً، يـادگار دوران جوانـى خـودش را، زينت منحصـر به فـرد خـودش را، دسـتمزد كار شـبانه‌روزى و پر زحمت 
روزهـاى متمادى خـودش را م‌ىآيـد در اختيار مصرف عمومـى و جهاد فى سـبيل الّل ميگـذارد و در حقيقـت در راه 
خـدا انفاق مكينـد، اگر حـد تلاش و ايمـان در جامعهى‌ مـا اين اسـت، آن كسـانى كـه از امكانـات بالائى برخـوردار 
هسـتند، بايد به همان نسـبت به پر كـردن ايـن نيازها و خلأهـا كمك كنند. اين نميشـود كـه در جامعهى‌ اسلامى 
مـا جامعه‌اى كـه بـه هدايت قـرآن حركـت مكينـد، در راه اسلام حركـت مكيند، بـراى خـدا و اعىلا كلمـهى‌ دين 
جنـگ مكينـد و در مقابـل اين هدفهـا و شـعارها تحمـل آن همـه مشـلاكت را مكينـد، كي عـده‌اى هـم در جامعه 
باشـند كه بهره‌مند‌ىهائـى هم داشـته باشـند، برخوردار‌ىهائى هم داشـته باشـند، هيچ مسـئوليتى هـم در مقابل 
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نيازهـاى جامعه حـس نكنند. اين از نظر اسلام اصلاً قابل قبول نيسـت. ايـن آيه‌اى كـه در اول خطبه عـرض كردم: 
»و انفقـوا فى سـبيل الّل و لا تلقـوا بايدكيم الـى التّهلكة«، هميـن مطلب را بيـان مكينـد. ميفرمايد در راه خـدا انفاق 
كنيد و به دسـت خودتـان، خودتـان را در هكلاـت نيندازيـد. يعنى اگـر انفـاق نكرديد، به دسـت خودتـان، خودتان 
را در هكلاـت م‌ىاندازيـد. امـروز حقيقت قضيـه اين اسـت، م‌ىبينيـم قشـرهائى را، مردمـى را كـه برخوردار‌ىهاى 
آنهـا از جامعـهى‌ اسلامى و از رونـد معمـول جامعهى‌ اسلامى از متوسـط مردم بيشـتر اسـت، امـا كمكهاشـان به 
نيازهاى عمومـى از متوسـط مردم كمتـر اسـت؛ اين قابـل قبول نيسـت. من نميگويـم آن كسـانى كه برخـوردارى 
دارند، هيـچ گونه كمكـى نكردند يـا مسـئوليتى به عهـده نميگيرند. چـرا، بعض‌ىهـا هـم هسـتند برخوردار‌ىهائى 
دارنـد - البته غالباً متوسـطينند، سـطح بالا نيسـتند - كمكهائـى هم مكيننـد، اما نسـبت محفوظ نيسـت. اگر مادر 
كي شـهيد تنهـا يـادگار فرزندش را يـا سـكه‌اى را كه بـراى دامـادى جوانـش ذخيره كـرده بـوده، با كمـال اخلاص 
م‌ىآيـد در راه جنـگ ميدهد، يـا خانمى كـه زحمتكـش هسـت، كارگر هسـت، نامـه مينويسـد، پول ميفرسـتد به 
ميـزان كمـى، ميگويد اين مقـدارى اسـت كه مـن در طول چنـد هفته يـا چند ماه يا بيشـتر توانسـتم ذخيـره بكنم 
و از خـرج معمولى خـودم كم بگـذارم و بگـذارم در اختيار جبهـه و در اختيـار مصارف عمومـى، يا آن جوان بسـيجى 
مختصر چيزى را كـه در جبهه بـه او ميدهنـد كه اصلاً قابل ذكر نيسـت، همـان را جمع مكينـد و در اختيـار جبهه 
ميگذارد، يـا آن كارگـر يـا آن كارمند يـا آن كاسـب، درآمـد خـودش را، بخشـى از آن را بـراى جبهه، بـراى مصارف 
عمومـى مصـرف مكينـد، اگر وضـع جامعـه و وضـع ايمـان طبقـهى‌ متوسـط و ضعيـف جامعـه در اين حد هسـت، 
آن كسـانى كـه در طبقـات بالاتـر و بهره‌مند‌ىهـاى بيشـتر هسـتند، درآمدهـاى بيشـتر دارنـد، امكانات بيشـترى 
داشـتند و توانسـتند بيشـتر بهره‌مند بشـوند، اينها مسـئوليت و تكليـف بيشـترى دارند. ايـن قابل قبول نيسـت كه 
آنها خودشـان را بـر كنار بدارنـد و نكته اينجاسـت كه جامعهى‌ اسلامى به صـورت تعارف ايـن حـرف را نميزند، اين 
يـك وظيفه اسـت، كي تكليف اسـت، نـه فقط يـك حكـم اخلاقى. ايـن همه آيـات انفـاق در قـرآن بيان يـك حكم 
اخلاقى نيسـت، بيان كي فريضهى‌ شـرعى اسـت. شـما ببينيـد لحن »انفقـوا« در قـرآن همـان لحن »جاهـدوا فى 
سـبيل الّل« اسـت. »انفقوا فـى سـبيل الّل«،)2( »جاهدوا فـى سـبيل الّل«،)3( كي جور حـرف زده؛ كي جـور مردم 
را مخاطـب قـرار داده و ايـن كيـى از آن نـكات مهمى اسـت كـه در طى مباحـث اقتصادى اسلام حتمـاً بايـد به آن 
توجه بشـود؛ بحـث مسـئوليت عمومى به تناسـب امكانـات و بـه تناسـب بهره‌مند‌ىها در مقابـل نيازهـاى عمومى، 
در مقابـل دفاع از كشـور، دفـاع از مرزها، دفـاع از نواميس، دفـاع از نظـام اسلامى و در مقابل بقيـهى‌ تهاجمهائى كه 

ميشـود. اين كيـى از وظايـف و فرايضى اسـت كه بـر دوش مردم هسـت.
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حدود آزادى اقتصادى در اسلام*

آزاد یاقتصاد یدر جامعه 
بحثى كـه امـروز در خطبـهى‌ اول عـرض مكينـم، دنبالهى‌ بحـث جمعـهى‌ قبل اسـت كه دربـارهى‌ مسـائل مربوط 
به آزاد‌ىهـاى اقتصـادى در جامعهى‌ اسلامى بـود. همان طور كه عرض شـد، بحـث ما در بـاب آزادى اقتصـادى در 
جامعـهى‌ اسلامى اسـت؛ يعنى يـك بعُد و يـك مسـئله از مسـائل فـراوان مربـوط به اقتصـاد اسلامى. نـه اينكه ما 
بخواهيم در اينجا مسـئلهى‌ عمومـى و كلى اقتصاد اسلامى را مطـرح كنيم؛ چون مسـائل متعددى در بـاب اقتصاد 
اسلامى مطرح ميشـود كه يقينـاً در زمـان و مكان جمعـه و جماعـت، جاى طـرح آنها به صـورت لازم نيسـت، لكن 
به مناسـبت مباحث مربوط بـه تأميـن آزاد‌ىها در محيـط اسلامى و جامعهى‌ اسلامى اين بحث يـك بحث لازمى 
اسـت و بخصـوص از آن بعُدى كه بنـده در جمعـهى‌ قبل مسـئله را مطـرح كردم و بحـث را شـروع كردم، با مسـائل 

روز ما و بـا تكليف عمومـى و مردمـى و دولتى ما كاملًا متناسـب و شـايد ان‌شـاءالّل راهگشاسـت.

اشتباه نگرفتن آزاد یاقتصاد یدر اسلام با آزاد یدر غرب 
 در جمعـهى‌ قبل عرض كـردم كـه نكاتـى در بـاب آزادى اقتصادى عـرض خواهم كـرد و پنـج نكته را عـرض كردم. 
بـراى اينكـه يـك خلاصـه‌اى در ذهـن بـرادران و خواهـران بمانـد، آن پنج نكتـه را بـه صـورت تيتر عـرض مكينم، 
تكـرار مكينـم و بعـد كيـى دو نكتـهى‌ ديگر هـم كه حائـز اهميـت هسـت، بـه آن اضافـه خواهم كـرد. نكتـهى‌ اول 
اين بود كـه اگـر گفتـه ميشـود كـه در اسلام آزادى فعاليـت اقتصادى بـراى همـهى‌ مـردم هسـت، ايـن را نبايد با 
آزادى در سـرمايه‌دارى غربـى اشـتباه كـرد؛ آن چيزى اسـت و ايـن چيـز ديگـرى. همانقدر كـه نظر اسلام در باب 

*. خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران|  1366/8/15
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آزادى فعاليـت اقتصـادى با نظـر كمونيسـتها و ماركسيسـتها اختلاف دارد، شـايد بشـود گفت بـه همان انـدازه هم 
با نظـر مكتب سـرمايه‌دارى كـه در غرب حاكـم و مورد عمـل هسـت، اختلاف دارد. نكتـهى‌ دوم اين بود كـه آزادى 
اقتصـادى در جامعـهى‌ اسلامى بـراى همـهى‌ مـردم در صورتـى تأمين خواهد شـد كـه در جامعـه مقرراتـى وضع 
بشـود و اعمال بشـود كه همـهى‌ آحـاد مـردم فرصـت اسـتفاده از امكانـات طبيعـى را و ثروتهـاى خـدادادهى‌ براى 
همهى‌ مـردم را بتواننـد پيدا كنند. يعنـى همهى‌ مـردم بتواننـد از زمينها، از جنگلهـا، از درياهـا، از منابـع و معادن و 
از انفـال و همـهى‌ چيزهائى كه جـزو ثروتهـا و منابع عمومى اسـت، اسـتفاده كننـد. اينجور نباشـد كـه در جامعه از 
ايـن منابع طبيعـى و ثروتهـاى خـدادادى عـده‌اى بتوانند اسـتفاده كننـد و عـدهى‌ ديگرى بـه آن حدى نرسـند كه 
از ايـن منابـع طبيعـى اسـتفاده كننـد. مقرراتى ايـن چنيـن در جامعـه لازم اسـت. نكتهى‌ سـوم ايـن بود كـه براى 
جلوگيرى از فسـاد، جلوگيـرى از اشـرافيگرى، جلوگيرى از تـُرف در جامعه، كـه در قرآن بـه آن مكرراً تصريح شـده 
و انواع فسـادهاى مالـى، لازم اسـت كه بـر ايـن فعاليـت آزاد كنتـرل و نظارتى وجود داشـته باشـد كـه آن كنترل از 
طرف دولـت و حكومـت اسلامى اسـت و حاكم اسلامى حـق دارد كـه نظـارت خـود و كنترل خـود و حسابرسـى 
خود بـر يكفيـت اسـتفاده از سـرمايه و پـول و مـال و مصـرف آن را حفظ كنـد و ايـن تكليف دولت اسلامى اسـت و 
دولت اسلامى بايـد اين تكليـف را انجام بدهـد و به نفع عمـوم مـردم، مخصوصاً طبقات ضعيف و مسـتضعف اسـت. 
نكتهى‌ چهـارم اين بود كه اگـر ما فعاليـت اقتصـادى را در جامعهى‌ اسلامى آزاد ميدانيم بر حسـب نظر اسلام، اين 
آزادى بايـد به حدى نرسـد كه دارنـدگان سـرمايه‌هاى بـزرگ اين قـدرت اجتماعـى و سياسـى را پيدا كننـد كه در 
سرنوشـت سياسـى جامعه دخالت و اعمـال نفوذ كننـد؛ آنطورى كه امـروز در كشـورهاى غربى هسـت. در جامعهى‌ 
غرب همـان طور كـه گفتم و غالبـاً ميدانيد، سـرمايه‌دارها هسـتند كه سياسـتها را تعييـن مكينند و سياسـتمدارها 
را بـر سـر كار م‌ىآورنـد يا كنـار ميزننـد. ايـن در جامعهى‌ اسلامى مقبـول نيسـت و پولـدار و سـرمايه‌دار و طبقهى‌ 
اشـراف نبايد بـه آن حدى برسـند و سـرمايه آنچنـان قدرتـى در جامعه پيـدا كند كه يـك عـده پولـدار و ثروتمند و 
گردنك‌لفت در مسـائل سياسـى جامعـه دخالت كننـد: ويكل بياورنـد، ويكل ببرنـد، قدرتمنـدان را بياورنـد، رئيس 
جمهـور بياورنـد، سياسـتمدارها را عوض كننـد، سياسـتها را دكيتـه كننـد، قانونهـا را بر قـوهى‌ قانونگـذار تحميل 
كننـد. ايـن هـم در جامعهى‌ اسلامى بـه هيـچ وجه مقبـول نيسـت و هـر چيزى كـه بـه اينجـا منتهى بشـود، كي 
خطر و واجـب الاجتناب اسـت. نكتهى‌ پنجـم و نكتـهى‌ آخرى كـه آن روز عرض شـد، اين بـود كه حالا كـه در نظام 
اسلامى مردم حق فعاليـت آزاد اقتصـادى را دارند و همهى‌ مـردم كارمندان دولت نيسـتند، ميتوانند خودشـان كار 
كنند، خودشـان تلاش كنند، خودشـان تأميـن درآمـد بكنند، پـس خلأهـاى مالـى و اقتصـادى در جامعـه هم به 
وسـيلهى‌ مردم بايد پر بشـود؛ يعنـى انفاق. ايـن انفاقى كه شـما در قـرآن در آيـات متعـددى - ده‌ها آيـه - م‌ىبينيد 
كه اجمالاً يا تفصلياً به آن پرداخته شـده، اين ناشـى از هميـن فعاليـت آزاد اقتصـادى در جامعه اسـت. وقتى مردم 
درآمـد تحصيل مكيننـد، پـس بايد بـه نيازهـاى جامعـه هم مـردم برسـند، خلأهـا را پـر كنند، خـود انفـاق هم به 
معناى پر كـردن هميـن خلأهاسـت. اين مطالبـى بـود كـه آن روز در پنـج نكته عرض شـد و امـروز دو سـه نكتهى‌ 

ديگـر را هـم در همين زمينـه اشـاره مكينم.



17

اندیشه اقتصادی

مرزها یفعاليت اقتصادى در جامعه‌ى اسلامى
 نكتـهى‌ اولى كـه امروز عـرض مكينم، اين اسـت كـه فعاليت اقتصـادى در جامعـهى‌ اسلامى گفتيم آزاد اسـت؛ اما 
نـه آزاد مطلـق، حـدودى دارد، مرزهائـى دارد، ايـن مرزهـا - كه طبيعى هم هسـت كـه هر گونـه حركـت و فعاليت 
آزادى بالاخـره كي حـدودى داشـته باشـد - در مكتب اسلام مرزهـاى بخصوصى اسـت. در جوامع سوسياليسـتى 
هم كي نـوع مرز بـراى داشـتن مـال و ثـروت هسـت؛ آن مرزهـا بـا مرزهـاى اسلامى متفـاوت اسـت. در جامعهى‌ 
اسلامى مـرز فعاليـت آزاد همان چيزهائى اسـت كـه به صـورت كسـبهاى حـرام و تصرفات حـرام در مـال در كتب 
فقهيـه معين و مشـخص شـده. يعنـى معاملهى‌ ربـوى حـرام اسـت، معاملـهى‌ ناشـى از غَـرر و جهالت حرام اسـت، 
معاملـه‌اى كه در آن فريب كسـى باشـد حـرام اسـت، معاملـه‌اى كـه در آن اضـرار بر ديگـران باشـد ممنـوع و حرام 
اسـت، معامله‌اى كه ناشـى از درآمدهاى نامشـروع باشـد حرام اسـت، احتكار كه موجـب ثروتمندى بعضى ميشـود 
و معاملات ناشـى از آن حـرام اسـت و از ايـن قبيـل چيزهائـى كه در شـرع مقدس اسلام هسـت كـه اينهـا حدود 
معامله‌گـرى و فعاليـت آزاد اقتصـادى در جامعـهى‌ اسلامى اسـت. بعضـى از اجنـاس و اشـيا، معاملـهى‌ آنهـا حرام 
اسـت. مثلًا خمر يـا چيزهـاى حـرام و نجـس در مـواردى - غيـر از مـوارد اسـتثنائى - معاملهى‌ آنهـا حرام اسـت. يا 
بعضـى از اموالى كه متعلق به شـخص نميشـود و متعلق به دولت اسلامى اسـت مثـل انفـال، معاملهى‌ آنهـا، جز در 
كي موارد اسـتثنائى، بـراى افـراد و براى بخـش خصوصى، حرام اسـت. و از ايـن قبيل مواردى هسـت در فقه اسلام 
كه روشـن و واضـح و معين كرده كـه ايـن فعاليت آزاد شـما ولـو آنجائى كـه نظـارت و كنترل دولـت هـم آن را منع 

نمكينـد، تـا كجا جايز اسـت و تـا كجـا جايز نيسـت و ممنـوع و حرام اسـت.

تفاوت حدود مالكيت خصوص ىدر تفكر ماركسيست ىبا اسلام 
 در مكتـب سوسياليسـم و مكاتـب برخاسـتهى‌ از تفكر ماركسيسـتى حـدودى براى ماليكـت خصوصى هسـت، اما 
آن حـدود غيـر از حـدود اسلامى اسـت. آنجـا مثلاً ماليكـت ابـزار توليـد ممنـوع اسـت، يعنـى هيـچ يـك از افراد 
نميتواننـد آن چيـزى را كه وسـيلهى‌ توليد هسـت، مثـل زمين، مثـل كارخانـه و از ايـن قبيـل را مالك باشـند؛ اين 
در اسلام با اين كليت و به اين شـكل نيسـت. داشـتن ابـزار توليـد در صورتى كه با شـرايطى كـه در اسلام و در فقه 
اسلامى ذكر شـده و اشـاره شـد منطبق باشـد، از نظر اسلام مانعى نـدارد. يـا در بعضـى از اشَـكال، ماليكـت زمين 
اشِـكال دارد، در بعضـى از اشَـكال ماليكت زميـن هم ايـرادى نـدارد. بنابراين حـدودى كه در اسلام بـراى ماليكت 
و بـراى فعاليـت اقتصادى ذكر شـده، بـا حـدود مكاتب ديگـر اشـتباه نبايد بشـود. اينى كه بعضى مشـاهده ميشـود 
كه چـون ديدنـد و فهميدنـد كه اسلام بـراى فعاليـت اقتصـادى حـدودى را معين كـرده، ذهنشـان فوراً بـه حدود 
ماركسيسـتى و سوسياليسـتى ميـرود و خيـال مكيننـد كه همـان چيزهائـى كـه در عرف تفكـرات ماركسيسـتى 
هسـت، اينجـا هـم وجـود دارد؛ نـه، ايـن غلـط و ناشـى از كج‌فهمـى اسـت؛ ناشـى از عـدم توجـه بـه احـكام و فقـه 
اسلامى اسـت. در مكاتـب ناشـى از ماركسيسـتى، ايـن سوسياليسـمهائى كـه امـروز در دنيا رايج اسـت و شـكل و 
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قالب نظـام حكومتـى در كشـورهاى سوسياليسـتى اسـت - كه البتـه اينها هـم با هـم تفاوتهائـى دارنـد و همه كي 
جـور نيسـتند - لًاك معامله‌گـرى و خريد و فـروش و بيع و شـرا كي چيز محكـوم و كي عمـل ضد ارزش تلقى شـده؛ 
در اسلام اينجور نيسـت. در اسلام خريـدن، فروختـن، معامله‌گرى كـردن، با سـرمايه كار كـردن، ممنوع نيسـت. 
در حالـى كـه در آن مكاتـب خريـدن، فروختن، بـراى خود، براى كسـى كـه سـرمايه‌اى دارد، آن سـرمايه كم باشـد 
يا زيـاد باشـد، ممنوع اسـت. البته بگذريـم از اينكـه همين كشـورهاى بزرگى كه امـروز بـا آن مكتب اداره ميشـوند، 
مجبور شـدند تجديدنظرهائى را در شـكل ادارهى‌ اقتصـادى در جامعهى‌ خودشـان به وجـود بياورند و بخشـهائى را 
بـه فعاليـت آزاد اقتصـادى اختصـاص بدهند كـه ايـن ضـرورت و ناگزيـر‌ىاى بـود كه بـر آنها تحميل شـد. امـا لًاك 
در تفكـر ماركسيسـتى خريـدن و فروختـن و معامله‌گـرى كي نـوع دلالى زشـت و بـد و نامطلوب اسـت؛ در اسلام 
اينجور نيسـت. در اسلام داريـم كه: »احـلّ الّل البيـع و حـرّم الرّبـا«؛)2( خريـد و فـروش، معامله‌گرى، كاسـبكارى 
در صورتـى كه بـا موازين اسلامى منطبـق باشـد، توش حـرام نباشـد، توش كم‌فروشـى نباشـد، تـوش ربا نباشـد، 
توش خريـد و فـروش اجناس ممنوعه نباشـد، هيچ اشـكالى ندارد و كاسـب بـودن، بـازارى بودن كي فحش نيسـت 
كه بعضى حـالا خيـال مكينند اگـر به كسـى گفتند فلانى كاسـبكار اسـت يـا تاجر اسـت يا بـازارى اسـت، اين كي 
تهمت و دشـنامى اسـت. نه، ايـن هم كي افراطى اسـت كـه در برخـى از عناصر كـه حقيقتاً غرضـى هم غالبـاً ندارند 
و از تفكـرات اسلامى ب‌ىاطلاع هسـتند، در زبـان اينهـا رايـج شـده. از اول انقلاب هم مـا توجه داشـتيم، ايـن را اول 
گروهكها بـه وجـود آوردند. »بـازارى« شـد كي فحـش، »حاج بـازارى« شـد كي اهانـت؛ فلانـى ولش كن، بـازارى 
اسـت؛ يا: حـاج بازار‌ىهـا هر چـى گفتنـد، شـما مثلًا فـرض كنيـد كـه تكـرار مكينيد؛ اين شـد يـك اهانـت و كي 
دشـنام. در حالى كه نـه، حاج بـازارى هم دو جور اسـت: يـك حاج بـازارىِ مؤمـنِ متدينِ خـوبِ انقلابـىِ علاقه‌مند؛ 
يـك آدمِ نابـابِ ناجـور هـم در كنـار او، او هـم ممكـن اسـت كـه كاسـب و معامله‌گـر و بـازارى باشـد. بـازارى بودن 
جرم نيسـت؛ اين طبـق تفكر ماركسيسـتى اسـت كـه كاسـب بـودن و معامله‌گرى كـردن و خريـد و فـروش كردن 
با سـرمايهى‌ شـخصى را يـك گنـاه ميدانـد، كي جـرم ميدانـد، كي نـوع دلالـى موجب بـالا رفتـن قيمـت ميداند، 
كي خيانـت بـه طبقـات مسـتضعف ميدانـد، از نظر اسلام چنيـن چيـزى نيسـت. وقتى كـه اصـل معامله‌گـرى و 
خريـد و فـروش و كسـب و كار ممنوع نبـود، آنوقـت بايد ببينيـم حدودش چيـه؟ البتـه بعضـى از ايـن آزادىِ خريد 
و فـروش و معامله‌گرى اسـتفاده كردنـد كـه آن روز هم عرض كـردم و بـا اسـتفاده از آزاد‌ىهائـى كه در اسلام داده 
شـده با چپاول - حقيقتـاً چپـاول و دزدى - يكسـه‌هاى خودشـان را پـر كردند. ايـن از نظر اسلام ممنوع اسـت؛ اما 
نفـس معامله كـردن، خريـدن، فروختن، جنسـى را از جائـى به جائى بـردن و معاملـه كردن كـه عرفاً بـه آن تجارت 
ميگويند يـا اينكـه جنسـى را تهيه كـردن و بـه مشـترى فروختـن، اينهـا هيـچ اشـكالى نـدارد از نظر اسلام، هيچ 

نـدارد. مانعى 

كسبه و بازارى‌ها بزرگترين خدمتک نندگان در دوران انقلاب 
 و مـن ميخواهـم تذكـر بدهـم بـه برخـى از بـرادران نـاآگاه و ناآشـنا بـه معارف اسلامى كـه ذهنيـت خودشـان را 
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تصحيح كننـد. اينجور نباشـد كه خيـال كنند بـازارى يعنى يـك عمل خلاف، كي جرم، يـك كارى كه ضـد ارزش 
هسـت. نه، اينجـور نيسـت. مـا در دوران انقلاب هـم، در دوران اوج نهضت و شـروع نهضـت و آغـاز پيدايش نهضت 
هـم ديديم كـه كسـبه و بازار‌ىهـا بزرگتريـن خدمـت را آن روز بـه انقلاب كردند. شـما تاريخچـهى‌ انقلاب را اگر 
خودتـان نبوديد، نـگاه كنيـد، مطالعه كنيـد، يـا اگـر بوديـد، در خاطرتان مـرور كنيـد، خواهيـد ديـد از اول همين 
كسـبهى‌ معمولـى و همينهائى كـه تـوى بازارهـا و خيابانهـا مغـازه داشـتند، همينهـا بودند كـه به حركـت انقلاب 
كمك كردنـد. بله كي عـده پولدارهـاى بـزرگ، معامله‌گرهاى بـزرگ، افـرادى كه هيچ حـدى را براى كار خودشـان 
نميشناسـند كه غالباً هم آنها از ايـن طبقهى‌ متوسـط و معمولى بازار‌ىهـا نبودند، طبقـات ديگرى بودنـد، خيلى از 
آنها روشـنفكرهاى از فرنگ برگشـته و تحصيلك‌ـرده‌اى بودند كـه آمده بودنـد با اسـتفاده از زرنگى و سـواد و آگاهى 
خودشـان، شـركتها به ثبـت داده بودنـد، بـه وجـود آورده بودنـد، كارخانه‌ها توليـد كـرده بودنـد، از بانكهـا وامهاى 
غيـر منصفانه گرفتـه بودنـد، ثروتهـاى زيـادى داشـتند، به خـدا و ديـن و هيچـى هـم اعتقاد نداشـتند، بيشـترين 
ضربه را هم بـه اقتصـاد جامعه آنهـا زدند. امـروز هم كـم و بيش، گوشـه و كنـار اينجور آدمهـاى زرنگِ خدانشـناسِ 
دين‌نشـناسِ در حقيقـت ضد انقلاب وجـود دارند كـه البتـه با اينهـا بايسـتى مبارزه بشـود. ايـن كي بحث اسـت، 
اينى كه خـود معامله كـردن و كسـب و كار كي جرم باشـد، يـك خلاف باشـد، كي ضد ارزش باشـد، ايـن كي بحث 
ديگر اسـت؛ چنين چيـزى در اسلام وجود نـدارد. بنابرايـن ما به طـور خلاصـه در اين نكتـهى‌ آخر ايـن را ميگوئيم 
كه آن حدودى كه براى كسـب و كار آزاد در اسلام معين شـده، غيـر از آن حدودى اسـت كه در ماركسيسـت معين 

شـده و بايسـتى ايـن را از هم تفيكـك كـرد و از هم جـدا كرد.

جمع ثروت و عدم انفاق،ي ك ضد ارزش و گناه است
 نكتهى‌ ديگـرى كـه امروز نكتـهى‌ آخـرى خواهـد بود كـه عرض مكينـم، اين اسـت كـه جمع ثـروت و عـدم انفاق 
از نظر اسلام يـك ضـد ارزش و يـك گناه و شـايد يـك گنـاه كبيره اسـت. اينجور نيسـت كـه چـون كار با سـرمايه 
جايز و مباح هسـت، پس بنابراين انسـان حـق دارد - ولو از طرق مشـروع و حلال - ثروتـى را جمع كنـد و آن را نگه 
دارد، در حالـى كه جامعـه به ثـروت او و بـه امكانـات او و بـه دارائـى او احتيـاج دارد، آن را در راه مصالـح عمومى و در 
راه خـدا خرج نكنـد؛ اين جايـز باشـد و مباح باشـد، چنين چيـزى نيسـت. در اسلام انفاق يـك اصل اسـت؛ بايد در 
راه خدا خـرج كـرد. نميگويند معاملـه نكنيـد و تحصيل مـال نكنيد، بكنيـد، اما خـرج كنيد. اسلام مـردم را عادت 
ميدهـد كه آنچـه را كـه بـه دسـت آورده‌اند، بـه قـدر نيـاز زندگـى - نياز متوسـط، نـه حالا بـا عسـرت و فشـار، نياز 
معمولـى و متوسـط، ولو تـوأم بـا مقـدارى رفـاه و آسـايش و گشـايش در روزى - بـراى خـودش صرف كنـد و خرج 
كند، مـااداى او و آنچـه زيـاد م‌ىآيـد، بايـد در راه مصالح عمومـى جامعه خـرج بشـود. اگر كسـى ثـروت را درآورد و 
آن را با اسـراف، بـا خرجهاى بيخـودى، بـا زياده‌رو‌ىهـاى گوناگون، بـا تجمل، بـا اشـرافيگرى، با خوراك مسـرفانه، 
با پوشـاك مسـرفانه، با مركب يـا منزل مسـرفانه، همـهى‌ آن را خـرج كرد يـا آن را نگـه داشـت و جمعِ ثـروت كرد، 
ايـن از نظر اسلام مذمـوم و منفور اسـت؛ عدم انفـاق منفـور و مذموم اسـت و اگر بـا جمع ثـروت همراه باشـد، حرام 
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اسـت. آيات متعـددى در قرآن بعلاوهى‌ روايـات فراوان وجـود دارد كـه من به ايـن دو آيه اشـاره مكينم كـه اولى در 
سـورهى‌ حديد اسـت، ميفرمايـد: »و الّل لا يحـبّ كلّ مختال فخـور. الذّين يبخلـون و يأمـرون النّاس بالبخـل«؛)3( 
آن كسـانى كه بخـل ميورزند، ديگـران را هـم وادار به بخـل ورزيدن مكيننـد، ديگـران را هـم از انفـاق در راه خدا باز 
ميدارنـد، خودشـان هـم امـوال خودشـان را در راه خـدا نميدهنـد. اين بخـل كـردن معنايـش اين نيسـت كه فقط 
حقوق شـرعيه را نميدهد؛ بلكـه فراتـر از حقوق شـرعيه، فراتـر از آنچه كه در شـريعت اسلامى معين شـده كه بايد 
ادا كنـد، اگر بيـش از آن هم زيـادى داشـت، در حالى كـه جامعه بـه آن احتيـاج دارد، بايـد در راه جامعه خـرج كند. 
آنوقتـى كه جهـاد متوقـف بـه مـال يـك ثروتمنـدى اسـت، بنـاى مـوارد لازم عمرانـى در جامعه محتـاج بـه اموال 
ثروتمندان هسـت كه بدون آن كار مـردم لنگ ميمانـد و زندگى مـردم معطل ميمانـد، آنوقتى كـه در جامعه فقراى 
زيادى هسـتند كـه دولـت اسلامى نميتوانـد آنهـا را تأميـن بكنـد، آنوقت آيـا اسلام راضى اسـت كه هميـن طور 
فقرا در ايـن فقر زندگـى كنند يا مشـلاكت جنـگ و جهـاد در راه خـدا بـر دوش جامعه سـنگينى كند، يـك عده‌اى 
هم ثروتهاى خودشـان را جمـع كنند كـه از هميـن امكانات عمومـى جامعه به دسـت آوردنـد - و حالا فـرض كنيم 
كـه از راه‌هاى حـرام هـم نبـوده، از راه‌هـاى معمولى و مشـروع بـوده، اگر فـرض كنيم كـه از راه‌هـاى مشـروع آنقدر 
ثروتهـاى آنچنانـى ميشـود فراهم بشـود، اگـر فـرض كرديم فراهـم نميشـود كه هيـچ، مطلب روشـن اسـت - اينها 
هم ثروتهـا را بـراى خودشـان حفـظ كنند و نگـه دارنـد در حالـى كه جامعـه به ايـن احتيـاج مبـرم دارد، ايـن قابل 
قبول نيسـت و از اسلام چنين چيـزى بـر نم‌ىآيد، بلكـه ضد ايـن بر م‌ىآيـد. آن آيـه ديگـر، همين آيـهى‌ معروفى 
اسـت كه: »الذّين كينـزون الذّهـب و الفضّـة و لا ينفقونها فى سـبيل الّل فبشّـرهم بعذاب اليـم«؛)4( آن كسـانى كه 
طلا و نقـره را گنـج مكيننـد، ذخيـره مكيننـد و در راه خـدا آن را انفـاق نمكينند - شـايد طلا و نقـره خصوصيتى 
نداشـته باشـد؛ آن كسـانى كـه پـول را، ثـروت را، سـرمايه را گنـج مكيننـد و ذخيـره مكيننـد و در حالـى كـه نياز 
مبـرم جامعـه بـه او هسـت، آن را در راه خـدا انفـاق نمكيننـد، آن هم مشـمول هميـن »كينـزون الذّهـب و الفضّة« 
باشـد - آن وقت ميفرمايـد: »فبشّـرهم بعذاب اليـم«. اگر ايـن گناه نباشـد، اگر گنـاه كبيره نباشـد، اين »فبشّـرهم 
بعـذاب اليم« ديگـر چـرا؟ آنها را بـه عـذاب دردناىك مـژده بـده؛ يعنى بگـو كه منتظـر عـذاب دردناك الهى باشـند 
كه ايـن عـذاب دردناك هـم ميتوانـد در دنيـا نتايج طبيعـى اعمال سـوء آنها باشـد كـه البته فقط بـه خـود آنها اين 
نتايـج برنم‌ىگـردد، بلكه گريبـان همـهى‌ جامعه را ميگيـرد. و البته ممكن اسـت عـذاب اخروى باشـد، كـه احتمالاً 
هـر دوى اينهـا هم هسـت. يعنى هـم در دنيـا و هم در آخـرت عـذاب اليمى ناشـى از ايـن كار خواهـد شـد. بنابراين 
انفاق كي عمـل واجب و لازم هسـت كه مـن حالا در بـاب انفاق و مسـائل مربـوط به انفاق بـاز هم بحـث خواهم كرد 
و عرض خواهـم كرد كـه ايـن را به عنـوان كي وظيفـهى‌ عمومـى تلقى كنيـد. انفـاق فقط وظيفـهى‌ كي عـدهى‌ از 
مردم نيسـت. آن هفته هم گفتم، متوسـطين از مـردم، بلكه ضعفـاى مردم، فقـراى مـردم در راه‌هاى عمومـى انفاق 
مكينند؛ اما صاحبان سـرمايه‌ها و ثروتهاى انباشـته كمتر دستشـان به سـمت انفـاق در راه خـدا ميرود. ايـن در نظر 
اسلام و در جامعهى‌ اسلامى و در يـك دولت اسلامى قابل قبول نيسـت. وقتى كـه جامعه احتيـاج دارد، حـالا اگر 
فـرض كرديـم يـك روزى را كه هيـچ احتياجـى اجتماع نـدارد؛ همـهى‌ مـردم در حد كفـاف و رفـاه دارنـد و زندگى 
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مكيننـد و دولت اسلامى درآمدهـاى سرشـارى دارد و احتياجى به پول اينها نيسـت، بسـيار خـوب، حالا آنجـا را ما 
نميدانيم، فكـر نمكينيم كه ايرادى داشـته باشـد كه آن ثروت را خودشـان داشـته باشـند. شـايد حالا آنجـا هم بايد 
تحقيق بيشـترى بشـود، بررسـى بشـود؛ بـه نظر ميرسـد كـه آنوقت ايـرادى نـدارد. امـا آنوقتى كـه جامعـه احتياج 
دارد، م‌ىبينيـم كـه بـا آن پولـى كـه اين آقـا صـرف يـك ميهمانى مكينـد، صـرف كي خريـد بيجـا مكيند يـا توى 
خانه، تـوى صندوقچـه و گنجينه يـا در بانكهـاى گوناگون نگهـدارى مكينـد، در حالـى كه بـه آن نيازى هـم ندارد، 
يـا آن را در معاملات نادرسـت و مضـر بـراى جامعه ماننـد بعضـى از خريد و فروشـهاى فسـادانگيز مصـرف مكيند، 
معامله‌گر‌ىهـاى بـد و نابـاب، ايـن پولـى اسـت كه اگـر صـرف در مصـرف فلان واحـد نظامـى در جبهـهى‌ جنگ 
بشـود، كلـى در وضع اينهـا تغييـر ايجـاد خواهد كـرد و اثـر خواهد گذاشـت. يـا اگـر چنانچه صـرف فلان پـروژهى‌ 
عمرانى در كشـور بشـود، بخش عظيمى از مردم از آن اسـتفاده خواهنـد كرد و از فقـر رهائى خواهند يافـت. خب، ما 
چطور ميشـود قبول كنيـم كه اينهـا كنز ثروت كننـد و ثروتهاى خودشـان را نگـه دارنـد و در راه خدا مصـرف نكنند 
و آنها هم بـا وجـود چنيـن ثروتهائـى در آن وضع نابسـامان يـا وضع جنـگ و بقيـهى‌ امور در يـك شـكل نامقبول و 
نابسـامان باقى بمانند و »فبشّـرهم بعـذاب اليم« نباشـد. واقعاً بايسـتى اين افراد بشـارت داده بشـوند به عـذاب اليم 
پـروردگار. البته اين يـك حكم اخلاقى فقط نيسـت، بلكه بر اسـاس ايـن، جامعهى‌ اسلامى و دولت اسلامى و ملت 
مسـلمان بايسـتى برنامه‌ريزى هـم بكنند كه حـالا ان‌شـاءالّل در خطبهى‌ بعـد در دنبالـهى‌ همين بحـث كي قدرى 

بيشـتر در مسـائل مربوط بـه انفـاق بحث خواهـم كرد.
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ثروت انـدوز یو انفاق نکـردن در راه خـدا،ي ك عمل 
مغضوب 

انفـاق، بهتریـن راه بـرا یایجـاد تعـادل ثـروت در 
جامعه 

ریا باطلک ننده انفاق در راه خدا    
در  خشك‌دسـت ى و  خـدا  راه  در  نكـردن  انفـاق 

راه‌هاى خير، علامت نفاق است
روایاتی از انفاق پیامبر اسلام )صلی‌الله‌علیه‌وآله(

انفاق و آزادى اقتصادى در اسلام
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انفاق و آزادى اقتصادى در اسلام*

ثروت اندوز یو انفاق نکردن در راه خدا،ي ك عمل مغضوب 
بحثـى هـم كـه امـروز در خطبـهى‌ اول عـرض مكينـم، بحـث در بـاب انفـاق فـى سـبيل الّل اسـت كـه بحثهاى 
خطبه‌هـاى قبلـى در بـاب مسـائل مربـوط بـه آزادى اقتصـادى در جامعـهى‌ اسلامى بـه اينجـا رسـيد. عـرض 
كرديم كـه وقتى اسلام معتقـد بـه اقتصـاد مردمـى اسـت و فعاليـت اقتصـادى را در انحصـار دولـت و كارمندان 
دولت قـرار نميدهـد و به آحـاد انسـان در جامعه ايـن اجـازه را ميدهد كه تلاش كننـد و فعاليت كننـد و تحصيل 
مـال بكننـد، طبيعى اسـت كه لازمـهى‌ ايـن طرز فكـر، اين اسـت كـه اگـر در جامعـهى‌ اسلامى خلائـى، نيازى 
وجـود داشـت، همـهى‌ افـراد جامعـه بـدون اسـتثنا، كسـانى كـه توانسـته‌اند تحصيـل مالـى بكننـد، موظفند بر 
حسـب اختلاف تمكـن خودشـان آن خأل را پـر كننـد. اسلام نميگويد كـه مـردم تحصيـل مـال بكننـد، اما آن 
مـال را فقط صـرف مصـارف شـخصى خودشـان بكنند، بلكـه اسلام ميگويـد مـردم تحصيل مـال بكننـد و از آن 
مالى كـه تحصيل كرده‌انـد، حوائـج معمولى زندگـى و نياز خـود را برآورده بكننـد و مابقـى آن را در راه خـدا انفاق 
بكننـد. »و يسـئلونك مـا ذا ينفقـون قـل العفـو«؛)2( از تـو سـئوال مكينند كـه چه چيـزى را انفـاق بكننـد - كه 
ظاهر قضيـه اين اسـت كه سـئوال كننـده از جنـس مـورد انفاق سـئوال كرده اسـت - قـرآن جـواب را از سـئوال 
او منصـرف مكينـد، جـواب نميدهـد كـه از چـه جنسـى انفـاق بكـن و از چه جنسـى نكـن، بلكـه جـواب ميدهد 
»قـل العفـو«؛ به آنهـا بگو كـه زياد‌ىهـا را، هرچـه مـورد نيـاز لازم زندگى شماسـت، خـرج كنيـد؛ اما هـر چيزى 
كـه مـورد نيـاز حقيقـى زندگـى نيسـت، آن را در راه خـدا انفـاق كنيـد. اين يـك اصـل اسلامى اسـت. بنابراين 
خيلـى طبيعى اسـت كـه ثروت‌اندوزى بـر طبق نظر اسلام يـك حركت غير اسلامى اسـت كـه آيهى‌ شـريفهى‌ 
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»و الذّيـن كينـزون الذّهب و الفضّـة و لا ينفقونهـا فى سـبيل الّل فبشـرّهم بعذاب اليـم«)3( را در هفتهى‌ گذشـته 
عرض كـردم و گفتـم كه بشـارت بـه عـذاب دردنـاك در ايـن آيـه دليل بـر اين اسـت كـه كنز ذهـب و فضـه و به 
عبـارت امـروز نگهـدارى ثـروت و نـدادن آن در راه خـدا يـك عمل مغضـوب پروردگار اسـت و شـايد بشـود گفت 

كي گنـاه كبيـره اسـت. اين طـرز فكـر اسلام در بـاب انفاق اسـت.
 امروز در ايـن خطبه من از بحـث اصلى كـه در خطبه‌هـاى قبلـى آن را تعقيب مكيـردم، قدرى به حاشـيه خواهم 
رفت و بحـث انفاق را كـه در حاشـيهى‌ آن بحث قرار داشـت، بـه عنوان كي مسـئلهى‌ اصلـى مطرح مكينـم. البته 
منظـور مـن بحـث تحليلـى و اسـتدلالى و فلسـفى نيسـت، بلكه فقـط مايلـم متـون اسلامى را، آن هـم بعضى از 
متـون را در بـاب انفاق بـراى شـما بخوانم. مـا امـروز بايد نظـر قـرآن و اسلام را در بـاب مـال و انفـاق آن دائماً در 
مد نظر داشـته باشـيم و بـه دنبـال آن عمـل كنيـم. والّ گفتـن ب‌ىعمـل، فلسـفه‌بافى در عالـم ذهن، اسـتدلال و 
بحث و فرمـول دادن بـدون نتيجه، شـأن و دأب اسلام نيسـت. در اين آيه‌اى كـه در اول ايـن خطبـه - اين خطبه 
و خطبـهى‌ قبـل - خوانـدم، ميفرمايـد: »و انفقـوا فـى سـبيل الّل و لا تلقـوا بايدكيـم الـى التّهلكـة«؛ يعنـى در راه 
خـدا انفـاق كنيـد و بـه دسـت خودتـان، خودتـان را در هكلاـت نيندازيـد. كـه يـك روايتـى در بعضى از تفاسـير 
نقـل كردنـد در ذيـل ايـن آيـه كـه در كيـى از جنگهـاى مسـلمين بـا روم كـه ابوايـوب انصـارى صحابـى پيغمبر 
اكرم هم در آن شـركت داشـت، ىكي از سـربازان اسلام كـه مرد متهـور و شـجاعى بود، رفـت به ميـدان و جنگيد 
و در صفـوف دشـمن رخنـه كـرد تا اينكـه رفت بـه قلـب دشـمن. عـده‌اى كـه در ايـن طـرف او را نـگاه مكيردند، 
فريادشـان بلند شـد كـه: »سـبحان الّل القـى بنفسـه الـى التّهلكة«؛ اين شـخص خـودش را بـه هكلاـت انداخت، 
يعنى اشـارهى‌ به آيهى‌ قـرآن كـه: »و لا تلقـوا بايدكيم الـى التّهلكة«. حالا حساسـيت كي مسـلمان قرآن‌شـناس 
را اينجـا ببينيـد كه چقـدر زيـاد اسـت. ابوايـوب انصـارى در آنجـا حاضر بـود، ديـد اينهـا دارنـد در معنـاى »و لا 
تلقـوا بايدكيم الـى التّهلكة« اشـتباه مكيننـد و فكـر مكينند معنـاى اينكه نبايد انسـان خـود را به دسـت خود در 
هكلاـت بيندازد، اين اسـت كـه نبايد بـه قلب لشـگر دشـمن بزند و دارنـد اين جوان مسـلمان شـجاع را بـه خاطر 
شـجاعتش محكـوم مكيننـد؛ فريـادش بلند شـد، گفت سـاكت باشـيد، ايـن آيـه دربـارهى‌ ما نازل شـد. مـا آنجا 
بوديـم و ميدانيـم كه ايـن آيه براى چـه نازل شـد. ماجرا ايـن بود كـه وقتى اسلام بعد از گذشـت چند سـالى بعد 
از هجرت يـك عزتى پيدا كـرد و ياوران اسلام زيـاد شـدند، ما كه انصـار بوديم بـا خودمـان فكر كرديـم كه خب، 
روز اول مهاجريـن محتـاج بـه كمـك ما بودنـد، ما آنهـا را كمـك مكيرديـم و بـه مصـارف جامعهى‌ اسلامى مدد 
ميرسـانديم. امـروز ديگر خوب اسـت ما يـك قدرى بـه خودمـان برسـيم، برويم سـراغ كسـب و كارمـان و ترميم 
خراب‌ىهامـان و تهيـهى‌ لوازم زندگـى به قدر يـك زندگى مرفـه و از جهـاد در راه خـدا و از انفـاق در راه خـدا غافل 
ميشـديم. اين آيه نازل شـد، به مـا گفـت: »و انفقوا فـى سـبيل الّل«؛ در راه خدا انفـاق كنيـد، »و لا تلقـوا بايدكيم 
الـى التّهلكـة«؛ خودتـان در تهلكـه نيندازيـد با ايـن فكر غلـط، با ايـن تصـورى كه ديگـر حالا مـا كار خودمـان را 
كرديم، خوب اسـت يـك قدرى هـم بـه خودمـان بپردازيـم و برسـيم. »فتهلكـة فى الاقامـة فـى المـال و الولد«؛ 
ابوايـوب انصارى گفـت: تهلكـه در اين اسـت كه مسـلمان پابند مـال خـود و زندگى خـود و خانوادهى‌ خود بشـود 
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و از تكليـف الهـى كه جهـاد و انفـاق هسـت، غافـل بشـود. تهلكه ايـن نيسـت كه انسـان شـجاعى با دشـمن خدا 
مقابلـه كند، اگرچـه جانش به خطـر بيفتد. اين برداشـت مسـلمان صدر اسلام از آيـهى‌ »و انفقوا فى سـبيل الّل و 

لا تلقـوا بايدكيم الـى التّهلكة« اسـت.

انفاق، بهترین راه برا یایجاد تعادل ثروت در جامعه  
 آن مسـئله‌اى كـه در بـاب انفـاق بايد مـورد توجه قـرار بگيـرد و مـن خيلـى گـذرا از آن عبور مكينـم تا بـه آياتى 
كه يادداشـت كـردم برسـم، اين اسـت كـه براى رفـع فقـر در جامعـه، براى پـر كـردن خلأهـاى مالـى در جامعه، 
براى شـركي كردن همهى‌ آحـاد مـردم در ادارهى‌ جامعـه، بهتريـن راه و موفقترين وسـائل، همان وسـيله و راهى 
اسـت كه اسلام معين كـرده. يعنى اينكه كسـانى كـه تمكـن دارند، به هـر انـدازه‌اى كه تمكـن دارند، بـه مخارج 
عمومـى، به مصـارف عمومـى كمك كنند كـه كيـى از آنها كمـك به فقراسـت، امـا منحصـر در كمك بـه فقرا هم 
نيسـت. اين نميشـود كه در جامعهى‌ اسلامى كسـانى كسـب مال و ثروت بكننـد و تصـور بكنند كه آنچـه دارند، 
»انمّـا اوتيتوه علـى علم«،)4( حـرف قـارون را بزنند. قـارون وقتـى ميگفتند ايـن امـوال را جمع مكينـى، ميگفت 
من بـا زيركـى خـودم، بـا دانائى خـودم، با كوشـش و تلاش خـودم بـه دسـت آوردم، نـاز شـصتم. اين فكـر، فكر 
غلطى اسـت كـه كسـى بگويد آنچـه من بـه دسـت آوردم، بـا تلاش و زيركـى و هوشـيارى خـودم بوده، پـس ناز 
شـصتم. نه، مسـئله ايـن نيسـت در منطـق اسلام، مسـئله اين اسـت كـه همـه موظفنـد بـه نيازهـاى اجتماعى 
كمك كننـد. اگـر در هميـن جامعـهى‌ كنونى مـا رفـع فقـر در جامعه بـا يـك برنامه‌ريزى بـه وسـيلهى‌ كمكهاى 
مردمى مـورد توجـه قـرار بگيـرد، مطمئناً در طـول چند سـالى وضعيـت جامعـه و چهرهى‌ كشـور عـوض خواهد 
شـد و در همـه جاى دنيـا همين جـور اسـت. البتـه در مقيـاس جهانى هـم بين كشـورهاى فقيـر و غنى مسـائلى 
از همين قبيـل و حادتـر از اين وجـود دارد كـه حـالا او از محل بحـث ما خارج اسـت؛ مـا در چهارچـوب جامعهى‌ 
خودمـان بحـث مكينيم. پـس بـراى اينكـه در جامعـه تعـادل ثروت بـه وجـود بيايـد، جامعـه دو قطبـى از لحاظ 
ثروت نشـود، اسـراف و فسـاد مالى بـه وجود نيايـد، فقر بـه وجـود نيايـد، بهتريـن راه و موفقترين شـيوه‌ها همين 
شـيوهى‌ انفاق اسـت. شـما لـذا م‌ىبينيد كـه در قـرآن آيـات متعـددى، ده‌ها آيـه دربـارهى‌ انفـاق هسـت و براى 
راه‌هـاى مختلـف، از جمله بـراى جهـاد فى سـبيل الّل كه گمـان مكينم هفـت تا، هشـت تا آيـه در قـرآن، جهاد با 
مـال را در كنار جهـاد با جـان قـرار داده. همچنانـى كه جهـاد با نفـس واجب اسـت، پس جهـاد با مال هـم واجب 
اسـت. »و تجاهدون فـى سـبيل الّل باموالكم و انفسـكم«؛)5( هـم مال و هم جـان، در يـك رديف، در كي طـراز، با 

يـك لحن مـورد توجـه قـرار گرفته.

ریا باطلک ننده انفاق در راه خدا    
 ايـن راجع بـه مسـئلهى‌ انفـاق؛ اما مـن مقيد شـدم امروز يـك مقـدارى صـرف وقـت بكنـم و آيـات را از لاكم الّل 
مجيد اسـتخراج بكنـم. البته ايـن بخش كوچـك آياتى اسـت كه در بـاب انفاق اسـت؛ منتهـ‌ى در هـر كدامى كي 
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نكتـه‌اى را مـورد توجـه قـرار دادم و اينجا ذكـر كردم. چنـد آيـه‌اى را عرض مكينـم و البتـه مقصود من اين اسـت 
كه ما حقايـق اسلامى را عـادت كنيم كـه از زبان قـرآن و متـون اسلامى و حديـث بيابيم و متنـى فكـر كنيم. ما 
به يـاد داشـته باشـيم توصيه‌هـاى قـرآن را، هـم مؤثرتـر اسـت، نورانيتش بيشـتر اسـت، دلهـا از آن بيشـتر متأثر 
ميشـود و همين كه بـه واقع و حقيقـتِ تفكر اسلامى نزدكيتر اسـت. يـك بخـش از آيات آنى اسـت كـه در انفاق 
بايـد بهترينهـا را انفـاق كـرد كـه چند آيـه در قـرآن هسـت. اين يـك تمرين اسـت، يـك آزمايـش اسـت كه كي 
آيه اين اسـت كه: »يـا ايهّـا الذّين امنـوا انفقوا مـن طيّبات مـا كسـبتم و ممّا اخرجنـا لكـم مـن الارض و لا تيمّموا 
الخبيـث منه تنفقـون«؛)6( يعنـى اى كسـانى كه بـه خـدا ايمـان آورديـد، از بهترينهـا، از زيباترينهـا، از آنچه كه 
نفيسـتر و قيمت‌ىتر هسـت، در راه خـدا انفـاق كنيد. نرويد سـراغ جنـس بـد و آن را در راه خـدا بخواهيـد بدهيد، 
زياد‌ىها، لبـاس زيادى، خـوراك زيـادى، آن چيـزى كه از دهـن افتـاده و خود شـما آن را كنـار گذاشـتيد، آن را 
در راه خـدا انفاق كنيـد. نـه، از بهترين آنچـه كه داريـد، در راه خـدا انفاق كنيـد كه اين آيهى‌ سـورهى‌ بقره اسـت 
و آيـهى‌ سـورهى‌ آل عمـران هم كـه معـروف اسـت، در ذهن همه هسـت كـه: »لـن تنالوا البـرّ حتّـى تنفقـوا ممّا 
تحبّـون«؛)7( آن عزيزترهـاش را در راه خـدا بده، آنچه كه بيشـتر بـه آن علاقه دارى. يـك آيه، يا كي دسـته آيات 
در اين باب اسـت كـه انفـاق در راه خدا مثـل نماز يـك عبادت اسـت و ريـا آن را باطـل مكيند. اگـر انفـاق را براى 
ايـن بكنيم كـه ديگـران بگوينـد به بـه، فلانـى انفـاق در راه خـدا كـرد، تحسـين كنند مـا را، ايـن عمـل را خراب 
مكينـد و باطـل مكيند كـه: »لا تبطلـوا صدقاتكـم بالمـنّ و الاذى كالـّذى ينفق مالـه رئاء النّـاس«،)8( كـه معلوم 
ميشـود كه آن كسـى كه رئـاء النّـاسْ مالـش را ميدهد، بـراى ريا، او هـم كار خـودش را باطـل مكيند. امـا در عين 
حـال اگـر چنانچه بـدون ريا باشـد، هـم در راه خـدا آشـكارا انفـاق كردن خـوب اسـت و هم پنهـان انفـاق كردن. 
ايـن موجب نشـود كه كسـانى انفـاق آشـكار نكنند، بكننـد، بـدون ريا باشـد، اما آشـكار بـودن، در معـرض ديدها 
بودن، هيچ اشـكالى نـدارد كـه ميفرمايـد: »ان تبـدوا الصّدقـات فنعمّا هـى«؛)9( چـه بهتر كـه آنچه را كـه در راه 

خـدا ميدهيد، آن را آشـكار كنيـد، ديگـران ببيننـد، تشـويق بشـوند و كار خير فضـاى جامعه را پـر كند.

انفاق نكردن در راه خدا و خشك‌دست ىدر راه‌هاى خير، علامت نفاق است
 چنـد آيه در قـرآن هسـت كـه ميفهمانـد بـه مـا كـه انفـاق نكـردن در راه خـدا و خش‌كدسـتى در راه‌هـاى خير 
علامـت نفـاق اسـت؛ نفـاق كـه شـاخ و دم نـدارد. آن كسـانى كـه ادعـاى ايمـان مكيننـد و اگـر بـه آنهـا بگوئيد 
ب‌ىايمـان، بدشـان م‌ىآيـد؛ امـا حاضـر نيسـتند يـك ريـال از مـال خودشـان را در راه خـدا خـرج بكننـد و حاضر 
نيسـتند بخـش متناسـبى از مـال را در راه خـدا بدهنـد، اينهـا يـا الان منافقند يـا خوف نفاق درباره‌شـان هسـت 
كه كي جـا در علائـم منافقيـن ميفرمايـد: »المنافقـون و المنافقـات بعضهم مـن بعض يأمـرون بالمنكـر و ينهون 
عـن المعـروف و يقبضـون أيديهـم«؛)10( دستهاشـان را ميبندنـد؛ يعنـى انفـاق نمكيننـد و در يـك جـاى ديگر 
هم آن كسـانى هسـتند كـه با خـدا عهـد مكيننـد كـه اگر خـدا بـه آنهـا چيـزى بدهـد، در راه خـدا انفـاق كنند: 
»فلمّا اتاهـم من فضلـه بخلـوا بـه و تولـّوا«؛)11( اينها هم كـه بعد از آنـى كه چيـزدار شـدند، بخل مكيننـد، اينها 
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را خـدا ميفرمايـد: »فاعقبهـم نفاقـا فـى قلوبهم الـى يـوم يلقونه بمـا اخلفـوا الّل مـا وعـدوه«؛)12( چـون وعدهى‌ 
خـدا را تخلـف كردنـد، بنابرايـن خـداى متعـال در دل اينهـا نفـاق م‌ىانـدازد. پـس حاصل مطلـب اينكـه ىكي از 
نشـانه‌هاى منافـق اين اسـت كـه او قبض يـد مكينـد، يعنـى انفـاق نمكينـد. نـه، نميتوانيم حـالا بگوئيـم كه هر 
كسـى كه قبض يـد مكينـد، ايـن مطلقـاً منافق اسـت، امـا مطمئنـاً كيـى از علائـم منافـق ايـن اسـت. در آياتى، 
عذاب الهـى را بـراى كسـانى كه انفـاق نمكيننـد، وعـده داده. بـه چه دل خـوش هسـتند كسـانى كـه در راه خدا 
حاضر نيسـتند انفاق بكننـد؟ كه اين آيهى‌ بسـيار شـديدالحن: »خـذوه فغلّوه. ثـمّ الجحيـم صلوّه. ثمّ فى سلسـلة 
ذرعهـا سـبعون ذراعـا فاسـلكوه. انـّه كان لا يؤمـن بـالّل العظيـم. و لا يحـضّ علـى طعـام المسـيكن«؛)13( اينجا 
مسـئلهى‌ انفاق نكردن نيسـت، مسـئلهى‌ ب‌ىتفاوت بـودن در مقابل فقرِ فقرا و مسـتمندان اسـت. خونسـرد بودن 
در مقابـل نيازهـاى جامعه اسـت؛ خونسـرد هم نبايـد بـود. حتى آن كسـى كه خـودش هـم نميتواند انفـاق كند، 
بايـد ديگـران را وادار كند به انفـاق. در آخر سـورهى‌ منافقـون ميفرمايـد: »و انفقوا ممّـا رزقناكم من قبـل ان يأتى 
احدكم المـوت فيقول ربّ لـو لا اخّرتنـى الى اجل قريـب فاصّـدّق و اكن مـن الصّالحيـن«؛)14( يعنـى در آنوقتى 
كـه مـرگ بـه سـراغ او م‌ىآيـد - كـه ناگهانى هـم مرگ بـه سـراغ همـه م‌ىآيـد، همـه ناگهـان بـا مـرگ روبه‌رو 
ميشـوند، پيش‌بينـ‌ىاش را نكردنـد - آنجـا ناگهان بـه خـود م‌ىآيد، ميگويـد پـروردگارا عقـب بينداز ايـن مهلت 
را، شـايد بتوانم من تصـدق بدهـم در راه خدا، بتوانـم انفاق كنم. حسـرت انفـاق نكـردن اموالى كه حـالا او خواهد 
رفت و آنهـا خواهد مانـد. و آيـات فراوانى كه بـاز هسـت از جمله آياتـى كه انفـاق را، قـرض دادن به خـدا ميداند و 

از ايـن قبيل كـه حالا آيـات ديگـرى هـم يادداشـت كردم. 

روایاتی از انفاق پیامبر اسلام )صلی‌الله‌علیه‌وآله( 
يـك روايتـى را در آخـر عرايضم عـرض كنم كـه كي قـدرى بـاز حـدود كار را براى مـا روشـن مكينـد و آن روايت 
اين اسـت كـه رسـول خـدا )صلـّى الّل عليـه و الـه و سـلّم( وارد منزلشـان شـدند و ديدند بلال حبشـى كـه خادم 
حضـرت و خدمتگـزار منـزل آن حضـرت بود، يـك مقـدارى خرمـا، كي كوتـى از خرمـا كي گوشـه‌اى گذاشـته، 
پيغمبـر چشمشـان افتـاد بـه ايـن خرماهـا و فرمودند كـه اينهـا را بـراى چـه ميخواهـى؟ »ما هـذا يا بلال«، اين 
چيـه اينجا جمع كـردى؟ گفـت يا رسـول الّل چـون شـما گاهى مهمـان برايتـان م‌ىآيـد و وقتـى مهمـان داريد، 
ممكـن اسـت چيـزى در منـزل نباشـد و شـما ميخواهـى از مهمـان پذيرائى كنـى، ايـن را من نگـه داشـتم براى 
روز مبـادا كـه مهمانـى بـراى شـما بيايـد. »اعـدّ ذلـك لاضيافـك«؛ براى صـرف شـخصى خودمـان هم نيسـت، 
بـراى مهمانهاسـت. پيغمبـر در جـواب او، بـراى كي مشـت خرمائـى كه بـراى مهمـان نگه داشـته شـده، ببينيد 
چـه ميفرمايـد. فرمـود: »اما تخشـى ان تكـون لك دخـان فى نـار جهنّـم«؛)15( نميترسـى كـه ايـن خرمائى كه 
اينجا جمـع كـردى، اين دودى بشـود بـراى تـو در آتـش جهنم. معلـوم ميشـود مـردم محتـاج بودند. بـه عبارت 
ديگـر در حالى كـه مـردم در بيرون بـه اينى كه شـما تـو خانه‌ات جمـع كـردى، احتيـاج دارند و شـما ايـن را نگه 
ميـدارى و نميدهـى، نميترسـى كه خـداى متعـال اين را وسـيلهى‌ عـذاب تو قـرار بدهـد؟ بعـد فرمـود: »انفق يا 
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بلال«؛ انفـاق كـن. »و لا تخش مـن ذى العـرش اقلالا«؛ از خداى متعـال ترس كم و كسـرى نداشـته بـاش، خدا 
خواهد رسـاند. يـك روز هم حـالا مهمان آمد تـو خانه، نبـود، خب، نباشـد؛ خـدا خواهد رسـاند ان‌شـاءالّل، از خدا 
نترس كه كـم و كسـر در كار تـو بگـذارد، بـده در راه خـدا، آنوقتـى كـه لازم اسـت. و امام هشـتم على بن موسـى 
الرضـا )عليـه الصّلاة و السّلام( هـم به فرزنـدش امـام جـواد نامه‌اى نوشـت، ايشـان هـم عين هميـن تعبيـر را با 
مختصـر تفاوتـى خطاب بـه امام جـواد بـه كار بـرد. »فانفـق و لا تخـش مـن ذى العـرش اقتـارا«؛)16( در راه خدا 
انفـاق كن پسـرم و نتـرس از اينكـه خـداى متعـال تـو را در سـختى و تنگدسـتى نگـه دارد. ايـن طرز فكر اسلام 
اسـت و اين طـرز فكـر اسلام فقط مـال متوسـطين و فقـرا نيسـت كه هـر وقت مـا يـك چيـزى را اعلام كرديم، 
يا بـراى جنگ، يـا براى سـيل يـا بـراى نيازهـاى گوناگـون، اولين كسـانى كـه اجابـت كردنـد، طبقهى‌ متوسـط 
مردم اسـت. م‌ىآينـد انگشـترى را، طلائـى را بـه آدم ميدهند كـه آدم خجالت مكيشـد، اشـك انسـان در م‌ىآيد، 
م‌ىبيند كـه اين چـه خانـوادهى‌ ضعيفى اسـت، انگشـترى كـه به حسـب قيمـت ظاهـرى كم‌بهاسـت، اگرچه در 
باطن بسـيار بـاارزش و قيمتى اسـت، اينها هسـتند غالبـاً كـه م‌ىآينـد ميدهند؛ افـراد متوسـط و افـراد فقير، آن 
كسـانى كه پولهاى بيشـتر دارنـد، كمتـر م‌ىآيند، نميگويـم هيـچ نم‌ىآيند، امـا كمتر م‌ىآينـد، اين نميشـود. در 
جامعهى‌ اسلامى آن كسـانى كـه بيشـتر دارند، آنهـا بايسـتى بيشـتر بدهند، فكـر نكنند از مالشـان كم ميشـود، 
آنچه گيـر آنهـا م‌ىآيـد، بمراتـب ارزشـمندتر و بزرگتر اسـت از آنچه كه از دسـت آنهـا ميـرود. آنچـه نميدهند، او 
از دستشـان ميرود، آنى كـه ميدهنـد، او ميماند. رسـول خدا گوسـاله‌اى را يـا بزغالـه‌اى را قربانى كردنـد و آمدند 
فقـراى مدينـه و اين گوشـت را هى قطعـه قطعـه پيغمبـر بريد، داد بـه اينهـا و بردنـد. كي كتـف اين بزغالـه ماند 
در خانـه، كيـى از زوجـات رسـول الّل عـرض كـرد يـا رسـول الّل! ايـن بزغالـه همـه‌اش رفت، فقـط كتفـش ماند. 
پيغمبـر فرمودنـد همـه‌اش مانـد، فقط كتفـش خواهـد رفت. هميـن كتفى كـه مـن و تـو آن را ميخوريـم و هضم 
ميشـود و نابود ميشـود، ايـن در حقيقـت نابود شـده و از بيـن رفته، بقيـه‌اى كـه داديم، مانـد پيش خدا. نترسـند 
از اينكـه آنچه دادنـد، از بين رفـت، بدهنـد در راه خـدا و نيازها را بـرآورده كننـد. ما مايليـم كه با دعوت اسلامى، 
بـا دعـوت موعظه‌آميـز و نصيحت‌آميز، آن كسـانى كـه تمكـن دارنـد، بياينـد نيازهـاى جامعه را پـر كننـد. البته 
امروز مسـئلهى‌ جهاد مالى اسـت كـه فوق‌العـاده هم مهم اسـت، اما هميشـه هم انـواع و اقسـام انفاقهـا در جامعه 

هسـت و مخصوص امـروز نيسـت، انفـاق را بايد هميشـه كـرد و بـراى هميشـه آن را قدر شـناخت.
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باید نظارت دولـت اسالمی درک نار قوانین اسالمی 
برا یفعالیت اقتصاد یباشد

مبارزه امیرالمومنین بـا تخلفات اقتصـادی، نمونه‌ا ی
از نظارت بر فعالیت اقتصادی

نمونه‌هایـی از برخـورد امیرالمومنین )علیه‌السالم( 
با متخلفین

راه رفع تعدى و ظلم در جامعه
از اختیـارات حکومـت اسالمی اینسـتک ـه جلـو 

تعد یظالم بر مستمند را بگیرد

ضرورت نظارت حاكم اسلامي بر آزادي اقتصادي



اندیشه اقتصادی

ضرورت نظارت حاكم اسلامي بر آزادي اقتصادي*

باید نظارت دولت اسلامی درک نار قوانین اسلامی برا یفعالیت اقتصاد یباشد
بحثى كـه در خطبـهى‌ اول امـروز عرض خواهـم كـرد، در دنبالهى‌ بحثهـاى گذشـته در باب مسـائل مربوط بـه آزادى 
و آزادى اقتصـادى اسـت كـه همـان طـورى كـه در اوائل ايـن بحـث عـرض شـد، مسـئلهى‌ آزادى اقتصـادى در نظام 
جمهـورى اسلامى يـك مسـئلهى‌ سـئوال‌انگيز و بحث‌انگيـز اسـت و همـهى‌ كسـانى كـه بـا انگيزه‌هـاى مختلف به 
مسـئلهى‌ فعاليت اقتصادى نـگاه مكيننـد، روى اين مسـئله تيكه و توجـه دارنـد و ابعاد ايـن قضيه بايد هرچه بيشـتر 
روشـن بشـود. البته دو سـه خطبه در اين باب قبلًا عرض شـده اسـت و امروز بـر روى كيـى از نكاتى كـه در خطبه‌هاى 
گذشـته به اختصار اشـاره شـد، ميخواهم تيكه كنـم و بحث كوتـاه خطبـهى‌ امـروز را دربـارهى‌ آن نكته قـرار بدهم. و 
آن نكته اين اسـت كـه گفتيم در اقتصـاد جامعهى‌ اسلامى اگرچه مـردم در فعاليتهاى اقتصـادى ميدان باز و وسـيعى 
دارنـد و آزاد‌ىهـاى زيـادى دارنـد و هر كسـى ايـن حـق را دارد كـه فعاليت و تلاش اقتصـادى بكنـد، اما در كنـار اين 
حـق و اختيار بـراى مـردم يـك اختيـار و حقى هـم بـراى دولـت اسلامى و قـدرت حاكم بـر جامعـهى‌ اسلامى قرار 
داده شـده اسـت و آن حـق كنتـرل و نظـارت و مراقبـت اسـت. زيرا اگـر اين حـق بـراى حاكم اسلامى نباشـد و مردم 
بدون نظـارت دولـت و بـدون رعايت سياسـتهاى دولت تلاش اقتصادى را شـروع كننـد و انجـام بدهند، ايـن يقيناً در 
جامعه بـه طغيـان، به ظلـم، به بغـى، به فسـاد منتهـى خواهد شـد و همـان وضعـى پيـش خواهد آمـد كـه در دنياى 
سـرمايه‌دارى هسـت كه سلاطين فـولاد و طلا و نفـت و صاحبـان كمپان‌ىهـاى بـزرگ از قـدرت و ثـروت ب‌ىنهايت 
برخوردارند و قشـر بزرگـى از مردم هـم از اوّليـات زندگى، يعنـى از خانه و خانواده و شـام شـب و لباس نگهدارنـدهى‌ از 
سـرما و گرما محرومند و بدتـر از آنجا كشـورهائى كه دنباله‌رو سياسـتهاى آنها هسـتند در جهـان سـوم از جمله نظام 
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منحط گذشـتهى‌ اين كشـور، نظام پادشـاهى. اگر نظارت دولت اسلامى و حاكميت اسلام نباشـد، قانون اسلامى به 
خودى خـود، نميتوانـد معجزه بكنـد. قانون هنگامـى كاربـرد دارد و مؤثر اسـت كه بالاى سـر قانون، كي دسـت قوى و 

نيرومنـدى باشـد و آن دولت اسلامى اسـت. ايـن مطلـب را قدرى بـاز كنم.

مبارزه امیرالمومنین با تخلفات اقتصادی، نمونه‌ا یاز نظارت بر فعالیت اقتصاد ی
 در مقدمه ايـن را بگويم كه كيـى از اهرمهاى اسـتقرار عدالت در جامعهى‌ اسلامى، حكومت اسلامى و دولت اسلامى 
و به تعبير روشـنتر دسـتگاه اجرائى اسلامى اسـت. چون دولت و حكومت را يـك وقت به معنـاى مجموعهى‌ حكومت 
به كار ميبريـم كه شـامل دسـتگاه قانونگـذارى و قـوهى‌ قضائيه و دسـتگاه اجرائـى همه هسـت، اينجا منظـور من آن 
نيسـت. علاوه بر قـوهى‌ قانونگـذارى و علاوه بـر قوهى‌ قضائـى كه بايـد مقابل تخلفـات از قانـون را بگيرند، يـك قدرتى 
هم متعلق اسـت بـه قـوهى‌ اجرائـى و دسـتگاه اجرائى كه بـا اين قـدرت، بـا اين قـوه، با ايـن اعمال نفـوذ و قـدرت بايد 
در محـدودهى‌ قوانين اسلامى و اصـول اسلامى در جامعه حضور دائمى داشـته باشـد و تخلفـات را ببيند و بشناسـد 
و از آنهـا جلوگيـرى كنـد، ظالـم را از ظلم منع كنـد، بغـى و طغيـان و تعـدى و تجـاوز را اجـازه ندهد و خلاصـه مظهر 
حاكميت اسلامى باشـد؛ يعنى دولـت اسلامى و دسـتگاه اجرائـى اسلامى و حاكم اسلامى بايـد حضـور كاملى در 
همهى‌ فعاليتهاى جامعه داشـته باشـد. اين نظر اسلام اسـت كه از خلال شـواهد و دلائل فراوانى اين را ميشـود يافت و 
شـايد كسـى هم دربارهى‌ اصل اين قضيه بحثى و ترديدى نـدارد. در زمينهى‌ مسـائل اقتصادى هم عينـاً همين قدرت 
و هميـن حاكميت متعلق به جمهورى اسلامى اسـت؛ متعلـق به دولـت و حاكم نظام جمهورى اسلامى اسـت. اينجا 
هم غيـر از دسـتگاه قانونگـذارى كـه قانـون را وضع مكينـد و غيـر از قـوهى‌ قضائيه كه وقتى شـكايتى بشـود يـا وقتى 
تخلفى از قانون بشـود، به سـراغ متخلـف خواهد رفت و جـرم و جنايتـى انجام بگيـرد، مجـرم را مجازات خواهـد كرد، 
خود دولت اسلامى هم با اعمـال قدرت و بـا حضور دائمى و با رابطهى‌ مسـتمر با قشـرهاى مـردم، بايـد از تخلفات آنها 
جلوگيرى بكند. اگـر اين بـود، آن وقـت آزادى امور اقتصـادى در جامعه، ظلـم و بغى و تبعيـض و اختلاف طبقاتى و از 
بين رفتـن زندگى و رفاه قشـر عظيم مسـتمند اتفاق نخواهـد افتاد. اگـر اين نبـود، اگر مجرى دسـتش باز نبـود و توان 

اعمال قدرت نداشـت، قانـون را براحتـى زير پـا ميگذارند. 

نمونه‌هایی از برخورد امیرالمومنین )علیه‌السلام( با متخلفین
لذا در دوران حكومـت اميرالمؤمنين م‌ىبينيـم كه آن حضرت - شـخص خـود اميرالمؤمنين، نه قاضـى - در جامعهى‌ 
اسلامى بود؛ يعنى مردم به قاضـى مراجعـه مكيردند، قاضى حـل و فصل مكيـرد اگر قتلـى، دزد‌ىاى، جنايتـى اتفاق 
م‌ىافتـاد، قاضى به سـراغ متجـاوز از قانـون ميرفت؛ امـا در عين حـال خـود اميرالمؤمنين طبـق اين حديثـى كه چند 
جا نقـل شـده: »كان يخـرج الـى السّـوق و معـه درّة«،)2( وارد بازار مسـلمانها ميشـد، در حالى كـه تازيانه در دسـتش 
بود. تازيانـه را بـراى نـوازش كـه نم‌ىآورنـد. اميرالمؤمنيـن نميرفت كـه اگر كسـى را در بـازار ديـد تخلف مكينـد، به 
قوهى‌ قضائيـه بگويد كـه او را مجازات كـن، ميرفت تا خـود او اعمال قـدرت بكند و خـود او مانـع از ظلم و تجاوز بشـود. 
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در كي روايـت ديگر ايـن را بـا تفصيل بيشـترى ذكر كـرده: »كان علـىّ )عليـه الصّلاة و السّلام( كلّ بكـرة يطوف فى 
اسـواق الكوفة سـوقا سـوقا و معه الدّرّة«؛)3( يعنـى هـر روز اميرالمؤمنين ايـن كار را مكيـرد؛ كار دفعى نبـود. بلكه كار 
مداوم و مسـتمر اميرالمؤمنين ايـن بود كه بـه همهى‌ مراكز كسـب و تجـارت و بازارها سـر ميـزد و تازيانه هـم - »معه 
الـدّرّة علـى عاتقـه« - در دسـتش بـود و روى شـانه‌اش؛ يعنـى آمـادهى‌ بـه كار، كه اگـر ديد كسـى دارد ظلـم مكيند، 
همان جـا اميرالمؤمنين تعزيـز شـرعى را دربـارهى‌ او اجرا كند. بـه عامل خـود يعنى اسـتاندار خود در مصـر كه جناب 
مالك اشـتر هسـت، اميرالمؤمنين سـفارش ميفرمايند كـه: »فمن قـارف حكرة بعـد نهكي ايـّاه فنكّل بـه«؛)4( يعنى 
بعـد از آنـى كه تـو مـردم را از احتـكار و ضبـط اشـياء مـورد احتياج مـردم نهى كـردى، كسـى مرتكـب اين گناه شـد، 
»فنكّل به«؛ با او سـختگيرى كـن، از او انتقام بگيـر. البته دنبالش ميفرماينـد: »فنكّل بـه و عاقبه فى غير اسـراف«؛)5( 
زياده‌روى نكن، اين شـرط اصلى اسـت. كسـانى كه مسـئول تعزير و حفظ حـدود قانونى در ميان مسـلمانها هسـتند، 
بايد مواظب باشـند زيـاده‌روى نكننـد، بايـد تقـوا را رعايت كننـد و دچار اسـراف نشـوند، آنچنانـى كـه اميرالمؤمنين 
فرموده؛ چون خود اين اسـراف كي فسـاد اسـت مثل همان فاسـدى كه جنـس را احتكار كـرده؛ فرقى نمكيند، شـايد 
از او هـم بدتر اسـت؛ چـون از طـرف حكومت اسـت. امـا اصل اينكـه دولـت اسلامى و حكومت اسلامى بايـد در ميان 
مـردم حاضـر بشـود، در آنجائى كه خلاف آشـكارى نيسـت، خلافهاى پنهـان را خـودش كشـف كنـد، در آنجائى كه 
دسـتگاه قضائى اطلاعى ندارد، خود او مباشـرتاً وارد كار بشـود، در اينجـا بايد دولت اسلامى اين كار را بكنـد. آن روزى 
كـه مسـئلهى‌ تعزيـرات حكومتى بـه حكم حضـرت امـام امت بـه دولـت واگذار شـد، ايـن سـئوال براى بعضـى پيش 
آمد كه چرا قـوهى‌ قضائيـه اين كار را نمكيند. شـىك نيسـت كه ايـن كار قـوهى‌ قضائيه اسـت، اما وقتى قـوهى‌ قضائيه 
دچار يـك كمبودهائى اسـت و بـرادران قوهى‌ قضائيـه با همهى‌ تلاش فراوانـى كه مكينند، بـه خاطر نداشـتن نيروى 
انسـانى لازم يـا قوانيـن لازم نميتوانند به همـهى‌ موارد برسـند، نميشـود مـردم را رها كرد؛ نميشـود اجـازه داد بعضى 
از افراد سوءاسـتفاده‌چى كه هم‌سـلكهاى خودشـان و همكارهـاى خودشـان و مؤمنين را هـم دچار مسـئله مكينند و 
بدنام مكيننـد، اينها هـر كار ميخواهند بكننـد و هرج و مـرج در جامعهى‌ اسلامى به وجـود بيايد؛ اين نميشـود. دولت 
اسلامى بايد وارد بشـود و لـذا اين حكـم را كـه از اختيـارات حاكم اسلامى يعنـى ول‌ىفقيه هسـت، امام صـادر كردند 
و مسـئلهى‌ تعزيـرات حكومتـى را اجرا كردنـد. البتـه تعزيـرات حكومتى همـان طور كه اشـاره كـردم، به معنـاى اين 
نيسـت كه كسـانى كه مباشـرتاً اين كار را انجام ميدهند، از حـدود عدل و تقـوا و ملاحظه خارج بشـوند و دچار اسـراف 
بشـوند؛ نه، اين چنيـن كارى اگـر بشـود، حتماً بايسـتى برخـورد بشـود و ان‌شـاءالّل برخورد هـم خواهد شـد. منته‌ى 
مردم بايـد توجه بكننـد كه آنچـه به معنـاى حضور دولت اسلامى اسـت، اين كي مسـئلهى‌ اساسـى اسـت. نبايد هم 
كسـى تصور كند كه اينكه اميرالمؤمنيـن )عليه الصّلاة و السّلام( به بازارهـاى كوفه م‌ىآمدنـد، اين از بـاب حاكميت 
آن حضرت نبـود، مثلًا از بـاب نهى از منكر بـود. نه، زيـرا اگر از بـاب نهى از منكر بـود، بايـد در همـهى‌ دوران زندگى آن 
حضرت در مدينـه اين كار انجام ميگرفـت. در كوفـه اميرالمؤمنين اين عمل را انجـام دادند؛ يعنى در مقر حكومتشـان، 
مـال دوران حكومت اسـت، مال حاكم اسـت. نبايـد تصور كرد چـون اميرالمؤمنيـن معصوم هسـتند، ايـن كار را انجام 
ميدهنـد. معصوميـن ديگر هرگـز وارد بـازار نشـدند كه بـه اختيـارى كه مـال امـام معصـوم هسـت، ايـن كار را انجام 
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بدهنـد. كاملًا روشـن و واضح اسـت كـه اميرالمؤمنين به عنـوان حاكم اسلام، به عنـوان امـام جامعـه و در رأس دولت 
اسلامى ايـن كار را انجـام ميدادند؛ اين يـك چيزى اسـت كه وجـود دارد.

راه رفع تعدى و ظلم در جامعه
 اختيارات دولت در خدمـت مظلومان و مسـتضعفان و در راه رفع تعـدى و ظلم در جامعـه بايد به كار بـرود. يعنى وقتى 
در جامعه احسـاس ميشـود كـه نظم موجـود به يكفيتى اسـت كـه كي عـده‌اى پامـال ميشـوند و حقوقشـان تضييع 
ميشـود، اينجا آنجائى اسـت كه دولـت بايـد از اختيارات خودش اسـتفاده بكنـد و نگـذارد كه مسـتضعفان و مظلومان 
پامال بشـوند و ايـن همـان اختياراتى اسـت كه بـه دولت اسلامى داده شـده؛ يعنى قـدرت حاكميت اسلام كـه بايد 
با كنتـرل و نظـارت همـهى‌ فعاليتها انجـام بگيـرد. من اينجـا خوب اسـت براى رفـع شـبهه در اذهـان بعضـى از افراد 
مختلف اشـاره كنـم به هميـن حكمى يـا فتوائـى كه اخيـراً امـام دربـارهى‌ مسـائل مربـوط بـه كار و رابطـهى‌ كارگر و 
كارفرما بيـان كردند كه جزو روشـنترين احكام اسلامى اسـت و خوشـبختانه بعـد از آن، از طرف دبير محترم شـوراى 
نگهبان سـئوالى از امام شـد كـه وضوح مطلـب را بيشـتر كـرد و راه همهى‌ سـوء اسـتفاده‌ها از بيان امـام را بسـت. امام 
ميفرماينـد بر اينكـه دولت ميتوانـد در مقابل خدماتـى كه انجـام ميدهد، شـروط الزامى مقـرر كند. يعنـى كارفرما كه 
در شـرايط عادى و بـدون نظـارت دولت ميتوانـد با كارگـر كي رابطـهى‌ غير عادلانـه برقرار بكنـد، ميتواند سـاعت كار 
را زيـاد كنـد، مزد كارگـر را كـم كنـد، امكانـات رفاهـى لازم را به كارگـر ندهد و فشـار بـر كارگر بيايـد، دولـت ميتواند 
كارفرمـا را اجبـار و الزام كنـد بر رعايـت يـك سلسـله از الزامـات و وظايف كه بـر عهـدهى‌ كارفرما گذاشـته بشـود. در 
اختيـار دولت اسلامى چنين چيزى هسـت، در مقابـل آن خدماتـى كه بـه كارفرما مكيند. يعنـى به كارفرمـا ميگويد 
شـما از بـرق، از آب، از جادهى‌ اسـفالته، از اسـكله، از بنـدر، از انواع و اقسـام امكانـات و خدمات دولتى اسـتفاده مكينى، 
شـرط اسـتفادهى‌ از اين خدمات همين اسـت كه شـما بايسـتى اين كمـك را به كارگـر بكنى؛ ايـن شـرط را در مقابل 
كارگر متعهد بشـوى؛ براى چى؟ نكتهى‌ اساسـى اين اسـت: بـراى اينكه بـه كارگر ظلم نشـود، براى اينكـه تبعيض در 
جامعه به صورت يـك چيز رايج و عـرف متـداول در نيايد، بـراى حمايت از حقـوق محرومـان. اين كي نكتـه و نكته‌اى 
كـه اهميتش كمتـر از اين نيسـت كه هـم در سـئوال و هـم در پاسـخ حضـرت امام اشـارهى‌ روشـنى، بلكـه تصريحى 
به آن شـده، اين اسـت كـه ايـن كار، اين اقـدام دولـت اسلامى به معنـاى بر هـم زدن قوانيـن پذيرفتـه شـده و احكام 
پذيرفته شـدهى‌ اسلامى نيسـت، كه تيكهى‌ سـئوال دبير محترم شـوراى نگهبان هـم روى همين اسـت. گويا بعضى 
ميخواسـتند از اين فتـواى امام و نظـر امام اينجـور اسـتنباط كنند يا سـوء اسـتفاده كنند يا به هـر حال نفهمـى آنها و 
عدم تسـلط آنها به منابع اسلامى و مبانى اسلامى اينجور ايجاب مكيـرد كه امـام ميفرمايند كه دولت ميتواند شـرط 
كند بـا كارفرما كـه در صورتـى ميتوانـى از ايـن خدمات اسـتفاده كنـى كه ايـن كارهـا را انجام بدهـى؛ چـه كارهائى؟ 
كارهائى كه بـر خلاف مقـررات پذيرفته شـده و احـكام پذيرفته شـدهى‌ اسلامى اسـت. امـام ميفرمايند كه نـه، اينها 
شـايعاتى اسـت كه افـراد مغـرض ايـن شـايعات را م‌ىاندازنـد. يعنى چـه؟ يعنـى چنين چيـزى در پاسـخ امـام وجود 
ندارد. امام كه فرمودنـد دولت ميتواند شـرطى را بـر دوش كارفرما بگذارد - شـرط الزامى - اين هر شـرطى نيسـت، آن 
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شـرطى اسـت كه در چهارچوب احكام پذيرفته شـدهى‌ اسلام اسـت و نه فراتـر از آن. اين بسـيار نكتهى‌ مهمى اسـت 
در پاسـخ حضرت امام كه چـون سـئوال كننده سـئوال مكيند كه بعضـى اينجور اسـتنباط كردنـد و اسـتظهار كردند 
از فرمايشـات شـما كه ميشـود قوانين مزارعـه و اجـاره و مسـاقات و احكام شـرعيه و تسـاوى پذيرفته شـدهى‌ مسـلم 
را نقـض كـرد و دولت ميتوانـد برخلاف احكام اسلامى شـرطى بگـذارد، امـام ميفرماينـد نه، اين شـايعه اسـت. يعنى 
چنين چيزى اصلاً در حوزهى‌ سـئوال و جواب وجود نـدارد، در حوزهى‌ سـئوال و جـواب وزير كار و امـام. ببينيد چقدر 
قضيـه جامع‌الاطـراف و روشـن اسـت. و در جامعـهى‌ اسلامى البته احـكام پذيرفته شـده‌اى هـم كه ميگوئيـم، يعنى 
فتواى ول‌ىفقيـه؛ چـون در جامعهى‌ اسلامى آن ضابطهى‌ شـرعى نظـام، فتـواى ول‌ىفقيه اسـت. فتاوى فقهـاى ديگر 
در مسـائل شـخصى و فردى براى خودشـان و مقلدينشـان - اگر مقلدينى داشـته باشـند - البته مجرى و مجراسـت و 
حجت اسـت؛ در اين حرفى نيسـت. در باب نماز، در بـاب روزه، در بـاب حج، در باب بقيـهى‌ عبادات، كارهـاى فردى كه 
انجـام ميدهند، بر طبـق فتواى مقلـَد ديگرى - اگـر چنين مقلدَى وجود داشـته باشـد - مانعـى ندارد كـه عمل كنند، 
اما در مسـائل كلـى كشـور، در آن چيزهائى كه ضابطـهى‌ عمومى براى كشـور هسـت، بـراى آن چيزهائى كـه مبناى 

قانونگذارى در مجلس شـوراى اسلامى اسـت، تنهـا فتوائى كـه معتبر هسـت، فتواى امام اسـت. 

از اختیارات حکومت اسلامی اینستک ه جلو تعد یظالم بر مستمند را بگیرد
بنابراين به طـور اسـتنتاج و خلاصه‌گيـرى عـرض مكينم كـه در همـهى‌ زمينه‌هـا و از جملـه در زمينـهى‌ فعاليتهاى 
اقتصـادى دسـت دولت اسلامى و حاكم اسلامى بـاز اسـت. البته حاكـم اسلامى، يعنـى امـام و ول‌ىفقيه كه ايشـان 
ميتواننـد اختيارى را كـه متعلق به ايشـان هسـت، به قـوهى‌ مجريه يا بـه قوهى‌ قضائيـه يا به بقيـهى‌ عناصـر و افرادى 
كـه در جامعهى‌ اسلامى هسـتند، اعطـا كننـد و دولـت اسلامى و دسـتگاه اجرائى اسلامى بـه اتـكا اختيـارات امام 
ميتوانـد در جامعهى‌ اسلامى اعمـال قـدرت بكند، جلـوى ظلـم را بگيرد، جلـوى بغـى را بگيرد كـه اين ملاك نظام 
اسلامى اسـت كه ميفرمايـد: »انّ الّل يأمر بالعـدل و الاحسـان و ايتـاء ذى القربـى«؛)7( خـداى متعال فرمـان ميدهد 
نسـبت به عدالت و نىكي كردن و كمك كـردن به نزديـكان، »و ينهى عن الفحشـاء و المنكـر و البغى«؛)8( از فحشـا، از 
منكـرات و از بغى نهى مكينـد. »بغـى« يعنى همين ظلـم كردن، تعـدى كـردن، از حقوق خـود تجاوز كـردن، طغيان 
كـردن، امـوال ديگـران را بـه ناحـق و ظلم غصـب كـردن، به مردمـى كـه بـه كار آنها محتـاج هسـتند تعدى كـردن، 
طبقهى‌ مسـتمند و محروم و مسـتضعف جامعه را پايمـال كردن. خـب، امر خدا فقط امر زبانى نيسـت، نهـى خدا فقط 
نهى ارشـادى نيسـت. امر و نهى خـدا يعنى قـوام جامعـهى‌ اسلامى و نظـام جامعهى‌ اسلامى اين اسـت و ايـن جز با 

دياختيارات حكومـت اسلامى و دسـتگاه اجرائـى و دولت اسلامى امكان‌پذير نيسـت.
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اعتلاى سياس ىداخلی و خارجیک شور در گرو ایجاد 
زيرساختهاى اقتصادى درست

خسـارت از دسـت دادن بهتریـن جوان‌هایمـان در 
دفاع مقدس

حرکـت دادنک شـور بـه طـور عـادی، هنـر بزرگ 
انقلاب در دوران جنگ

اسـتحكام سياسـک ىشـور، ناشـ ىاز اسـتحكام 
فعاليتهاى سازندگ ىاست

بـا عـوض شـدن دولتهـا نبایـد فعّاليت سـازندگ ى
متوقف شود

توجه بـه اهـداف و ارزشـهاى متعال ىنظام اسالم ى
در رراه سازندگیک شور

مسـؤولان كشـور، دانش آموزان و دانشـجویان باید 
اعتماد به نفس داشته باشند

تیکـه بـر مـردم، بـرا یسـازندگی بایـد بـر مردم 
تیکهک رد

مسأله تورم درک شور را حلک نید
و...
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اعتلاى سياس ىداخلی و خارجیک شور در گرو ایجاد زيرساختهاى اقتصادى درست*

خسارت از دست دادن بهترین جوان‌هایمان در دفاع مقدس
بـه نظـر مـن، اساسـيترين مطلبـى كـه در ايـن هفتـه و در ايـن جلسـه مـا، خـوب اسـت گفتـه شـود - كـه حالا 
خوشـبختانه مقـدارى آقـاى رئيـس جمهـور بيـان كردنـد، كـه خبـرش بـه گـوش مـردم خواهـد رسـيد - ايـن 
هنـر بزرگـى اسـت كـه دولـت جمهـورى اسلامى و مسـؤولان كشـور، در خـروج از معضلات و مضايـق دوران 
بعـد از جنگ، توانسـتند نشـان دهنـد. كار بسـيار بزرگـى در ايـن زمينـه انجام شـد و در جريان اسـت. ان‌شـاءاللَّ 
بـاز هـم شـما مسـؤولان و متصديـان امـور، كار را ادامـه خواهيـد داد. جنگ بـراى ايـن كشـور، از لحـاظ معنوى 
دسـتاوردهاى زيادى داشـت كه بـراى نسـلهاىي، تغذيـه كننده معنويـت و فكـر و فرهنـگ و ايمان و تجربـه الهى 
اسـت؛ لكيـن در عين حـال از لحـاظ مـادّى، دشـمن خسـارتهاى بزرگـى را بـر كشـور تحميل كـرد. كيـى از اين 
خسـارتها اين بود كـه بهتريـن جوانـان و عزيزان مـا، در ايـن جنگ از دسـت ملـت گرفته شـدند؛ لكين خسـارت 
ويران سـازى كشـور، از بين بـردن امكانـات و بالاتر از آنهـا، فرصتهايـى كه در اين كشـور، بـراى سـازندگى بعد از 

انقلاب وجـود داشـت، قابـل ذكر اسـت.

حرکت دادنک شور به طور عادی، هنر بزرگ انقلاب در دوران جنگ
واقعـاً در دوران جنـگ، هنـر بـزرگ انقلاب ايـن بـود كـه بتوانـد كشـور را هميـن طـور حركـت دهـد و راه ببرد. 
در دوران جنـگ، هيـچ فرصتـى كـه قابـل ذكـر باشـد، در مقيـاس توقّعـات و نيازهـاى اين كشـور، براى سـاخت 
زيربناهـا و تأميـن زيرسـاختاهاى يـك توسـعه حقيقـى و يـك رشـد واقعى اقتصـادى و مـادّى، بـه وجـود نيامد. 

 *. بيانات در ديدار رئيس جمهور و هيأت وزيران | 1375/6/8
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در طـول اين مـدّتِ چند سـالى كه مـا بعـد از جنـگ م‌ىگذرانيـم، خوشـبختانه دولـت موفّق شـده اسـت در اين 
زمينـه، كارهـاى بزرگـى را انجـام دهد كـه حقيقتـاً م‌ىتـوان ايـن را امـروز گفت كـه كي زير سـاخت مسـتحكم 

اقتصـادى، در كشـور بـه وجـود آمده اسـت.
من يـادم اسـت كه اوايـلِ بعـد از جنـگ، كـه در جلسـات بازسـازى، بـا مسـؤولان كشـور م‌ىنشسـتيم - آن وقت 
آقـاى رئيـس جمهور محتـرم، رئيـس مجلـس بودنـد و بعضى از مسـؤولان ديگـر هـم بودند - جـزو آرزوهـاى ما، 
كيـى همين بـود كـه چنديـن سـد سـاخته شـود، يـك مقـدار راه سـاخته شـود، تعـدادى كارخانه‌هاى اساسـى 
در زمينـه پتروشـيمى، در زمينـه فـولاد و ... بـه وجـود آوريـم. اينهـا واقعـاً جـزو آرزوهايـى بـود كـه روى كاغـذ 
م‌ىآورديـم و بـراى آن تلاش و كار مك‌ىرديـم. امـروز، بحمـداللَّ آن آرزوهـا تحقّق پيـدا كـرده و اين كارها شـده 
اسـت. اينها هم آسـان به دسـت نم‌ىآيد و واقعـاً جز بـا كارِ خسـتگى ناپذير و خسـتگى ناشـناس و بـا مديريتّهاى 
قـوى و علاقه‌منـد و بخصوص بـا مديريت شـخص آقـاى هاشـمى - كـه واقعـاً ايشـان در ايـن زمينه خـوب عمل 

كردنـد و مديريـت خوبـى را بـر دولـت اعمـال نمودنـد - ايـن محصول بـه دسـت نم‌ىآمد.
من بايـد عـرض كنـم، خـداى متعال كـه م‌ىدانـد، مـردم ما هـم كـه خوشـبختانه م‌ىداننـد، لكيـن من هـم اين 
را بگويم و تثبيت شـود كـه در ايـن افتخار، شـخص آقاى رئيـس جمهور، اشـخاص كيايـك شـما وزراى محترم و 
مسـؤولان بخشـهاى مختلف، سـهيم و شـركي هسـتيد و اين افتخـارات، متعلـّق به شماسـت و ثوابش ان‌شـاءاللَّ 
پيـش خـداى متعـال، متعلـّق بـه شماسـت. همچنيـن همـه كسـانى كـه با شـما در طـول ايـن سـالهاى بعـد از 
جنـگ تـا امـروز، همـكارى كرده‌انـد، بخشـهاى مختلـف ادارى و كاركنانـى كـه وجـود داشـتند، از متخصّصان و 

كارشناسـان و مـردم، ان‌شـاءاللَّ كـه همـه در اين افتخار سـهيم هسـتيد.

استحكام سياسک ىشور، ناش ىاز استحكام فعاليتهاى سازندگ ىاست 
وقتى كـه در كي كشـور، توسـعه سـازندگى و زيرسـاختهاى اقتصـادى، صحيـح و مسـتحكم بنا م‌ىشـود و وقتى 
كـه حركـت سـازندگى در كشـور - بـه معنـاى واقعـى كلمه - بـه وجـود م‌ىآيـد؛ كشـور از اعتلاى سياسـى هم 
در داخـل و خـارج برخـوردار م‌ىشـود. يعنى اگـر شـما امـروز م‌ىبينيد كـه بحمـداللَّ دولـت جمهورى اسلامى 
و ملـت ايران و كشـور مـا، هـم در سـطح جهـان، از يـك آبـروى سياسـى برخـوردار اسـت و هـم در داخـل، زبان 
بدخواهـان و بدگويـان و عيـب گيـران و كسـانى كـه عيبهـاى كوچـك را بـزرگ مك‌ىننـد و محسّـنات بـزرگ را 
نديـده م‌ىگيرنـد، تـا حـدود زيـادى بسـته اسـت - اگـر چه هيـچ وقـت زبـان بدگويـان بـه كلـى بسـته نخواهد 
شـد؛ چـون بـه طـور كلـى انگيزه‌هـاى بدخواهـى هرگـز از بيـن نمـ‌ىرود، لكيـن تـا حـدودى زيـادى ايـن معنا 
هسـت - بـه خاطر ايـن اسـت كـه حرفـى بـراى گفتـن ندارنـد و خيلـى از حرفهايـى را كـه م‌ىتوانسـتند بگويند 
و م‌ىتوانسـتند بـه عنـوان بهانـه ذكـر كننـد، ديگـر ندارنـد. يعنى اسـتحكام سياسـى تـا حدود زيـادى، ناشـى از 
اسـتحكام فعاليتهـاى سـازندگى در كشـور اسـت، كـه خوشـبختانه ايـن كار انجـام گرفتـه اسـت. در زمينه‌هاى 
فرهنگـى هـم كار شـده اسـت. اگـر چـه نـه بـه انـدازه كارهـاى زيـر بنايـىِ اقتصـادى و آنچـه مربـوط به توسـعه 
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اقتصـادى اسـت، لكين بـه هـر حـال در آن زمينـه هـم، انصافـاً كارهـاى باارزشـى انجـام گرفته اسـت.

با عوض شدن دولتها نباید فعّاليت سازندگ ىمتوقف شود
آنچه كه مـن به عنـوان اوّليـن توصيـه، م‌ىخواهـم روى آن تيكه كنـم، اين اسـت كه نگذاريـد اين حركـتِ تلاش 
و فعّاليـت سـازندگى و كار زيـر بنايـى، در ايـن دوره انتقالـ‌ىاى كـه مـا در پيـش داريـم، متزلـزل شـود. يعنـى به 
حسـب عـادّى، ايـن دولت در سـال آخـرِ تلاش خـودش قـرار دارد. آقايـانِ مسـؤولان، هيـچ كـدام تصـوّر نكنند 
كه ما چنـد ماه ديگـر، بيشـتر كار نداريـم؛ نه. ممكن اسـت شـما سـالهاى متمادى، ايـن كارهـا را بخواهيـد ادامه 
دهيـد و قاعدتـاً هم همين طور اسـت كـه مديران خـوب، كارهـا را به طـور مسـتمر انجـام م‌ىدهند. ولـو به فرض 
هم كـه در رأس مسـؤوليت نباشـند؛ امـا حضـور و وجودشـان در كارهـا، همواره محسـوس خواهـد بـود. نگذاريد 
امسـال كارهـا، اندكـى متزلـزل شـود؛ يعنـى بگوييد حـالا بـه هفتـه دولـت رسـيديم و تبليغاتى كـه لازم بـود تا 
حـدودى انجـام دهيم، انجـام داديـم و بعد ديگـر يواش يـواش، به فكـر جمع كردن باشـيم! نـه. تا سـاعت و لحظه 
آخرى كـه از لحـاظ قانونـى، شـما م‌ىتوانيد تلاش كنيـد، بايسـتى اين حديـث شـريف را در نظر داشـته باشـيد 
كـه: »اعمل لدنيـاك كأنـّك تعيّـش ابـدا«.)1( يعنى بايد فـرض كنيد كه شـما ده سـال ديگـر، پانزده سـال ديگر، 

ايـن كارهـا را در پيـش رو و برعهـده داريد. بـا اين ديـد و با ايـن نيّـت كار كنيد.
من حقيقتـاً خائفـم از اين كـه در اين سـال آخر، يـك مقدار ايـن حركات تلاشـگرانه‌اى كه وجود داشـته، سسـت 
شـود و دچـار تزلـزل گـردد. خوشـبختانه كشـور، روال مسـتمرّى دارد. سياسـتها، سياسـتهاى واحـدى اسـت و 
طبيعـت نظـام و وضعيت قانون اساسـى مـا مثـل بعضى از كشـورها نيسـت كه وقتـى دوره يـك دولت تمام شـد، 
همـه چيز عـوض شـود و حتّـى سياسـتها در معـرض تغييـر و تبديـل قـرار گيـرد. سياسـتهاى ثابت و مسـتمرى 
داريـم؛ بـر اسـاس ايـن سياسـتها، برنامه‌ريزيهايـى انجـام گرفته اسـت و بـر اسـاس ايـن برنامه‌ريزيها، مسـؤولان 
كارهـاى خوبى انجـام داده‌انـد. بايسـتى ايـن سياسـتها ادامه پيـدا كند و ايـن كارها هـم ادامـه پيدا خواهـد كرد. 
بنابرايـن، توصيـه اوّل من اين اسـت كـه نگذاريد ايـن حركـت سـازنده، حتّى اندكـى دچار فتور و سسـتى شـود. 

بايسـتى بـا قـوّت و قـدرت، ادامه پيـدا كند.

توجه به اهداف و ارزشهاى متعال ىنظام اسلام ىدر رراه سازندگیک شور
من همـواره نكته‌اى را بـه آقايـان عرض كـرده‌ام؛ بـاز هـم تكـرار آن را لازم م‌ىدانـم. البته شـما مسـؤولينِ خوبى 
هسـتيد. مسـؤولان بخشـهاى مختلف، بحمداللَّ از سرچشـمه معنوياّت انقلاب، بهره وافـرى گرفته‌اند و اسـتفاده 
كرده‌انـد؛ لكيـن در عيـن حـال، مـن بايـد ايـن نكتـه را بگويـم؛ بـراى ايـن كـه اينهـا بـه صـورت يـك سـرفصل 
فراموش نشـدنى، همـواره در ذهنهـا بماند. مـا در تمام ايـن كار بزرگـى كه برعهـده داريـم - در مراحـل گوناگون 
آن - بايسـتى از اهـداف و ارزشـهاى متعالى نظام اسلامى، يـك لحظه غفلت نكنيـم. اگر كارِ سـازنده مـا، با غفلت 
از آن اهـداف انجام گيـرد، خوف انحـراف ايـن كار از آن اهـداف وجـود دارد. چون ما انسـان و بشـريم؛ اگـر اندىك 
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غفلت كنيـم، ممكـن اسـت از »صراط مسـتقيم«، به سـمت چـپ و راسـت منحرف شـويم.
فـرض بفرماييـد نوجوان بـا اسـتعدادى را به يـك مجموعه عاقـلِ مدبرّ دلسـوزى سـپرده‌اند كـه او را بـراى تبديل 
به يـك انسـان ممتـاز و برجسـته، تربيـت كننـد و پيش ببرند. شـكّى نيسـت كـه تأميـن غذا بـراى او لازم اسـت؛ 
چون اگر غذا نداشـته باشـد، زنـده نخواهد ماند تا ممتاز شـود. شـكّى نيسـت كه ورزش بـراى او لازم اسـت؛ چون 
اگر ورزش نكنـد، توانايـى ادامه كار پيـدا نخواهد كرد. شـكّى نيسـت كه تعليـم و تربيت بـراى او لازم اسـت و بايد 
درس بخواند؛ چـون اگـر درس نخوانـد و عالم نشـود، امكان كارهـاى بزرگ بـراى او وجود نخواهد داشـت. شـكّى 
نيسـت كه سـياحت و مزاحت و حضـور در مراكـز تفريحى، بـراى او لازم اسـت. يعنى اگر مـا بخواهيم يـك تربيت 
صحيح بكنيـم، امـكان ندارد كـه از جهـات دنيايـى غافل شـويم. چطـور ممكن اسـت نظـام اسلامى را در دنيا به 
اعتلا رسـاند، در حالـى كه كشـاورزى نداشـته باشـيم، صنايع سـنگين نداشـته باشـيم، معـادن و فلزات نداشـته 

باشـيم و ...؟
بديهـى اسـت كـه سـازندگى كشـور، يـك امـر ضـرورى و لازم اسـت؛ امـا در تمـام كارهايـى كـه نسـبت بـه اين 
نوجوانِ مسـتعد آماده‌اى كه شـما بـراى او فكـر كرديد كـه در آينـده، كي انسـان ممتاز معنـوى و مـادّى و علمى 
و دينى شـود، بايسـتى آن هـدف را فراموش نكنيـد. يعنـى اگـر در ورزش او، مثلاً شـما طـورى او را در ميدانى از 
ميدانهـاى ورزش برديـد كـه دچـار انحطـاط اخلاقى شـد، ايـن ديگـر آن نخواهد شـد كه شـما م‌ىخواهيـد. اگر 
غذاىي كـه بـه او داديد، غذايـى بود كـه فرضاً دل انسـان را سـخت مك‌ىنـد، يا ذهن انسـان را كنـد م‌ىسـازد، او را 
سـير كرده‌ايـد؛ اما آنچـه را كـه لازم اسـت، بـه او نداده‌ايـد. اگـر علمى كـه م‌ىخواهيـد بـه او بدهيد، علمى باشـد 
كـه بـراى فـرداى او، هيچ گونـه تأثيـرى نداشـته باشـد و ايـن امـكان را كه بتوانـد به عنـوان كي انسـان بـزرگ و 

ممتاز ظاهـر شـود، بـه او ندهد، ايـن كار انجام نشـده اسـت.
بـه نظـر مـن، امـروز در سـطح كشـور، دو حرف هسـت كـه گاهـى گفتـه م‌ىشـود. هـر دو حرف، درسـت اسـت؛ 
اگر چـه در ظاهـر، ايـن دو حرف، ضـدّ همديگـر اسـت و گاهـى در مقابـل همديگر بيـان م‌ىشـود. بعضيهـا وقتى 
كه راجع بـه توسـعه و سـازندگى حـرف زده م‌ىشـود، م‌ىگويند: سـراغ ارزشـها برويـد. كأنهّ مسـأله سـازندگى و 
توسـعه مادّى و اقتصـادى كشـور، در درجـه كمـى از اهميت قـرار دارد. ايـن طور از ارزشـها اسـم آورده م‌ىشـود 
كـه گويـا مسـأله سـاختن كشـور، در درجـه بعـد قـرار دارد و اهميتـى نـدارد. نقطـه مقابـل، وقتـى كـه صحبت 
از ارزشـها م‌ىشـود، بعضـى م‌ىگوينـد: مـا بايسـتى مملكـت را بسـازيم. اگـر مملكـت سـاخته نشـود، ارزشـها را 
نم‌ىتوانيـم در دنيا معرفـى كنيـم. اين دو حـرف، هر دو درسـت اسـت؛ يعنى هيچ يـك از ايـن دو حـرف، در واقع 
ردّ حـرف ديگرى نيسـت. كشـور بايد از تمـام ابعاد مختلف، سـاخته شـود. يعنى شـما هر كـدام، متصدّى بخشـى 
از بخشـهاى كشـور هسـتيد، تلاش زيـادى هـم مك‌ىنيد و ايـن تلاشـها، بايسـتى بـاز هم حتّـى مضاعف شـود و 
ان‌شـاءاللَّ با قـوّت و قـدرت، ايـن حركتهايـى كه شـما شـروع كرده‌ايد و بعضـاً بـه نتايج خوبى هم رسـيده اسـت، 
به نتايـج نهاىي برسـد؛ لكيـن در تمام اين مراحـل، بايسـتى آن ارزشـهاى معنـوى، آن چيزهاىي كه دو، سـه مورد 
از آن را بعـداً عرض خواهـم كرد، در نظر باشـد؛ كـه اگر نباشـد، آن وقت اين سـازندگى، بـه آن مقصودى كه شـما 
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از آن داريـد، نخواهد رسـيد و نخواهد توانسـت آن نظـام الهى و قدرت سـازندگى اسلام و دين و قـدرت اداره كي 
ملـت و كي كشـور بـه وسـيله احـكام الهـى را معرفى كنـد و نشـان دهد.

مسؤولان كشور، دانش آموزان و دانشجویان باید اعتماد به نفس داشته باشند
آن چيـزى كـه در زمينـه ايـن مسـائلِ ارزشـى، خوب اسـت كه عـرض كنـم و بايـد در همـه بخشـها مـورد توجّه 
قـرار گيـرد - كـه البتـه اينهـا چيزهايـى اسـت كـه شـايد فراگيرنـده همـه آنچـه كـه لازم اسـت در نظـر باشـد، 
نيسـت؛ لكين بلاشـك جزو مهمترين آنهاسـت - ىكي مسـأله اعتمـاد به نفس مديران و مسـؤولان كشـور اسـت. 
ايـن، يـك ارزش اساسـى انقلاب ماسـت؛ كـه اگـر اين نباشـد، بـه نظـر مـن پايه‌هـاى سـازندگى كشـور متزلزل 
خواهـد شـد. در تمـام مسـؤولانى كـه در بخشـهاى مختلف كشـور، مشـغول تلاش و كار هسـتند، بايد ايـن روح 
اعتمـاد بـه نفـس و ايـن فكـر كـه جمهـورى اسلامى و ملـت ايـران و عناصـر خـودىِ ايـن كشـور، قادر هسـتند 
كشـور را بـه بالاترين حـدّ اعتلاى مـورد نيـاز و خواسـتش برسـانند، تقويت شـود. بعضـاً ممكـن اسـت برخى از 
مسـؤولان و بعضى از كسـانى كـه در بخشـهاى مختلـف مشـغول كار هسـتند - چـه در زمينه‌هاى اقتصـادى، چه 
در زمينه‌هـاى فرهنگـى و غيـره - بـه تحليلهايـى دلبسـته باشـند كـه ديگـران - حتّـى مثلاً يـك فـرد عالـم يـا 
نويسـنده‌اى - در يـك مجلهّ علمى منتشـر كـرده باشـند. اين تحليـل، آن چنـان نظرهـا را به خـودش جلب كند 
كه اعتماد بـه نفس را سـلب نمايـد و ذهـن را از آن برنامـه‌اى كه ناشـى از ديـدن واقعيّتها در كشـور اسـت - چون 

هـر كشـورى اقتضائـات و واقعيّاتـى دارد - غافـل كنـد و منصرف سـازد!
بايد سـعى كنيم كـه دانش‌آمـوزان مـا از دوران مدرسـه و دانشـجويان ما و كسـانى كـه تـازه وارد كار شـدند، روح 
اعتماد بـه نفـس را و اين كـه م‌ىتـوان بـا تحليلهـا و انگيزه‌هـا و فهم خـودى از مسـائل كشـور، آن مسـائل را حل 
كـرد، حفـظ و تقويـت كننـد. نبايـد بـه آنچـه كـه فلان روزنامه‌نويـس نوشـته اسـت و فلان تحليلگـرِ خارجـى 
م‌ىگويد كـه ايـران بايد ايـن راه را طـى كند تـا بتوانـد به سـازندگى و رفـع مشـكل اقتصادى برسـد« اعتنـا كرد. 
البته مسـائل علمـى در هر جـاى دنيـا، از هر زبانـى كه صادر شـود، قابـل اعتناسـت؛ منتها نـه به صـورت پذيرش 
ب‌ىقيد و شـرط، بلكـه به صـورت پذيـرش تحليلـى كه انسـان حرفـى را بگيـرد، آن را بـا شـرايط گوناگون كشـور 

بسـنجد و به مرحلـه عمـل در آورد.
به هر حـال، عدم دلبسـتگى به تحليلهـا و نظرهـاى بيگانـه، مهمترين چيزى اسـت كه در زمينه مسـائل ارزشـى، 
لازم اسـت كـه در كلّ تشـلايكت وجـود داشـته باشـد. بـه ايـن كـه ديگـران در بـاره مـا چـه م‌ىگوينـد، اعتناى 
چندانـى نكنيـد. شـايد آنچه كـه درباره مـا م‌ىگوينـد، بـا آنچه كـه دربـاره خودشـان م‌ىگوينـد، متفاوت باشـد. 
اگر چـه آنچـه كـه دربـاره خودشـان هـم م‌ىگوينـد، بـه طـور ضـرورى، دربـاره وضـع زندگى مـا صادق نيسـت. 
اين طـور نيسـت كـه حتمـاً منطبـق با وضـع مـا هـم باشـد. مـا مـردم متدينّـى داريم كـه بـا ايمـان مذهبـى، با 
حركـت انقلابى و بـا توجّه بـه ارزشـهاى معنوى زندگـى مك‌ىنند، بـه اين ارزشـها هم اهميـت م‌ىدهنـد و اهتمام 
م‌ىورزنـد. اينهـا را بايسـتى توجّـه كـرد. نـگاه نكنيد كـه ديگـران دربـاره شـما و كشـور و مسـؤولان و برنامه‌هاى 
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كشـور چـه م‌ىگويند. نـگاه كنيـد كه چـه چيـزى مـورد نيـاز اسـت و بايسـتى آن را انجـام دهيد.

تیکه بر مردم، برا یسازندگی باید بر مردم تیکهک رد
مطلـب ديگـرى كـه در همـه زمينه‌هـاى سـازندگى لازم اسـت، ايـن اسـت كه مـا به صـورت يـك اصـل، از اوايل 
انقلاب، روى مشـاركت مردم تيكـه كرديم. امـام رضـوان‌اللَّ تعالـى عليه، مكـرّر در مكـرّر، درباره مشـاركت دادن 
مـردم، توصيه مك‌ىردنـد و حـرف م‌ىزدنـد. آن روزها، تفكّـرى هم وجود داشـت كـه مـردم را تقريبـاً از ميدانهاى 
گوناگـون دور مك‌ىـرد. بعـد هـم بحمـداللَّ همـه بـه ايـن رسـيدند كـه نـه؛ مـردم بايسـتى در مسـائل گوناگـون 
كشـور، چه مسـائل اقتصـادى و چه سـاير زمينه‌هـا - در مسـائل سياسـى كه بحمـداللَّ حالا هـم دخالـت دارند - 

شـركت و دخالت داشـته باشـند. امـروز هم ايـن طـورى اسـت؛ بايد هم باشـد.
اين، يـك اصل هـم هسـت كـه مـردم بايسـتى در كارهاى دولـت، سـهيم، شـركي، همـكار و مباشـر كار باشـند؛ 
لكيـن نكتـه اساسـى كـه در اين‌جـا وجـود دارد، اين اسـت كه نـوع دخالـت مـردم، نبايـد منجر بـه اين شـود كه 
بعضى از قشـرهاى مردم يـا بعضى از افـراد زرنـگ در ميان مـردم، سـودهاى لاكن و بـادآورده ببرنـد؛ در حالى كه 
عـدّه ديگـرى از مـردم، در اوّليـات زندگـى در بمانند. يعنـى همان مسـأله اساسـى عدالـت اجتماعى و رسـيدگى 
به همـه قشـرها در بخشـهاى مختلف، بايـد مـورد توجّه قـرار گيـرد. الان در بخشـهاى مختلـف كشـور، دولت در 
وزارتخانه‌هـاى مختلـف، يـا طبـق قانـون، يـا طبـق سياسـتهاىي كـه در ايـن وزارتخانـه خـاص وجـود دارد - كه 
خـوب هم هسـت و ايـرادى نـدارد - هـر كـدام بـه نحـوى مسائلشـان را بـا مـردم، هماهنـگ و متـوازن مك‌ىنند؛ 
لكين حتمـاً بايـد توجّه كنيد كـه از قبَِـل امكانـات و موجودى دولـت - كه متعلـق به همه مـردم اسـت - اين طور 
نشـود كـه ثروتهاى بـادآورده‌اى بـه وجـود آيـد و در مقابـل، همچنان كـه لازمه وجـود ثروت بـادآورده در كشـور 

اسـت، عـدّه‌اى محـروم بمانند.
تـا وقتـى كسـانى در كشـور وجـود دارنـد كـه م‌ىتواننـد از موجوديهـاى كشـور، سـودها و بهره‌هـاى ب‌ىحسـاب 
و لاكن ببرنـد و ظاهـرش ايـن اسـت كـه مثلاً در صورتهـاى قانونـى هـم معاملـه و اجـاره و مقاطعـهك‌ارى 
و واسـطه‌گرى مك‌ىننـد - يعنـى عل‌ىالظّاهـر شـكل لبـاس قانونـى دارد؛ اگـر چـه ممكـن اسـت باطنـش هـم 
ب‌ىقانونـى باشـد - بدون شـك، فقر در كشـور، ريشـهك‌ن نخواهد شـد. چنيـن چيزى ممكن نيسـت. يعنـى وجود 
امكانات بيـش از حـد در اختيار كي جمـع معـدود، نخواهد گذاشـت كه توليـدات و امكانات كشـور، در دسـترس 
بقيـه مردم قـرار گيـرد. هميـن تورّمى هـم كـه هميشـه از آن م‌ىناليـد و همـه م‌ىنالند و حـق هم هسـت؛ تا آخر 
ادامه پيـدا خواهد كـرد. بايسـتى در دسـتگاههاى مختلـف دولـت، توجّه دقيقى شـود كه جلـوِ اسـتفاده‌هاى غير 
منطقى و غير صحيـحِ منتهـى و منجر بـه ثروتهـاى لاكن، گرفته شـود. اگر احيانـاً قانونى هـم وجـود دارد كه اين 
قانـون، از روى غفلـت گذارده شـده اسـت، يـا مقرّراتـى در جاىي وضع شـده اسـت كـه ايـن نتيجه را م‌ىبخشـد، 
چون ايـن ضـرر و عيـب را دارد، بايد حتّـى آن قانـون علاج شـود و مجلس شـوراى اسلامى و هيأت دولـت و بقيه 

بخشـهاى گوناگـون، توجّـه كنند كـه اين را طـورى علاج نماينـد و نگذارنـد آن زمينـه را فراهـم كند.
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تمتّـع قشـرهاى مختلـف مـردم از امكانات كشـور، بايـد متعادل باشـد. نبايسـتى طورى باشـد كـه فاصله‌هـا روز 
بـه روز زيادتر شـود و عـدّه‌اى آن طـور زندگـى كننـد. البته يـك بخـش عمـده از ايـن كار را هـم، وزارت اقتصاد و 
داراىي و بخـش مربوط بـه ماليـات، م‌ىتواند تأميـن كند: گرفتـن مالياتهاى متناسـب و بجا از كسـانى كه سـودها 

و اسـتفاده‌هاىي م‌ىبرنـد. ايـن هـم كي معنـاى ديگر اسـت.

مسأله تورم درک شور را حلک نید
در هميـن زمينـه، توصيـه ديگـرى بـه بـرادران عزيـز دارم كـه ايـن را حتمـاً در برنامـه بايـد بگنجانيد؛ چـون در 
دوره سـازندگى، بخشـى از معايـب اقتصـادى بـه طـور طبيعـى هسـت. در همـه جا هـم همين طـور بوده اسـت. 
تورّم زيـاد م‌ىشـود و قدرت خريـد، در بسـيارى از مـردم كـم م‌ىگـردد. بايد ان‌شـاءاللَّ بـراى حلّ اين مشـلاكت 
اقتصـادى به معنـاى خـاص در كشـور، تلاش مضاعفـى در دولت انجـام شـود. مسـأله تـورّم، بايد به شـكلى حل 
شـود. قدرت پـول ملى، بايسـتى بـه تدبيرِ هـر چـه تمامتر، بـا دنبال گيـرى و تلاش هـر چه بيشـتر، تأمين شـود. 
البتـه اميدوار هسـتيم كه ان‌شـاءاللَّ آن روزى كـه نتايج كارهاى شـما بيشـتر ظاهر شـود و اين كارهـاى زيربناىي 
به نتايـج برسـد، همين طـور هـم شـود، در دراز مـدت، اين طـور خواهـد شـد؛ لكيـن نم‌ىشـود منتظر مانـد و از 
راههـاى علاجـى كـه در كوتـاه مـدت و ميـان مـدّت م‌ىتوانـد دنبال شـود، نبايـد غافـل شـد. هميـن ارزش پول 
ملى، كليـد حـلّ بسـيارى از مشـلاكت كشـور اسـت و اين ضعـف قـدرت خريـد در طبقـات پاييـن مـردم و عدم 
توانايـى آنها بـر تأميـن نيازهاى زندگيشـان، ناشـى از ايـن قضيه اسـت، كه ان‌شـاءاللَّ بايـد تلاش مضاعفـى براى 

اينهـا انجـام گيرد.

به ایثارگران و سپردن مسئولیتها یگوناگون توجهک نید
در هميـن خصوص، مـا توصيـه هميشـگى داشـتيم كه بـاز هم بـه شـما بـرادران عزيـز عـرض مك‌ىنيـم و توجّه 
و تذكّـر م‌ىدهيـم و آن، عبـارت از اعتنـاى بـه ايثارگـران در كارهـا و بخشـهاى مختلف و سـپردن مسـؤوليتهاى 
گوناگون كشـور بـه آنهاسـت. حقيقتـاً امنيتـى كـه امـروز كشـور دارد و بخشـهاى مختلـف م‌ىتوانند با اسـتفاده 
از ايـن امنيـت، كار و برنامه‌ريـزى و ابتـكار كنند، كشـور را بسـازند و بـراى كشـور و براى خودشـان افتخـارات به 
وجود آورنـد، ناشـى از تلاش ايثارگـران و هميـن جوانانى اسـت كه بـه ميدانهاى نبـرد با دشـمن رفتنـد. بعضى 
شـهيد شـدند، كه خانواده‌هاى آنهـا هسـتند. بعضى مجـروح شـدند و جانبـازان را تشـيكل م‌ىدهنـد. بعضى هم 
بحمـداللَّ سـالمند، ايثارگـران ما هسـتند. هميـن جوانان مؤمـن نيروهـاى مسـلحّ، واقعاً تلاش كردنـد و زحمت 
كشـيدند - چـه نيـروى نظامـى و چـه در بخـش خـودش نيـروى انتظامـى در مقابلـه بـا كسـانى كـه مخـلّ بـه 
امنيت كشـور بودنـد - و همـان طورى كـه امام يـك وقت فرمودنـد: اگر ايـن جوانـان نبودنـد و اين انقلاب پيروز 
نم‌ىشـد، حالا ماها ايـن فرصـت و اين افتخـار را نداشـتيم كـه بخواهيم مسـؤولان كشـور باشـيم و پيـش خداى 
متعال، بـراى خودمـان اجـر، و پيش مـردم و نـزد تاريخ، بـراى خودمـان افتخار درسـت كنيم. شـما ايـن خدمات 
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را، به ايـن مـردم ارائـه دهيد.
در حقيقت، شـما مسـؤولان كشـور و همه مـا، مديـون آحاد مـردم و بخصـوص ايثارگـران از مـردم هسـتيم كه با 
جان و تـوان و زحمـات خودشـان، ايـن امـكان را براى مـا فراهـم كردنـد. اگـر ايـن ايثارگريها نبـود، معلـوم نبود 
كه كشـور، تماميـت ارضى داشـته باشـد يـا نـه. امنيت داشـته باشـد يا نـه. دشـمن داخل كشـور ما باشـد يـا نه. 
و آيـا چنيـن امكانى وجود داشـته باشـد كـه كسـى بتوانـد بـراى كشـور، كار و تلاش كنـد و سـازندگى بـه وجود 
آورد. ايـن، بـر ما دكيتـه مك‌ىنـد و واجب م‌ىسـازد كـه در همـه مراحـل، مواظـب و مراقـب باشـيم و نگذاريم كه 
خداى نكرده، حـقِّ طبقـات ايثارگر كشـور - مثـل خانواده‌هاى شـهدا، جانبـازان، رزمندگان و كسـانى كـه در راه 
خـدا واقعاً جهـاد كردند و زحمـت كشـيدند - به بعضـى از حرفهـا و نقِهاىي كـه گاهى گوشـه و كنار زده م‌ىشـود؛ 
آن هم از سـمت كسـانى كـه در جنگ، هيـچ گونـه دلسـوز‌ىاى نداشـتند و براى ايـن انقلاب و براى جنـگ و در 

ميدانهـاى خطـر، هيـچ گونه تلاشـى نكردنـد، ضايع شـود.
گاهـى نقهايـى م‌ىزننـد كـه مثلاً چـرا در دانشـگاه، چـرا در وزارتخانه‌هـا، چـرا در فلان جـا، بـه خانواده‌هـاى 
شـهدا يا بـه ايثارگـران يا بـه بسـيجيها، امتيـاز م‌ىدهند؟ بـه اينهـا، اعتنايـى نكنيد. آنچـه به عنـوان امتيـاز - كه 
بحمـداللَّ امـروز قانونى هم اسـت - بـه اينهـا داده م‌ىشـود، زيادتـر از آنچه كه آنها مسـتحقش هسـتند، نيسـت؛ 

بلكـه در مقابـل آنچـه دسـتاورد تلاش آنهاسـت، واقعاً بـه مراتـب كمتر هم هسـت.

خدا را در همه احوال، حاضر و ناظر بدانيد
مـا از بـرادران عزيـز درخواسـت مك‌ىنيم كـه خـدا را در همـه احـوال، حاضـر و ناظـر بدانيد. حسـاب الهـى را در 
قيامت بايـد جدّى بشـماريد. محاسـبه الهى، حـقّ اسـت. كوچكترين كار مـا، خداى نكـرده، كي لحظـه غفلت ما، 
كي لحظه كـم كارى مـا، همـه در پرونـده و صحيفه اعمـال ما، مضبـوط و محفـوظ و باقى اسـت. از كيايـك اينها، 
از ما حسـاب كشـيده م‌ىشـود؛ همچنان كه هـر لحظه دشـوارى را كـه شـما در راه مسـؤوليت طـى مك‌ىنيد، در 
نامـه عملتـان مضبـوط و محفـوظ اسـت. آن نگرانـ‌ىاى كـه شـما بـراى كار داريد، آن تلاشـى كـه م‌ىورزيـد، آن 
فشـارى كه بر اعصاب و جسـم و بر خانـواده خودتـان م‌ىآوريد، بـراى اين كـه كارى را بـراى خـدا و در راه او انجام 
دهيـد، اين هم پيـش خـداى متعـال محفوظ اسـت. اگـر خـداى نكـرده، غفلتـى، كـم كار‌ىاى، ب‌ىملاحظگ‌ىاى 
در هـر كارى از كارهـا، عـدم رعايت مصالـح عالى مـردم و نظـام، به خاطـر بعضـى از ملاحظات شـخصى و گروهى 

باشـد، اينها همـه‌اش پيش خـداى متعال محفـوظ اسـت و خـداى متعـال از اينها، از مـا خواهد پرسـيد.
محاسـبه الهى، محاسـبه‌اى سـخت و بسـيار جدّى اسـت. خدا كند كه ماها، ايـن مراقبـه را همواره بـراى خودمان 
داشـته باشـيم كه بتوانيـم كارهايمان را بـا دقّت بيشـترى انجـام دهيـم. من خـودم بيش از شـما، محتـاج به اين 
معنا هسـتم و بلكه بيـش از شـما، موظّف هم هسـتم كه ايـن مراقبـه را در كوچكترين اعمال خودم داشـته باشـم. 
البتـه وظيفـه دارم ايـن معنـا را به شـما هم عـرض كنم كه يـك سـاعت كـه بيشـتر بـه كار م‌ىپردازيـد و اهتمام 
بيشـترى كه م‌ىورزيـد، البتـه پيش خـداى متعـال اجـر دارد. اگر لحظـه‌اى هم از گوشـه كار كم گذاشـته شـود، 
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ملاحظه‌اى موجـب شـود كـه انسـان، آن كارى را كه بايـد انجام دهـد، انجام ندهـد؛ آن هـم پيش خـداى متعال، 
محاسـبه و مؤاخـذه‌اى دارد كه بايسـتى به آن توجّه داشـت.

وزرا و مسؤولان كشور، در فعّاليتها و تلاشهاى اقتصادى مطلقاً وارد نشوند
بـه نظـر مـن، آقايـانِ وزرا و مسـؤولان بـالاى كشـور بخصـوص، اگـر بخواهنـد از ايـن دغدغه‌هـاى گوناگـون، 
خودشـان را خلاص كننـد و ايـن خدمـت بـزرگ و خالـص و خوبـى را كـه ارائـه م‌ىدهنـد، بـى هيـچ دغدغـه و 
اشـكال، در نامـه عمل خودشـان ثبـت كنند و بـراى اين كشـور، ان‌شـاءاللَّ مسـتدام بدارنـد، راهش اين اسـت كه 
در فعّاليتهـا و تلاشـهاى اقتصـادى شـخصى و گروهى، مطلقاً وارد نشـوند. شـما كـه بحمـداللَّ به كم قانع شـديد. 
كي وقـت، آقاى هاشـمى، شـخصى را بـراى وزارت دعـوت كـرده بودند كـه بيايد بـراى بخشـى، مسـؤوليتى پيدا 
كنـد. پيش ايشـان آمده بـود و گفته بـود كه مـن اگر بيايـم وزير شـوم، زندگيم لنـگ م‌ىمانـد؛ ولى حـالا زندگيم 
م‌ىگـردد! يادم نيسـت حالا ايشـان قبـول كردند و مثلاً گفتند چيـزى اضافـه م‌ىدهيم، يا قبـول نكردنـد. قاعدتاً 
ايـن طور اسـت كه اگـر كسـانى بـا تخصّصهـاى خـوب، در بخشـهاى ديگر كشـور برونـد كار كننـد، البتـه ممكن 
اسـت زندگيشـان بهتر هم بشـود. زندگيهـاى راحت‌تـر و درآمـدى بيشـترى خواهنـد داشـت. طبعـاً وزارت، اين 
طور نيسـت. بر حسـب قاعـده، يـك مقـدار سـطح برخورداريهـا و تنعمهـا را، از ديگـر بخشـها كمتر خواهـد كرد. 
به ايـن مقدار، بسـازيد. ايـن را تحمّـل كنيد و بسـازيد. به فكر نباشـيد كـه زندگـى خودتـان را تأمين كنيـد. البته 
م‌ىدانـم بحمـداللَّ بـه فكـر نيسـتيد؛ ولى حـالا آنچـه كه مـا بـه شـما م‌ىگوييـم، در واقـع بـراى همه مديـران و 
مسـؤولان بخشـهاى گوناگـون در سـطوح مختلـف، حجيّـت دارد و بايـد رعايـت كننـد. مديـران كشـور، بـه فكر 
نباشـند كـه آينـده خودشـان را تأميـن كنند. همـه چيـز، بـه دسـت خداسـت. اداره زندگـى و ادامـه آن هـم، به 
دسـت خداسـت. در فعاليتهـاى اقتصـادى، هر چـه كـه خودتـان را دور نگـه داريـد و پرهيز كنيـد، به نفع شـما و 
كارتـان و به نفـع كشـور اسـت؛ بلكه بـه نظـر مـن، از هـر كارى بـه غيـر از آن كار ويـژه خودتـان، اجتنـاب كنيد، 

براى ايـن كـه بتوانيـد كار خودتـان را انجـام دهيد. 
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بایـد سـتاد مبـارزه بـا مفاسـد اقتصادى تشـكيل 
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احسـاس امنيت و آرامـش، لازمه فعالیـت اقتصاد ی
همه‌ى قشرها

نقش سه قوه در مبارزه با فساد
وظایف مسئولان نظام در مبارزه با فساد
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فرمان هشت ماده‌‌اى به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی*

بسم‌الله الرحمن الرحیم
باید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى تشكيل شود

حضرات آقايان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأييداتهم‌
تشـيكل سـتاد مبارزه بـا مفاسـد اقتصـادى و تهيـه طرح مبـارزه بـا فسـاد كـه دو قـوهى‌ مجريـه و قضائيـه بدان 
همـت گماشـته‌اند، عـزم جـدّى مسـئولان را بـه اقـدام در ايـن امراساسـى و حياتـى نويـد ميدهـد. حكومتى كه 
مفتخر به الگـو سـاختن نظام علوى اسـت بايـد در همه حـال تكليـف بزرگ خـود را كم كـردن فاصلـهى‌ طولانى 
خويـش با نظـام آرمانـى علـوى و اسلامى بداند، و ايـن جهـادى از سـر اخلاص و همّتـى سسـت‌ىناپذير ميطلبد. 
جمهـورى اسلامى كه جـز خدمت بـه مـردم و افراشـتن پرچـم عدالت اسلامى، هـدف و فلسـفه‌ئى نـدارد نبايد 
در اين راه دچـار غفلت شـود؛ رفتار قاطـع و منصفانـهى‌ علـوى را بايد در مدّ نظر داشـته باشـد؛ و به كمـك الهى و 

حمايت مردمـى كـه عدالـت و انصـاف را قـدر ميدانند تيكـه كند.
نامگـذارى امسـال به نـام مبـارك »رفتـار علـوى« فرصت مناسـبى اسـت كه شـما بـرادران عزيـز، خـط مراقبت 
از سلامت نظـام را كـه بحمـداللَّ در سـالهاى گذشـته همـواره در كار بـوده، فعّاليتـى تازه نفـس و سـازمان يافته 
ببخشـيد و بـا همـكارى و اتحـاد، افق‌هـا را در برابـر چشـم اين ملـّت نجيـب و مؤمن، روشـنتر و شـفافتر سـازيد.

احساس امنيت و آرامش، لازمه فعالیت اقتصاد یهمه‌ى قشرها
امـروز كشـور مـا تشـنهى‌ فعاليّـت اقتصـادى سـالم و ايجـاد اشـتغال بـراى جوانـان و سـرمايه‌گذارى مطمئـن 

*. ابلاغيه فرمان هشت ماده‌‌اى | 1380/2/10
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اسـت. و اين همـه بـه فضائـى نيازمنـد اسـت كـه در آن، سـرمايه‌گذار و صنعتگـر و عنصـر فعـال در كشـاورزى و 
مبتكـر علمـى و جوينـدهى‌ كار و همـهى‌ قشـرها، از صحّـت و سلامت ارتباطـات حكومتـى و امانـت و صداقـت 
متصديـان امـور مالـى و اقتصـادى مطمئـن بـوده و احسـاس امنيـت و آرامـش كننـد. اگـر دسـت مفسـدان 
و سوءاسـتفادهك‌نندگان از امكانـات حكومتـى، قطـع نشـود، و اگـر امتيازطلبـان و زياده‌خواهـان پرمدّعـا و 
انحصارجو، طـرد نشـوند، سـرمايه‌گذار و توليـد كننده و اشـتغال‌طلب، همه احسـاس ناامنـى و نوميـدى خواهند 

كـرد و كسـانى از آنـان بـه اسـتفاده از راههـاى نامشـروع و غيرقانونـى تشـويق خواهنـد شـد.

نقش سه قوه در مبارزه با فساد
خشـكانيدن ريشـهى‌ فسـاد مالى و اقتصـادى و عمـل قاطـع و گره‌گشـا در ايـن باره، مسـتلزم اقـدام همـه جانبه 
بوسـيلهى‌ قواى سـه گانـه مخصوصـاً دو قـوهى‌ مجريـه و قضائيه اسـت. قـوهى‌ مجريه بـا نظارتـى سـازمان يافته 
و دقيـق و ب‌ىاغمـاض، از بـروز و رشـد فسـادمالى در دسـتگاهها پيشـگيرى كنـد، و قـوهى‌ قضائيـه با اسـتفاده از 
كارشناسـان و قضـات قاطـع و پاكدامـن، مجرم و خائـن و عناصـر آلـوده را از سـر راه تعالى كشـور بـردارد. بديهى 
اسـت كـه نقـش قـوهى‌ مقننـه در وضـع قوانيـن كـه موجـب تسـهيل راهك‌ارهـاى قانونـى اسـت و نيـز در ايفـاء 

وظيفـهى‌ نظـارت، بسـيار مهم و كارسـاز اسـت.

وظایف مسئولان نظام در مبارزه با فساد
لازم اسـت نكاتـى را بـه حضـرات آقايـان و ديگر دسـت انـدركاران كشـور كـه ميتواننـد در مبـارزه با فسـاد مالى 

ايفـاء نقـش كننـد، تذكـر دهم :
1 - بـا آغاز مبـارزهى‌ جـدّى با فسـاد اقتصـادى و مالى، يقينـاً زمزمه‌هـا و بتدريـج فريادهـا و نعره‌هـاى مخالفت با 
آن بلنـد خواهد شـد. ايـن مخالفتها عمدتاً از سـوى كسـانى خواهد بـود كه از ايـن اقدام بـزرگ متضرر ميشـوند و 
طبيعى اسـت بددلانـى كه با سـعادت ملت و كشـور مخالفنـد يا سـاده‌دلانى كـه از القائات آنـان تاثيـر پذيرفته‌اند 
بـا آنان همصـدا شـوند. ايـن مخالفتها نبايـد در عزم راسـخ شـما ترديـد بيفكند. بـه مسـئولان خيرخـواه در قواى 
سـه گانه بياموزيد كه تسـامح در مبارزه با فسـاد، بنوعى همدسـتى با فاسـدان و مفسـدان اسـت. اعتمـاد عمومى 
به دسـتگاههاى دولتـى و قضائـى در گرو آن اسـت كه ايـن دسـتگاهها در برخـورد با مجـرم و متخلـف قاطعيت و 

عـدم تزلزل خـود را نشـان دهند.
2 - ممكن اسـت كسـانى بخطـا تصـوّر كننـد كـه مبـارزه بـا مفسـدان و سوءاسـتفادهك‌نندگان از ثروتهـاى ملّى، 
موجـب ناامنى اقتصـادى و فرار سـرمايه‌ها اسـت. بـه اين اشـخاص تفهيـم كنيد كـه بعكـس، اين مبـارزه موجب 
امنيـت فضاى اقتصـادى و اطمينان كسـانى اسـت كـه م‌ىخواهنـد فعاليت سـالم اقتصادى داشـته باشـند. توليد 

كنندگان اين كشـور، خـود نخسـتين قربانيـان فسـاد مالـى و اقتصاد ناسـالم‌اند.
3 - كار مبـارزه با فسـاد را چـه در دولت و چـه در قـوهى‌ قضائيه به افـراد مطمئـن و برخـوردار از سلامت و امانت 
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بسـپاريد. دسـتى كه ميخواهد بـا ناپاكـى دربيفتـد بايد خود پـاك باشـد، و كسـانى كـه ميخواهنـد در راه اصلاح 
عمـل كنند بايـد خـود برخـوردار از صلاح باشـند.

4 - ضربـهى‌ عدالـت بايـد قاطع ولـى در عيـن حال دقيـق و ظريـف باشـد. متهم كـردن ب‌ىگناهـان، يـا معاملهى‌ 
كيسـان ميـان خيانـت و اشـتباه، يـا كيسـان گرفتـن گناهـان كوچـك بـا گناهـان بـزرگ جايـز نيسـت. مديران 
درسـتكار و صالـح و خدمتگـزار كـه بيگمـان، اكثريـت كارگـزاران در قواى سـه گانـه كشـور را تشـيكل ميدهند 
نبايد مـورد سـوء ظـن و در معـرض اهانـت قـرار گيرنـد و يـا احسـاس ناامنـى كنند. چـه نكيو اسـت كه تشـويق 

صالحـان و خدمتگـزاران نيـز در كنـار مقابلـه بـا فسـاد و مفسـد، وظيفه‌ئـى مهم شـناخته شـود.
5 - بخشـهاى مختلـف نظارتـى در سـه قـوه از قبيـل سـازمان بازرسـى كل كشـور، ديـوان محاسـبات و وزارت 
اطلاعـات بايـد بـا همـكارى صميمانـه، نقـاط دچـار آسـيب در گـردش مالـى و اقتصـادى كشـور را بدرسـتى 

شناسـائى كننـد و محاكـم قضائـى و نيـز مسـئولان آسـيب زدائـى در هـر مـورد را يـارى رسـانند.
6 - وزارت اطلاعـات موظـف اسـت در چهارچوب وظائـف قانونى خود، نقـاط آسـيب‌پذير در فعاليتهـاى اقتصادى 
دولتـىِ لاكن ماننـد: معاملات و قراردادهـاى خارجـى، و سـرمايه‌گذاريهاى بـزرگ، طرح‌هـاى ملىّ، و نيـز مراكز 
مهـم تصميم‌گيـرى اقتصـادى و پولى كشـور را پوشـش اطلاعاتـى دهد و بـه دولـت و دسـتگاه قضائـى در تحقق 

سلامت اقتصادى يـارى رسـاند و بطـور منظم بـه رئيس جمهـور گـزارش دهد.
7 - در امـر مبـارزه با فسـاد نبايـد هيـچ تبعيضـى ديده شـود. هيچكـس و هيـچ نهـاد و دسـتگاهى نبايد اسـتثنا 
شـود. هيچ شـخص يا نهـادى نميتواند با عـذر انتسـاب بـه اينجانب يـا ديگر مسـئولان كشـور، خود را از حسـاب 

كشـى معاف بشـمارد. با فسـاد در هـر جـا و هرمسـند بايد برخـورد كيسـان صـورت گيرد.
8 - بـا اين امـر مهـم و حياتـى نبايـد بگونـهى‌ شـعارى و تبليغاتـى و تظاهرگونه رفتار شـود. بجـاى تبليغـات بايد 
آثار و بـركات عمل، مشـهود گـردد. بـه دسـت انـدركاران اين‌مهم تايكـد كنيد كـه بجـاى پرداختن به ريشـه‌ها و 
ام‌الفسـادها به سـراغ ضعفا و خطاهـاى كوچك نرونـد و نقاط اصلـى را رها نكننـد. هرگونه اطلاع رسـانى بـه افكار 
عمومى كه البتـه در جاى خود لازم اسـت، بايـد بـدور از اظهـارات نسـنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفـظ آرامش 

و اطمينـان افـكار عمومى را در نظر داشـته باشـد.
از خداونـد متعـال اخلاص و جِـدّ و توفيـق را براى خـود و شـما و همهى‌ مسـئولان ايـن امـور، مسـئلت مكينم و 
اميـدوارم ايـن اقـدام مـورد رضـاى حضـرت بقيةاللَّ‌الاعظـم روحـى فـداه قـرار گرفتـه گام بلنـدى بسـوى رفاه و 

آسـايش عمومـى را تـدارك كند.
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در اجـرا یقانون بـرا یمبـارزه با مفاسـد اقتصاد ی
با جدیت برخوردک نید

در مبارزه با فساد تبعیض نگذارید
هر چه فسـاد كمتر باشـد، سـرمايه‌گذارى بیشـتر 

میشود
در مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـاد یبهانـه بـه دسـت 

دشمن ندهید
وحـدت و هماهنگـ ىبيـن مسـؤولان قـوا بـرا ی

مبارزه با مفاسد اقتصاد یلازم است

مبارزه با فساد، فاسد و مفسد



اندیشه اقتصادی

مبارزه با فساد، فاسد و مفسد *

در اجرا یقانون برا یمبارزه با مفاسد اقتصاد یبا جدیت برخوردک نید
وقتـى ملـت، بيـدار و هشـيار و متّحـد باشـد و معرفـت و آگاهـى لازم را كسـب كـرده باشـد؛ وقتى مسـؤولان در 
خدمـت منافـع مـردم باشـند و خالصانـه و مخلصانـه و مجدّانـه و پيگيـر، به دنبـال اين باشـند كـه اهـداف عاليه 
اين انقلاب و نظـام را بـرآورده كننـد و مـردم را از ايـن هدفهـا برخـوردار كننـد؛ آن‌گاه هيـچ دشـمنى نم‌ىتواند 
مقاصد شـوم خـود را در اين كشـور پيـاده كند. مسـؤولانى بـا جدّيـت و صداقـت مشـغول خدمتگزارى هسـتند؛ 
مردم هـم به معنـاى حقيقى كلمـه در راه اسلام و انقلاب ايسـتاده‌اند. ايمـان و اسـتقامت و آگاهى مـردم، حقيقتاً 

مثال‌زدنـى اسـت.
البتـه دسـتهاىي هـم سـعى مك‌ىننـد نگذارنـد. اينك‌ه مـا اصـرار مك‌ىنيـم بايد بـا فسـاد و سـوء اسـتفاده مالى و 
اقتصـادى با جدّيـت برخورد شـود، بـه خاطر همين اسـت؛ چـون اگر دسـتهاى سـودجو بتواننـد فسـاد اقتصادى 
را در ميـان مسـؤولان رايـج كننـد، ضربـه‌اى بـه كشـور م‌ىخـورد كه بـا هيـچ چيز جبـران نم‌ىشـود. لـذا عرض 
كرده‌ايـم، بـاز هم تكـرار مك‌ىنيـم: مبارزه با فسـاد، يـك جهـاد واقعـى و البته كار بسـيار دشـوارى اسـت. اگر اين 
جهاد بـزرگ بخواهـد موفّـق شـود و پيش بـرود - كـه ان‌شـاءاللَّ به فضـل الهـى و به پشـتيبانى شـما مـردم، اين 
كار خواهـد شـد - كي شـرط مهـم و اصلـى آن اين اسـت كه همه مسـؤولان كشـور بـا كيديگـر همدل و شـركي 
باشـند. البته رؤسـاى قـوا بحمـداللَّ در ايـن كار همـكارى و همدلـى مك‌ىنند؛ امـا در همهى‌ سـطوح، مسـؤولان 

كشـور و قـواى سـه‌گانه بايـد در اين راه بـا كيديگـر همـكارى كننـد و عزم جـدّى نشـان دهند.
هر كدام از قـوا در ايـن زمينه سـهمى دارنـد و بايـد نقش خـود را ايفـا كنند. در ميـان مسـؤولان - چـه در دولت، 

*. بيانات در ديدار كارگزاران حج و مسئولان برگزاركننده مراسم دهه فجر | 1380/11/3
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چـه در قـوّه قضاييّه و چـه در مجلـس - هيچ كـس نم‌ىتواند نسـبت به ايـن كار بزرگ، كه براى سرنوشـت كشـور 
و ملت و نظـام اسلامى تعيينك‌ننده اسـت، خـود را كنـار بكشـد و شـانه از ايـن كار خالى كنـد. همه بايـد در اين 

زمينـه فعال باشـند.

در مبارزه با فساد تبعیض نگذارید
لازم اسـت در ايـن خصـوص هيـچ تبعيضـى وجـود نداشـته باشـد. دسـتگاههاىي كه بـا فسـاد مبـارزه مك‌ىنند، 
نبايد بگوينـد فسـاد در فلان‌جا بد اسـت؛ امـا در جاى ديگر - اگر باشـد - به آن بدى نيسـت. فسـاد، فسـاد اسـت؛ 
در هركس فسـاد وجود داشـته باشـد، بايد بـا او مبارزه كنند. كسـانى كـه با فسـاد مبـارزه مك‌ىنند، بايـد قاطعانه 
و بـدون مجامله مبـارزه كننـد و در حـقّ فاسـد و مفسـد، مُـرّ قانـون را اعمـال كنند. مـن به شـخص يا پرونـده يا 
موضـوع خاصّى نظر نـدارم. بـراى من اشـخاص مطرح نيسـتند؛ ايـن كار بايد بـه نحو صحيـح و قاطع انجـام گيرد 

و دنبال شـود.
كسـى كه وسوسـه م‌ىشـود وارد ميدان فسـاد مالى شـود، بايـد بداند دردسـر ايـن كار زياد اسـت. بفهمـد مردم و 

مسـؤولان كشـور با اين قضيـه برخـورد مك‌ىنند. ايـن ىكي از شـرايط بسـيار مهم اسـت.
از جملـه مسـائلى كـه در ايـن مبارزه وسـيع حتمـاً بايـد مـورد توجّه قـرار گيـرد، اين اسـت كـه تنها با كسـى كه 
فسـاد كرده و فسـادى كـه تحقّق پيـدا كـرده اسـت، برخـورد نشـود؛ مواظب باشـند فسـاد به وجـود نيايـد. بنده 
بـه مسـؤولان دسـتگاههاى اجرايـى و قضاىي تأيكـد كـرده‌ام، بگردنـد ببيننـد جاهايـى كه گلوگاه فسـاد اسـت، 

كجاسـت؛ آن‌جـا را تحت نظـارت قـرار دهنـد و نگذارنـد از اوّل فسـادى بـه وجـود بيايد.
البته مواظب باشـند تماليات و احساسـات و بازيهاى سياسـى و خطّـى و جناحى و غيـره - كه دشـمنان از اينك‌ه 
اين چيزهـا در بين مسـؤولان مـا رواج پيدا كند، خوشـحال م‌ىشـوند - بـه ميان نيايـد؛ جلوِ حـق را نگيـرد و مانعِ 
ديـدن و نظـر كـردن و فهميدن چشـمها نشـود؛ بلكـه بايـد ب‌ىنظرانـه و بـراى خدا عمـل شـود. اگر اين‌طور شـد، 

بـه مملكت سـود خواهد رسـيد.

هر چه فساد كمتر باشد، سرمايه‌گذارى بیشتر میشود
بعضـى م‌ىگويند مبـارزه بـا فاسـد و مفسـد موجـب م‌ىشـود در كشـور سـرمايه‌گذاريهاى مالـى صـورت نگيرد. 
اين حـرف، غلـط و از لحاظ علمى رد شـده اسـت. كسـانى كه متخصّـص اين كارهـا هسـتند و دانش ايـن كارها را 
دارنـد، م‌ىداننـد و م‌ىگوينـد اگر در كي كشـور فسـاد وجود داشـته باشـد، نسـبت سـرمايه‌گذارى در آن كشـور 
پاييـن م‌ىآيـد. اينهـا ثابت شـده اسـت. هر چـه فسـاد بيشـتر باشـد، نسـبت سـرمايه‌گذارى كمتـر م‌ىشـود؛ اما 
هر چـه فسـاد كمتر باشـد، نسـبت سـرمايه‌گذارى رشـد پيـدا مك‌ىند. مـن خواهـش مك‌ىنم كسـانى كه بـه اين 
مسـائل آگاهنـد، بياينـد اينهـا را بـراى افـكار عمومى تشـريح و بيـان كنند تـا عـدّه‌اى نتوانند بـا جنجالـى كردن 

مسـائل، اين حركـت عظيـم را تحت‌الشّـعاع قـرار دهند.
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در مبارزه با مفاسد اقتصاد یبهانه به دست دشمن ندهید 
مـن شـك نـدارم، كسـانى كـه نم‌ىخواهنـد ايـن كشـور بـه سـامان اسلامى خـود برسـد، سـعى مك‌ىننـد جلوِ 
ايـن حركـت را بگيرنـد. البتـه مسـؤولان مـا خوشـبختانه قاطـع و عـازم و جازمنـد؛ امـا ممكـن اسـت آن افـراد، 
گرفتـارى و جنجال درسـت كننـد. اين نكتـه را هم بـه همه ملـت عزيزمان عـرض كنم: مواظـب و مراقب باشـيد؛ 
مبادا بـا ايجاد يـك جنجـال در گوشـه‌اى، ايـن حركـت عظيـم را تحت‌الشّـعاع قـرار دهند و به دسـت فراموشـى 
بسـپارند. اينهـا هوشـيارى ملـت عزيـز مـا را م‌ىطلبـد. البته مسـؤولان هـم بايـد مواظـب باشـند و بهانه‌هـا را از 
دسـت دشـمنان بگيرند. اگر مشـلاكتى در بعضـى از قشـرها وجـود دارد، تا آن‌جايـى كـه امكانات مملكـت اجازه 
م‌ىدهـد، ايـن مشـلاكت را برطـرف كننـد و نگذارنـد دشـمنان بهانـه به دسـت آورنـد و جلـوِ حركـت مبـارزه با 

فسـاد را بگيرنـد.
در سـالهاى گذشـته، شـعار مبـارزه بـا فسـاد، مكـرّر مطـرح شـد؛ در جلسـات، بـه برخـى مسـؤولان تأيكد شـد؛ 
در محافـل عمومـى، بـراى مـردم بيان شـد؛ امـا بـا همين‌گونـه جنجالهـا و مغلطهك‌اريهـا نگذاشـتند پيـش برود. 
مسـؤولان عالىِ كشـور به كسـانى كه زندگى آنهـا در لجنزار فسـاد و رشدشـان با فسـاد اسـت، نبايد اجـازه دهند 

بـا بهانه‌هـاى گوناگـون، جلـوِ ايـن كار بـزرگ را بگيرند.

وحدت و هماهنگ ىبين مسؤولان قوا برا یمبارزه با مفاسد اقتصاد یلازم است
در درجـه اوّل، وحـدت و هماهنگـى و همدلـى بيـن مسـؤولان قـوا مطرح اسـت. قـوّه مجريـّه، قـوّه قضاييّـه، قوّه 
مقنّنـه، نمايندگان محتـرم مجلـس، وزراى محتـرم، قضات محتـرم، همه كارگـزاران نظـام اسلامى و كارگزاران 
حضـرت بقيـةاللَّ ارواحنافـداه و در واقـع خدمتگزاران ايـن مردمنـد. همه خـود را خدمتگزار مـردم بداننـد. امروز 
مـردم از مبـارزه بـا فسـاد خرسـند م‌ىشـوند و آن را مطالبـه مك‌ىننـد. هر كس بـه مـردم علاقـه دارد، هـر كه از 

زبـان مردم حـرف م‌ىزنـد و بـراى آنهـا كار مك‌ىنـد، بايـد در ايـن مبارزه پيشـقدم باشـد.
البته همـه دسـت‌اندركاران هـم بايد سـعى كننـد كـه در ايـن زمينـه، ظلـم و نارواىي بـه وجود نيايـد. با فسـاد و 
فاسـد و مفسـد مبـارزه كنند، نـه بـا ب‌ىگنـاه. اين هـم بايـد مراقبت شـود. تبعيـض هـم نبايـد باشـد - همان‌طور 
كه عـرض كرديـم - با كي چشـم بـه افـراد نـگاه كننـد. اگـر اين‌طور شـد - كه بـه لطـف و فضـل الهى ان‌شـاءاللَّ 
همين‌طور هم هسـت و خواهـد بـود - آن‌گاه الطـاف الهى شـامل حال خواهد شـد و خـداى متعال كمـك خواهد 
كرد تا ايـن حركت پيـش بـرود و ان‌شـاءاللَّ در همـه بخشـها مسـؤولان بتوانند بـه وظايف خـود به‌درسـتى عمل 

كننـد. 
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وضع نامسـاعد اقتصـادى، یـك تهديد جـدّى برا ی
کشور است

آوردن  بوجـود  بـرا ی اسالمی  ایـران  توانایـی 
شكوفا ىيمتناسب اقتصادى

پيشـقراول توسـعه اقتصادى كشـور، بخـش صنعت 
است

احتیـاج دولـت و مجلـس بـه بررسـىِ علمـ ىو پيدا 
كردن راهكارها برا یمبارزه با مفاسد اقتصادی

مسـؤولان دولت و مجلس از مسـائل حاشـيه‌اى، كم 
كنند و به مسائل اصل ىبپردازند

صنعت پيشقراول توسعه اقتصادى كشور
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صنعت پيشقراول توسعه اقتصادى كشور*

وضع نامساعد اقتصادى، یك تهديد جدّى براک یشور است
مسـأله اقتصاد - كه ما مكـرّراً بـر روى آن تيكه كرده‌ايـم - امـروز بيش از دوره بيسـت و دو سـاله گذشـته حائز اهميت 
اسـت. از يـك طرف بـه خاطـر امكاناتى كـه امـروز وجـود دارد - جنـگ نداريـم؛ آرامش و اسـتقرار سياسـى در كشـور 
برقرار اسـت؛ ذخاير ارزى كشـور بحمـداللَّ معتنابه اسـت؛ نيـروى كار به قدر نياز كشـور وجود دارد و مسـؤولان كشـور 
تجربه‌هـاى فراوانـى دارند؛ چـون انواع و اقسـام روشـهاى مختلـف اقتصـادى را به صـورت آزمـون و خطـا در اين چند 
سـال تجربه كرده‌اند - اگـر مجموعـه‌اى از مسـؤولان، از اين‌گونـه امكانات يـك دولت اسـتفاده نكند، جفا كرده اسـت. 
از طـرف ديگـر وضـع نامسـاعد اقتصـادى م‌ىتوانـد بـراى كشـور كي تهديـد جـدّى محسـوب شـود و دشـمن از اين 
اسـتفاده مك‌ىند. مـا در بخشـهاى گوناگون، توفيقـات فراوانـى به دسـت آورده‌ايم. در اين بيسـت‌ودو سـال، كشـور ما 
حجم تلاش مثبـت و سـازنده بيـش از صد سـالِ معمولى خـود را شـاهد بوده اسـت؛ لكيـن دشـمنان انقلاب و نظام 
اسلامى، براى اين كـه افكار عمومـى را اغـوا كنند، همـه آن نقاط مثبـت را ناديـده م‌ىگيرند و چـون بكيارى و تـورّم و 
ركـود تورّمى و مشـلاكت گوناگـون اقتصـادى در كشـور وجـود دارد؛ اينها را به رخ مك‌ىشـند و سـعى مك‌ىننـد با اين 
شـيطنت، نظام اسلامى را ناكارآمد جلـوه دهند. اين هـم بايد يـك عامل و انگيـزه مهم بـراى دسـت‌اندركاران اقتصاد 

كشـور - بخصـوص مسـؤولان و مديـران دولتى - باشـد. پس مسـأله اقتصـاد از ايـن جهت هم مهم اسـت.

توانایی ایران اسلامی برا یبوجود آوردن شكوفا ىيمتناسب اقتصادى
ــد  ــامى م‌ىتوان ــران اس ــه اي ــت ك ــن اس ــم، اي ــرض كني ــى ع ــه كوتاه ــه جمل ــن زمين ــم در اي ــر بخواهي ــا اگ م

*. بيانات در ديدار مسئولان وزارت‌خانه‌های صنایع و بازرگانی|  1380/4/10
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ــه  ــى ك ــرايطى دارد. مطالب ــا ش ــم؛ ام ــن كار قادري ــه اي ــا ب ــود آورد. م ــادى را به‌وج ــب اقتص ــكوفاىي متناس ش
آقايــانِ مســؤولان و مديــران گفتنــد، بخشــى از شــرايط لازم اســت كــه بايــد مــورد توجّــه قــرار گيــرد. اينك‌ــه 
ــن  ــرد؛ اي ــاز ك ــا را ب ــود گره‌ه ــت، نم‌ىش ــش رف ــود پي ــرد، نم‌ىش ــود كار ك ــد نم‌ىش ــال كنن ــانى خي كس
ــن  ــه كار گرفت ــد و ب ــد، بااحســاس تعهّ ــت دلســوز و كارآم ــا مديريّ ــا ب ــد و ضعــف نفــس اســت. م خطــاىِ در دي
ــم  ــزى ك ــه چي ــن زمين ــا در اي ــم. م ــاز كني ــتها را ب ــه بن‌بس ــم هم ــانى، م‌ىتواني ــتعدادهاى انس ــا و اس ابتكاره
ــد و  ــركار بودن ــر س ــوز ب ــن و دلس ــد، مؤم ــاى متعهّ ــا مديريتّه ــر ج ــه ه ــرده‌ام ك ــرض ك ــرّر ع ــن مك ــم. م نداري
ــم.  ــدا كردي ــق پي ــا توفي ــد، م ــردم و نظــام اســامى كار كردن ــه م ــد نســبت ب ــت و ايمــان و تعهّ ــل و دراي ــا عق ب
شــما بــه عرصــه كشــور نــگاه كنيــد؛ مــا در زمينــه بخشــى از پيچيده‌تريــن صنايــع - كــه يــك روز صنعتگــران 
ــيديم.  ــوب رس ــدّ مطل ــه ح ــد، ب ــاى كارآم ــر مديريتّه ــه خاط ــد - ب ــرش را نمك‌ىردن ــى فك ــور حتّ ــن كش اي
ــى بالاخــره  ــد؛ ول ــاور كنن ــت را ب ــن واقعي ــى حاضــر نيســتند اي ــان حتّ ــگان، دشــمنان و رقيب بســيارى از بيگان
ــه كجــا  ــارش را در گوشــه كنــار م‌ىبيننــد. مــا در بخشــهاى صنعــت دفاعــى از كجــا ب ــاور مك‌ىننــد؛ چــون آث ب
ــروز  ــا ام ــتيم؛ ام ــكل داش ــور مش ــن كش ــات اي ــاده‌ترين مهمّ ــد س ــا در تولي ــگ، م ــيده‌ايم؟ در دوران جن رس
بخشــى از ابزارهــاى بســيار پيچيــده - كــه خيلــى از كشــورهاىي كــه نســبت بــه مــا ســابقه بيشــترى در صنعــت 
ــا  ــى م ــهاى دفاع ــوز، در بخش ــران دلس ــد و مدي ــان متعهّ ــن جوان ــيله همي ــه وس ــد - ب ــد، از آن محرومن دارن
ســاخته م‌ىشــود. توانايــى صنعتــى، قابــل انحصــار نيســت. اگــر در جايــى اســتعداد و ظرفيتــى وجــود دارد، بــه 
كل بخــش صنعــت قابــل تعميــم اســت. در بخشــهاى توليــدىِ ديگــر نيــز همين‌طــور اســت. مــا دههــا ســد در 
ــاد مــ‌ىآورم كــه اوايــل انقــاب در كيــى از ســدها نشــت آب وجــود داشــت.  ــه ي ايــن كشــور ســاختيم. بنــده ب
آن روز بعضــى افــراد جمــع شــدند و گفتنــد: همــان مهندســهاىي كــه ايــن ســد را ســاخته‌اند، بايــد بگوييــم از 
فــان كشــور اروپايــى بياينــد و جلــوِ نشــت آب را از ايــن ســد بگيرنــد. امــا هميــن جوانــان و نيروهــاى مؤمــن و 
متعهّــد و هميــن مديــران دلســوز مــا در ايــن چنــد ســال، دههــا ســد ســاخته‌اند. امــروز بزرگتريــن ســدّ منطقــه 
را - كــه ســدّ كرخــه اســت - بچه‌هــاى ســپاه پاســداران انقــاب اســامى ســاخته‌اند. چهــار، پنــج ســال قبــل 
ــه‌روى  ــدم روى كــوه روب ــد كــردم؛ دي ــم از آن بازدي ــن، هنگامــى كــه ســدّ كرخــه را م‌ىســاختند، مــن رفت از اي
ــا  ــام را نوشــته‌اند كــه »م ــن فرمايــش ام ــده م‌ىشــد - اي ــا خــط درشــت - كــه از چنــد يكلومتــرى خوان ســد ب
ــت و  ــش صنع ــم در بخ ــات، ه ــهاى خدم ــاير بخش ــى و س ــش بازرگان ــم در بخ ــم. ه ــه، م‌ىتواني ــم«. بل م‌ىتواني
ــت دلســوز و متعهّــد زمــام كار را در دســت گيــرد. سياســتهاى  معــدن و هــم در بخــش كشــاورزى، بايــد مديريّ
ــم مســؤولان بخشــهاى گوناگــون صنعــت  ــدارد. مــن نم‌ىدان ــن بخشــها هيــچ ابهامــى ن ــىِ اعلام‌شــده در اي كلّ
ــن  ــق اي ــر طب ــا اگ ــه؟ برنامه‌ه ــا ن ــد ي ــه مك‌ىنن ــد و مطالع ــرار داده‌ان ــه ق ــورد توجّ ــتها را م ــن سياس ــا اي آي
ــت اجــرا شــود، مــا بــه طــور محســوس شــاهد گشــايش كارهــا و راههــا خواهيــم  سياســتها تدويــن و بــا مديريّ
بــود. در بخــش كشــاورزى و دامــدارى - كــه كيــى از بخشــهاى مهــمّ ماســت - اســاس توجّــه بايــد بــه اين باشــد 
كــه مــا در محصــولات اصلــىِ مصرفــى كشــور، بــه خودكفايــى برســيم؛ همچنانــى كــه در يــك وقــت ايــن كار 
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ــردم  ــرد. م ــاز ك ــى ب‌ىني ــواد لبن ــد ســال گذشــته، كشــور را از واردات م ــاد ســازندگى در چن ــه شــد و جه تجرب
مــا ناچــار بودنــد پنيــر و بقيــه مــواد لبنــى وارد شــده از خــارج را مصــرف كننــد؛ امــا امــروز احتياجــى ندارنــد؛ 
ــه بنــده  ــا امــروز صــادر هــم مك‌ىنيــم. اخيــراً مســؤولان بخــش كشــاورزى ب ــى پيــدا شــد و م چــون خودكفاي
اطّــاع دادنــد كــه قادرنــد كشــور را در زمينــه مــوارد مصرفــىِ اصلــى كشــور بــه خودكفايــى برســانند؛ يعنــى مــا 
گنــدم و برنــج و روغــن نباتــى و ذرّت وارد نكنيــم. مــا ايــن توانايــى را داريــم؛ امــا همّــت و تعهّــد و ايمــان و اعتقاد 
بــه نظــام اســامى و تــرس از مؤاخــذه الهــى در مديــر لازم اســت تــا ايــن كارهــا بشــود. اگــر مديــران ايــن چيزها 

ــت حاصــل خواهــد شــد. ــد، آن موفقيّ ــت كنن را در خــود رعاي

پيشقراول توسعه اقتصادى كشور، بخش صنعت است
ــد و درســت  ــه جايــگاه بخــش صنعــت در كشــور توجّــه كنيــم؛ چــون - همان‌طــور كــه اشــاره كردن مــا بايــد ب
ــر،  ــا تدبي ــد ب هــم هســت - پيشــقراول توســعه اقتصــادى كشــور، بخــش صنعــت اســت. بخــش صنعــت را باي
مديريّــت و امــكان دادن و ميــدان دادن بــه ســرمايه‌هاى مــردم - كــه بتواننــد در بخــش صنعــت ســرمايه‌گذارى 
ــتِ  ــه حرك ــه دور از هرگون ــد ب ــدام باي ــن اق ــم. اي ــم آورده‌اي ــتها ه ــن را در سياس ــا اي ــرد. م ــش ب ــد - پي كنن
ــراى عناصــرى كــه از امتيــاز اســتفاده  ــراى بخــش دولتــى و چــه ب ــه باشــد؛ چــه ب ــه و امتيازخواهان امتيازجويان
ــا،  ــان آنه ــف و در مي ــى و اقتصــادى در تشــلايكت مســؤولانِ موظّ ــم كــه فســاد مال ــاً معتقدي ــا قويّ ــد. م مك‌ىنن
بــه بدنــه اقتصــادى كشــور ســرايت مك‌ىنــد؛ لــذا بايــد جلــوِ آن گرفتــه شــود. ايــن مبــارزه‌اى كــه مــا در پيــام 
ــراى  ــيله‌اى ب ــن وس ــود. اي ــه ش ــدّى گرفت ــد ج ــم، باي ــوت كردي ــه آن دع ــه‌گانه را ب ــواى س ــر، مســؤولان ق اخي
ــدارد؛  ــتفاده ن ــوء اس ــد س ــه قص ــرمايه‌گذارى ك ــت؛ س ــالم اس ــرمايه‌گذارِ س ــان س ــت و اطمين ــاس امنيّ احس
ــد؛  ــرمايه‌گذارى مك‌ىن ــود س ــراى س ــد، ب ــرمايه‌گذارى مك‌ىن ــه س ــس ك ــر ك ــه ه ــتفاده دارد. البت ــد اس قص
ــد  ــرد. باي ــه ايجــاد ك ــا مشــروع فاصل ــن ســود مشــروع و ن ــد بي ــدارد؛ ســود مشــروع اســت. باي ــم ن اشــكالى ه
ــون  ــهاى گوناگ ــن لغزش ــد و دلســوزى و همچني ــدم تعهّ ــر ع ــه خاط ــاً ب ــه عمدت ــودهاى نامشــروع - ك ــوِ س جل
ــى  ــاى حقيق ــه معن ــاق - ب ــده قاچ ــا پدي ــود و ب ــه ش ــت - گرفت ــران اس ــؤولان و مدي ــى از مس ــوى بعض از س
ــرم  ــه رئيــس جمهــور محت ــه‌ام، ب ــه را گفت ــن نكت ــرم اي ــه مســؤولان محت ــراً ب ــارزه گــردد. مــن اخي كلمــه - مب
ــت ملــى كشــور و همــه  ــه اقتصــاد و هويّ ــه ب ــداً گفتــم كــه پديــده قاچــاق و قاچاق‌فروشــى، ضرب هــم آن را مؤكّ
ــاد  ــب افس ــون موج ــت؛ چ ــى اس ــرام قطع ــوع و ح ــل ممن ــك عم ــرعى، ي ــاظ ش ــن از لح ــت. اي برنامه‌ريزيهاس
ــا آنجايــى  ــد دنبــال كــرد، ت ــا فســاد قاچــاق، فقــط مرزهــا نيســت. جنــس قاچــاق را باي ــه ب اســت. جــاى مقابل
ــالم را  ــتغال ناس ــف، اش ــى را تضعي ــد داخل ــاق، تولي ــس قاچ ــود. جن ــرار داده م‌ىش ــروش ق ــرض ف ــه در مع ك
ــم  ــه ه ــد ب ــت م‌ىتوانن ــد و صنع ــش تولي ــى و بخ ــش بازرگان ــد. بخ ــدود مك‌ىن ــالم را مح ــتغال س ــج و اش تروي
ــداللَّ در  ــا بحم ــرد. م ــرار گي ــى ق ــدات داخل ــج تولي ــت تروي ــد در خدم ــى كشــور م‌ىتوان ــد. بازرگان كمــك كنن
ــاد  ــوز زي ــد و دلس ــدوم، علاقه‌من ــن، خ ــانهاى مؤم ــف، انس ــاف مختل ــادى و در اصن ــف اقتص ــهاى مختل بخش
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ــد  ــانى بودن ــازار كس ــاف و ب ــن اصن ــود؟ همي ــن ب ــر بدبي ــاك و مطهّ ــاى پ ــن انگيزه‌ه ــه اي ــد ب ــرا باي ــم؛ چ داري
ــد.  ــدِ نهضتن ــازوى قدرتمن ــاف ب ــود، اصن ــام فرم ــد. ام ــك كردن ــت كم ــن نهض ــه اي ــاق ب ــه در دوران اختن ك
همين‌طــور هــم بــود؛ اينهــا تــاش و مجاهــدت كردنــد. تاجــر و كاســب بــازارى ســرمايه خــودش را در معــرض 
ــن  ــه دي ــد و ب ــع تقلي ــه مرج ــه ب ــن ك ــراى اي ــرار داد، ب ــته ق ــفّاك گذش ــم س ــاف رژي ــوران ب‌ىانص ــاول مأم تط
ــاب،  ــروزى انق ــل از پي ــاى قب ــرد. در ماهه ــوش ك ــد فرام ــا را نباي ــد. اينه ــك كن ــامى كم ــت اس ــود و نهض خ
ــد.  ــوى وارد كردن ــفّاك پهل ــيده س ــمِ پوس ــر رژي ــر پكي ــه را ب ــن ضرب ــور بزرگتري ــران كش ــران و كارگ صنعتگ
ــا فــداكارى توانســتند  اينهــا را نبايــد فرامــوش كــرد. در دوران جنــگ، كارگــران و بســيارى از صنعتگــران مــا، ب
ــد. مســؤولان  ــن و متعهّدن ــردم، مؤم ــد. م ــرگ نجــات دهن ــود و م ــف و رك ــى را در كشــور از توقّ ــت صنعت حرك
بايــد بــا همــان روحيــه تعهــد، علاقه‌منــدى بــه مصالــح مــردم، توجــه بــه مصالــح عاليــه انقــاب و پاكدامنــى و 

ــد. ــه دهن ــم را ادام ــت عظي ــن حرك ــتى، اي پاكدس

احتیاج دولت و مجلس به بررسىِ علم ىو پيدا كردن راهكارها برا یمبارزه با مفاسد اقتصادی
ــت  ــالم كشــور، اهمي ــه اقتصــاد س ــس، ب ــكارى مجل ــا هم ــد، ب ــد آم ــر كار خواه ــر س ــه ب ــى ك ــم دولت اميدواري
ــا گفتــن  حقيقــى دهــد. اينهــا بــه نشســتن و بررســىِ علمــى كــردن و راهكارهــا را پيــدا كــردن احتيــاج دارد. ب
ــادرات  ــع ص ــى و موان ــه صنعت ــل چرخ ــه و تكمي ــد بهين ــع تولي ــد و موان ــرى كن ــدام و پيگي ــد اق ــود؛ باي نم‌ىش
ــرمايه‌هاى  ــذب س ــكان ج ــر ام ــد. اگ ــرف كن ــر ط ــا را ب ــد و آنه ــور را بشناس ــى كش ــرمايه‌گذاريهاى داخل و س
ــت ملــى را در نظــر بگيــرد  ــه معنــاى حقيقــى كلمــه منافــع ملــت و هويّ خارجــى در كشــور فراهــم م‌ىشــود، ب
و مصالــح كشــور را قربانــى نكنــد. اين‌طــور نباشــد كــه يــك جهــت را مــورد توجــه قــرار دهيــم و جهــات ديگــر را 
فرامــوش كنيــم. جــذب ســرمايه‌هاى خارجــى بايــد بــه شــكلى باشــد كــه اقتصــاد كشــور از آن ســود ببــرد، نــه 
زيــان. مــا بعضــى از رشــدها و شــكوفاييهاى بادكنكــى را در برخــى از كشــورهاى شــرق آســيا ديديــم. نخســت 
ــك كشــور  ــه ي ــد ب ــك كشــور ثروتمن ــد روز، از ي ــدّت چن ــا در م ــه م ــت ك ــن گف ــه م ــران ب ــزى در ته ــر مال وزي
فقيــر تبديــل شــديم! ايــن خــوب اســت؟! يعنــى سرنوشــت اقتصــاد كشــور در دســت يــك تاجــر فرنگــى باشــد 
ــه خــاك  ــد روز ب ــا دلار گــردش ســرمايه‌اى، در ظــرف چن ــا ميليارده ــد كشــورى را ب ــرد، بتوان ــر اراده ك ــه اگ ك
ــود.  ــر از غــم و افســردگى ب ــه مــن م‌ىگفــت، چهــره‌اش پُ ســياه بنشــاند و فلــج كنــد! او وقتــى ايــن مطلــب را ب
ــى  ــانى و طبيع ــرمايه‌هاى انس ــه س ــور ب ــم. كش ــادى نم‌ىداني ــرفت اقتص ــى را پيش ــدهاى بادكنك ــن رش ــا اي م
ــه  ــه ك ــه آن گون ــا ن ــىِ اقتصــادى اســت؛ ام ــكوفاىي واقع ــد و ش ــى اســت و مســتوجب رش ــى متّك ــت ذات و هويّ
بانــك جهانــى و صنــدوق بين‌المللــى پــول بــراى مــا نســخه بنويســند و مــا هــم طبــق همــان نســخه، اقتصــاد 
ــر  ــم. اگ ــا م‌ىتواني ــم - م ــه گفت ــم و - همان‌طــور ك ــه و سياســت داري ــا برنام ــه. م ــم؛ ن ــن كني ــان را تدوي خودم
ــاوت  ــم، قض ــادى كني ــت اقتص ــم حرك ــا، نم‌ىتواني ــن برنامه‌ه ــل اي ــليم در مقاب ــا تس ــز ب ــا ج ــد م ــى بگوي كس
ــت؛  ــناخته اس ــى را نش ــرمايه‌هاى داخل ــت و س ــور و مل ــم كش ــه بگويي ــت ك ــن اس ــورد او اي ــه در م خوش‌بينان
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البتــه قضاوتهــاى بدبينانــه هــم م‌ىشــود كــرد. مســؤولان كشــور و شــما بــرادران و خواهرانــى كــه در بخشــهاى 
ــى اســامى و  ــى فكــرى و عمل ــه مبان ــا اعتمــاد ب ــروردگار، ب ــه پ ــوكّل ب ــا اميــد و ت مختلــف مشــغول هســتيد، ب
ــن كشــور شــاهد رشــد و  ــى اي ــه فضــل اله ــاءاللَّ ب ــد و ان‌ش ــاش خــود را شــروع كني ــى، ت ــت والا و عال ــا همّ ب

ــد. ــف خــود را انجــام دهن ــه مســؤولان وظاي ــن ك ــر اي ــود؛ مشــروط ب ــد ب ــا خواه شــكوفاىي در همــه عرصه‌ه
مسؤولان دولت و مجلس از مسائل حاشيه‌اى، كم كنند و به مسائل اصلى بپردازند

بنــده، هــم بــه مســؤولان اقتصــادى دولــت و هــم بــه مجلــس شــوراى اســامى توصيــه مؤكّــد مك‌ىنــم كــه از 
مســائل حاشــيه‌اى، درجــه دو و غيرضــرورى و غيرفــورى كــم كننــد و بــه مســائل اصلــى بپردازنــد. بــراى خــود، 
ســرگرمى و مشــغوليّت درســت نكننــد؛ بــه آن چيــزى كــه امــروز نيــاز كشــور و مــردم اســت و خــداى متعــال 
ــد آن را دنبــال كننــد. مــا هــم  ــاً باي ــد. ايــن وظيفــهى‌ همــه اســت و مطمئن از مــا ســؤال خواهــد كــرد، بپردازن
وظيفــه داريــم كــه ايــن را از مســؤولان بخواهيــم و خواهيــم خواســت. كســانى كــه در ايــن راه بتواننــد توفيــق 
ــد مــردم از آنهــا مؤاخــذه خواهنــد كــرد.  ــدون تردي ــود؛ والّ ب ــد ب ــد، پيــش مــردم روســفيد خواهن كســب كنن
ــت محتــرم و مجلــس شــوراى اســامى و بقيــه  ــه مســؤولان و دول ــد متعــال ب ــم كــه ان‌شــاءاللَّ خداون اميدواري
ــر  ــه خاط ــد؛ ب ــت كن ــق عناي ــد، توفي ــام دهن ــى را انج ــف بزرگ ــا وظاي ــن زمينه‌ه ــد در اي ــه م‌ىتوانن ــانى ك كس

ــراى تلاشــهاى بعــدى آنهــا همــوار فرمايــد. ــه آنهــا اجــر بدهــد و راه را ب ــد، ب تلاشــهاىي كــه كردن
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سند چشم‌انداز جمهور یاسلامی ايران در افق ۱۴۰۴*

متــن كامــل ســند چشــم‌انداز بيســت ســاله‌ی جمهــوری اســامی ايــران در افــق ۱۴۰۴ هجــری شمســی؛ كــه 
در تاريــخ ۱۳ آبــان ۱۳۸۲ توســط رهبــر معظــم انقــاب بــه ســران قــوای ســه‌گانه ابــاغ شــد:

ــه‌ی  ــزی شــده و مدبران ــی و كوشــش برنامه‌ري ــزم مل ــان و ع ــو ايم ــی و در پرت ــزال اله ــدرت لاي ــه ق ــكال ب ــا ات ب
ــوری  ــران كش ــاله، اي ــم‌انداز بيست‌س ــی‌، در چش ــون اساس ــول قان ــا و اص ــق آرمان‌ه ــير تحق ــی و در مس جمع
ــامی و  ــت اس ــا هوي ــه ب ــطح منطق ــاوری در س ــی و فن ــادی، علم ــگاه اول اقتص ــا جاي ــه ب ــعه يافت ــت توس اس

ــل. ــط بين‌المل ــر در رواب ــازنده و موث ــل س ــا تعام ــام و ب ــان اس ــش در جه ــی، الهام‌بخ انقلاب
جامعه‌ی ايرانی در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگی‌هايی خواهد داشت:

ــی و  ــر اصــول اخلاق ــی و تاريخــی خــود، متكــی ب ــات فرهنگــی، جغرافياي ــا مقتضي ــه، متناســب ب توســعه يافت
ــای  ــی، آزادی‌ه ــت اجتماع ــی، عدال ــالاری دين ــر مردم‌س ــد ب ــا تأيك ــی، ب ــی و انقلاب ــامی، مل ــای اس ارزش‌ه

ــی. ــی و قضاي ــت اجتماع ــدی از امني ــان‌ها و بهره‌من ــوق انس ــت و حق ــظ كرام ــروع، حف مش
ــانی و  ــع انس ــر مناب ــهم برت ــر س ــی ب ــاوری، متك ــم و فن ــد عل ــا در تولي ــرفته، توان ــش پيش ــوردار از دان برخ

ســرمايه‌ی اجتماعــی در توليــد ملــی.
امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پيوستگی مردم و حكومت.

ــد،  ــع مناســب درآم ــر، توزي ــای براب ــی، فرصت‌ه ــن اجتماع ــی، تأمي ــت غذاي ــاه، امني ــوردار از ســامت، رف برخ
ــوب. ــت مطل ــط زيس ــد از محي ــض و بهره‌من ــر، تبعي ــه دور از فق ــواده، ب ــتحكم خان ــاد مس نه

ــاون  ــه‌ی تع ــاط، روحي ــد، برخــوردار از وجــدان كاری، انضب ــن، رضايت‌من ــر، مؤم ــال، مســئوليت‌پذير، ايثارگ فع
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و ســازگاری اجتماعــی، متعهــد بــه انقــاب و نظــام اســامی و شــكوفايی ايــران و مفتخــر بــه ايرانــی بــودن.
دســت يافتــه بــه جايــگاه اول اقتصــادی، علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه‌ی آســيای جنــوب غربــی )شــامل 
ــم،  ــد عل ــزاری و تولي ــش نرم‌اف ــر جنب ــد ب ــا تأيك ــايه( ب ــورهای همس ــه و كش ــاز، خاورميان ــه، قفق ــيای ميان آس

ــه اشــتغال كامــل. رشــد پرشــتاب و مســتمر اقتصــادی، ارتقــاء نســبی ســطح درآمــد ســرانه و رســيدن ب
ــد،  ــعه‌ی كارآم ــی، توس ــالاری دين ــوی مردم‌س ــم الگ ــا تحيك ــام ب ــان اس ــر در جه ــال و مؤث ــش، فع الهام‌بخ
جامعــه‌ی اخلاقــی، نوانديشــی و پويايــی فكــری و اجتماعــی، تأثيرگــذار بــر همگرايــی اســامی و منطقــه‌ای بــر 

ــی)ره(. ــام خمين ــه‌های ام ــامی و انديش ــم اس ــاس تعالي اس
دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.

ــه  ــورد توج ــه م ــن نكت ــاليانه، اي ــای س ــعه و بودجه‌ه ــای توس ــب برنامه‌ه ــن و تصوي ــه، تدوي ــه: در تهي ملاحظ
قــرار گيــرد كــه شــاخص‌های كمــی لاكن آن‌هــا از قبيــل نــرخ ســرمايه‌گذاری، درآمــد ســرانه، توليــد 
ناخالــص ملــی، نــرخ اشــتغال و تــورم، كاهــش فاصلــه‌ی درآمــد ميــان ده‌كهــای بــالا و پاييــن جامعــه، رشــد 
ــعه  ــت‌های توس ــا سياس ــب ب ــد متناس ــی، باي ــی و امنيت ــای دفاع ــش و توانايی‌ه ــوزش و پژوه ــگ و آم فرهن
ــل  ــورت كام ــه ص ــا ب ــت‌ها و هدف‌ه ــن سياس ــردد و اي ــن گ ــم و تعيي ــم‌انداز، تنظي ــات چش ــداف و الزام و اه

ــود.  ــات ش مراع
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عدالت همراه با توسعه و رشد اقتصادى 
نوآورى نظام مقدس جمهور یاسلامی

کارها یانجام شده را به مردم گزارش دهید
اولويتها را در مدت باق ىمانده بايد در نظر بگيريد

تا جاییک ه می توانید با فساد مبارزهک نید
درک نـار هـم داشـتن عدالـت بـا توسـعه و با رشـد 

اقتصادى
بخـش خصوصـی و تعاونی‌هـا را تقویـتک نیـد و 

مراقب اموال عمومی باشید
ابتـکار ونـوآور یداشـته باشـید و دچـار التهـاب و 

اغتشاش نشوید
سیاست نظام اسلامی، تیکه بر مردم است

زیـر سـوال نبـردن خدمـات و تلاشـهاى صادقانه‌ى 
دولت به‌خاطر كمبودها

و  مناقشـات  بـا  منصفانـه  نقـد  نشـدن  اشـتباه 
گفتگوها یلفظی

مسأله‌ى قاچاق حقيقتاً براى كشور خطر است
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کارها یانجام شده را به مردم گزارش دهید
گزارشـهاىي كه امروز داده شـد، گزارشـهاى بسـيار خوبى بود؛ اما افسـوس كه هـم كوتاه بـود و هم همهى‌ دوسـتان 
فرصـت نكردند گـزارش بدهنـد و هم فرصت نشـد كـه همهى‌ آنچـه را كـه در هر دسـتگاه هسـت، گـزارش بدهند. 
اين جلسـه بـراى گـزارش دادن كافى نيسـت؛ شـما بخشـى از وقـت امسـال را بـراى گـزارش دادن به مـردم صرف 
كنيد. اينك‌ه ما گفتيم امسـال، سـال پاسـخگوىي اسـت، مظهر اين پاسـخگوىي همين گزارشـهاىي اسـت كه شـما 
به مـردم خواهيـد داد. بسـيارى از كارهايـى را كه در بخشـهاى شـما انجـام گرفته - مـن البتـه اطلاع دارم، ولى در 
همين گزارشـهاى كوتـاه، آنهـا را ذكـر نكرديد. ايـن كارهاى خـوب و مهـم انجـام گرفته و شـما فرصـت نكرديد كه 
ذكـر كنيـد - خيل‌ىهـا نم‌ىداننـد. برنامه‌سـازى كنيـد و آنچـه را كه انجـام گرفتـه، ترسـيم و بيـان كنيد؛ مـن قبلًا 
به آقـاى رئيس جمهـور هم ايـن مطلـب را گفتـه‌ام. دو سـتون درسـت كنيـد: كارهـا و خدماتى كـه انجـام داده‌ايد، 
كارهايـى كه انجـام نداده‌ايـد، يـا نـاكام مانده‌ايـد در انجامش؛ اينهـا را با مـردم در ميـان بگذاريـد و بدانيد كـه مردم 
قدر خدمـت و قـدر تلاش را م‌ىدانند. مـا بايد هـم كارهاى كـردهى‌ خودمـان و هـم كارهاى نكـردهى‌ خودمـان، يا 
درسـت نكردهى‌ خودمـان را بـا صداقت در ميـان بگذاريـم. مطمئنـاً آن تلاش و همـت و اهتمامى كه انجـام گرفته 
براى سـتون مثبتهـا، عـذر خواهد بود بـراى ما نسـبت بـه سـتون ناكرده‌هـا؛ چـون ناكرده‌هـا از روى تعمـد، ناكرده 
نمانـده، بلكه بـه خاطر كمبـود امـكان، كمبود منابـع و گاهـى به خاطـر دير رسـيدن فكر به ذهن انسـان و مسـائلى 
از ايـن قبيـل، ناكـرده مانـده اسـت. اين مسـائل را بـراى مـردم بيـان كنيد؛ مـن بـر ايـن معنـا اصـرار دارم. عملكرد 
شـما از عملكـرد نظام جـدا نيسـت؛ نم‌ىشـود گفت مـا نظام خوبـى داريـم؛ امـا دولت بـدى داريـم؛ بالاخـره دولت 

*. بيانات در ديدار رئیس‌جمهور و اعضای هيأت دولت | 1383/6/4
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برخاسـتهى‌ از همين نظام اسـت. هر كارى كه شـما كرده باشـيد و خوب كرده باشـيد، بـراى نظام اسـت و اگر كارى 
نكرده باشـيد، يا بـد كرده باشـيد، بـاز هم متعلـق به نظـام اسـت. ما اصـرار داريـم كه آنچـه انجـام گرفتـه و اهتمامِ 
بـه كار رفتـه، صادقانه، درسـت و روشـن به مـردم بيان شـود؛ مشـخص كنيـد چـه تحويـل گرفته‌ايد و چـه تحويل 
خواهيـد داد؛ مثل صـورت وضعيتهايـى كه مهندسـان در هنـگام تحويل و تحـول يـك كار تهيه مك‌ىنند، شـما هم 
صورت وضعيـت كار خودتـان را حقيقتاً مشـخص و معين كنيد و سـعى كنيد كـه حداكثر دقـت را هـم در اتقان آن 
به كار ببريـد. حقيقتاً وقتـى ما با مـردم مواجه م‌ىشـويم، م‌ىتوانيـم اعتماد مـردم را با صـدق لهجه و بيـانِ واقعيتها 
كاملًا جلـب كنيم. نبايـد تصور كـرد كه صداقـت و عـدم صداقت از نظـر مردم پوشـيده خواهـد ماند؛ بالاخـره توجه 

مك‌ىننـد.

اولويتها را در مدت باق ىمانده بايد در نظر بگيريد
نكتهى‌ ديگر اين اسـت كـه اولويتهايـى را در مدت باقـى مانده بايـد در نظـر بگيريد. وقتى انسـان چشـم‌انداز ميدان 
كارش طولانى اسـت، انتخابهـاى متعددى م‌ىتواند داشـته باشـد؛ اما وقتـى چشـم‌اندازها كوتاه م‌ىشـود، زمان هم 
براى ادامـهى‌ كار كوتاه م‌ىشـود و انتخابهـا هم كم؛ بايسـتى اولويتهـا را در نظـر گرفت. به نظـر من كيـى از اولويتها 
در ايـن مـدت كي سـال عمـر ايـن مجموعـهى‌ دولـت، اين اسـت كـه اهتمـام كنيـد بـه اتمـام كارهاىي كه شـروع 
كرده‌ايـد. اين گـزارش كارهـاى نيمه‌تمـام - كـه آقاى رئيـس جمهـور بيـان كردند - بسـيار مهم اسـت. مـا ببينيم 
كارهـاى نيمه‌تمـام كـه در دو يـا سـه سـال پيـش داشـته‌ايم چقـدر بـوده و امروز چقـدر اسـت. انسـان وقتـى نگاه 
مك‌ىنـد و م‌ىبيند ايـن كارها بـه انجام رسـيده، احسـاس موفقيـت مك‌ىند. به نظـر من كيـى از كارهـاى مهمى كه 
در اين مـدت بايد انجـام بگيرد، همين اسـت كـه كارهاى نيمـهك‌اره را سـعى كنيد بـه اتمام برسـانيد. موضـوع دوم 
در اولويتهـا، اين اسـت كه ايـن كار به معنـاى اين نيسـت كه نهالهـاى تازه سـر بـرآورده را فرامـوش كنيد؛ نـه. مثلًا 
فرض كنيـد به هميـن كار تحقيقـات، كار توليد علـم، ارتباط صنعـت و علـم و همين پاركها يـا مراكـز تحقيقاتى كه 
كارهاى جديـد اسـت و نهالهاى تـازه سـر بـرآورده، و كارى هم نيسـت كـه تمام شـدنى باشـد، بايد توجـه كنيد كه 
اسـتمرار پيدا كنـد، تا ايـن درخـت، تناور شـود؛ بـه اينهـا هرچـه م‌ىتوانيد، برسـيد. ايـن، جـزو بهتريـن چيزهاىي 

اسـت كه از شـما باقـى خواهـد ماند.

تا جاییک ه می توانید با فساد مبارزهک نید
نكتـهى‌ ديگـر اين اسـت كـه صحنـه را تـا آن‌جايـى كـه م‌ىتوانيـد از فسـاد پـاك كنيد. مـن روى مسـألهى‌ فسـاد 
خيلـى تيكه كـرده‌ام و ممكن اسـت بعضى بـه نظرشـان بيايد كـه تكرارى اسـت، و چـرا؟ نه، مـن اعتقاد راسـخ دارم 
كـه مادامى كـه مـا مجموعـهى‌ دسـتگاه اجرايـى خودمـان را - اعـم از دسـتگاه‌هاى قـوهى‌ مجريـه و دسـتگاه‌هاى 
قوهى‌ قضاييـه - از فسـاد مالى و انحـراف از روشـهاى قانونـى و صحيح خالـى نكنيم، همـهى‌ كارهاى مـا مثل همان 
آبـى - گـزارش دادند كه مـا از مصـرف آب كشـور درسـت اسـتفاده نمك‌ىنيم؛ مثـل هميـن آبيار‌ىهـاى غرقابى، يا 
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مثـل هميـن يارانه‌هاىي كـه دولـت م‌ىدهـد و بخـش عمـدهى‌ آن هـدر مـ‌ىرود و بخشـى از آن بـه جاىي كـه بايد 
برسـد، م‌ىرسـد - كه گزارش دادنـد، هدر خواهـد رفت. مـن بارهـا ايـن را گفتـه‌ام، مثـال زده‌ام و تكرار كـرده‌ام كه 
فسـاد در دسـتگاه اجراىي مثل اين اسـت كـه مـا چندين لولـهى‌ قطـور آب بـه اسـتخرى وارد مك‌ىنيم؛ اما اسـتخر 
پرُ نم‌ىشـود؛ ايـن همه تلاش انجـام م‌ىگيـرد، درعين‌حـال انسـان زوايـاى خالـى را مشـاهده مك‌ىند، كـه بخش 
عمدهي‌ـى از ايـن، مربـوط م‌ىشـود به فسـاد مالـى و بـه رخنه‌هـاى اخلاقـى كـه در مجموعهى‌ دسـتگاه در سـطوح 
مختلـف وجـود دارد. بايـد با اينهـا مبـارزه و مقابلـه كنيد. تـا كي عـزم جدى و راسـخ بـراى مقابلـهى‌ با اينهـا وجود 
نداشـته باشـد - كه حـالا بحمـداللَّ ايـن عـزم هسـت و انسـان آن را م‌ىبينـد - و به دنبـال آن عـزم، عمـل، تحرك، 
دنبالگيـرى و عـدم اغماض نباشـد، ريشـهى‌ فسـاد بيـرون نخواهـد آمـد و همين‌طـور روى مجموعـهى‌ فعاليتهاى 

مخلصانهي‌ـى كـه در مجموعـهى‌ دسـتگاه انجـام م‌ىگيـرد، تأثير م‌ىگـذارد.
نـوآورى نظام مـا همين اسـت كـه م‌ىخواهيم عدالـت را با توسـعه و بـا رشـد اقتصـادى در كنار هـم و با هم داشـته 
باشـيم و اينها با هـم متنافى نيسـتند. مـا ديدگاهى كه تصـور كنـد اينها با هـم نم‌ىسـازند و يا بايـد ايـن را انتخاب 

كرد يـا آن را، قبـول نداريم.

درک نار هم داشتن عدالت با توسعه و با رشد اقتصادى
دوسـتان به مسـألهى‌ كوچك كـردن، خصوص‌ىسـازى و حجـم زيـاد و فربـهى‌ دولت اشـاره كردنـد، كـه اينها همه 
مـورد تأييد اسـت. من ايـن نكتـه را عرض كنـم: مـا در زمينـهى‌ همـهى‌ فعاليتهـاى گوناگـون اقتصـادى و توليدى 
كشـور و حواشـى آن، بايد توجه كنيم كـه ما هـم توسـعه‌محوريم، هم عدالت‌محـور. ما طبـق برخى از سياسـتهاىي 
كـه امـروز در دنيا رايـج اسـت و طرفـداران زيادى هـم دارد، نيسـتيم كـه صرفـاً به رشـد توليدات و رشـد ثـروت در 
كشـور فكر كنيـم و بـه عدالـت در كنـار آن، فكـر نكنيـم؛ نـه، اين منطـق ما نيسـت. نـوآورى نظـام ما همين اسـت 
كـه م‌ىخواهيم عدالـت را بـا توسـعه و با رشـد اقتصـادى در كنـار هم و بـا هم داشـته باشـيم و اينهـا با هـم متنافى 
نيسـتند. ما ديدگاهى كـه تصـور كند اينهـا با هـم نم‌ىسـازند و يا بايـد ايـن را انتخاب كـرد يـا آن را، قبـول نداريم. 
ايـن نكته بايـد در همه مـوارد؛ هـم در كاهش حجـم دولـت، هم در مسـألهى‌ خصوص‌ىسـازى، هـم در نـگاه كلى به 

مسـائل اقتصادى و هـم در تقسـيم منابع ميـان بخـش خصوصى و بخـش تعاونـى و بخـش دولتى رعايت شـود.
بخش خصوصی و تعاونی‌ها را تقویت کنید و مراقب اموال عمومی باشید 

ما منابع مالى كشـور را كجا بيشـتر مصـرف مك‌ىنيـم؟ البته ايـن ىكي از نقاط درسـت اسـت؛ اينك‌ه دوسـتان تيكه 
كرديد كه مـا اين مقـدار را بـه بخـش خصوصـى از حسـاب ذخيـرهى‌ ارزى يـا از منابـع دولتـى تزريق كرديـم؛ اين 
فلسـفهى‌ درسـت و سياسـت درسـتى اسـت؛ منتها در كنار اين، توجه كنيد كه مـا بـا ايـن كار عقب‌افتادگ‌ىهايمان 
را جبـران كنيـم و نبايـد بـه سـمت افـراط در ايـن زمينـه برويـم. بخـش تعاونـى را تقويـت كنيـم، امـوال دولـت و 
دارا‌ىيهـا و موجود‌ىهـاى دولـت را بـراى رعايـت مصلحت عمـوم حفظ كنيـم و مواظب باشـيم كـه امـوال دولت و 

دارا‌ىيهـاى دولـت در زير ايـن قالـب و چهارچـوب از بين نـرود و نابود نشـود.
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ابتکار ونوآور یداشته باشید و دچار التهاب و اغتشاش نشوید
نكتهى‌ بعـد اين كه ممكـن اسـت فعاليتهـاى كارى مـا بـا ابتكارهـا و ديدگاه‌هـاى نـو و نيروهـاى پرُنشـاط و نوبه‌نو 
تغيير پيـدا كند، لكيـن سياسـتهاى كل‌ىمـان نبايد دچـار التهاب و اغتشـاش شـود؛ يعنى خط سياسـى مسـتمرى 
كه در سـند »چشـم‌انداز« ديـده شـده، بايسـتى ادامه پيـدا كنـد. البته وقتـى ما هدفـى داريـم، كاركنـان و عاملان 
و بازكينـان نوبه‌نويـى وارد صحنـه م‌ىشـوند، ابتكارهـاى خودشـان را بـه كار م‌ىزننـد، كارهـاى جديـدى را انجـام 
م‌ىدهنـد، رأى و نظـر خودشـان را بـه كار م‌ىبندنـد و ممكـن اسـت از صحنـه كنـار برونـد و كـس ديگـرى بيايد و 
در بخشـى از بخشـها جاى آنهـا را بگيـرد - ايـن ايـرادى نـدارد - و ابتكار جديـدى را بـه كار بزنـد و نـگاه جديدى به 
مسـائل و اجرائيـات داشـته باشـد، لكين سـعى كنيـم ثبـات سياسـى در كشـور و در سياسـتهاى كلى كشـور دچار 
التهاب نشـود. كيـى از چيزهاىي كه اطمينـان و اعتمـاد را به كار بلندمـدت اقتصـادى و اجتماعى در كشـور تضمين 
مك‌ىند، ثبات سياستهاسـت؛ ما بايسـتى به ايـن موضوع هـم در اظهاراتمـان، هـم در عملكردمان و هـم در انعكاس 

كارهايمـان توجه كنيـم و اهميـت دهيم.

سیاست نظام اسلامی، تیکه بر مردم است
سياسـت نظام اسلامى اين بـوده كه بـه مردم تيكـه كنـد. حقيقتاً نظـام مردمسـالار به معنـاى حقيقى كلمـه نظام 
جمهـورى اسلامى اسـت. مـا در چهارچوب اسلام و بـا هدايـت اسلام و نگاه اسلامى، بـه مـردم تيكـه مك‌ىنيم و 
با مـردم و بـراى مـردم حركـت مك‌ىنيـم. تيكه بـه مـردم، تيكه بـه جوانهـا، دفـاع از حقـوق محرومـان - در كشـور 
مـا انگيـزهى‌ دفـاع از محرومان عمومى اسـت؛ اگرچـه كـه اميدواريم دايـرهى‌ محرومـان روزبـه‌روز كوچكتر شـود و 
كمتـر باشـند - بهك‌ارگيـرى سـرمايه‌ها و ابتكارهـاى صاحبـان سـرمايه - ىكي از بخشـهاى تيكـه به مـردم، همين 
بهك‌ارگيرى سـرمايه‌هاى آنهاسـت - لًاك سياسـت نظام اسلامى اسـت. ما سـرمايه‌هاى مالـى و سـرمايه‌هاى فكرى 
و ذهنـى مـردم را براى پيشـرفت كشـور بـه كار م‌ىگيريـم و ان‌شـاءاللَّ سـتون موفقيتهـا را بـراى اين دولـت هرچه 

مك‌ىنيـم. طولان‌ىتـر 

زیر سوال نبردن خدمات و تلاشهاى صادقانه‌ى دولت به‌خاطر كمبودها
همهى‌ كسـانى كـه حرف م‌ىزننـد - چـه در مطبوعـات، چـه در تريبونهـا و منابـر ديگر - مواظـب باشـند خدمات و 
تلاشـهاى صادقانهى‌ دولـت را به‌خاطـر كمبودها زير سـؤال نبرند. مـا كمبودهـا و نقصهـا و ناكاميها را در بخشـهاى 
گوناگـون انـكار نمك‌ىنيـم؛ امـا به هيـچ وجـه وجود نقـص و كمبـود نبايـد موجـب شـود كـه تلاشـهاى صادقانه و 
خدمـات ارزنده و كارهاى شـده، زير سـؤال بـرود و انكار شـود؛ كـه اين ب‌ىانصافـى اسـت، و اميدواريـم هيچك‌س اين 

ب‌ىانصافـى را نكنـد.
نكتـهى‌ ديگـرى كـه لازم اسـت اين‌جـا تذكـر بدهـم، ايـن اسـت: همـهى‌ كسـانى كـه حـرف م‌ىزننـد - چـه در 
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مطبوعـات، چـه در تريبونهـا و منابـر ديگـر - مواظـب باشـند خدمـات و تلاشـهاى صادقانـهى‌ دولـت را به‌خاطـر 
كمبودها زير سـؤال نبرنـد. ما كمبودهـا و نقصهـا و ناكاميهـا را در بخشـهاى گوناگـون انـكار نمك‌ىنيم؛ امـا به هيچ 
وجه وجـود نقص و كمبـود نبايد موجب شـود كـه تلاشـهاى صادقانـه و خدمات ارزنـده و كارهاى شـده، زير سـؤال 

بـرود و انـكار شـود؛ كـه ايـن ب‌ىانصافـى اسـت، و اميدواريـم هيچك‌ـس ايـن ب‌ىانصافـى را نكند.

اشتباه نشدن نقد منصفانه با مناقشات و گفتگوها یلفظی
مـن م‌ىخواهم خواهـش كنم كـه اين سـالِ آخـر خدمـت اين دولـت خدمتگـزار، بـه مناقشـات ب‌ىحاصـل نگذرد؛ 
چـه در درون دسـتگاه اجرايـى، چـه بيـن قـوهى‌ مجريـه و قـوهى‌ مقننـه، چـه در مجموعـهى‌ نظـام. گفتـن، تذكر 
دادن، پرسـيدن و نظـارت - كه از جمله كارهاى مجلس شـوراى اسلامى اسـت - كي حق مسـلّم اسـت؛ مـا در اين 
ترديـدى نداريـم و معتقديـم كـه نقـد منصفانـه و پاسـخگوىي منصفانـه به نقـد، بـه تقويت دسـتگاه و نظـام كمك 

مك‌ىنـد، لكيـن ايـن نبايـد بـا مناقشـات و گفتگوهـا و بگومگوهاى لفظى اشـتباه شـود. 
شـما كارهاى جديدى را امسـال شـروع كرديد كـه به نظـر من كارهـاى خوبى اسـت: مبـارزهى‌ با قاچاق بـه صورت 
كارآمـد و بنيانـى، وزارت رفـاه و تأميـن اجتماعـى، سـازمان گردشـگرى و ميـراث فرهنگى؛ اينهـا كارهاى امسـال 
شماسـت و شـروع كار نـو در سـال آخر يـك دولت، بـه نظر مـن نشـانهى‌ خوبـى اسـت از اينك‌ـه مسـؤولان دولتى 
احسـاس نمك‌ىنند كه بناسـت تاريخ انقلاب و كشـور بـا جابه‌جا‌ىيها ختم شـود؛ نـه، همچنانك‌ه ديگران كاشـتند 
و ما خورديـم، مـا مك‌ىاريم تـا ديگـران بخورنـد؛ مـا بنيـان م‌ىگذاريم تـا ديگـران تكميـل كنند؛ تـا ديگـران از آن 

اسـتفاده كنند و بهـره ببرند.

مسأله‌ى قاچاق حقيقتاً براى كشور خطر است
اين سـه كارى كه شـما امسـال شـروع كرديد، به نظر من كيـى از پيامهاى بسـيار خوب و مثبتـى كه دارد اين اسـت 
كه دولـت احسـاس نمك‌ىنـد كه چـون سـال پايانـى دولت اسـت، پـس پايان نظـام جمهـورى اسلامى اسـت؛ نه، 
دولت كارهايـى را بنيانگـذارى مك‌ىنـد، تـا ديگـران بياينـد و ان‌شـاءاللَّ آن را دنبال كننـد. اتفاقـاً ايـن كارهاىي كه 
شـروع شـده، كارهاى بسـيار خوبى اسـت. مسـألهى‌ قاچاق حقيقتـاً براى كشـور خطـر اسـت و مبـارزهى‌ كارآمد با 
قاچاق ىكي از خدمات بسـيار بزرگ اسـت. رفـاه و تأميـن اجتماعى هـم لًاك ناظر به طبقات محروم اسـت و سـازمان 
گردشـگرى و ميـراث فرهنگـى هـم كـه مـا قبلاً از آن تمجيـد زيـادى كرده‌ايـم؛ اگـر زيادتـر بگوييـم، م‌ىترسـيم 

زياد‌ىشـان بشـود! اميدواريـم كه ان‌شـاءاللَّ همه‌شـان موفـق و مؤيد باشـند.
من از خـداى متعـال م‌ىخواهم كـه به شـماها توفيق دهـد و كمكتـان كند. ان‌شـاءاللَّ شـماها توفيـق خدمتگزارى 
براى ايـن نظام و كشـور و دولت معـزز جمهورى اسلامى را تـا آخر عمرتان داشـته باشـيد و هميشـه در خدمت اين 
نظام باشـيد و بـراى اين نظـام كار كنيـد و تا روز آخـر هم - يعنـى روزِ آخـر اين سـالِ آخر را مثـل روزِ آخر سـالِ اول 
بدانيـد - هيـچ تغييـرى در انگيـزه و اهتمـام شـما ان‌شـاءاللَّ به وجـود نيايـد و خداى متعـال از شـما راضى باشـد و 
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مردم هـم راضى باشـند.
تأيكـد مك‌ىنـم آن دو تـا سـتون را حتمـاً ترسـيم كنيـد. مـن دو، سـه مرتبـه بـا آقـاى خاتمـى در هميـن سـال 
پاسـخگوىي - البته چه قبـل از فروردين امسـال، چـه بعـد از فروردين - دربـارهى‌ اين قضيـه صحبت كـرده‌ام. هيچ 
اشـكالى ندارد كـه مجموعهى‌ دولت مشـخص كند كـه اين بخـش از مجمـوع عملكردش مثبت اسـت؛ ايـن بخش، 
منفى؛ چـون آن بخـش كه مجمـوع عملكـردش منفـى اسـت، معنايش اين نيسـت كه بـد كار كـرده، بلكـه ممكن 
اسـت كمبود منابعش، نداشـتن امكانـات و نبـودن زيرسـاختهايش در عملكـردش مؤثر بوده اسـت، كه البتـه كاملًا 
عملى و ممكن اسـت. حداقل كار اين اسـت كه در هر بخشـى از بخشـها، سـتون موفقيتها را با سـتون عدم موفقيتها 
كنار هـم بگذارنـد و به مـردم نشـان بدهند، تـا مـردم جمع‌بنـدى كننـد. البته اعتقـاد مـن اين اسـت كه ايـن تراز، 
تـراز مثبتـى خواهد شـد؛ يعنـى جمع‌بنـدى، جمع‌بنـدى مثبت خواهـد شـد. نبايد مـردم تصـور كنند كه مـا فقط 

جنبه‌هـاى مثبـت را م‌ىگوييـم و منف‌ىهـا را نم‌ىگوييـم. 
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لزوم همکار یدولت و مجلس برا یتصویب قوانین 
جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود

سیاستهاى كل ىاصل ۴۴ قانون اساسى



اندیشه اقتصادی

سیاستهاى كل ىاصل ۴۴ قانون اساسى*

لزوم همکار یدولت و مجلس برا یتصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

سیاسـتهای كلی اصـل ۴۴ قانون اساسـی جمهـوری اسلامی ایران مطابـق بنـد ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گـردد. لازم 
اسـت نكاتـی را در ایـن زمینه یادآور شـوم: 

۱ـ اجـرای این سیاسـت‌ها مسـتلزم تصویـب قوانیـن جدیـد و بعضـاً تغییراتـی در قوانین موجود اسـت؛ لازم اسـت 
دولـت و مجلس محتـرم در ایـن زمینه بـا یكدیگـر همـكاری نمایند. 

۲ـ نظـارت مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـر حسـن اجـرای ایـن سیاسـت‌ها بـا اتخـاذ تدابیـر لازم و همكاری 
دسـتگاههای مسـؤول و ارائـه گزارشـهای نظارتـی هـر سـال در وقـت معیـن مـورد تأكید اسـت. 

۳ـ در مورد »سیاسـتهای كلی توسـعه بخشـهای غیر دولتی از طریـق واگـذاری فعالیت‌ها و بنگاههـای دولتی« پس 
از دریافـت گزارش‌هـا و مسـتندات و نظریـات مشـورتی تفصیلـی مجمـع راجـع بـه: رابطهـۀ خصوصی‌سـازی با هر 
یك از عوامل ذیـل اصـل ۴۴، نفش عوامـل مختلـف در ناكارآمدی بعضـی از بنگاههـای دولتـی، آثار انتقـال هر یك 
از فعالیتهای صـدر اصـل ۴۴ و بنگاههـای مربوط به بخشـهای غیـر دولتی، میـزان آمادگی بخشـهای غیـر دولتی و 

ضمانت‌هـا و راههـای اعمـال حاكمیـت دولت، اتخـاذ تصمیم خواهد شـد. ان‌شـاءالله
سید علی خامنه‌ای

۱ خرداد ۱۳۸۴

*. ابلاغيه سیاستهاى كلى اصل ۴۴ | 1384/3/1
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بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

باتوجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسى و مفاد اصل ۴۳ و به‌منظور: 
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى. 

- گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعى. 
- ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى، و بهره‌ورى منابع مادى و انسانى و فناورى. 

- افزایش رقابت‌پذیرى در اقتصاد ملى. 
- افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى. 

- كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادى. 
- افزایش سطح عمومى اشتغال. 

- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذارى و بهبود درآمد خانوار‌ها. 
مقرر م‌ىگردد: 

الف- سیاستهاى كلى توسعه بخشهاى غیردولتى و جلوگیرى از بزرگ‌شدن بخش دولتى: 
۱- دولت حـق فعالیـت اقتصـادى جدیـد خـارج از مـوارد صـدر اصـل ۴۴ را نـدارد و موظف اسـت هرگونـه فعالیت 
)شـامل تـداوم فعالیتهـاى قبلـى و بهره‌بـردارى از آن( را كـه مشـمول عناویـن صـدر اصـل ۴۴ نباشـد، حداكثـر تا 
پایـان برنامه پنج‌سـاله چهارم )سـالیانه حداقـل ۲۰% كاهـش فعالیت( به بخشـهاى تعاونـى و خصوصـى و عمومى 

غیردولتـى واگذاركنـد. 
با توجه به مسـؤولیت نظام در حسـن اداره كشـور، تـداوم و شـروع فعالیت ضـرورى خـارج از عناوین صـدر اصل ۴۴ 

توسـط دولت، بنا بـه پیشـنهاد هیأت وزیـران و تصویـب مجلس شـوراى اسلامى براى مـدت معین مجاز اسـت. 
اداره و تولیـد محصـولات نظامى، انتظامـى و اطلاعاتـى نیروهاى مسـلح و امنیتى كه جنبـه محرمانه دارد، مشـمول 

ایـن حكم نیسـت. 
۲- سـرمایه‌گذارى، مالكیـت و مدیریـت در زمینه‌هـاى مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسـى به شـرح ذیل توسـط 

بنگاه‌ها و نهادهـاى عمومى غیردولتـى و بخشـهاى تعاونى و خصوصى مجاز اسـت: 
۲-۱- صنایع بـزرگ، صنایـع مـادر )ازجمله صنایـع بـزرگ پایین‌دسـتى نفـت و گاز( و معـادن بزرگ )به‌اسـتثناى 

نفـت و گاز(. 
۲-۲- فعالیت بازرگانى خارجى در چارچوب سیاستهاى تجارى و ارزى كشور. 

۲-۳- بانكـدارى توسـط بنگاه‌هـا و نهادهـاى عمومـى غیردولتـى و شـركتهاى تعاونـى سـهامى عـام و شـركتهاى 
سـهامى عـام مشـروط بـه تعییـن سـقف سـهام هریـك از سـهامداران بـا تصویـب قانون. 

۲-۴- بیمه. 
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۲-۵- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق براى مصارف داخلى و صادرات. 
۲-۶- كلیـه امـور پسـت و مخابرات به‌اسـتثناى شـبكه‌هاى مـادر مخابراتـى، امـور واگـذارى فركانس و شـبكه‌هاى 

اصلى تجزیـه و مبـادلات و مدیریـت توزیـع خدمات پایه پسـتى. 
۲-۷- راه و راه‌آهن. 

۲-۸- هواپیمایى )حمل و نقل هوایى( و كشتیرانى )حمل‌ونقل دریایى(. 
سـهم بهینـه بخشـهاى دولتـى و غیردولتـى در فعالیتهـاى صـدر اصـل ۴۴، باتوجـه بـه حفـظ حاكمیـت دولـت و 

اسـتقلال كشـور و عدالـت اجتماعـى و رشـد و توسـعه اقتصـادى، طبـق قانـون تعییـن م‌ىشـود. 
ب- سیاستهاى كلى بخش تعاونى: 

۱- افزایش سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم. 
۲- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها براى بیكاران درجهت اشتغال مولد. 

۳- حمایـت دولـت از تشـكیل و توسـعه تعاونی‌هـا ازطریـق روشـهایى ازجملـه تخفیـف مالیاتـى، ارائه تسـهیلات 
اعتبـارى حمایتـى به‌وسـیله كلیه مؤسسـات مالـى كشـور و پرهیـز از هرگونـه دریافـت اضافـى دولـت از تعاونی‌ها 

نسـبت بـه بخـش خصوصى. 
۴- رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامى عرصه‌هاى اقتصادى ازجمله بانكدارى و بیمه. 

۵- تشكیل بانك توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور. 
۶- حمایت دولت از دستیابى تعاونی‌ها به بازار نهایى و اطلاع‌رسانى جامع و عادلانه به این بخش. 

۷- اعمـال نقـش حاكمیتى دولـت در قالـب امـور سیاسـتگذارى و نظـارت بـر اجـراى قوانیـن موضوعـه و پرهیز از 
مداخلـه در امـور اجرایـى و مدیریتـى تعاونی‌هـا. 

۸- توسـعه آموزشـهاى فنـى و حرفـه‌اى و سـایر حمایتهـاى لازم بـه منظـور افزایـش كارآمـدى و توانمندسـازى 
 . تعاونی‌هـا

۹- انعطـاف و تنوع در شـیوه‌هاى افزایش سـرمایه و توزیع سـهام در بخـش تعاونى و اتخـاذ تدابیر لازم بـه نحوى كه 
علاوه بـر تعاونیهاى متعـارف امكان تأسـیس تعاونیهاى جدید در قالب شـركت سـهامى عـام با محدودیـت مالكیت 

هر یـك از سـهامداران به سـقف معینى كـه حـدود آن را قانون تعیین‌مـى كند، فراهم شـود. 
۱۰- حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء. 

۱۱- تأسیس تعاونیهاى فراگیر ملى براى تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به‌منظور فقرزدایى. 
ج- سیاستهاى كلى توسعه بخشهاى غیردولتى ازطریق واگذارى فعالیت‌ها و بنگاههاى دولتى: 

)سیاستهاى كلى این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهدشد.( 
د - سیاستهاى كلى واگذارى: 

۱- الزامات واگذارى: 
۱-۱- توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى بر ایفاى فعالیتهاى گسترده و اداره بنگاههاى اقتصادى بزرگ. 
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۱-۲- نظارت و پشتیبانى مراجع ذ‌ىربط بعد از واگذارى براى تحقق اهداف واگذارى. 
۱-۳- اسـتفاده از روشـهاى معتبر و سـالم واگذارى با تأكید بر بـورس، تقویت تشـكیلات واگذارى، برقـرارى جریان 
شـفاف اطلاع‌رسـانى، ایجـاد فرصتهاى برابـر براى همـه، بهره‌گیـرى از عرضه تدریجى سـهام شـركتهاى بـزرگ در 

بـورس به‌منظور دسـتیابى بـه قیمت پایه سـهام. 
۱-۴- ذ‌ىنفع نبودن دست‌اندركاران واگذارى و تصمیم‌گیرندگان دولتى در واگذاری‌ها. 

۱-۵- رعایت سیاستهاى كلى بخش تعاونى در واگذاری‌ها. 
۲- مصارف درآمدهاى حاصل از واگذارى: 

وجوه حاصـل از واگـذارى سـهام بنگاههـاى دولتى به حسـاب خاصـى نـزد خزانـه‌دارى كل كشـور واریـز و درقالب 
برنامه‌هـا و بودجه‌هـاى مصـوب بهترتیـب زیـر مصـرف م‌ىشـود: 

۲-۱- ایجاد خوداتكایى براى خانواده‌هاى مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعى. 
۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاونیهاى فراگیر ملى به منظور فقرزدایى. 

۲-۳- ایجاد زیربناهاى اقتصادى با اولویت مناطق كمترتوسعه‌یافته. 
۲-۴- اعطـاى تسـهیلات )وجـوه اداره شـده( بـراى تقویـت تعاونی‌هـا و نوسـازى و بهسـازى بنگاههـاى اقتصـادى 
غیردولتـى بـا اولویـت بنگاههـاى واگذارشـده و نیـز بـراى سـرمایه‌گذارى بخشـهاى غیردولتـى در توسـعه مناطق 

توسـعه‌یافته.  كمتـر 
۲-۵- مشـاركت شـركتهاى دولتى با بخشـهاى غیردولتى تا سـقف ۴۹% به‌منظور توسـعه اقتصـادى مناطق كمتر 

توسـعه یافته. 
۲-۶- تكمیل طرحهاى نیمه‌تمام شركتهاى دولتى با رعایت بند الف این‌سیاست‌ها. 

ه - سیاستهاى كلى اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار: 
۱- تـداوم اعمال حاكمیـت عمومى دولت پـس از ورود بخشـهاى غیردولتى ازطریق سیاسـتگذارى و اجـراى قوانین 

و مقـررات و نظارت بویـژه درمورد اعمـال موازین شـرعى و قانونى در بانكهـاى غیردولتى. 
۲- جلوگیرى از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملى. 

۳- جلوگیرى از ایجاد انحصار، توسط بنگاههاى اقتصادى غیردولتى ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.
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کشـاورز، بالابرنـدهي كـ ىاز پايه‌هاى اساسـ ىحيات 
اين كشور

کشاورز یدرک شور باید علمی و بروز شود
با تخصيص بودجـه و گماشـتن افراد كارآمـد به بخش 

کشاورز یهمیت دهید
روحیـه جهـاد ییعنـی اعتقـاد بـه ایـنک ـه مـا می 

توانیم 
باید بـه صادرک ننـدگان محصولاتک شـاورز یتبدیل 

بشویم
لزوم استفاده بهینه از آبک شور براک یشاورزی

بایـد رو یدانه‌هـاى روغنى، كُلـزا و زيتـونک ارک نید و 
در برنج و گوشت و لبنيات به خودکفایی برسیم

كشـاورزان و دسـت‌اندركاران كشـاورزى از جوانـان 
مطلع و خبره استفادهک نند

نگرانـی دشـمن از رسـیدنک شـور بـه قلـه‌ى عظيم 
زندگ ىمدن ىو افتخارات تمدن ىخود

كشاورزى،ي ك محور اصل ىدر اداره‌ى كشور
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كشاورزى،ي ك محور اصل ىدر اداره‌ى كشور*

کشاورز، بالابرندهي ك ىاز پايه‌هاى اساس ىحيات اين كشور
حرف بنـده بـه شـما كشـاورزان عزيـز و بـه همـهى‌ كشـاورزان سراسـر كشـور اين اسـت كـه كارى كه شـما بـر عهده 
گرفته‌ايـد، كار كوچىك نيسـت. همـان كشـاورزى كه در يـك نقطهى‌ دوردسـتى از كشـور فـرض كنيم بـر روى كي يا 
پنج هكتار زمين مشـغول كار اسـت، به سـهم خـود كيـى از پايه‌هاى اساسـى حيات اين كشـور را بـالا م‌ىبـرد. مواظب 
باشـيد كشـاورزى تحقير نشـود؛ كشـاورزى بسـيار حايز اهميـت و داراى عزت اسـت. ارزشـى هـم كه در شـرع مقدس 
اسلام شـنيده‌ايد كه براى قشـر كشـاورز بيان شـده اسـت، ناشـى از اهميت اين كار اسـت. شـما چه مك‌ىنيد؟ شـما با 
اسـتفاده از نعمت خدادادىِ زميـن و آب، گنجينه‌هـاى الهـى را - كه در ذرات هسـت، در خاك هسـت، به وسـيلهى‌ نور 
خورشـيد و عوامـل طبيعى ايـن گنجينه‌هـا بـارور م‌ىشـود - اسـتخراج مك‌ىنيـد، تا انسـان‌هاىي كـه روى ايـن زمين 
زندگى مك‌ىنند، زنـده بمانند. اگر غذا نباشـد، زندگى نيسـت؛ و شـما غـذاى انسـان‌ها را تأمين مك‌ىنيد؛ لـذا عظمت و 
ارزش ايـن كار كي ارزش طبيعى و شـبيه ارزش ذاتى اسـت. امروز كشـور ما - كه مورد سـوءنيت و يكنـه‌ورزى قلدرهاى 
دنياسـت؛ علت ايـن يكنـه‌ورزى هـم اين اسـت كه ايـن كشـور حاضر نيسـت زيـر بـار قلـدرى قلدرها بـرود - بيـش از 
هميشـه به امنيت غذاىي احتياج دارد، تـا براى نانش، بـراى خـوراك روزمره‌اش، بـراى روغنش، براى گوشـتش محتاج 
كشـورهاى ديگر نباشـد؛ محتاج كسـانى كـه م‌ىتواننـد در مقابل اين عطيـه، شـرف او را مطالبـه كنند، نباشـد؛ امنيت 
غذاىي براى كشـور ما خيلى مهم اسـت. سـال گذشـته كه اعلام شـد كشـور بـه خودكفايـى در گندم رسـيده اسـت، به 
نظر من حقيقتـاً كي عيد بـزرگ براى اين كشـور بود. بنـده از كشـاورزان، از مديران بخـش كشـاورزى، از جوانان عالمى 
كه در اين كار كمك كردند، از اعماق دل متشـكر شـدم، مطمئناً ملت هم متشـكر شـد؛ اين حادثهى‌ بزرگى بـود. مردان 

‌‌*. بيانات در ديدار كشاورزان | 1384/10/14
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و جوانانـى همت كردنـد كه اين كار بشـود، و شـد. ما همان كشـورى هسـتيم كـه در دوران طاغـوت، پايهى‌ كشـاورزى 
مـا را متزلـزل كردند، بـراى اين كه مـا را وابسـته كننـد؛ براى ايـن كه بـازار براى گنـدم خودشـان و بقيـهى‌ محصولات 
كشـاورزى ديگـران - بيگانگان - درسـت كنند. با ايـن افزايش جمعيـت - امروز كشـورمان بيـش از دو برابـر اول انقلاب 
جمعيـت دارد - اگر بنا بـود مـا مثـل آن روزِ آنهـا از نظر گنـدم محتاج بيگانـگان باشـيم، براى هر تـن گندمى كـه به ما 
م‌ىدادنـد، كي منـت سـنگين، كي بـار سـنگينِ تحقيـر بـر روى دوش اين ملت سـوار م‌ىشـد؛ هـر وقت هم كـه مايل 
بودند، م‌ىتوانسـتند ايـن را قطـع كنند؛ اما ملـت مـا در گندم بـه خودكفاىي رسـيد. عين هميـن قضيه بايـد در بقيهى‌ 
محصولات مهم و اساسـى غذاىي به وجـود بيايـد؛ در برنـج، در روغن، در گوشـت، در لبنيات، كه نيازهاى كشـور اسـت. 
بايد كشـور به ديگران اصلاً محتاج نباشـد و مردم كشـور بدانند كه شـما قشـر كشـاورز و دامدار بـا غيرت خـود، با ايمان 
خود، با همت خـود، غذاى آنهـا را تأمين مك‌ىنيد و مـردم محتاج اين نيسـتند كه از ديگران درخواسـت كننـد؛ هم پول 
بدهند، هم منت بكشـند، هـم دايم تهَ دلشـان نگران باشـد كه اگر كي مشـكلى به خاطر كي مسـألهى‌ سياسـى و غيره 
پيش آوردنـد، چه كنيـم. كشـاورز ايرانى بـراى ملت ايـران امنيت غذايـى را تأميـن مك‌ىند؛ ايـن، افتخار بزرگى اسـت؛ 
قـدر خودتـان را بدانيد. من ايـن را عرض مك‌ىنـم براى اين كه در سرتاسـر كشـور، جوانـان مناطق كشـاورزى كه گاهى 
جاذبهى‌ مشـاغل ديگـر آنها را بـه خود جـذب مك‌ىنـد، بداننـد كـه ارزش و كرامـت و تأثيـر اين شـغل از اكثر مشـاغل 

ديگـر، در زندگـى جمعى ملت‌شـان، بالاتر اسـت و جاى گسـترش هـم دارد.

کشاورز یدرک شور باید علمی و بروز شود
امـروز ديگـر آن روزى نيسـت كه يـك كشـاورز در طول سـى، چهل سـال هميشـه روى كي قسـمت از زميـن كار كند 
و كي مشـت گندم بـه دسـت بيـاورد؛ نخيـر، امـروز فنـون جديـد، دانش‌هـاى جديـد، تجربه‌هـاى جديـد وارد ميدان 
شـده‌اند. شـما م‌ىبينيد كـه بـازده متوسـط چهـار تـن گنـدم را يـك انسـانِ باهمـت، بـه يـازده، دوازده تـن در هكتار 
م‌ىرسـاند؛ هميـن كار در برنـج، در زيتـون و در كُلـزا هـم شـده اسـت. ديگـر اين‌طـور نيسـت كـه منطقـه، منطقـهى‌ 
محدودى باشـد. جوان‌ها وارد بشـوند، آموزش‌هـاى لازم را بگيرنـد؛ آنهاىي كه م‌ىتواننـد، تحصليات لازم را در زمينهى‌ 
خـاك، آب و مسـائل گوناگون كشـاورزى ببيننـد، بعد، بـه جان ايـن سـرزمين پرُبركت بيفتنـد و بـركات الهـى را از آن 
اسـتخراج كنند؛ اين كار ممكن اسـت. دسـتگاه‌هاى ديگر هم البته بايـد كمك كنند. ايـن، مطلبى بود كه م‌ىخواسـتم 
به شـما كشـاورزها بگويـم. كارتـان بـزرگ و مهم اسـت؛ مهـم در ابعـاد ملـى. اگر درسـت نـگاه كنيـم، با اهميـت نظام 
جمهورى اسلامى و اين پرچم برافراشـتهى‌ اسلام در اين سـرزمين، كار شـما در ابعاد بين‌المللى مهم اسـت. اين كار را 
قدر بدانيد و خـدا را شـكر كنيد بر اين كـه كي چنين توفيقى به شـما ارزانى داشـته اسـت؛ روز بـه روز در ايـن كار پيش 
برويد و جوان‌هـا، حداقـل جوان‌هاى همـان خانواده‌هـا و جوان‌هـاى ديگرى كـه در اين رشـته تحصيل كـرده و علاقه و 

شـوق دارند، به خيـل انبـوه كشـاورزان ما ملحق بشـوند.

با تخصيص بودجه و گماشتن افراد كارآمد به بخشک شاورز یهمیت دهید
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مسـؤولان با اين نـگاه، با نـگاهِ »حايز اهميـت«، بايد به بخش كشـاورزى نـگاه كنند. بخش كشـاورزى كي محـور اصلى 
در ادارهى‌ كشـور اسـت؛ و بايد بـا اين چشـم در تنظيـم معلومـات دانشـگاهى، در تخصيص بودجـه، در گماشـتن افراد 
كارآمـد و توانـا در رأس كارها، بـه آن نگاه كـرد؛ بايد امر كشـاورزى را در كشـور سـبك نشـمرند. البته صنعـت هم مهم 
اسـت و وقتى مـا روى كشـاورزى تيكـه مك‌ىنيـم، صنعت را نفـى نمك‌ىنيـم؛ آن هم يـك محور اساسـى ديگـرى براى 
پيشـرفت كشـور اسـت؛ اما جاذبه‌هاى گوناگـون و زرق و بـرق و نام و نشـان بخش‌هـاى ديگر، مبـادا اهميـت اين بخش 
بسـيار مهم را تحت‌الشـعاع قرار بدهد؛ شـريان اصلـى زندگـى جامعـه، در اين بخـش اسـت و زندگى واقعـى و ملموس 
جامعـه - حيـات اجتماعـى - در اين بخش، بيشـتر معنـا پيـدا مك‌ىند؛ چـون اين‌جا مسـألهى‌ غـذا و مسـألهى‌ امنيت 
غذاىي و مسـألهى‌ اسـتقلال ناشـى از امنيت غذايـى و خودكفايـى مطرح اسـت؛ اين نكتـهى‌ اول، كـه مسـؤولان با اين 
چشـم به مسـألهى‌ كشـاورزى نگاه كنند. ايـن نـگاه - همان‌طـور كـه گفتيـم - در دانشـگاه، در بخش‌هاى دانشـگاهى 
مربوط به كشـاورزى، در تنظيـم درس‌هـا، در گرفتن دانشـجو، در پرداختن به اسـتاد، اثـر م‌ىگذارد، تا بقيـهى‌ خدمات 
گوناگونى كـه دولـت م‌ىتواند به كشـاورزان بدهـد؛ مانند آنچه كـه مربوط به بان‌كهاسـت، آنچـه كه مربوط به سـازمان 

مديريـت و برنامه‌ريزى اسـت، آنچـه كه مربـوط به خـود وزارت جهاد كشـاورزى اسـت.

روحیه جهاد ییعنی اعتقاد به اینک ه ما می توانیم  
نكتـهى‌ دوم براى مسـؤولان اين اسـت كه در كار كشـاورزى، همين‌طور كه اسـم شـما جهاد كشـاورزى اسـت، جهادى 
حركت كنيـد. مـا از اول انقلاب، هـر كار بزرگى كه توانسـته‌ايم انجـام بدهيم، بـه بركت اعتماد بـه نفس و بلندپـروازى و 
كار جهـادى بوده اسـت. جوانـانِ جهـاد سـازندگى آن روزى كارهاى بـزرگ را در اين كشـور شـروع كردند كـه حتى آن 
كسـانى كه جلـوى چشم‌شـان ايـن كارهـاى بـزرگ انجـام م‌ىگرفـت، بـاور نمك‌ىردند كـه جـوان ايرانـى قادر بـه اين 
كارهاسـت. در دوران رژيـم طاغـوت، گنـدم را از امركيا م‌ىخريدند و سـيلو را روس‌ها برايشـان م‌ىسـاختند؛ آنها سـيلو 
را هم نم‌ىتوانسـتند بسـازند! بايد روس‌هـا م‌ىآمدنـد؛ اين صنعت در ايـران نبـود. در سـال‌هاى اول انقلاب، ايـن جوانان 
جهاد دانشـگاهى آمدند و گفتنـد امام دسـتور داده‌اند مردم گنـدم بكارند؛ خـوب، گنـدم سـيلو لازم دارد؛ درِ خانهى‌ چه 
كسـى برويم، جز درِ خانهى‌ همـت و ابتكار خودمان؛ شـروع كردنـد. افـرادى م‌ىديدند كه اين سـيلو بالا مـ‌ىرود - البته 
در روز اول، بـا ظرفيـت كم - امـا بـاور نمك‌ىردنـد! و امروز كشـور ما كيـى از كشـورهاى مطـرح از لحاظ سيلوسـازى در 
دنياسـت؛ به بركت هميـن جوان‌هـا. كار جهـادى، ايـن اسـت. در هر بخشـى از بخش‌هـاى گوناگـون صنعتـى و فنى و 
علمـى و تحقيقاتى كه مـا با روحيـهى‌ جهادى وارد شـديم، پيـش رفته‌ايـم. روحيهى‌ جهـادى يعنى چه؟ يعنـى اعتقاد 
به اين كـه »مـا م‌ىتوانيـم«؛ و كارِ ب‌ىوقفه و خسـتگ‌ىناپذير و اسـتفاده از همـهى‌ ظرفيت وجـودى و ذهنـى و اعتماد به 
جوان‌هـا. الان در هميـن بخش انرژى هسـتهىي‌ كـه اين همـه دنياى اسـتكبار را سراسـيمه كـرده، اكثر كسـانى كه در 
آن‌جا مشـغول كار هسـتند، جوان‌هاى تحصيلكرده‌اند؛ صدها جوانِ كم‌سـال و تحصيلكـرده، اين چـرخ را م‌ىچرخانند 
و ايـن عزت را براى كشـور پديـد آورده‌انـد. در همهى‌ بخش‌ها همين‌طور اسـت. بـه نيروهاى بااسـتعداد، چـه از جوان‌ها 
باشـند و چه از انسـان‌هاى بـا تجربه، اعتمـاد كنند. اعتمـاد به ايـن افـراد و توكل به خـداى متعـال و اخلاص نيـت براى 
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خدا، اسـاس كار اسـت. جهـاد كشـاورزى بايـد در معنـاى حقيقى كلمـه، براى مسـائل كشـاورزى كشـور و دامـدارى و 
بقيـهى‌ كارهاىي كه برعهـدهى‌ ايـن وزارت اسـت، جهـادى عمل كند.

باید به صادرک نندگان محصولاتک شاورز یتبدیل بشویم
مسـألهى‌ سـوم اين اسـت كه ما به كشـاورزمان م‌ىگوييم تلاش كنيد تـا امنيت غذايـى براى كشـور به وجـود بياوريد؛ 
اما بـه مسـؤولان‌مان م‌ىگوييـم اين پايان كار نيسـت؛ ما بايسـتى بـه صادركننـدگان اين محصـولات تبديل شـويم؛ ما 
بايد بتوانيم ديگـران را بهره‌مند كنيـم. اين كار، كارِ دسـتگاه‌هاى گوناگون دولتى اسـت كه وسـايلش را فراهـم كنند؛ ما 

م‌ىتوانيـم.

لزوم استفاده بهینه از آبک شور براک یشاورز ی
مرتـب از اينك‌ه مـا از لحـاظ آب در مضيقه هسـتيم، حـرف م‌ىزنند؛ خـوب بله، مـا م‌ىدانيم كشـور ما از آن كشـورهاى 
پرُ آب نيسـت؛ اما آيا از همين آبـى كه امـروز داريم، اسـتفادهى‌ بهينه م‌ىشـود؟ جواب، منفى اسـت. اين، جـزو كارهاى 
وزارت جهـاد كشـاورزى و وزارت‌خانه‌ها و دسـتگاه‌هاى گوناگـون دولتى اسـت كه آمـوزش چگونگى اسـتفادهى‌ از آب، 
تنظيم جريـان آب در بخش‌هاى مختلف، نگهـدارى از همين مقـدار آبى كه از نزولات مبارك آسـمانى اسـت، بـا انواع و 
اقسـام شـيوه‌هاىي كه امروز در دنيا معمول اسـت، جزو كارها قرار بگيرد. بنابراين، كشـور ما از كشـورهاى پرُ آب نيسـت، 
اما هميـن مقدار آبـى كـه داريم، قادر اسـت محصـولات كشـاورزى را سـيراب كنـد. در زميـن هم همين‌طور هسـتيم. 
مـن در گزارش‌ها خوانـده‌ام كه ما امـروز اندكـى بيش از هجـده ميليون هكتـار زمينِ قابل كشـت داريـم؛ در بخش‌هاى 
مختلف: ديمـى و آبـى و باغى و غيـره، كه ايـن مقـدار م‌ىتواند به سـى ميليون هكتـار افزايش پيـدا كند؛ يعنـى نزدكي 
به دو برابـر. من در بعضـى از بخش‌هاى اين كشـور - در مسـافرت‌هاىي كـه كـرده‌ام - زمين‌هايـى را ديده‌ام كه بـا »كار« 
م‌ىتواننـد تبديل بشـوند به زمين‌هـاى قابل كشـت. ما خيلـى امكانـات در ايـن كشـور داريم. ما كي كشـورِ بـه معناى 
حقيقى كلمـه غنى هسـتيم و اين »غنـا« را مـردم بايد حـس كننـد؛ از اين غنـا بايد اسـتفاده كننـد. بـه زارع م‌ىتوانيم 
بگوييـم روى اين زمين، خـوب و با شـيوهى‌ علمى كار كن و محصول به دسـت بيـاور؛ چيز ديگـرى در اختيار او نيسـت؛ 

ولى اين مسـؤولانند كه بايسـتى نظـام ايـن كار را طراحى كنند.

باید رو یدانه‌هاى روغنى، كُلزا و زيتونک ارک نید و در برنج و گوشت و لبنيات به خودکفایی برسیم
بـر روى دانه‌هـاى روغنـى و كُلـزا يا زيتـون هـم كار شـود. كيـى از كارهاى خـوب ايـن دولت اين اسـت كـه م‌ىخواهند 
زيتـون را هر چه بيـش از پيـش ترويج كننـد؛ وارد سـبد غذاىي مـردم كنند، كه جـزو كارهاى بسـيار خوب اسـت. البته 
كشـور بايسـتى حتماً در برنج و گوشـت و لبنيات هم به خودكفاىي برسـد؛ اين جزو كارهاىي است كه مسـؤولان دولتى 

بايـد بكنند.
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كشاورزان و دست‌اندركاران كشاورزى از جوانان مطلع و خبره استفادهک نند
بخـش آمـوزش كشـاورزى و ترويـج و اسـتفاده از دانـش موجـود دنيـا در دانشـگاه‌هاى مـا و فرسـتادن جوان‌هـا بـراى 
كمك به روسـتا‌ىيها، جـزو كارهاى بسـيار مهم اسـت. البته بـه همـهى‌ روسـتاييان و همهى‌ كشـاورزان و كسـانى كه 
دسـت‌اندركار كشـاورز‌ىاند، توصيه م‌ىشـود كـه از ايـن جوانان مطلـع و خبره در كار كشـاورزى اسـتقبال كننـد. بنده 
در بعضى از روسـتاها از نزديـك ملاحظه كـردم كه جوان‌هـاى خبـره و دانش‌آموختهى‌ كشـاورزى، كي نفرشـان بكيار 
نمانده بـود! همـه در مزارع مشـغول كار شـده بودنـد و نتيجه اين شـده بود كـه آن بخش از لحـاظ محصول كشـاورزى، 
رشـد فوق‌العادهىي‌ كـرد، كـه در بيانات ايـن عزيزان هم اين مسـأله را شـنيديد. بايـد از شـيوه‌هاى علمى اسـتفاده كرد.

نگرانی دشمن از رسیدنک شور به قله‌ى عظيم زندگ ىمدن ىو افتخارات تمدن ىخود 
عزيزان من! امروز كشـور شـما، كشـورى اسـت در حـال حركت بـه جلو. ايـن حرف‌هـا مربوط به كشـاورزى اسـت؛ ولى 
ما در قضيـهى‌ صنعـت، در قضيهى‌ تحقيقـات، در امر سياسـت، در رشـته‌هاى گوناگـون علـوم، در پديد آوردن مسـائل 
نو، در همه جـا، حركت‌هايـى را به بركـت انقلاب و به بركت نظـام جمهورى اسلامى مشـاهده مك‌ىنيم، كه كشـور به 
بركت آنها خواهد توانسـت ايـن فاصلـهى‌ ژرفى را كه دشـمنان ميـان اين كشـور و ميان كشـورهاى پيشـرفته به‌وجود 
آورده‌انـد، پـُر كنـد. حركت امـروزِ كشـور، حركـت مباركـى اسـت؛ حركـتِ سرشـار از اميد و نـگاه بـه آينـده. كارى كه 
امـروز دسـتگاه‌هاى مختلـف مك‌ىننـد، چـه در ايـن بخـش - بخـش كشـاورزى - چـه در بخش‌هـاى ديگـر، بايد كي 
قاعدهى‌ محكمى باشـد كه بتوانند بعد از بيسـت سـال - وقتى دوران سـند چشم‌انداز بيسـت ساله تمام شـد - احساس 
افتخـار كننـد و بگويند ما بوديـم كه ايـن تدابير را انديشـيديم و امروز كشـور بعد از گذشـت بيسـت سـال، به اين رشـد 
. جوان‌هاى مـا - شـماها - خواهيد ديـد ان‌شـاءاللَّ آن روز را؛ و دشـمنان  و اعتلاء رسـيده اسـت؛ كه م‌ىرسـيم ان‌شـاءاللَّ
مسـتكبر نظام جمهـورى اسلامى از همين م‌ىترسـند و علـت دشـمن‌ىها، همين اسـت. آنهـا از اينك‌ه كي كشـورى، 
كي ملتى، با تمسـك بـه اسلام بتواند بـه اين قلـهى‌ عظيـم زندگـى مدنـى و افتخـارات تمدنى خـود برسـد، نگرانند؛ 
چـون م‌ىدانند ايـن بهترين مـروج اسلام و بهتريـن مـروج معنويت اسـت؛ م‌ىداننـد كه اگـر ايـن راه را ايـن ملت طى 
كرد، جلـوى زياده‌خواه‌ىهـا و زياده‌خوار‌ىهاى آنها گرفته خواهد شـد. كمپان‌ىهـاى غاصب صهيونيسـت‌ها و ديگران، 
م‌ىخواهنـد دنيـا را بچاپنـد؛ سختشـان اسـت كـه ببيننـد يـك ملتـى در مقابـل داعيه‌هـاى آنهـا اين‌طـور در همهى‌ 
بخش‌ها جلو مـ‌ىرود؛ امـا عل‌ىرغم آنهـا ملت ايـران به پيـش خواهد رفـت و اسلامِ عزيز سـربلندتر از آنچه كه هسـت، 

ورخواهد شـد و ان‌شـاءاللَّ پرچم عزت اسلامى بـر بلنـداى اين ملـت و همهى‌ دنياى اسلام بـه اهتـزاز در خواهـد آمد. 
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سیاست‌ها یراهبرد یو بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی*

بسم الله الرحمن الرحیم
بند ج سیاستها یكلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا :

بــا توجــه بــه ضــرورت شــتاب گرفتــن رشــد و توســعه اقتصــادی كشــور مبتنــی بــر اجــرای عدالــت اجتماعــی و 
فقرزدایــی در چارچــوب چشــم انــداز 20 ســاله كشــور

* تغییر نقش دولت از مالكیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
* توانمنــد ســازی بخشــهای خصوصــی و تعاونــی در اقتصــاد و حمایــت از آن جهــت رقابــت كالاهــا در بازارهــای 

بیــن المللــی
ــد  ــك فراین ــی در ی ــد تجــارت جهان ــا قواع ــه هوشــمندانه ب ــی جهــت مواجه ــای داخل ــاده ســازی بنگاهه * آم

ــد. ــی و هدفمن تدریج
* توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص

* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین المللی
* جهــت گیــری خصوصــی ســازی در راســتای افزایــش كارایــی و رقابــت پذیــری و گســترش مالكیــت عمومــی 
ــون اساســی ج.ا.ا.  ــر پیشــنهاد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بنــد ج سیاســتهای كلــی اصــل 44 قان و بنــا ب

مطابــق بنــد 1 اصــل 110 ابــاغ مــی گــردد.
ــركتهای  ــی ش ــهای خصوص ــه بخش ــل 44 ب ــدر اص ــمول ص ــی مش ــای دولت ــهام بنگاهه ــذاری 80% از س واگ

ــت: ــاز اس ــل مج ــرح ذی ــه ش ــی ب ــی غیردولت ــای عموم ــام و بنگاهه ــهامی ع ــی س تعاون

*. ابلاغيه سیاست‌های راهبردی درباره بند ج اصل چهل و چهار | 1385/4/11
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    1- بنگاههــای دولتــی كــه در زمینــه معــادن بــزرگ، صنایــع بــزرگ و صنایــع مــادر )از جملــه صنایــع بــزرگ 
پاییــن دســتی نفــت و گاز( فعــال هســتند بــه اســتثنای شــركت ملــی نفــت ایــران و شــركت هــای اســتخراج و 

ــد نفــت خــام و گاز تولی
ــت و  ــك صنع ــپه، بان ــك س ــران، بان ــی ای ــك مل ــزی ج.ا.ا. بان ــك مرك ــتثنای بان ــه اس ــی ب ــای دولت     2- بانكه

ــادرات ــعه ص ــك توس ــكن و بان ــك مس ــاورزی، بان ــك كش ــدن، بان مع
    3- شركت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مركزی و بیمه ایران

ــادر و  ــازمان بن ــوری و س ــی كش ــازمان هواپیمای ــتثنای س ــه اس ــتیرانی ب ــی و كش ــركتهای هواپیمای     4- ش
كشــتیرانی

    5- بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبكه های اصلی انتقال برق
ــس و  ــذاری فركان ــور واگ ــی، ام ــادر مخابرات ــای م ــبكه ه ــتثنای ش ــه اس ــی ب ــتی و مخابرات ــای پس     6- بنگاهه

ــه پســتی ــات پای ــع خدم ــت توزی ــادلات و مدیری ــه و مب ــی تجزی ــای اصل شــبكه ه
ــه تشــخیص  ــی ضــروری ب ــی و امنیت ــدات دفاع ــتثنای تولی ــه اس ــای مســلح ب ــه نیروه ــع وابســته ب     7- صنای

ــو ــده كل ق فرمان

الزامات واگذاری:
    الف( قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود

    ب( فراخــوان عمومــی بــا اطــاع رســانی مناســب جهــت ترغیــب و تشــویق عمــوم بــه مشــاركت و جلوگیــری 
از ایجــاد انحصــار و رانــت اطلاعاتــی صــورت پذیــرد.

    ج( جهــت تضمیــن بازدهــی مناســب ســهام شــركتهای مشــمول واگــذاری اصلاحــات لازم درخصــوص بــازار، 
قیمــت گــذاری محصــولات و مدیریــت مناســب براســاس قانــون تجــارت انجــام گــردد.

    د( واگــذاری ســهام شــركتهای مشــمول طــرح در قالــب شــركتهای مــادر تخصصــی و شــركت هــای 
ــرد. ــورت گی ــه ص ــه جانب ــی هم ــا كارشناس ــه ب زیرمجموع

    ه‌( بــه منظــور اصــاح مدیریــت و افزایــش بهــره وری بنگاههــای مشــمول واگــذاری بــا اســتفاده از ظرفیتهــای 
مدیریتــی كشــور اقدامــات لازم جهــت جــذب مدیــران بــا تجربــه، متخصــص و كارآمــد انجــام پذیــرد.

    فــروش اقســاطی حداكثــر 5% از ســهام شــركتهای مشــمول بنــد ج بــه مدیــران و كاركنــان شــركتهای فــوق 
مجــاز اســت.

ــه ابــاغ بنــد ج سیاســتهای كلــی اصــل 44 و تغییــر وظایــف حاكمیتــی، دولــت موظــف اســت  ــا توجــه ب     و( ب
ــد. ــر اقتصــاد ملــی را تدویــن و اجــرا نمای نقــش جدیــد خــود در سیاســتگذاری، هدایــت و نظــارت ب

ــتای  ــرفته در راس ــاوری پیش ــا فن ــن ب ــای نوی ــوزه ه ــت ح ــذاری جه ــع واگ ــدی از مناب ــص درص     ی( تخصی
ــت. ــاز اس ــی مج ــف حاكمیت وظای
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بخـش  رضایـت   44 اصـل  اجـرا ی پیشـرفتها ی
نیست

باید در دسـتگاهها بر اسـاس سیاسـتها یاصل 44 
تغییراتی ایجاد شود

زمينـه‌ى  در  كـه  تحولاتـ ى نبـودن  متناسـب 
اقتصادى انجام گرفته با تحولات در بخشهاى ديگر

دو پايه‌ى اصل ىدر زمينه‌ى اقتصاد اسلامى
فعالیت اقتصـادى و توليـد ثروت و سـرمايه‌گذارى 

نیاز داریم
شرطها یمطرح شده در اصل 44

واگـذار یبنگاههـاى غيـر مشـمول اصـل 44  بـه 
مردم

خلاصه‌ى سياستهاى ابلاغ ىاصل 44
مسأله‌ى سهام عدالت در اصل 44

تولید ثروت با استفاده از فساد نباید باشد
و...

»افزايش ثروت ملى« و »توزيع عادلانه و رفع محروميت« 
دو پايه اصلي اقتصاد اسلامي
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»افزايش ثروت ملى« و »توزيع عادلانه و رفع محروميت« دو پايه اصلي اقتصاد اسلامي*
‌

پیشرفتها یاجرا یاصل 44 رضایت بخش نیست
در اولِ خـرداد سـال 1384 سياسـتهاى كلى اصـل 44 - به اسـتثناى بنـد »ج« اين سياسـتها - ابلاغ شـد. در حدود 
كي سـال بعد، يعنـى 85/4/11، بنـد »ج« اين سياسـتها هم - كـه مربوط بـه واگـذارى بنگاههاى اقتصـادىِ دولتى 
به بخـش خصوصـى و تعاونـى اسـت - ابلاغ شـد. فـرداى آن روز هـم در پاسـخ به نامـهى‌ رئيـس جمهـور محترم، 
مجوز واگـذارى درصدى از سـهام بنگاههـاى بنـد »ج« به مجموعـه‌اى كه به عنـوان »سـهام عدالت« قرار شـد بين 

گروههايـى از جامه تقسـيم بشـود، ابلاغ شـد.
از آخريـن ابلاغ مـا - يعنـى 85/4/12 - تـا امـروز، ماههاى زيـادى م‌ىگـذرد و از تاريـخ اول ابلاغ، يعنـى اول خرداد 
84 تـا امروز، يـك سـال و نيم بيشـتر م‌ىگـذرد. پيشـرفتها در اين بـاب رضايت‌بخش نيسـت. ايـن را مـن صريحاً به 
رؤسـاى محترم سـه قوه در كيـى دو مـاه قبل از ايـن، گفتم؛ به شـما هـم كه مسـئولان رده‌هـاى مختلف پيشـرفت 
ايـن كار در بخشـهاى مختلـف هسـتيد، عرض مك‌ىنـم. حالا چـرا اين پيشـرفتها خوب نيسـت؟ يـا به خاطـر اينكه 
توجـه لازم به اهميـت اين سياسـتها و آنچـه كـه در پس زمينـهى‌ ابلاغ ايـن سياسـتها ديده شـده بـود - يعنى كي 
تحول عظيم اقتصادى در كشـور و ابعاد آن - نشـده؛ يـا به خاطر اينكه از مسـئله، برداشـتهاى مختلفى هسـت. افراد 
هر كدامـى در دسـتگاههاى مختلف يا حتـى در كي دسـتگاه، از بندهـاى مختلـف اين سياسـتها و از مقاصـد آنها و 
از نتيجـه‌اى كه بايـد بر اجـراى آن سياسـتها عايـد بشـود، متفق‌القـول نيسـتند؛ درك واحـدى و برداشـت واحدى 

ندارنـد.
اين جلسـه براى اين اسـت كه هـم اهميـت ايـن كار از نظر ما به شـما بـرادران عزيـز صريحـاً گفته بشـود؛ هم درك 

*. بيانات در ديدار مسئولان اقتصادى و دست‌‌اندركاران اجراى اصل 44 قانون اساسى | 1385/11/30
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و برداشـت مشـترىك به وجود بيايد و سلائق گوناگـون، راه را بر ايـن اقدام بسـيار مهم و ضـرورى و حياتـى نبندد.

باید در دستگاهها بر اساس سیاستها یاصل 44 تغییراتی ایجاد شود
بـرادران! نتيجـهى‌ ايـن جلسـهى‌ مـا، بايـد ايـن باشـد كـه مـا در نگرشـهايمان در مسـئلهى‌ اقتصـاد كشـور، در 
رفتارهامـان و در سـاختارهاى تشـلايكتى و اداريمـان، قوانينمان و قواعـد موضوعه‌مان، نقشـها و سـهمهاىي كه هر 
كدام از دسـتگاهها دارند، بايـد تغييراتى بدهيم و بر اسـاس اين سياسـتگذارى و اين سياسـتها، آينـدهى‌ خودمان را 
شـكل بدهيم. اين جـزو وظايف حتمىِ همهى‌ دسـتگاههاى كشـور اسـت. بودجه بر اسـاس اين سياسـتها بايسـتى 
تنظيم و تصويب بشـود؛ بايـد فعاليتهـاى اقتصادىِ بيـرون از بودجـه، بر اسـاس اين سياسـتها تنظيم بشـود. در اين 

زمينه هـم مجلس، هـم دولت، هـم قـوهى‌ قضائيـه وظائف بسـيار مهمـى دارنـد، كه بايـد انجـام بدهند.

متناسب نبودن تحولات ىكه در زمينه‌ى اقتصادى انجام گرفته با تحولات در بخشهاى ديگر
در درجـهى‌ اول ما كي تبيينـى بكنيـم؛ انگيزه‌هاى ايـن سياسـتها را عرض بكنيـم. ما وقتى بـه وضع خودمـان نگاه 
مك‌ىنيـم، م‌ىبينيم تحولاتى كه از انقلاب اسلامى در كشـور ما ناشـى شـد، تحولات بسـيار عظيم و عميقى اسـت؛ 
در زمينه‌هـاى فرهنگـى، در زمينه‌هـاى سياسـى، در زمينه‌هـاى اجتماعـى، در اثبـات هويـت ملـى، ايـن تحولات، 
تحولات 180 درجه‌اى اسـت و بسـيار هم عميق اسـت. بـا اين حرفهـا و گفتهـا و مطالبى كه دشـمنان مـا ‌كيجور، 
بعضـى از دوسـتانِ ب‌ىتوجـه ما ‌كيجـور بيـان مك‌ىنند، آنچـه كه به دسـت آمـده، خدشـه‌دار هم نم‌ىشـود؛ خيلى 
عظيم‌تر از اين حرفهاسـت. لكن صريحـاً عرض مك‌ىنـم تحولاتى كـه در زمينهى‌ اقتصـادى انجام گرفته، متناسـب 

با تحـولات در بخشـهاى ديگر نيسـت. ما بايـد م‌ىتوانسـتيم كي الگـوى موفقـى از اقتصاد بـه دنيا عرضـه كنيم.
به طور خلاصه بايـد ما هم كارآمـدى در جهت رشـد رونق اقتصـاد، هم كارآمـدى در جهـت تأمين عدالـت را به دنيا 
نشـان م‌ىداديم. البتـه كارهايـى را كـه شـده و م‌ىدانيـم، نم‌ىخواهيـم انـكار كنيـم؛ كارهاى بسـيار مهمـى انجام 

گرفته، لكـن به آن سـطحى كـه بايـد م‌ىرسـيديم، قطعـاً نرسـيده‌ايم و اين بـراى ما دردناك اسـت.

دو پايه‌ى اصل ىدر زمينه‌ى اقتصاد اسلامى
ما وقتـى به صـورت لاكن بـه زمينـهى‌ اقتصاد اسلامى نـگاه مك‌ىنيـم، دو تـا پايـهى‌ اصلى مشـاهده مك‌ىنيـم. هر 
روش اقتصـادى، هـر توصيه و نسـخهى‌ اقتصادى كـه ايـن دو پايـه را بتواند تأميـن كند، معتبر اسـت. هر نسـخه‌اى 
هر چه هم مسـتند بـه منابـع عل‌ىالظاهر دينـى باشـد و نتواند ايـن دو را تأمين كند، اسلامى نيسـت. كيـى از آن دو 
پايه عبارت اسـت از »افزايش ثروت ملى«. كشـور اسلامى بايد كشـور ثروتمندى باشـد؛ كشـور فقيرى نبايد باشـد؛ 
بايـد بتواند با ثـروت خود، بـا قدرت اقتصـادى خـود، اهـداف والاى خـودش را در سـطح بين‌المللى پيش ببـرد. پايه 
دوم، »توزيع عادلانـه و رفع محروميت در درون جامعهى‌ اسلامى« اسـت. اين دو تا بايد تأمين بشـود. و اولى، شـرط 
دومى اسـت. اگر توليـد ثـروت نشـود؛ اگـر ارزش افزوده در كشـور بـالا نـرود، مـا نم‌ىتوانيـم محروميـت را برطرف 
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كنيـم؛ نخواهيم توانسـت فقـر را برطـرف كنيـم. بنابراين هـر دو تا لازم اسـت. شـما كه متفكـر اقتصادى هسـتيد و 
پايبند بـه مبانـى اسلامى، طرحتـان را بياوريـد؛ بايد ايـن دو تـا در آن طـرح تأمين بشـود. اگـر ايـن دو در آن طرح 

تأمين نشـد، آن طرح اختلال دارد؛ ايـراد دارد.

فعالیت اقتصادى و توليد ثروت و سرمايه‌گذارى نیاز داریم
بـراى اينكه بتوانيم كشـور را از لحاظ ثـروت ملى به حد اسـتغناء و ب‌ىنيـازى برسـانيم، بايد سـرمايه‌گذارى و فعاليت 
اقتصـادى و توليد ثـروت در معـرض انتخاب همـهى‌ آحاد فعال كشـور قـرار بگيـرد؛ يعنى همـه بايد بتواننـد در اين 
زمينه فعاليـت كنند. دولـت بايـد از آن حمايـت كند؛ قانـون بايـد از آن حمايـت كند. خيـل عظيم نيروهـاى جوان 
و تحصيلكـرده و مديران مجـرب و لايـق - كه بحمداللَّ در كشـور مـا هر دو، هـم جوانـان تحصيلكرده و هـم مديران 
لايق زيادند - بايـد بتواننـد پروژه‌هاى بـزرگ و فعاليتهـاى كارآفرين و ثروت‌آفرين كشـور را به دسـت بگيرنـد؛ اجرا 
كنند و پيـش ببرنـد؛ بايد بتواننـد. كشـور از لحـاظ منابـع مـادى و از لحـاظ منابع انسـانى قوى اسـت. تا ايـن جاى 

مطلب، فكـر نمك‌ىنم كسـى بتواند نظـر مخالفـى را با اتـكاء بـه ديدگاههاى اسلامى مطـرح كند.

شرطها یمطرح شده در اصل 44
نويسـندگان قانون اساسـى و اصـل 44، هم هوشـمند بودنـد، هم منصف؛ بـه نظر بنـده. ما با بيشـتر اينهـا از نزدكي 
كار كـرده بوديـم. در محصـول كار هـم كـه هميـن اصـل 44، اصـل 43 و اينهاسـت، كاملاً پيداسـت كـه اينها هم 
مردمـان هوشـمندى بودند، هـم مردمـان باانصافى بودنـد. اينهـا آن چيزى را كه از نظرشـان به شـكل كلى درسـت 
هم هسـت، خـط ميانـهى‌ بيـن اقتصـاد سـرمايه‌دارى و اقتصـاد سوسياليسـم شـناخته بودنـد و ايـن را در قالب آن 
سـه محور اصلى ماليكت، در اصـل 44 ريختنـد. ماليكتهـاى اختصاصى دولتـى، ماليكـت تعاونـى، و ماليكت بخش 
خصوصـى؛ اينها را تقسـيم‌بندى كردنـد. بعـد، در ذيلش براى اين، دو سـه تا شـرط قـرار دادنـد. ىكي از شـرطها اين 
اسـت كه اين تقسـيم‌بندى بـا اين مصاديـق - كـه مصاديـق را ذكـر كـردم - بايد موجـب رشـد و توسـعهى‌ اقتصاد 
بشـود؛ بايد مايـهى‌ زيـان نباشـد. يعنـى اگر يـك روزى مسـئولان كشـور تشـخيص دادنـد كه ايـن تقسـيم‌بندى، 
مايـهى‌ زيـان اسـت؛ موجـب رشـد اقتصـادى نيسـت، ايـن قانـون ديگـر در آن روز، بدين شـكل اعتبـار نـدارد و به 

شـكلى كه منطبق بـر مصلحـت باشـد، انطبـاق دارد. ايـن، هوشـمندى و انصاف آنهـا را م‌ىرسـاند.
مـا در دهـهى‌ اول انقلاب به خاطـر مسـائل دفـاع مقـدس و جنـگ و گرفتاريهـاى گوناگـون و محاصـرات عجيب و 
غريـب اقتصادى و غيـره، اقداماتـى را كرديم كـه به ماليكت گسـتردهى‌ دولـت منتهى شـد؛ بيش از آن مقـدارى كه 
در اين اصل قانون اساسـى ذكر شـده بـود. البته همـان وقتها هـم در بسـيارى از اينها جاى حـرف بود. مـن خودم در 
بخـش عمـدهى‌ آن دوره رئيس جمهور بـودم و با مسـئولان اقتصادى دولـت و با رئيـس دولت و مسـئولان اقتصادى 
مباحثـات فراوانـى داشـتيم، لكـن به‌هرحـال ضرورتهـا بـر آنهـا و بر كشـور ايـن مسـائل را تحميـل كـرد و ماليكت 
دولتى به شـكلى فراتر از آنچه كـه در اصل 44 ديده شـده بود، گسـترش پيـدا كرد، امـا در دههى‌ دوم و سـوم، يعنى 
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بعد از جنـگ تا امـروز، مـا نبايد با گسـترش شـركتهاى دولتـى غيرضـرورى - كه چنـد هزار شـركت دولتـى وجود 
دارد كه تعـداد مهمـى از اينهـا حقيقتـاً غيرضـرورى بودنـد - موافقـت مك‌ىرديـم؛ يعنى تشـيكل آنها به وسـيلهى‌ 

دولت، يـا واگـذار نكـردنِ بنگاههـاى ذيل اصـل 44 به مـردم، عمـل موافق مصلحـت نبود.

واگذار یبنگاههاى غير مشمول اصل 44  به مردم
كيـى از وظائفى كـه مـا در اصـل 44 و بر اسـاس قانونـى كـه در شـوراى انقلاب تصويب كـرده بوديـم، مسـلم بود، 
اين بـود كـه بنگاههـاى غير مشـمول صـدر اصـل 44 را لًاك بـه مـردم واگـذار كنند. آنجـا هم مـا كي مصوبـه و كي 
قانونى داشـتيم كه بند »الـف« و »ب« و »ج« و »د« داشـت. بنـد »ج« شـركتها و بنگاههاىي بود كه از رژيم گذشـته 
به دولت مقـروض بودند. مقرر شـده بـود كـه اينها قرضشـان را كـه دادند، شـركت به آنهـا داده شـود، اما ايـن كار را 
نكردنـد. مـن الان يادم هسـت كـه در اول رياسـت جمهورى، گمـان مك‌ىنم كـه با اسـتناد به قانـون اساسـى، به آن 
هيئتى كه شـركتهاى بنـد »ج« را بـه عناوين مشـمول بنـد »ب« متصـل مك‌ىردند - بنـد »ب« كي تعداد شـركت 

بود كـه بايـد در اختيـار دولت قـرار م‌ىگرفـت - اعتـراض كردم.
اگـر ضرورتهاىي هم ايـن كار را در آن دوره ايجـاب مك‌ىرد، نبايـد ديگر اين كارهـا در دورهى‌ بعد از جنـگ، در دههى‌ 
دوم و سـوم، انجـام م‌ىگرفـت؛ نبايد بيخـود شـركت توليد م‌ىشـد؛ نبايـد از واگـذارى شـركتهاى دولتى بـه مردم، 
در آن بخشـى كـه قانـون اساسـى تصريح بـه آن كـرده بـود، كوتاهـى م‌ىشـد؛ بايـد م‌ىداديم. بايـد ماليكـت دولت 
را روزبـه‌روز كمتـر مك‌ىرديـم. اين‌طـور نشـد، بلكـه بيشـتر و گسـترده‌تر شـد! و خيلـى از درآمدهايـى كـه بايد در 
خدمت توليـد، در خدمت گـردش صحيح پـول در جامعه قـرار م‌ىگرفت، صـرف كارهاى غيـرلازم شـد؛ فعاليتهاى 
اسـراف‌آميز، ساختمان‌سـازيهاى بيخـودى. و حتمـاً بـه اقتصاد كشـور لطمـه خـورد. به‌هرحـال، ايـن كار در اين دو 
دهه نبايـد انجـام م‌ىگرفـت. واقعيت وضـع كنونى اين اسـت: گسـترهى‌ عظيـم ماليكتهـاى دولتى، بعضـاً برخلاف 

همان متـن موجود اصـل 44، و بسـيارى هـم برخلاف اين شـرطى كـه در ذيـل اصـل 44 آمده.
سـند چشـم‌انداز هدفهايـى را معيـن كـرده، كـه مـا ديديم بـا ايـن وضعيت، مـا بـه سـند چشـم‌انداز و اهـداف آن، 
نخواهيـم رسـيد. سـرمايه‌گذاريهاىي بايـد انجـام بگيـرد كـه طبق محاسـباتى كـه كرده‌انـد، رشـد آنها بايـد حدود 
دوازده درصـد در سـال باشـد. اين، خيلـى رقم بالايـى م‌ىشـود. فقـط در بخش نفـت محاسـبه كردند كـه در طول 
ده سـال آينـده، 170 ميليـارد دلار بايـد سـرمايه‌گذارى كنيـم؛ يعنـى سـالى 17 ميليـارد. دولـت قـادر اسـت اين 
سـرمايه‌گذارى را انجـام بدهـد؟ اينها خـارج از توان دولت اسـت. علاوهى‌ بر همـهى‌ اينهـا، دولت وظائف سـنگينى 
در حوزه‌هـاى راهبـردى، در فعاليتهـاى جديـد، سـرمايه‌گذاريهاى فـراوان در زمينـهى‌ فناوريهـاى پيشـرفته دارد. 
كارهاىي كـه بخش خصوصـى به طـور طبيعـى انجـام نم‌ىدهد، اينهـا را بايـد دولـت انجام بدهـد و آيندهى‌ كشـور 

متوقف بـه اينهاسـت؛ مثـل همين مسـئلهى‌ هسـته‌اى.
از طرفـى، عيـن هميـن نگرانيهـا در بخش مربـوط بـه عدالت - مسـئلهى‌ رفـع فقـر و محروميـت - هم وجـود دارد. 
همين‌طـور نگران‌ىهـا هسـت، كه قبلاً اشـاره كـردم. البته امـروز شـما بـه تبليغـات خارجيها كه نـگاه كنيـد - چه 
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تبليغـات علن‌ىشـان، چـه آنچـه كـه در محـاورات سياسـى و ديپلماسـى دوجانبـه بيـان مك‌ىننـد، كـه شـايد اين 
گفتگوهـا در اختيار بعضى از شـماها باشـد - م‌ىبينيـد م‌ىخواهند مسـئوليت ايـن وضع را بـه گردن دولـت كنونى 
بيندازنـد. ايـن، غلط اسـت؛ ايـن طـور نيسـت، بلكـه در طـول سـالها بتدريج بـه وجـود آمده؛ كسـى هم سـوءنيت 

نداشـته اسـت. روش، روش درسـتى نبـود و بـه اينجا منتهى شـد.

خلاصه‌ى سياستهاى ابلاغ ىاصل 44
اينهـا بـر روى هم موجب شـد كـه مـا مسـئلهى‌ سياسـتهاى ابلاغـى اصـل 44 را مد نظـر قـرار بدهيـم. البتـه از آن 
وقتى كـه بنده بـه مجمـع تشـخيص مصلحـت - سـال 78 بـه نظـرم يـا 77 بـود - گفتم كـه روى ايـن مسـئله كار 
بكننـد، تا سـال 83 كـه آمد و تـا سـال 84 كه مـا ابلاغ كرديم، چند سـال طـول كشـيد. سياسـتهاى ابلاغـى اصل 
44 - ايـن پنج بندى كه مـا در اين سياسـتها قرار داده‌ايـم - خلاصه‌اش اين اسـت: بند »الـف«، بنـد »ب«، بند »ج«، 
بنـد »د«، بنـد »ه«. بعضـى از ايـن بندها مثل بنـد »الف« يـا بنـد »د« به دو بخش تقسـيم م‌ىشـود. خلاصـهى‌ اين 
سياسـتها عبـارت اسـت از آزاد شـدن دولـت از فعاليتهـاى اقتصادى غيرضـرور، بـاز شـدن راه براى حضـور حقيقى 
سـرمايه‌گذار در عرصهى‌ اقتصـاد كشـور، تيكه بر تعـاون - شـركتهاى تعاونـى - و چتر گسـترده شـركتهاى تعاونى 
بر روى اقشـار ضعيـف مـردم، پرداختن دولـت بـه آداب و قواعد نقش حاكميتـى، سياسـتگذاريهاى اجرائـى و ايفاى 
نقش حاكميتـى و صـرف چگونگى مصـرف درآمدهـاى ناشـى از اين واگـذارى در بخشـهاىي كـه ذكر شـده، و بعد، 

الزامـات دولـت در امر واگـذارى. ايـن، خلاصـهى‌ سياسـتهاى ابلاغى اصل 44 اسـت.

مسأله‌ى سهام عدالت در اصل 44
وقتى مسـألهى‌ سـهام عدالت مطرح شـد، مـا از ايـن كار اسـتقبال كرديم؛ احسـاس كرديـم اينكه حداقـل دو دهك 
پائيـن جامعـه را از كي سـهمى در يـك سـرمايهى‌ مشـغول كار و مشـغول توليـد و درآمـدزا برخـوردار كنيـم، كي 

فرصت بسـيار مهمـى اسـت. گفتيم ايـن سـهام را بـا تخفيف و بـا امهـال بدهند.
البتـه ايـن سياسـتها اين‌طـور كـه مـن شـرح دادم، واضح اسـت كـه به معنـاى چـوب حـراج زدن بـر ثـروت دولت 
نيسـت؛ بـه هيچ‌وجه مـا مايـل نيسـتيم و اجـازه نم‌ىدهيم كـه ثروتهـاى دولـت كه مـال مردم اسـت، چـوب حراج 
زده شـود و از بيـن بـرود؛ نـه، ايـن تبديـل ايـن موجـودى كم‌بـازده و ب‌ىاثـر يـا كم‌اثـر بـه يـك موجـودى پراثـر و 
پيش‌برنـدهى‌ اقتصاد كشـور اسـت و البتـه در كنار ايـن، سـوق دادن ثروتهـاى عمومى، يعنـى بيت‌المال، به سـمت 
اقشـار محروم اسـت. در بخشـهاى مختلف، برخـى از ابهامـات را در ذهنهـا وارد كردند، يـا وارد مك‌ىننـد. بعضى هم 
با خـود من مطـرح كردند و گفتند شـما بـا ابلاغ اين سياسـتها موجب م‌ىشـويد كـه افـرادى داراى ثروتهـاى بزرگ 
و سـنگين بشـوند؛ با اين فعاليتهـاى اقتصادى يـك عـده ثروتمند م‌ىشـوند. من در جـواب آنهـا گفتـه‌ام و حالا هم 
م‌ىگويـم كـه ثروتمنـد شـدن از راه قانونـى و مشـروع، از نظر اسلام هيچ اشـكالى نـدارد. ما هيـچ وقـت نگفتيم كه 
اگر كسـى فعاليت قانونـى و مشـروع بكنـد و ثروتى به دسـت بيـاورد، از نظر شـرع نامطلوب اسـت. هيچك‌ـس اين را 
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نگفتـه و نم‌ىگويـد؛ افرادى كـه ديـن را م‌ىشناسـند و قـرآن را م‌ىشناسـند.

تولید ثروت با استفاده از فساد نباید باشد
دو چيـز را با هـم نبايد مخلوط كـرد. ىكي، توليد ثروت اسـت. كسـى فعاليـت كند به شـكل صحيحى و ثـروت توليد 
كند. كيـى، نحـوهى‌ توليد و نحوهى‌ اسـتفاده اسـت. بخـش اول قضيـه، چيز مطلوبى اسـت؛ چـون هر ثروتـى كه در 
جامعـه توليد م‌ىشـود، به معنـاى ثروتمند شـدن مجمـوع جامعه اسـت. بخـش دوم كه بخش حسـاس اسـت، اين 
اسـت كه چگونگى توليد مـورد توجه قـرار بگيـرد؛ از راههـاى غيرقانونى، بـا اسـتفادهى‌ از تقلبات و تخلفات نباشـد؛ 
مصـرف او، مصرف نامطلوبـى از نظر شـرع نباشـد؛ بتواند مثل خونـى در رگهـاى جامعه جريـان پيدا كنـد؛ صرف در 
فسـاد نباشـد. اين آيهى‌ شـريفه را ملاحظه كنيـد - سـورهى‌ قصص، آيـات مربوط بـه قـارون - قارون يـك نمونهى‌ 
كامل و يـك ثروتمند نامطلـوب از نظر اسلام و قرآن و شـرع و همه اسـت. از قول قوم قـارون، )يا بـزرگان و متدينين 
بن‌ىاسـرائيل، يـا حضرت موسـى( قـرآن نقـل مكيند؛ »قـال لـه قومـه« - ايـن حرفهـا از آدمهـاى عامـى و معمولى 
نيسـت؛ بنابرايـن حرفهـاى معتبرى اسـت؛ علاوه بـر اينكـه خودِ قـرآن ايـن حرفهـا را تقرير مك‌ىنـد؛ يعنـى بيان و 
اثبات مك‌ىنـد - كه بـه او م‌ىگوينـد: » و ابتغ فيمـا اتـاك اللَّ دار الأخـرة«؛ آنچه كه خـدا به تـو داد، اين را وسـيلهى‌ 
به دسـت آوردنِ آخرت قرار بـده. در روايـات ما هم هسـت: »نعم العـون الدّنيا علـى الأخـرة«؛ از اين ثروت بـراى آباد 

كردن آخرتـت اسـتفاده كن.
توصيـهى‌ دوم: »و لا تنـس نصيبـك مـن الدّنيـا«؛ سـهم خـودت را هـم فرامـوش نكن. خـود تو هـم سـهمى دارى، 
نصيبـى دارى؛ آن را هـم مـا نم‌ىگوييـم كـه اسـتفاده نكـن؛ خـودت بهره‌مند نشـو از ايـن ثـروت؛ نـه، بهره‌مند هم 

بشـو؛ مانعى نـدارد.
سـوم: »و أحسـن كما أحسـن اللَّ إلكي«؛ خدا به تـو اين ثـروت را داده؛ تو هم وسـيله‌اى بشـو كـه بتوانى ايـن ثروت 

را به دسـت مردمى كـه نيازمندند، برسـانى. يعنى سـهمى از ايـن را به مـردم بده.
چهـارم: »و لا تبغ الفسـاد فـى الأرض«؛ فسـاد ايجاد نكـن. آفت ثـروت كـه بايـد از آن جلوگيرى كـرد، ايجاد فسـاد 
اسـت. مترف نشـو. بـه او نم‌ىگويند ثـروت جمع نكن، يـا از ايـن ثروتى كـه دارى، بـراى ازديـاد آن اسـتفاده نكن؛ يا 
آن را بـه كار توليـد و سـازندگى و تجـارت نزن؛ م‌ىگوينـد سوءاسـتفاده نكـن؛ از اين ثروتت اسـتفادهى‌ خـوب بكن، 
كه بهترين اسـتفاده اين اسـت كـه آخرتـت را با ايـن آباد كنـى. نصيب خـودت را هم داشـته باش؛ سـهم خـودت را 

هم داشـته بـاش. منطق اسلام اين اسـت.

تولید ثروت با نیت خیر در بر دارنده اجر الهی و اخرو یاست
شـما در كتابهـا خوانده‌ايـد، از اهل منبـر و خطبا هـم زياد شـنيده‌ايد كـه اميرالمؤمنيـن اوقـاف زيـادى دارد. گفت: 
»لا وقـف إلّ فـى ملـك«. كسـى كـه مالـك نباشـد، كـه نم‌ىتوانـد وقـف كنـد. ايـن اوقـاف، املاك اميرالمؤمنين 
بـود. اميرالمؤمنيـن اين املاك را بـه ارث كـه نبرده بـود، بـا كار خودش توليـد كـرده بـود. در آن وضعيت كـم آبى، 
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اميرالمؤمنيـن چاه مـ‌ىزد، آب بيـرون مـ‌ىآورد، مزرعه درسـت مك‌ىـرد، آباد مك‌ىـرد، بعد وقـف مك‌ىـرد. بعضى از 
اوقـاف اميرالمؤمنيـن، قرنهـا مانده. پيداسـت چيزهـاى ريشـه‌دار و مهمى بوده اسـت. به‌هرحـال، توليد ثـروت چيز 
خوبى اسـت. اگر چنانچـه در اين توليـد ثروت، قصـد صرف او بـراى كار خير، براى پيشـرفت كشـور، بـراى كمك به 

محرومان باشـد، حسـنه هم هسـت، ثـواب هـم دارد.
اگـر از من سـؤال كنند كسـى ثروتى توليـد كند براى اينكه بيسـت نفـر يا صد نفر انسـان را كه زندگ‌ىشـان سرشـار 
از محروميت اسـت، به نوا برسـاند، يا مثلاً فـرض بفرماييد كه پنجـاه نفر را كـه در فلان شـهر زندگى مك‌ىننـد و در 
آرزوى كي بـار زيارت قبـر مطهر عل‌ىبن‌موسـ‌ىالرضا در حسـرتند و نتوانسـتند برونـد، اينهـا را با ثروتش بـه زيارت 
ببـرد، اين بهتر اسـت يـا با هميـن پولى كـه م‌ىخواهد بـا آن توليـد ثروت كند، ده سـال پشـت سـر هم عمـره برود، 
بنده بـه طور قطـع و يقيـن و بـدون هيـچ ترديـد خواهم گفـت اولى مقـدم اسـت. حالا هر سـال عمـره نـرود. توليد 
ثروت ف‌ىنفسـه ممـدوح اسـت؛ اگر بـا نيت كمـك باشـد، آن وقـت حسـنهى‌ الهى هم هسـت؛ اجـر الهـى و اخروى 

هـم دارد.

مدرسه و بیمارستان ساز ینمونه هاییی از اهل خیر بودن مردم ایران است
مـردم ما اهـل خيرنـد. ايـن واقعيـت را نبايـد ناديـده گرفت. مـال حـالا هم نيسـت، از سـابق هـم همين‌طـور بوده، 
حالا هم بيشـتر هسـت. ايـن نهضـت مدرسه‌سـازى - خيريـن مدرسه‌سـاز - هميـن قدر كـه راه بـاز م‌ىشـود براى 
اينكـه مـردم بياينـد و كمـك كننـد، شـما ببينيـد چقـدر مـردم كمـك مك‌ىننـد. ايـن نهضـت درمانگاه‌سـازى و 
بيمارستان‌سـازى كه از قبـل از انقلاب در مشـهد راه افتاد؛ الان شـايد بهترين بيمارسـتان مشـهد يا كيـى از بهترين 
بيمارسـتانهاى مشـهد، بيمارسـتانى اسـت كه با هميـن پولهـاى مـردم اداره م‌ىشـود و هميـن خيريـن آن را اداره 
مك‌ىننـد. در جاهـاى ديگـر هم هسـت. اخيـراً چنـد مـاه قبـل از ايـن، از شـيراز كسـانى آمـده بودند پيـش من كه 
اينهـا راجـع بـه كارهـاى بهداشـتى و درمانـى كارهـاى بسـيار بـاارزش و مفيـدى انجـام داده بودنـد، كه مـا توصيه 
كرديم ايـن را با جاهـاى ديگر هم درميـان بگذاريـد و انجـام دهيد. مـردم اين‌جورند. ايـن كارهـا را افراد خيـر، افراد 
ثروتمند م‌ىتوانند انجـام بدهند. هميـن جا ما در تهران بيمارسـتانى داشـتيم كه شـايد مرجع چقـدر از مجروحين 
تظاهرات بـود؛ هميـن بيمارسـتان بازرگانان. كي عـده خيّر ايـن كارهـا را انجـام م‌ىدهنـد؛ راه م‌ىاندازند. مـردم ما 
، اينها  اين‌جورنـد؛ اهل خيرنـد. و كسـانى كه حـالا اوقافـى دارند و ايـن همه وقـف، اين همـه كارهـاى ف‌ىسـبيل‌اللَّ
ناشـى از وجود ثـروت افراد اسـت. مـا با ايـن بد نيسـتيم. چرا بيخـود در بيـرون منعكس بشـود كـه نظام اسلامى و 
مسـئولان كشـور، تا كسـى بخواهد كي مقدار پول به دسـت بياورد، اخمهاشـان را در هـم مك‌ىنند؛ احسـاس بغض 

و نفـرت نسـبت بـه او مك‌ىننـد. اين‌جـورى نيسـت؛ واقعيت اين نيسـت.

هدف از ابلاغ سیاستها یاصل 44، سرمایه گذار یو فعالیت اقتصاد یمردم
اين اشـكال به نظر مـا اشـكال واردى نيسـت. ىكي از دوسـتان نزدكي و بسـيار خـوب ما بـه من گفت كـه م‌ىگويند 

 ...
ت«

ومي
حر

ع م
و رف
نه 
دلا
ع عا

وزي
و »ت
ى« 

ت مل
رو
ش ث

زاي
»اف



ی"
صاد

شه اقت
ضوع " اندی

شتر درباره مو
مطالعه بی

اندیشه اقتصادی

96

اين سياسـتهاى اصل 44 كه شـما ابلاغ كرديد، موجـب ثروتمند شـدن افراد و وارد شـدن سـرمايه‌دارها بـه ميدان 
م‌ىشـود. من گفتم اصلاً ما ايـن سياسـتها را ابلاغ كرديم بـراى اينكـه هميـن كار بشـود؛ بـراى اينكه بياينـد وارد 
ميـدان بشـوند، سـرمايه‌گذارى كننـد، فعاليـت اقتصـادى كننـد. م‌ىگوينـد اينجـورى م‌ىشـود؟! مـا اصلاً بـراى 

هميـن ابلاغ كرديم كـه اين كار بشـود.

مبارزه با مفاسد اقتصادک یمک کننده به فعاليت اقتصادى است
بعضى ديگـر ايـن ابهام در ذهنشـان هسـت كـه ايـن همه راجـع بـه مفاسـد اقتصـادى گفتيـد و حـرص خورديد و 
دسـتور داديـد، كه بعضـ‌ىاش عمل شـده و بعضـ‌ىاش عمل نشـده، حـالا چطور شـما ايـن را م‌ىگوييـد؟ من عرض 
مك‌ىنـم: دوسـتان! اگـر مبـارزهى‌ بـا مفاسـد اقتصادى بـه همـان صورتـى كه بنـده گفتـم، با همـان جديـت انجام 
بگيـرد، كمك بسـيار مهمـى به هميـن فعاليـت اقتصادى و نشـاط سـالم اقتصـادى خواهـد كـرد. اين دو تـا مكمل 

همنـد.

پيچ و خمهاى ادارى در اجرا یسیاستها یاصل 44 بایدک م شود
همان چند سـال پيش كه بنـده اول‌بـار راجع به مفاسـد اقتصـادى صحبت كـردم، بعضى از مسـئولان در ذهنشـان 
اين بود كـه ممكن اسـت مشـلاكتى ايجاد كنـد. من گفتم نـه، آن كسـانى كـه م‌ىخواهنـد فعاليت سـالم اقتصادى 
داشـته باشـند، خوشـحال م‌ىشـوند از اينكه يـك عـده لّكش و قلاّش و لاكهبـردار و پشـت‌هم‌انداز و قانون‌شـكن 
در ميـدان نباشـند، راههـا را نبندنـد، اينهـا را بدنـام نكنند. مـا ايـن دو تا را نـه فقط بـا همديگـر منافـى نم‌ىدانيم، 
بلكـه بنده اينهـا را مكمـل هـم م‌ىدانم؛ معتقـدم كه مبـارزهى‌ با فسـاد و ريشـهك‌نى فسـاد، بسترسـاز رقابت سـالم 
اقتصادى اسـت و كمك به هميـن سياسـتهاى اصل 44 اسـت كه ابلاغ كرديم. البتـه براى اينكـه فسـاد در اين كار 
راه پيـدا نكند، يـك الزاماتـى وجـود دارد كـه دولت، مجلـس و قـوه قضائيه، بايـد به آنهـا پايبند باشـند. مـن اجمالاً 

اشـاره خواهـم كرد:
بايد مقـررات را شـفاف كننـد، راهها را كوتـاه كننـد، پيـچ و خمهـاى ادارى را كم كننـد. اينكـه اختيار يـك فعاليت 
اقتصـادى ناگهان برگـردد به يـك مأمورى كه پشـت فلان ميـز و در فلان اداره نشسـته، كـه او بتواند بگويـد آرى يا 
نه، و سرنوشـت يـك كار را فراهـم بكند، ايـن بزرگتريـن ضربه اسـت. اين مأمـور در معـرض خطر اسـت؛ در معرض 
لغزش اسـت. بايد كارى كـرد كه ايـن، پيـش نيايد. بايـد قواعـد، قوانين و روشـها اصلاح شـود و بر اسـاس آنچه كه 

در اينجـا هسـت، تغيير پيـدا كند.

اجرا یسیاست ها یاصل 44 جهاد است
ايـن را هم مـن م‌ىخواهـم جـداً به دوسـتان عـرض بكنـم كـه ايـن كار، يعنـى اجـراى ايـن سياسـتها، مخالفـان و 
دشـمنانى دارد. چـون دشـمنانى دارد، پس تلاش در اجراى اين سياسـتها يـك نوع جهاد اسـت. هر تلاشـى كه در 
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مقابلهى‌ با دشـمنان باشـد، مجاهدت اسـت و در عرف اسلامى اسـمش جهاد اسـت؛ اگر بـا اخلاص و درسـت انجام 
بگيرد. دشـمنانش چه كسـانى هسـتند؟ بعضـى از مخالفـان نم‌ىخواهند بـا اجراىي شـدن اين سياسـتها، كمبودها 
برطـرف شـود. اصلاً نم‌ىخواهنـد نظـام اسلامى آن شـكوفاىي و پيشـرفت اقتصـادى و رونق اقتصـادى را داشـته 
باشـد. روى فشـار اقتصادى بر كشـور برنامه‌ريـزى كرده‌اند. خارجيهـا از ايـن قبيلنـد. الان ببينيـد، همين‌طور مثل 
كي گرگ گرسـنه‌اى كه نشسـته و منتظر اسـت كـه فرصتى پيـدا كنـد و حمله كنـد، منتظرنـد بتوانند يـك اقدام 
اقتصـادى بكننـد. البتـه از اقـدام نظامـى و اجتماعى مأيوسـند؛ خودشـان هـم م‌ىگوينـد كه بايـد فشـار اقتصادى 
بياوريـم. م‌ىخواهند فشـارهاى اقتصـادى را زيـاد كنند. كيـى از چيزهايـى كه م‌ىتوانـد اين فشـارها را كـم كند، يا 
تأثيرش را بسـيار كم كنـد، همين اجـراى ايـن سياستهاسـت. آنها مايـل نيسـتند اين سياسـتها اجرا شـود. ممكن 
اسـت در داخـل هـم دوسـتان و طرفدارانى داشـته باشـند. بعضـى - كـه اين ديگـر مربـوط بـه داخل‌ىهاسـت - در 
وضـع كنونـى منافعـى دارنـد؛ ذ‌ىنفع‌انـد و دلشـان نم‌ىخواهـد ايـن وضعيـت بـه هـم بخـورد. از اينكه اجـازه كي 
مديـر، گـردش قلم يـك مدير يـا كي مسـئول، حـالا در هر جـا - چـه در قـوهى‌ مجريه، چـه در قـوهى‌ قضائيـه، چه 
در مجلـس - توانايـى اين را داشـته باشـد كـه خيلـى از ايـن چيزهـا را جابه‌جـا بكنـد، ايـن را مغتنم م‌ىشـمارند و 
نم‌ىخواهنـد از بيـن بـرود. بنابراين، اينهـا هم جـزء مخالفان هسـتند. حالا بعض‌ىها هم شـايد باشـند كـه نخواهند 

متصـدى ايـن كار بـزرگ، دولت كنونـى باشـد. البته ايـن را احتمـال م‌ىدهيـم، يقيـن نداريم.

وظیفه همگانی در اجرا یسیاست ها یاصل 44 
حالا كـه اهميت ايـن كار معلوم شـد، آنچه كـه من عـرض مك‌ىنم اين اسـت كه همـه در اين بخـش، وظيفـه دارند. 
علـت اينكه مـن با دوسـتان خواسـتم صحبـت بكنم، هميـن بود كـه همـه توجه كننـد كه در بخشـهاى خودشـان 
اجـراى ايـن كار را تسـهيل كنند؛ هـم در مجلـس قوانيـن و مقرراتـى بايسـتى تدوين شـود يا تغييـر پيـدا كند، هم 
در بخشـهاى مختلـف دولت بايسـت مديران و مسـئولان به ايـن كار اهتمـام بورزنـد و با جديـت آن را دنبـال كنند، 
و هم در قـوه قضائيـه، كه ما جلسـه‌اى كه بـا آقايان داشـتيم، از قـوهى‌ قضائيه خواسـتيم كـه دادگاههـاى تخصصى 
براى رسـيدگى بـه اين مسـائل و دفـاع از حقوق ماليكـت افراد تشـيكل بدهند. هـم در ايـن زمينـه دادگاه تخصصى 
لازم اسـت، هـم در زمينهى‌ مسـائل مربـوط به مفاسـد اقتصـادى. در هـر دو جـا بخشـهاى تخصصـى و دادگاههاى 
تخصصـى لازم اسـت كه كسـانى باشـند كه بـا اهتمام كامـل مسـئله را دنبـال كننـد. در بخشـهاى دولتى هـم بايد 
همـه جديت داشـته باشـند و سـرعت عمـل. البتـه »سـرعت عمـل« كـه م‌ىگوييـم، مرادمان شـتابزدگى نيسـت؛ 
سـرعت عملِ بدون شـتابزدگى. كي مقطعى را مشـخص كننـد و كارها را پيـش ببرند و نتايـج كارها را به مسـئولان 
بالاتر گـزارش بدهنـد. ما هـم در اينجـا از چند مـاه پيش يـك كارگروهـى را تشـيكل داديم بـراى اينكه در سـه قوه 
موضـوع را دنبـال كنند. حـالا در مجلـس هم كميسـيونى بـراى ايـن كار تشـيكل شـده، در دولت هـم مجموعه‌اى 
براى اين كار هسـت. بايد كار را سـرعت ببخشـند. سـرعت بخشـيدن به كار منافات ندارد با اينكه كار شـتابزده انجام 
نگيـرد؛ يعنـى مطالعـات را بكننـد و اطرافش را هم درسـت بسـنجند؛ بـا آدمهـاى صاحب‌نظر مشـورت بكننـد. اين 
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يـك وظيفه اسـت كه همـه بايـد در كار خودشـان جدى باشـند.

همه بخشها یسیاستها یاصل 44 باید درنظر گرفته شود
دوم اينكه همهى‌ بخشـهاى اين سياسـتها را مد نظـر قرار بدهنـد. اين سياسـتها از بند »الـف« دارد تا بنـد »ه«. پنج 
بند اسـت. بند »الـف« كه خـودش دو بخش اسـت: يـك بخـش آزاد كـردن دولت از بار سـنگين شـركتهاىي اسـت 
كه در ذيل اصـل 44 به آن شـركتها اشـاره شـده؛ يعنـى چيزهاىي كـه مربوط به صـدر اصـل 44 بود و بايـد خودش 
را زودتـر از اينها خلاص كند. كي بخـش ديگر اين اسـت كه به مـردم، به بخشـهاى خصوصـى و تعاونى اجـازه داده 
م‌ىشـود كه در مواردى كه مشـابه صدر اصـل 44 هسـت، سـرمايه‌گذارى كنند. بنـد »ب« مربوط به تعاون‌ىهاسـت 
و خصوصياتـى كـه مربـوط بـه تعاونيهاسـت، در آن ذكر شـده. بنـد »ج« مربوط بـه واگذاريهاسـت؛ يعنـى واگذارى 
همـان شـركتهاىي كـه در صـدر اصـل 44 آمـده؛ بـا يـك اسـتثناهاىي. چنـد اسـتثنا در آنجـا ذكر شـده. بنـد »د« 
بـاز خـودش دو بخـش دارد. يـك بخـش الزامـات، كـه دولـت كارهايـى را بايـد انجـام بدهـد تا ايـن انتقـال صحيح 
انجـام بگيرد و تسـهيل بشـود و بخـش خصوصى بـه ايـن كار رغبـت پيدا كنـد؛ يـك بخش هـم مربوط بـه مصارف 
درآمدهاى اين اسـت كـه وقتى به بخـش خصوصى يـا تعاونى واگـذار مك‌ىننـد، مابـه‌ازاى او و درآمد او كـه در دولت 
م‌ىآيـد، در كجـا مصرف بشـود. بنـد آخر هـم كـه بنـد »ه« اسـت، مربوط بـه سياسـتهاى حاكميتـى دولت اسـت. 
دولـت سياسـتهاى حاكميتـى خـودش را بايد حفـظ كنـد، برنامه‌گـذارى كنـد، سياسـتگذارى كند، هدايـت كند، 
در كي مـوارد خاصى سـرمايه‌گذارى كنـد، متمركز بشـود؛ در كي مـوارد خاصـى، از قبيـل آنچه كه عـرض كرديم. 
همهى‌ ايـن بندها بايـد با هم مـد نظر قـرار بگيـرد. والاّ مـا بعضـى از اين بندهـا را جلـو بيندازيـم، بعضـى از بندها را 

فرامـوش كنيم، ايـن عـدم تعادل بـه وجـود خواهد آمد و درسـت نيسـت.

بابد مقررات شفاف ساز یشود
كار سـومى كـه بايـد انجـام بگيرد كـه قبلاً هـم اشـاره كرديـم، شفاف‌سـازى مقـررات اسـت. مقـررات را بايسـتى 
شـفاف كرد كه جاى توجيـه و تبديـل و تعبيـر و تأويل نباشـد. راههاى تقلب بسـته بشـود، جلـوى كسـانى كه اهل 

سوءاسـتفاده از ظواهـر قوانيـن هسـتند، گرفته شـود.

باید به مردم اطلاع رسانی شود
كار ديگـرى كـه لازم اسـت انجـام بگيـرد، اطلاع‌رسـانى بـه مـردم اسـت. مـردم بايـد در جريـان جزئيـات كار قرار 
بگيرنـد و بدانند كـه در كجـا م‌ىتواننـد فعاليـت اقتصـادى كننـد، كجـا م‌ىتواننـد سـرمايه‌گذارى كننـد، چه‌طور 
م‌ىتوانند در يـك تعاونى وارد شـوند. غالب مـردم ب‌ىاطلاعند. سـال گذشـته وقتى اين سياسـتها از تلويزيـون اعلام 
شـد و گفته شـد، بعضـى از خواص شـنيدند، خوشـبخت شـدند؛ خوشـحال شـدند. اغلـب مردم كـه مـا م‌ىديديم، 
اصلاً توجه نداشـتند كـه موضوع چيسـت! بايد بـراى مردم تشـريح بشـود؛ تبيين بشـود؛ بداننـد چگونـه م‌ىتوانند 
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از كمـك دولت اسـتفاده كننـد، بخـش خصوصـى از چـه امتيازاتـى م‌ىتوانـد اسـتفاده كنـد، دولت چـه كمكهاىي 
م‌ىتوانـد بـه او كنـد؛ چـه حمايتهايـى مك‌ىنـد، در كجاهـا م‌ىتواننـد وارد بشـوند و سـرمايه‌گذارى كنند.

كار بعدى مسـئله تقنين اسـت كـه اشـاره كرديم كـه حتمـاً مركز پژوهشـهاى مجلـس و بخشـهاى مربوط بـه اين 
مسـئله در مجلس، بايد واقعـاً به قوانينى كـه لازم اسـت، بپردازنـد و اينها را تهيـه كنند؛ فراهـم كنند و بـا دولت هم 

همـكارى و همفكـرى كنند.

از مالكيتهاى قانون ىحمايت كامل قضائک ىنید
و آخريـن مطلب هـم حمايت كامـل قضائـى از ماليكتهاى قانونى اسـت. به نظـر ما اگر چنانچه ان‌شـاءاللَّ مسـئولان 
ما همت كننـد - كه عمدتـاً در اينجا جمع هسـتيد و رؤسـاى محترم سـه قوه هـم در جريان ايـن نظرات كاملاً قرار 
گرفتنـد - ان‌شـاءاللَّ در ظرف دو سـه سـال م‌ىتـوان نشـانه‌هاى حركـت صحيـح و تغيير محسـوس را در كشـور به 

چشـم ديد و ان‌شـاءاللَّ به آينـده اميدوارتر شـد. 
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لزوم بازشناس ىالگوى توسعه و پيشرفت
خیانتهاییک ه به اسم پیشرفت به ایران شده است

پیشـرفت هـا یبهـت آور جمهور یاسالمی بعـد از 
انقلاب تاک نون 

مدل‌سازى و الگوسازى، كار نخبگان ماست
بايـد پيشـرفت را بـا الگـوى اسالم ى- ايرانـ ىپيدا 

كنيم
پيشـرفت از نظر اسالم، پيشـرفت مـادى بـه عنوان 

وسيله برا یرسیدن به رشد و تعال ىانسان
در اسلام نگاه به انسان از دو زاويه است

وظیفه انسان، مدیریت آبادک ردن دنیا است
لـزوم تهیـه نقشـه‌ى پيشـرفت كشـور بـر اسـاس 

جهان‌بين ىاسلام
اسـتقلالي عنـ ىدر مقابل حركـت قدرتمنـدان عالم، 

حالت انفعال به خود نگيريم
باید اعتماد به نفس مل ىرا تقویتک نیم

الگو یپیشرفت اسلامی ایرانی



اندیشه اقتصادی

الگو یپیشرفت اسلامی ایرانی*

لزوم بازشناس ىالگوى توسعه و پيشرفت
بحثـى كـه امـروز مـن مطـرح مكينـم، بحـث لـزوم بازشناسـى الگـوى توسـعه و پيشـرفت اسـت. مـا ميخواهيم 
پيشـرفت كنيم. مدل اين پيشـرفت چيسـت؟ اين مـدل را بايـد بازشناسـى كنيـم. در آخريـن ديدارى كـه من با 
دانشـجوها داشـتم - چند ماه قبل در سـمنان - بحـث تحـول را مطرح كـردم. گفتم تحول، سـنت الهى اسـت در 
زندگى بشـر. با او سـينه به سـينه نبايد شـد؛ از او اسـتقبال بايد كـرد. بايد تحـول را مديريـت كرد، تا به پيشـرفت 
بينجامـد؛ جامعـه را پيش ببـرد. ايـن را آنجـا مطرح كـردم. البتـه همان‌جـا هم گفتـم - الان هـم تكـرار مكينم - 
دانشـگاهيان؛ چه دانشـجو، چـه اسـتاد و حوزويان؛ چـه طلبه، چه اسـتاد، همـه بايد اين خـط و رشـتهى‌ فكرى را 

تعقيـب و دنبال كننـد. حـالا توضيحات بيشـترى عـرض خواهـم كرد تـا بتوانيم بـه نتيجه برسـيم.
كارهـاى بـزرگ از ايده‌پـردازى آغـاز ميشـود. ايـن ايده‌پـردازى كارى نيسـت كـه در اتاقهـاى دربسـته و در خأل 
انجـام بگيـرد. بايـد فكرهـاى گوناگـون، انديشـه‌هاى گوناگـون بـا آن سـر و كار پيدا كننـد، تمـاس پيـدا كنند تا 
آنچه كه محصول كار هسـت، يـك چيز عملـى و منطقـى از آب در بيايد. پـس جـان لاكم، در اين بحثى كـه امروز 
مـن ميخواهم بكنـم، اين اسـت كه مـا بايد توسـعه و پيشـرفت را بازشناسـى كنيـم، ببينيم براى كشـور مـا، براى 

جامعهى‌ مـا، مدل پيشـرفت چيسـت.

خیانتهاییک ه به اسم پیشرفت به ایران شده است
ــك  ــت. ي ــته اس ــود داش ــرفت وج ــه پيش ــى ب ــولِ منته ــرفت و تح ــارهى‌ پيش ــه درب ــط هميش ــش غل دو گراي

*. بيانات در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد | 1386/2/25
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ــام  ــه ن ــه ب ــى ك ــه؛ ضربه‌هائ ــام پيشــرفت و تحــول انجــام گرفت ــه ن ــه ب ــى ك ــارت اســت از خيانتهائ ــش عب گراي
ــان  ــى از درباري ــار خيل ــت. از دوران قاج ــده اس ــا وارد ش ــت م ــر مل ــر پكي ــرى ب ــم اصلاحگ ــر پرچ ــت و زي خدم
قاجــار و شــاهزادگان قاجــارى - كــه هــم بيســواد بودنــد، هــم دنياپرســت بودنــد، هــم در عيــن حــال بــا محافــل 
ــدند و  ــرب ش ــه غ ــا ب ــگ م ــور و فرهن ــتهى‌ كش ــتگىِ نادانس ــيلهى‌ وابس ــل و وس ــتند - عام ــاط داش ــى ارتب غرب

ــن، پيشــرفت و تحــول اســت! ــه اي ــود ك ــن ب ادعايشــان اي
ــعه  ــعارش توس ــود؛ ش ــى ب ــش ترق‌ىخواه ــروطه حرف ــراى مش ــىِ ماج ــطِ انگليس ــروطه، آن خ ــهى‌ مش در قضي
ــه دار كشــيدند،  ــد؛ شــيخ فضــل‌اللَّ را ب ــود كردن ــران مشــروطه را ناب ــه رهب ــود. همــان كســانى ك و پيشــرفت ب
ــع  ــاندند و خل ــل رس ــه قت ــتقيم ب ــر مس ــان را غي ــتارخان و باقرخ ــد، س ــرور كردن ــى را ت ــةاللَّ بهبهان ــوم آي مرح
ــه  ــرادى را كــه وابســتهى‌ ب ــد و يــك عــده اف ــرار دادن ــر فشــار ق ــد، رهبــران صــادق مشــروطه را زي ســاح كردن
ــم  ــا ه ــعار آنه ــد، ش ــلط كردن ــردم مس ــر م ــروطه‌خواه ب ــام مش ــه ن ــد، ب ــتعمارى بودن ــتهاى اس ــرب و سياس غ
ــى  ــت بزرگ ــان خيان ــام، آنچن ــن ن ــر اي ــول! زي ــرفت، تح ــد: پيش ــم ميگفتن ــا ه ــود! آنه ــى ب ــن ترق‌ىخواه همي

ــت. ــام گرف انج
رضاخــان بــا شــعار ترقــى و اصــاح آمــد ســر كار. كودتــا كــرد؛ حكومــت كودتــا، بعــد هــم آن دكيتاتــورىِ ســياه 
و ب‌ىنظيــر، كــه همــه تحــت عنــوان و زيــر پرچــم پيشــرفت و توســعه و ترقــى انجــام گرفــت. محمــد رضــا پســر 
ــه  ــن هم ــت اصلاحــى داشــت و اي ــاى حرك ــم ادع ــرداد 32 - ه ــا در م ــم كودت ــد ه ــى و بع ــت موروث او - حكوم
فاجعــه بــراى ايــن كشــور بــه وجــود آوردنــد. ضربــه‌اى كــه بــه ايــن كشــور و بــه ايــن ملــت زدنــد، ايــن طــورى 

ــود. ب
ــى هــم هميــن طــور اســت. اســتعمار ملتهــا - كــه لكــهى‌ ننــگ تاريــخ بشــر در كيــى دو قــرن  در ســطح جهان
ــا،  ــا، هلند‌ىه ــازى. انگليس‌ه ــى نوس ــتعمار يعن ــت. اس ــام گرف ــا انج ــرفت ملته ــام پيش ــه ن ــت - ب ــر هس اخي
ــام  ــل ع ــا را قت ــد بوم‌ىه ــن رفتن ــكاى لاتي ــا و امري ــيا و آفريق ــف آس ــاط مختل ــو‌ىها در نق ــا، فرانس پرتغال‌ىه
كردنــد، ســرزمينها را تصــرف كردنــد، دزدى كردنــد، خيانــت كردنــد، هــزار فاجعــه بــه وجــود آوردنــد؛ زيــرِ نــام 

ــتعمار. ــرفت، اس ــازى، پيش نوس
ــه  ــن هم ــاوز، اي ــه تج ــن هم ــود. اي ــن ب ــم همي ــاز ه ــد، ب ــد آم ــتعمار پدي ــه نواس ــم ك ــد ه در دورهى‌ بع
ــكا،  ــه امري ــى - چ ــورهاى غرب ــى كش ــهاى امنيت ــيلهى‌ سرويس ــه وس ــه ب ــا ك ــه كودت ــن هم ــروزى، اي جنگ‌اف
چــه انگليــس و چــه غيــر اينهــا - انجــام گرفتــه، همــه زيــر پرچــم تجددخواهــى و پيشــرفت و تحــول و توســعه 
ــد وارد عــراق  ــوى چشــمتان اســت. امركيا‌ىيهــا آمدن ــراق جل ــه. هميــن الان شــما افغانســتان و ع انجــام گرفت
ــود  ــه وج ــراق ب ــردم ع ــراى م ــعه را ب ــى و توس ــاى آزادى، دمكراس ــى را؛ دني ــاى نوئ ــه دني ــراى اينك ــدند ب ش
بياورنــد. شــما ببينيــد الان در عــراق چــه خبــر اســت! شــايد در طــول دوران حكومتهــاى كودتائــىِ عــراق - كــه 
ــا حــالا  ــا مكيشــند، ت ــد از دســت امركيا‌ىيه ــراق دارن ــردم ع ــروز م ــه ام ــى را ك ــود - محنت آخرينــش صــدام ب
ــت  ــذارد پش ــه‌اش را ميگ ــى چكم ــوان امركياي ــوند. ج ــر ميش ــى تحقي ــرد عراق ــند. زن و م ــرده باش ــل نك تحم
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ــد  ــده؛ او را ميخوابان ــكوك ش ــه او مش ــرده و ب ــور مكي ــان عب ــون از خياب ــرا؟ چ ــى؛ چ ــوان عراق ــك ج ــردنِ ي گ
ــه  ــرد خان ــم م ــوى چش ــرد را جل ــا م ــد. ي ــار ميده ــاك فش ــه خ ــش را ب ــه‌اش، صورت ــم زن و بچ ــوى چش و جل
كتــك ميزننــد؛ مردهــا زن خانــه را بــه اســم توســعه و پيشــرفت و بــه اســم نجــات ملــت عــراق بازرســى بدنــى 

ــت. ــور اس ــن ط ــم همي ــتان ه ــد. در افغانس مكينن
ــا در  ــود م ــان خ ــخ و در زم ــول تاري ــتفاده‌هائى در ط ــوء اس ــن س ــورد چني ــرف م ــك ط ــعه از ي ــام توس ــس ن پ
ــانى  ــل، كس ــهى‌ مقاب ــم در نقط ــرف ه ــك ط ــت. از ي ــه اس ــام گرفت ــا انج ــود م ــور خ ــا و در كش ــر دني سرتاس
ــه اســم اينكــه ايــن ســابقه نــدارد،  ــوآورى و تحولــى مخالفــت كرده‌انــد؛ ب ــا هــر نــوع ن بوده‌انــد و هســتند كــه ب
ــا  ــد معن ــا« را ب ــور محدثاته ــرّ الأم ــثِ » ش ــكويكم. حدي ــن مش ــه اي ــم، ب ــن را نميداني ــيم، اي ــن را نم‌ىشناس اي
ــا  ــوآورى زندگــى بشــر معن ــدون ن ــخ اســت؛ ســنت طبيعــت اســت و ب ــوآورى ســنت تاري ــا اينكــه ن ــد. ب كرده‌ان

ــش متضــاد وجــود داشــته اســت. ــن دو گراي ــد. اي ــت كردن ــا مخالف ــا اينه ــد؛ ام ــدا نمكين پي
ــان  ــراى خودم ــت ب ــم، درس ــم و ميخواهي ــول اراده مكيني ــه از تح ــزى را ك ــرفت و آن چي ــد پيش ــا باي ــس م پ
ــت و  ــن مخالف ــه اي ــرد، ن ــام بگي ــتفاده انج ــوء اس ــه آن س ــا ن ــتيم، ت ــه هس ــال چ ــم دنب ــم و بفهمي ــا كني معن
ــو  ــذا الگ ــم، ل ــم پيشــرفت را شــروع كني ــازه م‌ىخواهي ــا ت ــه م ــن نيســت ك ــاى اي ــه معن ــن ب ــه اي ــت. البت ضدي
ــك  ــى شــروع شــد. ي ــا نهضــت انقلاب ــاب و ب ــا انق ــا ب ــه، پيشــرفت در كشــور م ــم؛ ن ــراى پيشــرفت ميخواهي ب
ــاى عميــق  ــدون اجــازهى‌ هيــچ تحركــى در دري ــه، ب ــر فشــار، اســتعدادهاى خفت جامعــهى‌ ايســتاى راكــد، زي

ــد. ــون ش ــى دگرگ ــت انقلاب ــا حرك ــا، ب ــى م ــتعدادهاى مل اس

پیشرفت ها یبهت آور جمهور یاسلامی بعد از انقلاب تاک نون  
ــرفت  ــك پيش ــزرگ، ي ــول ب ــك تح ــامى ي ــورى اس ــام جمه ــيكل نظ ــودِ تش ــه خ ــن ك ــر اي ــاوه ب ــروز ع ام
ــل  ــد تبدي ــى بتوان ــك ملت ــىِ فاســدِ وابســته را ي ــىِ كودتائ ــت موروث ــك حكوم ــه ي ــود ك ــم ب شــگفت‌آور و عظي
ــن تحــول و  ــن، بزرگتري ــودِ اي ــر نيســت و خ ــن بالات ــى از اي ــچ تحول ــه هي ــى، ك ــت مردم ــك حكوم ــه ي ــد ب كن
بزرگتريــن پيشــرفت بــود، ايــن را هــم مــن بــه شــما عــرض بكنــم كــه در هيــچ نقطــهى‌ دنيــا، در هيــچ كشــورى 
از كشــورهاى دنيــا ايــن منظــره‌اى را كــه شــما امــروز ملاحظــه مكينيــد، نميتوانيــد ببينيــد. اينكــه مســؤولان 
ــهرهاى  ــام ش ــه تم ــور ب ــور كش ــا رئيس‌جمه ــينند؛ ي ــاعتها بنش ــه رو، س ــه، رو ب ــجوها صميمان ــا دانش ــور ب كش
ــه  ــردم رو ب ــا م ــود؛ ب ــه رو ش ــردم رو ب ــهى‌ م ــتقبال و مواجه ــا اس ــا ب ــه ج ــرود و در هم ــور ب ــك كش دور و نزدي
ــا هــم  ــا طرفدارهــاى خودشــان مواجــه ميشــوند؛ ام ــد و ب ــى ســفر مكينن ــارزات انتخابات ــد. در مب رو حــرف بزن
آنهــا ميداننــد، هــم مخاطبانشــان، كــه اينهــا كار تبليغاتــى اســت؛ كار انتخاباتــى اســت؛ بعــد از انتخابــات تمــام 
ــه فقــط  ــن اســت كــه ن ــا اي ــاكام بشــوند، چــه پيــروز بشــوند. امــا معنــاى مردمــى در كشــور م ميشــود؛ چــه ن
ــت، تعاطــى و  ــزاء حكوم ــا اج ــت، ب ــا مســئولان حكوم ــم اســت. ب ــى ه ــاطِ مردم ــى اســت، ارتب ــابِ مردم انتخ
ــاط وســيع و عميــق عاطفــى اســت؛ عشــق‌ورزىِ بيــن مســئولان و مــردم اســت. مســئولانِ  ــادل فكــر و ارتب تب
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ــور. ــا همين‌ط ــا متقاب ــه آنه ــم ب ــردم ه ــد؛ م ــردم عشــق ميورزن ــه م ــه ب ــى كلم ــاى واقع ــه معن صــادق ب
ــهى‌  ــم در زمين ــى، ه ــهى‌ اجتماع ــم در زمين ــى، ه ــهى‌ علم ــم در زمين ــا ه ــون، م ــا كن ــم ت ــاب ه ــد از انق بع
ــم،  ــه كرده‌اي ــى پيشــرفتهاىي ك ــاى اقتصــادى و عمران ــم در زمينه‌ه ــى، ه ــهى‌ بين‌الملل ــم در زمين سياســى، ه
ــوى  ــته را جل ــخهى‌ گذش ــتيد، نس ــما هس ــه ش ــا ك ــروز م ــجوى ام ــا، دانش ــروز م ــوان ام ــت. ج ــت‌آور اس به
ــك  ــا ي ــروز كشــورتان را ب ــود. شــما ام ــروز چــه اســت و آن روز چــه ب ــد كــه ام ــا مقايســه كني ــد ت چشــم نداري
كشــور پيشــرفته‌اى كــه مثــاً دويســت ســال ســابقهى‌ تحــرك علمــى و پيشــرفت علمــى و تحقيــق دارد نــگاه 
ــه،  ــن مقايس ــا اي ــه؛ ام ــت، بل ــم هس ــت ه ــت. درس ــود اس ــد كمب ــود دارد، ميگوئي ــد كمب ــد، م‌ىبيني مكيني
ــا كشــورهاى  ــد ب ــرد؛ كشــور را باي ــود، مقايســه ك ــه ب ــا آنچــه ك ــد ب مقايســهى‌ علمــ‌ىاى نيســت. كشــور را باي
مشــابه و همجــوار مقايســه كــرد. امــروز در آمارهــاى جهانــى، رشــد علمــى ايــران در درجــهى‌ اول يــا در درجات 
ــا هميــن ســرعت، هنــوز خيلــى عقبيــم؛ امــا كارهايــى كــه شــده، در همــهى‌  اول در همــهى‌ دنياســت. البتــه ب
ــد.  ــگاه كني ــان ن ــجوئى خودت ــط دانش ــما در محي ــش را ش ــالا نمونه‌هاي ــت. ح ــوده اس ــرفت ب ــا پيش زمينه‌ه
جمعيــت كشــور ايــران از بعــد از انقــاب دو برابــر شــده؛ جمعيــت دانشــجو ده برابــر شــده و تعــداد دانشــگاهها 
ــتى از  ــا بايس ــيله را م ــاده‌ترين وس ــك روزى س ــده. ي ــر ش ــش از ده براب ــايد بي ــم ش ــرفتها ه ــته‌ها و پيش و رش
ــد.  ــد خــودش درســت كن ــا ميتوان ــن فناور‌ىهــا را كشــور م ــا امــروز پيچيده‌تري ــم؛ ام ــى مكيردي ديگــران گدائ
ــر  ــالا اگ ــه ح ــد، ك ــق دارن ــم تصدي ــران ه ــن را ديگ ــول اســت؛ شــگفت‌آور اســت؛ اي ــن پيشــرفتها محيرالعق اي

ــم. ــرض مكين ــاءاللَّ ع ــود، ان‌ش ــت بش فرص
ــم پيشــرفت را  ــه م‌ىخواهي ــن نيســت ك ــراى اي ــم، ب ــراى الگــوى پيشــرفت مكيني ــه ب ــى ك ــر حــال بحث ــه ه ب
شــروع كنيــم؛ پيشــرفت از انقــاب شــروع شــده، بلكــه بــه ايــن معناســت كــه بــا بحــث نظــرى و تعريــف شــفاف 
و ضابطه‌منــد از پيشــرفت، قصــد داريــم يــك بــاور همگانــى در درجــهى‌ اول در بيــنِ نخبــگان، بعــد در همــهى‌ 
ــه كجــا ميخواهيــم برســيم و بخشــهاى گوناگــون  ــه وجــود بيايــد كــه بداننــد دنبــال چــه هســتيم و ب مــردم ب
ــوى  ــدل و الگ ــم م ــروز نميخواه ــن ام ــه م ــم. البت ــدا كني ــد پي ــن را باي ــد. اي ــد بكنن ــه كار باي ــد چ ــام بدانن نظ

ــم. ــن كار را بگوي ــزوم اي ــه، ميخواهــم ل ــم؛ ن پيشــرفت را اينجــا مطــرح كن

مدل‌سازى و الگوسازى، كار نخبگان ماست
ــد  ــگاهى باي ــات دانش ــت. در تحقيق ــگان ماس ــى كار نخب ــت؛ يعن ــود شماس ــازى، كار خ ــازى و الگوس مدل‌س
ــا  ــا، ب ــن جغرافي ــراى اي ــران اســامى، ب ــراى اي ــدل پيشــرفت را ب ــت م ــد و در نهاي ــد، بحــث كنن ــش برون دنبال
ــا ايــن آرمانهــا ترســيم و تعييــن كننــد و بــر اســاس او، حركــت  ــا ايــن امكانــات، ب ــا ايــن ملــت، ب ايــن تاريــخ، ب

ــرد. ــكل بگي ــف ش ــهاى مختل ــرفت در بخش ــوى پيش ــه س ــور ب ــى كش عموم
ــروز در چشــم بســيارى از  ــه ام ــر اينك ــه خاط ــاده اســت؛ ب ــى س ــرد؟ خيل ــان ك ــد بي ــن كار را باي ــزوم اي ــرا ل چ
ــى اســت؛ توســعه و پيشــرفت را  ــاً مدلهــاى غرب ــا، مــدل پيشــرفت صرف ــا، بســيارى از كارگــزاران م ــگان م نخب
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ــم  ــروز در چش ــم. ام ــب كني ــال و تعقي ــد، دنب ــت كرده‌ان ــا درس ــراى م ــا ب ــه غرب‌ىه ــى ك ــد از روى مدلهاي باي
ــت،  ــت، خطاس ــط اس ــم غل ــت؛ ه ــى اس ــز غلط ــت؛ چي ــى اس ــز خطرناك ــن چي ــت و اي ــن اس ــا اي ــزارانِ م كارگ
ــت  ــن دويس ــول اي ــده‌اند؛ در ط ــر ش ــى ماه ــد؛ يعن ــى ماهرن ــات خيل ــا در تبليغ ــت. غرب‌ىه ــاك اس ــم خطرن ه
ــاور  ــن ب ــته‌اند اي ــان توانس ــقِ خودش ــات موف ــا تبليغ ــد، ب ــى مكينن ــى پ‌ىدرپ ــه كار تبليغات ــالى ك ــيصد س س
ــر  ــى شــدن! ه ــرب و غرب ــا غ ــه توســعهي‌افتگى مســاوى اســت ب ــد ك ــه وجــود بياورن ــا ب را در بســيارى از ذهنه
ــت.  ــات آنهاس ــن تبليغ ــود! اي ــى بش ــتى غرب ــود، بايس ــوب بش ــعهي‌افته‌اى محس ــور توس ــد كش ــورى بخواه كش
هــر كشــورى كــه از الگوهــاى موجــود غــرب فاصلــه داشــته باشــد، توســعهي‌افته نيســت! و هــر چــه فاصلــه‌اش 
ــا  ــا ج ــفانه در ذهنه ــد و متأس ــا بيندازن ــد ج ــورى ميخواهن ــعهي‌افتگى بيشــتر! اين‌ط ــه‌اش از توس بيشــتر، فاصل

انداخته‌انــد.
البتــه غرب‌ىهــا ايــن تبليغــات را كرده‌انــد و مــاك و معيــار توســعهي‌افتگى را الگوهــاى خودشــان قــرار 
داده‌انــد؛ امــا حقيقتــاً در مقــام عمــل، بــه آن كشــورهائى كــه ميخواســتند غربــى بشــوند، كمــك درســتى هــم 
ــل  ــچ ماي ــا هي ــم: غرب‌ىه ــرض بكن ــه شــما ع ــن ب ــد. م ــت بخــرج ندادن ــم صداق ــا ه ــى همين‌ج ــد؛ يعن نكرده‌ان
نبودنــد و نيســتند كــه غيــر غربــى وارد باشــگاه علمــى غــرب شــود. ايــن كشــورهاى آســيائى كــه الان پيشــرفت 
ــه هيــچ كــدام از اينهــا كمكــى نكــرد.  ــا حــدودى هنــد - غــرب ب ــن، مثــل چيــن، مثــل ت ــد - مثــل ژاپ كرده‌ان
چيــن در كشــمكش‌هاى شــديد شــرق و غــرب - كمونيســم و دنيــاى ســرمايه‌دارى - از طــرف شــوروىِ آن روز 
ــز  ــچ چي ــن هي ــد. چي ــا دادن ــرژى هســته‌ا‌ىاش را روس‌ه ــى ان ــت؛ حتّ ــرار گرف ــت ق ــورد حماي ســخاوتمندانه م
ــيكل  ــا تش ــكا و اروپ ــل امري ــى در مقاب ــيائى بزرگ ــهى‌ آس ــك جبه ــتند ي ــون م‌ىخواس ــورو‌ىها چ ــت؛ ش نداش
بدهنــد، چيــن را تجهيــز كردنــد؛ چــون چيــن كمونيســتى بــود، تجهيــزش كردنــد. هنــد هــم در درجــهى‌ بعــد 
ــا  ــه چــپ داشــت، شــورو‌ىها - چپ‌ه ــش ب ــد گراي ــرب، هن ــاى شــرق و غ ــى در جبهه‌بند‌ىه همين‌طــور؛ يعن
ــاً پاكســتان را تقويــت مكيردنــد. البتــه پاكســتان هــم انــرژى هســته‌اى  - كمكــش كردنــد. امركيا‌ىيهــا متقاب
ــه وجــود نيــاورد، آنهــا از چيــن گرفتنــد؛ امــا امريــكا چشــمش را بســت و در موازنه‌هــاى سياســى  را خــودش ب
ــاورد؛  ــت ني ــه دس ــرب ب ــكا و غ ــك امري ــه كم ــودش را ب ــى خ ــرفت علم ــن، پيش ــاورد. ژاپ ــه رو ني ــه‌اى ب منطق
ژاپن‌ىهــا توانســتند نفــوذ علمــى كننــد - شــايد تعبيــر ســرقت، تعبيــر خوبــى نباشــد - و توانســتند علــم را بــه 
ــد؛  ــد و خودشــان را پيــش بردن ــد؛ منتهــا ملــت سختكوشــى بودن شــكلى كــه طــرف راضــى نيســت، از او بقاپن

ــه آنهــا كمكــى نكــرد. غــرب ب
مــا حــالا بايــد بــراى شكســتن ايــن طلســم فكــر كنيــم؛ كــدام طلســم؟ ايــن طلســم كــه كســى تصــور كنــد كــه 
ــا الگوهــاى غربــى انجــام بگيــرد. ايــن وضعيــت كامــاً خطرناكــى بــراى كشــور  پيشــرفت كشــور بايــد لزومــاً ب
ــدا  ــا اصــول خودشــان شــكل پي ــى ذهنــى خودشــان، ب ــا مبان ــا شــرائط خودشــان، ب ــى ب اســت. الگوهــاى غرب
ــوى  ــك الگ ــى، ي ــوى پيشــرفت غرب ــم: الگ ــن را ميگوي ــع اي ــور قاط ــه ط ــده ب ــوده. بن ــق ب ــاوه ناموف ــرده؛ بع ك
ــروت رســيده‌اند؛ امــا بشــريت را دچــار فاجعــه  ــه ث ــه قــدرت رســيده‌اند، ب ناموفــق اســت. درســت اســت كــه ب
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ــد از آن  ــريت دارن ــهى‌ بش ــا و هم ــهى‌ دني ــروز هم ــه ام ــت ك ــرفتهاىي اس ــى، پيش ــرفتهاى غرب ــد. پيش كرده‌ان
رنــج ميبرنــد؛ كشــورهاى عقب‌مانــده ‌كيجــور، كشــورهاى پيشــرفته ‌كيجــور. ايــن همــان پيشــرفت 
ــه  ــروت را ب ــاى ث ــمارى از خانواده‌ه ــدود و انگشت‌ش ــاى مع ــت گروه‌ه ــته اس ــه توانس ــت ك ــعه‌اى اس و توس
ــود آورده و  ــه وج ــگ ب ــرده؛ جن ــتعمار ك ــر و اس ــارت و تحقي ــار اس ــر را دچ ــاى ديگ ــا ملته ــاند؛ ام ــروت برس ث
ــت، فحشــا،  ــرده اســت و در داخــل خــود آن كشــورها هــم اخــاق فاســد، دورى از معنوي ــل ك ــت تحمي حكوم
فســاد، ســكس، ويرانــى خانــواده و ايــن چيزهــا را رواج داده. بنابرايــن، موفــق نيســت. شــما الان اگــر آثــار ادبــى 
ــد، وضــع  ــرن پيــش هســت، بخواني ــا دو ق ــرن ي ــه ســه ق ــوط ب ــه مرب ــاً فرانســه - را ك ــى - مث كشــورهاى غرب
امــروزِ آنجــا را هــم مطالعــه كنيــد، خواهيــد ديــد مــردمِ آنجــا از لحــاظ اخلاقــى بميــزان بســيار زيــادى عقــب 
ــى  ــود. پيشــرفت تمــدن غرب ــم نب ــا حاك ــم اســت، آن روزه ــر آنجــا حاك ــروز ب ــه ام ــى ك ــن وضعيت ــد. اي رفته‌ان
در طــول قرنهــاى متمــادى، ايــن كشــورها را از لحــاظ اخلاقــى دچــار مشــكل كــرده؛ آنهــا را از لحــاظ اخلاقــى 
بــه انحطــاط كشــانده؛ از لحــاظ وضــع زندگــى هــم بــه آنهــا خدمتــى نكــرده؛ يعنــى فقــر در آنجاهــا برنيفتــاده 
ــواده كــم. بنابرايــن،  ــراى خان ــراى فــرد و ب ــاد اســت؛ امــا دســتاورد و محصــول ب اســت. در آنجــا كار و تــاش زي

ــت. ــى اس ــرفت ناموفق ــى، پيش ــرفت غرب پيش

بايد پيشرفت را با الگوى اسلام ى- ايران ىپيدا كنيم
ــم  ــى اســت. چــرا ميگوئي ــا حيات ــراى م ــن ب ــم. اي ــدا كني ــى پي ــا الگــوى اســامى - ايران ــد پيشــرفت را ب ــا باي م
ــى  ــام و مبان ــفى اس ــرى و فلس ــى نظ ــر مبان ــه ب ــر اينك ــه خاط ــامى ب ــى؟ اس ــم ايران ــرا ميگوئي ــامى و چ اس
ــه دســت  ــن را ب ــى، اي ــكار ايران ــى؟ چــون فكــر و ابت ــم ايران انسان‌شــناختى اســام اســتوار اســت. چــرا ميگوئي
آورده؛ اســام در اختيــار ملتهــاى ديگــر هــم بــود. ايــن ملــت مــا بــوده اســت كــه توانســته اســت يــا ميتوانــد اين 
ــدون  ــم از آن، ب ــر ه ــه كشــورهاى ديگ ــى اســت. البت ــوى اســامى ايران ــس الگ ــد. پ ــم كن ــه و فراه ــو را تهي الگ
ترديــد اســتفاده خواهنــد كــرد؛ همچنانــى كــه تــا امــروز هــم ملــت مــا و كشــور مــا بــراى بســيارى از كشــورها 
در بســيارى از چيزهــا الگــو قــرار گرفتــه، اينجــا هــم يقينــاً ايــن الگــو مــورد تقليــد و متابعــت بســيارى از ملتهــا 

ــد شــد. ــع خواه واق

پيشرفت از نظر اسلام، پيشرفت مادى به عنوان وسيله برا یرسیدن به رشد و تعال ىانسان
ــم، در  ــى بداني ــان ناكاف ــهى‌ خودم ــرفت جامع ــراى پيش ــى را ب ــوى غرب ــا الگ ــود م ــب ميش ــه موج ــه ك آنچ
درجــهى‌ اول ايــن اســت كــه نــگاه جامعــهى‌ غربــى و فلســفه‌هاى غربــى بــه انســان - البتــه فلســفه‌هاى غربــى 
مختلفنــد؛ امــا برآينــد همــهى‌ آنهــا ايــن اســت - بــا نــگاه اســام بــه انســان، بكلــى متفــاوت اســت؛ يــك تفــاوت 
بنيانــى و ريشــه‌اى دارد. لــذا پيشــرفت كــه بــراى انســان و بــه وســيلهى‌ انســان اســت، در منطــق فلســفهى‌ غرب 
ــا در منطــق اســام. پيشــرفت از نظــر غــرب، پيشــرفت مــادى اســت؛ محــور،  معنــاى ديگــرى پيــدا مكينــد، ت
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ســود مــادى اســت؛ هرچــه ســود مــادى بيشــتر شــد، پيشــرفت بيشــتر شــده اســت؛ افزايــش ثــروت و قــدرت. 
ايــن، معنــاى پيشــرفتى اســت كــه غــرب بــه دنبــال اوســت؛ منطــق غربــى و مــدل غربــى بــه دنبــال اوســت و 
هميــن را بــه همــه توصيــه مكيننــد. پيشــرفت وقتــى مــادى شــد، معنايــش ايــن اســت كــه اخــاق و معنويــت 
ــى اخــاق و  ــد؛ ول ــدا كن ــه پيشــرفت دســت پي ــت ب ــك مل ــرد. ي ــى ك ــن پيشــرفتى قربان را ميشــود در راه چني
معنويــت در او وجــود نداشــته باشــد. امــا از نظــر اســام، پيشــرفت ايــن نيســت. البتــه پيشــرفت مــادى مطلــوب 

ــه عنــوان وســيله. هــدف، رشــد و تعالــى انســان اســت. اســت، امــا ب
ــزى و ترتيــب داده شــود  ــد طــورى برنامه‌ري ــه پيشــرفت منتهــى ميشــود، باي ــى كــه ب پيشــرفت كشــور و تحول
كــه انســان بتوانــد در آن بــه رشــد و تعالــى برســد؛ انســان در آن تحقيــر نشــود. هــدف، انتفــاع انســانيت اســت، 
ــا تفكــر  ــر اســاس اســام و ب ــا ميخواهيــم ب ــى. پيشــرفتى كــه م ــه انســانِ ايران ــى ن ــه طبقــه‌اى از انســان، حتّ ن
اســامى معنــا كنيــم، فقــط بــراى انســان ايرانــى ســودمند نيســت، چــه برســد بگوئيــم بــراى طبقــه‌اى خــاص. 
ــه انســان اســت.  ــگاه ب ــارق اساســى، ن ــراى انســانيت اســت. نقطــهى‌ تف ــراى كل بشــريت و ب ــن پيشــرفت، ب اي

اينجــا يــك درنگــى بكنيــم و مــن يــك مطلــب معرفتــى اســامى را در اينجــا عــرض بكنــم:

در اسلام نگاه به انسان از دو زاويه است
در اســام نــگاه بــه انســان از دو زاويــه اســت كــه ايــن دو زاويــه هــر دو مكمــل همديگــر هســتند. ايــن ميتوانــد 
ــم  ــان خواهي ــدهى‌ خودم ــراى آين ــه ب ــخه‌هائى ك ــور و نس ــائل لاكن كش ــهى‌ مس ــراى هم ــى ب ــه و مبنائ پاي
ــه فــرد انســان اســت؛  ــگاه ب ــگاه مكينــد، كيــى ن ــه انســان ن نوشــت، باشــد. ايــن دو زاويــه‌اى كــه اســام از آن ب
ــار  ــك موجــود داراى عقــل و اختي ــوان ي ــه عن ــد، عمــرو ب ــه مــن، شــما، زي ــرد؛ ب ــك ف ــوان ي ــه عن ــه انســان ب ب
نــگاه مكينــد و او را مخاطــب قــرار ميدهــد؛ از او مســئوليتى ميخواهــد و بــه او شــأنى ميدهــد، كــه حــالا خواهيم 
ــا هــم  گفــت. يــك نــگاه ديگــر بــه انســان، بــه عنــوان يــك كل و يــك مجموعــهى‌ انسانهاســت. ايــن دو نــگاه ب

ــد. ــل مكين ــرى را تكمي ــدام، آن ديگ ــر ك ــد. ه ــل كيديگرن منســجمند؛ مكم
در نــگاه اول كــه نــگاه اســام بــه فــردِ انســانى اســت، يــك فــرد مــورد خطــاب اســام قــرار ميگيــرد. در اينجــا 
ــه  ــن راه، او را ب ــد، اي ــر درســت حركــت كن ــه اگ ــد، ك ــه در راهــى حركــت مكين ــروى اســت ك ــك ره انســان ي
ــا الانســان انّــك كادح  ــا ايهّ ــه خــدا خواهــد رســاند؛ »ي ســاحت جمــال و جــال الهــى وارد خواهــد كــرد؛ او را ب
ــاه ميشــود گفــت  ــى ربّــك كدحــاً فملاقيــه«. اگــر بخواهيــم ايــن راه را تعريــف كنيــم، در يــك جملــهى‌ كوت ال
ــه ســمت خداپرســتى  ــا خداپرســتى. انســان از خودپرســتى ب ــارت اســت از مســير خودپرســتى ت ــن راه، عب اي
حركــت كنــد. مســير صحيــح و صــراط مســتقيم ايــن اســت. مســئوليت فــرد انســان در ايــن نــگاه، ايــن اســت 
كــه ايــن مســير را طــى كنــد. كيايــك مــا مخاطــب بــه ايــن خطــاب هســتيم؛ ديگــران برونــد، نرونــد؛ حركــت 
ــور ايمــان بگيــرد، از ايــن جهــت تفــاوت نمكينــد. وظيفــهى‌  ــا ن كننــد، نكننــد؛ دنيــا را ظلمــات كفــر بگيــرد ي
ــه عنــوان يــك فــرد ايــن اســت كــه در ايــن راه حركــت كنــد؛ »علكيــم انفســكم لا يضرّكــم مــن  هــر فــردى ب
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ــه  ــور، از ظلمــت خودخواهــى ب ــه ن ظــلّ اذا اهتديتــم«. بايــد ايــن حركــت را انجــام بدهــد؛ حركــت از ظلمــت ب
ــاز  ــاده‌اى ني ــه ج ــم و ب ــت كني ــم حرك ــيرى را ميخواهي ــره مس ــت؟ بالاخ ــن راه چيس ــادهى‌ اي ــد. ج ــور توحي ن
ــن راه اســت؛  ــور حركــت در اي ــرك محرمــات اســت. ايمــان قلبــى موت ــم؛ ايــن جــاده، همــان واجبــات و ت داري
ملــكات اخلاقــى و فضائــل اخلاقــى، آذوقــه و توشــهى‌ ايــن راه اســت، كــه راه و حركــت را بــراى انســان آســان و 
تســهيل مكينــد؛ ســرعت ميبخشــد. تقــوا هــم عبــارت اســت از خويشــتن‌پاىي؛ مواظــب خــود باشــد كــه از ايــن 
راه تخطــى و تجــاوز نكنــد. وظيفــهى‌ فــرد در نــگاه اســام بــه فــرد، ايــن اســت. در همــهى‌ زمانهــا، در حكومــت 
ــاش  ــد و ت ــام ده ــن كار را انج ــه اي ــت ك ــن اس ــه‌اش اي ــرد وظيف ــك ف ــت، ي ــت طواغي ــران، در حكوم پيغمب

ــد. ــودش را بكن خ
ــه و  ــى دلباخت ــورزد. زهــد يعن ــد زهــد ب ــه مكينن ــرد، توصي ــك ف ــوان ي ــه عن ــه انســان ب ــگاه ب ــن ن اســام در اي
دلبســتهى‌ دنيــا نشــود؛ امــا در عيــن اينكــه توصيــه بــه زهــد مكيننــد، قطــع رابطــهى‌ بــا دنيــا و كنــار گذاشــتن 
ــهى‌  ــا، جامع ــى م ــا، زندگ ــدن م ــن ب ــت، همي ــن طبيع ــا همي ــت؟ دني ــا چيس ــمارند. دني ــوع ميش ــا را ممن دني
ــه  ــهى‌ ماســت. دلبســتگى ب ــا، خان ــروت م ــا، ث ــد م ــا، فرزن ــى م ــط اجتماع ــا، رواب ــا، اقتصــاد م ــا، سياســت م م
ــد  ــه نباي ــى اســت. دلباخت ــردى، كار مذموم ــن خطــاب ف ــا، در اي ــن نمونه‌ه ــه اي ــه شــدن ب ــا، دلباخت ــن دني اي
ــد كــرد. كســى  شــد. ايــن دلباختــه نشــدن، دلبســته نشــدن، اســمش زهــد اســت؛ امــا اينهــا را رهــا هــم نباي
از متــاع دنيــا، زينــت دنيــا، از نعمتهــاى الهــى در دنيــا رو برگردانــد، ايــن هــم ممنــوع اســت. » قــل مــن حــرّم 
زينــة اللَّ التّــى اخــرج لعبــاده و الطّيبــات مــن الــرّزق قــل هــى للّذيــن امنــوا«؛ يعنــى كســى حــق نــدارد كــه از 
ــن اســت كــه مــن نميخواهــم توضيــح بدهــم.  ــد. اينهــا جــزو مســلّمات و معــارف روشــن دي ــا اعــراض كن دني
ــذ حيــات را  ــذ زندگــى و لذائ ــردِ انســان، اســام اســتفادهى‌ از لذائ ــه ف ــگاه ب ــگاه فــردى اســت. در ايــن ن ايــن، ن
بــراى او مبــاح مكيننــد؛ امــا در كنــار او يــك لــذت بالاتــر را كــه لــذت انُــس بــا خــدا و لــذت ذكــر خداســت، آن 
ــد  ــه عنــوان انســانِ انديشــمند و داراى اختيــار، باي ــاد م‌ىدهنــد. انســان در يــك چنيــن راهــى ب ــه او ي را هــم ب
انتخــاب كنــد و در ايــن صــراط حركــت كنــد و بــرود. در ايــن نــگاه، مخاطــب البتــه فــردِ انســان اســت. هــدف 
ايــن حركــت و ايــن تــاش هــم رســتگارى انســان اســت. اگــر انســان بــه ايــن دســتورالعمل و نســخه‌اى كــه بــه 

ــگاه اســت. ــك ن ــن، ي ــود. اي ــتگار م‌ىش ــد، رس ــل بكن ــده اســت. عم او داده ش

وظیفه انسان، مدیریت آبادک ردن دنیا است
ــهى‌ خــدا در  ــردى اســت، خليف ــه خطــابِ ف ــه مخاطــب ب ــن انســانى ك ــگاه لاكن، همي ــر در ن ــه‌اى ديگ در زاوي
ــت  ــهى‌ مديري ــارت اســت از وظيف ــده و آن عب ــذار ش ــه او واگ ــرى ب ــهى‌ ديگ ــك وظيف ــده؛ ي ــى ش ــن معرف زمي
ــاد  ــاد كنــد. آب ــاد كنــد؛ »و اســتعمركم فيهــا«. هميــن انســان مأمــور اســت كــه دنيــا را آب دنيــا. دنيــا را بايــد آب
ــن  ــال در اي ــداى متع ــه خ ــى ك ــل شمارش ــراوان و غيرقاب ــتعدادهاى ف ــى از اس ــه؟ يعن ــى چ ــا يعن ــردنِ دني ك
ــراى پيشــرفت زندگــى بشــر اســتفاده كنــد.  ــرار داده، ايــن اســتعدادها را اســتخراج كنــد و از آنهــا ب طبيعــت ق
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در ايــن زميــن و پيرامــون زميــن، اســتعدادهاىي هســت كــه خــداى متعــال اينهــا را گذاشــته اســت و بشــر بايــد 
ــود؛ الكتريســيته را نم‌ىشــناخت،  اينهــا را پيــدا كنــد. يــك روزى بشــر آتــش را هــم نم‌ىشــناخت، امــا آتــش ب
امــا در طبيعــت بــود؛ قــوهى‌ جاذبــه را نم‌ىشــناخت، قــوهى‌ بخــار را نم‌ىشــناخت، امــا اينهــا در طبيعــت بــود. 
ــن طبيعــت هســت؛ بشــر بايســتى ســعى  ــن قبيــل در اي ــى از اي ــواى بيشــمار فراوان امــروز هــم اســتعدادها و ق
كنــد اينهــا را بشناســد. ايــن مســئوليت بشــر اســت؛ چــون خليفــه اســت و كيــى از لــوازم خليفــه بــودنِ انســان، 

ــن اســت. اي
عيــن هميــن مطلــب در مــورد انسانهاســت؛ يعنــى انســان در ايــن نــگاه دوم، وظيفــه دارد اســتعدادهاى درونــى 
ــه در  ــى ك ــاى عجيب ــانى و توانائ‌ىه ــش انس ــانى، دان ــت انس ــانى، حكم ــرد انس ــد؛ خ ــتخراج كن ــان را اس انس
وجــود روان انســان گذاشــته شــده، كــه انســان را بــه يــك موجــود مقتــدر تبديــل مكينــد. ايــن هــم نــگاه لاكن 
ــح،  ــط صحي ــت و رواب ــد. اســتقرار عدال ــگاه لاكن، مخاطــب يكســت؟ مخاطــب، همــهى‌ افرادن ــن ن اســت. در اي
خواســته شــده اســت. از چــه كســانى؟ از همــهى‌ افــراد. كيايــك افــراد جامعــهى‌ بشــرى در هميــن نــگاه لاكن، 
ــط انســانى،  ــت، ايجــاد حكومــت حــق، ايجــاد رواب ــد. ايجــاد عدال ــه و مســئوليت دارن ــى وظيف ــد؛ يعن مخاطبن
ــگاه م‌ىبينيــد انســان همــهك‌ارهى‌  ــر عهــدهى‌ افــراد انســان اســت. در ايــن ن ــاد، دنيــاى آزاد، ب ايجــاد دنيــاى آب
ــئول  ــم مس ــود، ه ــر خ ــه و تطهي ــود و تزيك ــى خ ــود و تعال ــت خ ــود و تربي ــئول خ ــم مس ــت؛ ه ــم اس ــن عال اي

ــه انســان. ــگاه اســام اســت ب ــن ن ــا. اي ســاختن دني
ــل از  ــد و قب ــرن نوزدهمــى و بع ــه محــور فلســفه‌هاى ق ــزم - ك ــم انســان‌محور اســت. اوماني ــى ه ــزم غرب اوماني
ــى،  ــزم غرب ــرب و اوماني ــا چه‌جــور انســانى؟ انســان در منطــق غ ــد. ام ــرار م‌ىده آن اســت - انســان را محــور ق
ــگاه اســامى موجــودى  ــن انســانى كــه در منطــق اســام هســت، تفــاوت دارد. انســان در الگــو و ن ــا اي ــى ب بكل
اســت هــم طبيعــى و هــم الهــى؛ دوبعُــدى اســت؛ امــا در نــگاه غربــى، انســان يــك موجــود مــادى محــض اســت 
ــه محــور پيشــرفت و توســعه در  ــى دنياســت، ك ــذ زندگ ــدى از لذائ ــى، بهره‌من ــى، كامجوي ــدف او لذت‌جوي و ه
ــى  ــراى تعال ــيله‌اند ب ــم، وس ــدرت و عل ــروت و ق ــى اســام، ث ــا در جهان‌بين ــرب اســت؛ انســان ســودمحور. ام غ
ــر  ــا تحقي ــوند، ملته ــر بش ــانها تحقي ــد. انس ــم، هدفن ــدرت و عل ــروت و ق ــى، ث ــى غرب ــان. در آن جهان‌بين انس
بشــوند، ميليونهــا انســان در جنگهــا لگدمــال بشــوند و كشــته بشــوند، بــراى اينكــه كشــورى بــه قــدرت يــا بــه 
ثــروت برســد يــا كمپان‌ىهايــى ســاحهاى خودشــان را بفروشــند؛ ايــرادى نــدارد! تفــاوت منطقــى، ايــن اســت.

لزوم تهیه نقشه‌ى پيشرفت كشور بر اساس جهان‌بين ىاسلام 
ــر اســاس  ــه نقشــهى‌ پيشــرفت كشــورمان را ب ــن اســت ك ــم، اي ــاز داري ــه آن ني ــا ب ــه م ــزى ك ــن، آن چي بنابراي
ــهى‌  ــن نقش ــم. در اي ــه كني ــم و تهي ــام، فراه ــق اس ــانِ در منط ــان، انس ــن انس ــراى اي ــام ب ــى اس جهان‌بين
ــا غوطــه خــوردن درمنجــاب فســاد همــراه  ــا فحشــا، ب پيشــرفت و تحــول، ديگــر معنــا نــدارد كــه پيشــرفت ب
باشــد. معنويــت، پايــهى‌ اساســى ايــن پيشــرفت خواهــد بــود. پيشــرفتى كــه محــورش انســان اســت و انســانى 
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ــرار  ــت زندگــى را وســيله‌اى ق ــروت و فعالي ــا و ث ــم و دني ــه عل ــوى اســت و انســانى ك ــوى ق ــد معن ــه داراى بعُ ك
ــى  ــرفت خيل ــا آن پيش ــرفت ب ــن پيش ــال، اي ــداى متع ــوى خ ــه س ــن ب ــى و رفت ــى روح ــراى تعال ــد ب م‌ىده
ــه  ــه را ادام ــود، برنام ــى اذان بش ــولاً وقت ــن معم ــد. م ــن ميرس ــوش م ــه گ ــداى اذان ب ــت. )ص ــاوت اس متف

ــم.( ــدى مكين ــن جمع‌بن ــم، لك ــام كن ــرف را تم ــارم ح ــم. ناچ نميده
ــوزه و  ــم ح ــا - ه ــور م ــگان كش ــهى‌ نخب ــا، مجموع ــور م ــگاهى كش ــهى‌ دانش ــم مجموع ــم بگوي ــن ميخواه م
ــر اســاس  دانشــگاه - كيــى از بزرگتريــن كارهاشــان بايــد ايــن باشــد كــه نقشــهى‌ جامــع پيشــرفت كشــور را ب
ــور را  ــد كش ــپرند. او نميتوان ــى نس ــاز‌ىهاى غرب ــى و مدلس ــوى غرب ــه الگ ــد؛ دل ب ــم كنن ــام تنظي ــى اس مبان
ــا در  ــزى ي ــز برنامه‌ري ــه در مراك ــانى ك ــد. كس ــم كن ــا را تنظي ــور م ــرفت كش ــد پيش ــد؛ او نميتوان ــات بده نج
ــى  ــه سياســت بين‌الملل ــه سياســت، راجــع ب ــه اقتصــاد، راجــع ب ــى هســتند و راجــع ب ــز علمــى و تحقيق مراك
ــى  ــاى غرب ــه فرموله ــند ك ــن نباش ــال اي ــد، دنب ــر مكينن ــور كار و فك ــر كش ــى ديگ ــائل حيات ــه مس ــع ب و راج
ــا مســائل كشــور  ــول را ب ــى پ ــدوق بين‌الملل ــا صن ــى ي ــك جهان ــاى بان ــرب، فرموله ــاى اقتصــادى غ را؛ فرموله
ــم؛  ــتفاده مكيني ــه از عِلمشــان اس ــا نيســت. البت ــراى م ــد ب ــاى مفي ــا، نظريه‌ه ــه، آن نظريه‌ه ــد؛ ن ــق كنن تطبي
ــح اســتفاده  ــم. از مصال ــهى‌ علمــى باشــد، اســتفاده مكيني ــم. هرجــا پيشــرفت علمــى، تجرب ــا تعصــب نداري م

ــم. ــان بايســتى بريزي ــاز خودم ــق ني ــر طب ــان، ب ــق فكــر خودم ــر طب ــا نقشــه را ب ــم؛ ام مكيني

استقلالي عن ىدر مقابل حركت قدرتمندان عالم، حالت انفعال به خود نگيريم
امــروز اســتقلال ملــت مــا يــك نمونــهى‌ مثــل زدنــى در همــهى‌ دنيــا شــده اســت. مــا بايســتى ايــن اســتقلال 
ــت  ــم، حال ــدان عال ــت قدرتمن ــل حرك ــى در مقاب ــتقلال يعن ــم. اس ــان بدهي ــان نش ــز از خودم ــه چي را در هم
ــاى  ــا هدفه ــه ب ــه مصلحــت ماســت، آنچــه ك ــت ماســت، آنچــه ك ــه منفع ــم. آنچــه ك ــه خــود نگيري ــال ب انفع
ــمن  ــى دش ــمن و كار سياس ــات دش ــار تبليغ ــر فش ــم؛ زي ــال كني ــت، آن را دنب ــق اس ــا منطب ــاى م ــا و آرمانه م
ــك  ــد. ي ــت كن ــارها مقاوم ــل فش ــه در مقاب ــدرت را دارد ك ــن ق ــه اي ــان داده ك ــا نش ــت م ــم. و مل ــرار نگيري ق
ــنگين  ــگ س ــك جن ــار ي ــر فش ــت را زي ــن مل ــد و اي ــم دادن ــت ه ــه دس ــت ب ــم، دس ــرب عال ــرق و غ دوره‌اى ش
ــر  ــروز، زي ــا ام ــد از آن ت ــرد. بع ــل ك ــدرت تحم ــال ق ــا كم ــت ب ــى مل ــد، ول ــرار دادن ــاله ق ــخت هشت‌س و س
ــادى  ــم اقتص ــه تحري ــا را ب ــازه م ــالا ت ــتيم. ح ــرار داش ــادى ق ــم اقتص ــار تحري ــر فش ــى، زي ــارهاى تبليغات فش
تهديــد مكيننــد! كِــى بــوده اســت كــه مــا تحريــم اقتصــادى نداشــته باشــيم؟ مــا هميــن پيشــرفتهاى علمــى 
ــم. ايــن را غرب‌ىهــا  ــه دســت آوردي در زمينــهى‌ هســته‌اى و غيــر اينهــا را در حــال و هــواى تحريــم اقتصــادى ب
ــهى‌  ــدرى مجــذوب و فريفت ــه ق ــه ب ــده‌اى هســتند ك ــفانه، ع ــه در داخــل متأس ــد. البت ــد؛ ميفهمن ــم ميدانن ه
ــى آنچــه را هــم  ــى غربنــد كــه حاضــر نيســتند بشــنوند و قبــول كننــد؛ حتّ حــرف غــرب و تفكــر غــرب و مبان
ــا ديگــران تصديــق نكننــد، اينهــا قبــول نمك‌ىننــد! ــه وجــود آورده اســت، ت كــه پيشــرفت علمــى در كشــور ب

ــا  ــانتريفيوژهاى م ــن س ــه اي ــى ك ــل، آن وقت ــم قب ــال و ني ــال، دو س ــدود دو س ــايد ح ــاد دارم، ش ــه ي ــن ب م
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ــت؛  ــد و مســئولان وق ــا را راه بيندازن ــد اينه ــا توانســته بودن ــان و دانشــمندان م ــود و جوان ــده ب مشــغول كار ش
ــوب و  ــان خ ــه مردم ــگاهى ك ــاى دانش ــدادى از فيزكيدانه ــد، تع ــرش را گفتن ــران خب ــور و ديگ رئيس‌جمه
ــا!  ــه نوشــتند، كــه آق ــن نام ــه م ــى هــم هســتند، بعض‌ىشــان هــم مــن را م‌ىشناســند، ب بســيار ســالم و صادق
نبــادا اينهــا را بــاور كنيــد! چنيــن چيــزى اتفــاق نيفتــاده و ممكــن نيســت! حاضــر نبودنــد بــاور كننــد؛ قبــول 
ــق  ــد، تصدي ــگاه كردن ــد ن ــان آمدن ــران، خودش ــس و ديگ ــا؛ آژان ــا غرب‌ىه ــن اســت. ت ــان تلقي ــن، هم ــد. اي كنن
ــاور نمك‌ىردنــد در ايــران بــه وجــود بيايــد، آن وقــت ديگــران؛  كردنــد، اعتــراف كردنــد كــه چنيــن چيــزى را ب
ــد.  ــه وجــود آم ــادى ب ــورد ســلولهاى بني ــه در م ــن قضي ــن همي ــد. عي ــاور كردن ــا، در داخــل كشــور ب ديرباوره
بنــده چندبــار پيشــرفتهاى ســلولهاى بنيــادى را در چنــد ســخنرانى بــر زبــان آورده بــودم. از دانشــمندان كشــور 
ــت  ــن واقعي ــد، اي ــدر نگوئي ــما اين‌ق ــه را ش ــن قضي ــا! اي ــتند: آق ــه نوش ــن نام ــه م ــگاهها ب ــى از دانش و از بعض
ــازى  ــد و در شبيه‌س ــرفت كرده‌ان ــادى پيش ــلولهاى بني ــد در س ــه ميگوئي ــى ك ــت! اين ــور نيس ــن ج ــدارد؛ اي ن
ــاد!  ــد افت ــاده و نخواه ــاق نيفت ــزى اتف ــن چي ــد؛ چني ــاور نكني ــد، ب ــن و كار مك‌ىنن ــد تمري )كلونينــگ()1( دارن
ــد، بعــد كــه در ســمينارى كــه تشــيكل  ــرار دادن ــو چشــم همــه ق بعــد كــه گوســفند شبيه‌ســازى شــده را جل
ــق  ــد و تصدي ــه كردن ــد مصاحب ــا آمدن ــك دني ــا، زيست‌شناســهاى درجــهى‌ ي ــروف دني ــد، دانشــمندان مع دادن
ــد! ايــن  ــاور كردن ــد كــه پيشــرفتها، پيشــرفتهاى محيرالعقولــى اســت، آن وقــت يــك عــده از ديرباورهــا ب كردن
هــم آفتــى اســت كــه مــا اســتعداد خودمــان، پيشــرفت خودمــان، توانائ‌ىهــاى خودمــان را بــاور نكنيــم؛ وقتــى 

ــم. ــاور نكني ــد، ب ــاق ميافت هــم اتف

باید اعتماد به نفس مل ىرا تقویتک نیم
ــان  ــه روز در خودم ــن را روز ب ــه اي ــن اســت ك ــان اســت، اي ــا از خودم ــع م ــا داده و توق ــه م ــاب ب ــه انق آنچــه ك
تقويــت كنيــم؛ آن، اعتمــاد بــه نفــس اســت. اعتمــاد بــه نفــس ملــى؛ ملــت بــه خــود اعتمــاد بــه نفــس داشــته 
ــا همدســتىِ همــهى‌ كشــور  ــا مجاهــدت و ب ــد و ب ــا همــت بلن ــد مقاصــد خــودش را ب ــد كــه ميتوان باشــد، بدان
ــهى‌  ــود، در زمين ــهى‌ كار خ ــا در زمين ــهى‌ دانشــگاهى م ــم. جامع ــد بداني ــن را باي ــرد؛ اي ــش بب ــر، پي ــا كيديگ ب
ــران  ــا، مدي ــق م ــا، محق ــتاد م ــا، اس ــجوى م ــد و دانش ــاور كن ــدان ب ــن دن ــن را از بُ ــد اي ــود باي ــى خ علم‌پژوه
دانشــگاهى مــا بداننــد كــه هــر كارى بخواهنــد، م‌ىتواننــد بكننــد؛ در ســايهى‌ همــت، در ســايهى‌ مجاهــدت و 

ــم.  ــا لازم داري ــه م ــزى اســت ك ــن،آن چي ــاش. اي در ســايهى‌ ت
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پیشرفت در سایه ی‌عدالت *

دهه ی‌چهارم جمهور یاسلامی، دهه پیشرفت و عدالت
ــگاه كنیــم  ــرای دهــه‌ی چهــارم جمهــوری اســامی، مــا بایــد ن مــا می‌خواهیــم وارد دهــه‌ی چهــارم بشــویم؛ ب
ــه عرصــه‌ی زندگــی خــود و ببینیــم كمبودهــای مــا كجاســت؛ مــا كمبودهــای زیــادی داریــم. مــن در پیــام،  ب
ــا وارث عقــب ماندگیهــای صــد ســاله‌ی دوران  ــادی م ــران عــرض كــردم؛ در زمینه‌هــای زی ــت ای ــه مل ــروز ب ام
ــوی  ــوف جل ــه صف ــم و ب ــم بروی ــم می‌خواهی ــا گفته‌ای ــم. م ــب مانده‌ای ــادی عق ــهای زی ــم و در بخش طاغوتی
ــه نایســتاده‌اند.  ــا ك ــه‌ی ملته ــم؛ بقی ــت میك‌نی ــو حرك ــه ســمت جل ــه ب ــا ك ــم م ــد بدانی ــیم؛ بای بشــریت برس
آنهــا هــم دارنــد حركــت میك‌ننــد. بایــد شــتابمان و نــوع حركتمــان را جــوری تنظیــم بكنیــم كــه بتوانیــم بــه 
صفــوف مقــدم برســیم؛ والا اگــر بخواهیــم بــا همــان ســرعت و بــا همــان شــتابی كــه بــه طــور متعــارف ملتهــا 

ــم. ــب می‌مانی ــل عق ــن مراح ــاز در ای ــم، ب ــش بروی ــد، پی ــش می‌رون پی

نه عدالتِ بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفتِ بدون عدالت
ــاخص  ــت ـ دو ش ــش روی ماس ــه پی ــالی ك ــن ده س ــرای ای ــارم ـ ب ــه‌ی چه ــرای ده ــم، ب ــگاه میك‌نی ــی ن وقت
عمــده وجــود دارد كــه بایــد ایــن دو را حتمــاً بدســت بیاوریــم: یكــی پیشــرفت اســت، یكــی عدالــت. مــا مثــل 
ــت  ــا عدال ــراه ب ــا پیشــرفت را هم ــم؛ م ــر نمیك‌نی ــه پیشــرفت فك ــط ب ــا فق ــای دنی بعضــی از كشــورها و نظامه
ــا و شــاخصهای  ــه آماره ــد و ب ــی پیشــرفت كرده‌ان ــه از لحــاظ علم ــی از كشــورها هســتند ك ــم. خیل می‌خواهی
اقتصــادی آنهــا كــه نــگاه میك‌نیــم، ملاحظــه میك‌نیــم كــه مثــاً درآمــد ســرانه‌ی آنهــا خیلــی هــم بالاســت؛ 
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ــن  ــود؛ ای ــیم می‌ش ــور تقس ــه ج ــت چ ــان مل ــرانه در می ــد س ــن درآم ــه ای ــت ك ــن اس ــم ای ــئله‌ی مه ــا مس ام
ــر  ــتكباری، دیگ ــخه‌های اس ــتك‌رده‌ی از نس ــای رونوش ــی و نظامه ــر اله ــای غی ــه نظامه ــت ك ــه‌ای اس آن نكت
ــات ـ  ــه‌ی جه ــورمان از هم ــم كش ــا می‌خواهی ــم؛ م ــه نكنی ــم توج ــا نمی‌توانی ــد. م ــه نمیك‌نن ــه آن توج ب
ــه  ــردم ب ــه پیشــرفت برســد، م ــاوری، از لحــاظ سیاســی ـ ب ــی، از لحــاظ اقتصــادی، از لحــاظ فن از لحــاظ علم
ــن  ــت اداره بشــود؛ ای ــا عدال ــه و ب ــم كشــور عادلان ــار پیشــرفت، می‌خواهی ــا در كن ــد؛ ام ــدا كنن ــاه دســت پی رف
مهــم اســت. نــه عدالــتِ بــدون پیشــرفت مطلــوب اســت، نــه پیشــرفتِ بــدون عدالــت. عدالــت بــدون پیشــرفت 
ــت را هــم هرگــز  ــدون عدال ــن را نمی‌خواهیــم. پیشــرفت ب ــری در فقــر؛ ای ــری در عقب‌ماندگــی، براب یعنــی براب
ــه  ــانی ك ــد آن كس ــود. بای ــم بش ــی ك ــل طبقات ــد فواص ــت. بای ــا عدال ــراه ب ــرفت، هم ــم؛ پیش ــه نمیك‌نی مطالب
ــه  ــی‌اش ب ــرد، تنبل ــی ك ــی تنبل ــر كس ــد؛ اگ ــت كنن ــر دریاف ــای براب ــد، فرصته ــتعداد دارن ــرك اس ــرای تح ب
ــا تــاش  ــرای تــاش علمــی ی ــد اینجــور باشــد كــه در برخــی از مناطــقِ كشــور مجــال ب گــردن خــودش. نبای
ــه،  ــه طــور بی‌نهایــت بتواننــد اســتفاده كننــد؛ ن ــات كشــور ب ــع و از امكان اقتصــادی نباشــد، امــا بعضیهــا از مناب
ــه و از  ــوه‌ی قضائی ــامی، از ق ــورای اس ــی ش ــس پی‌در‌پ ــا، از مجال ــت از دولته ــه‌ی مل ــت. مطالب ــن اس ــر ای هن
ــد؛ پیشــرفتِ در همــه‌ی بخشــها: پیشــرفت در  ــد پیشــرفت كن ــن باشــد. كشــور بای ــد ای همــه‌ی مســئولان بای
ــی و  ــی، پیشــرفت در اتحــاد مل ــزم و اراده‌ی مل ــره‌وری، پیشــرفت در ع ــش به ــروت، پیشــرفت در افزای ــد ث تولی
ــاوری، پیشــرفت در اخــاق و  ــم و فن ــتاوردهای عل ــر، پیشــرفت در دس ــه یكدیگ ــف ب ــی قشــرهای مختل نزدیك
ــاه عمومــی، در انضبــاط اجتماعــی، در بوجــود  در معنویــت، پیشــرفت در كــم كــردن فاصلــه‌ی طبقاتــی، در رف
آمــدن وجــدان كاری در یكایــك آحــاد مــا مــردم، پیشــرفت در امنیــت اخلاقــی، پیشــرفت در آگاهــی و رشــد 
سیاســی، پیشــرفت در اعتمادبه‌نفــس ملــی ـ كــه مــن چنــد مــاه قبــل مســئله‌ی اعتمادبه‌نفــس ملــی را اعــام 
كــردم؛ ملــت بایــد بــه خــود اعتمــاد داشــته باشــند و بداننــد كــه می‌تواننــد؛ درســت نقطــه‌ی مقابــل آن چیــزی 
كــه دشــمنان ایــن ملــت در طــول ســالهای متمــادی خواســتند بــه مــا تلقیــن كننــد و بگوینــد و ثابــت كننــد 
كــه نمی‌توانیــد ـ پیشــرفت در همــه‌ی ایــن زمینه‌هــا لازم اســت؛ امــا همــه‌ی ایــن پیشــرفتها بایــد در ســایه‌ی 

ــت باشــد. ــن عدال ــار تأمی ــت و در كن عدال
ــر  ــا نمی‌شــود؛ اگ ــد: آق ــه اصطــاح تئوریســین‌های اقتصــادی بگوین ممكــن اســت بعضــی از صاحبنظــران و ب
بخواهیــد بــه پیشــرفت اقتصــادی دســت پیــدا كنیــد، ناچــار بایــد فاصلــه‌ی طبقاتــی را قبــول كنیــد و بپذیریــد! 
اینجاســت كــه مــا عــرض میك‌نیــم »نــوآوری«. نبایــد خیــال كنیــم كــه نســخه‌های اقتصــادی غــرب، آخریــن 
حــد دســتاورد بشــری اســت؛ نــه، ایــن هــم یــك نســخه‌ای اســت، دوره ای دارد؛ آن دوره طــی می‌شــود و فكــر 
ــد.  ــن باش ــد ای ــاخص بای ــد؛ ش ــدا كنی ــو را پی ــر ن ــد آن فك ــود؛ بگردی ــدان وارد می‌ش ــه می ــی ب ــر نوی ــازه و فك ت
ــور  ــدی در كش ــهای تولی ــرمایه‌گذاری در بخش ــم س ــا می‌خواهی ــود؛ م ــد بش ــور ثروتمن ــم كش ــا می‌خواهی م
عمومیــت پیــدا كنــد. امــروز ثروتمنــدان زیــادی در كشــور مــا هســتند كــه برخــوردار از ثروتنــد؛ ایــن ثــروت را 
ــرای خودشــان ســود دارد، هــم  ــه كار بزننــد؛ هــم ب ــن ب می‌تواننــد در ســرمایه‌گذاریهای ســودمند و افتخارآفری
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ــه  ــرای مــردم ســود دارد و هــم مایــه‌ی رضــای خــدا می‌شــود؛ ســرمایه‌گذاری ثروتمنــدان در كارهایــی كــه ب ب
ــادت و  ــالا ـ منتهــی می‌شــود، یــك عب ــا بهره‌دهــی ب ــه افزایــش محصــول در درون كشــور ـ ب تولیــد كشــور و ب
یــك ثــواب اســت. ایــن راه بــاز اســت؛ می‌تواننــد ســرمایه‌گذاری كننــد، تولیــد ثــروت كننــد؛ مدیریــت كشــور 
هــم مراقبــت كنــد كــه همــه‌ی طبقــات برخــوردار بشــوند و طبقــات ضعیــف هــم بتواننــد از فرصتهــا اســتفاده 
ــا  ــا از ضعــف خــارج بشــوند؛ همــه توانایــی پیــدا بكننــد. مــا در ایــن ســی ســال خیلــی جلــو رفتیــم. ت كننــد ت
ــی شــبكه‌ی  ــران ـ یعن ــت ای ــن روز دشــمنان مل ــن ســاعت و ای ــا ای ــوب شــده اســت؛ ت ــا مغل اینجــا دشــمن م

ــد. ــران شكســت خورده‌ان ــت ای ــكا ـ از مل ــم مســتكبر امری شــیطانی صهیونیســم و رژی

بی عدالتی در امریکا
امــروز امریــكا در میــان افــكار عمومــی مــردم دنیــا منفــور و منــزوی اســت؛ شعارهاشــان هــم دیگــر در چشــم 
ــوق  ــدار حق ــكا طرف ــم امری ــه رژی ــد ك ــاور میك‌ن ــی ب ــد. ك ــاور نمیك‌ن ــی ب ــدارد و كس ــی ن ــگ و روی ــردم رن م
ــای  ــه‌ی برجه ــه حادث ــی! از شــهریور ســال 1380 ك ــوق بشــر امریكای ــدار دموكراســی اســت؟ حق بشــر و طرف
ــكا بازجویــی كــرده! ســی و دو  ــكا ســی و دو میلیــون نفــر را در داخــل امری ــت امری ــورك اتفــاق افتــاد، دول نیوی
ــد و در زندانهایشــان شــكنجه  میلیــون نفــر! اینهــا آمارهــای خودشــان اســت. مكالمــات مــردم را كنتــرل كردن
ــون را  ــن قان ــكا ای ــی امری ــور كنون ــس جمه ــا رئی ــد، ام ــب كردن ــكنجه تصوی ــون ضدش ــره قان ــد؛ در كنگ كردن
ــكا در  ــه؟ امری ــی چ ــر یعن ــوق بش ــد حق ــا می‌فهمن ــت! اینه ــوع نیس ــكنجه ممن ــی ش ــرد، یعن ــرد، رد ك ــو ك وت
ــت؛  ــتگاهها در اروپاس ــن بازداش ــدادی از ای ــه تع ــا دارد ك ــر دنی ــی در سراس ــتگاه مخف ــت بازداش ــدود دویس ح
اروپایی‌هایــی كــه حقــوق بشــر لقلقــه‌ی زبانشــان اســت و از هــر طــرف حركــت میك‌ننــد، اســم حقــوق بشــر 
ــه هولوكاســت  ــل آن كســی ك ــوق بشــر اســت؟ در مقاب ــن حق ــوق بشــریم! ای ــد حق ــا پایبن ــه م ــد ك را می‌آورن
ــا در  ــان ـ ام ــان، روزنامه‌هاش ــان، دولتهاش ــوند ـ دادگاه‌هاش ــیج می‌ش ــه بس ــد، هم ــرار بده ــؤال ق ــورد س را م
ــن  ــد! ای ــم میك‌نن ــی ه ــه همصدای ــد، بلك ــراض نمیك‌نن ــط اعت ــه فق ــرم اســام، ن ــی مك ــه نب ــت ب ــل اهان مقاب
ــدار  ــا طرف ــه انسانهاســت؟ می‌گوینــد م ــرام ب ــن احت ــه انســانیت اســت؟ ای ــرام ب ــن احت حقــوق بشــر اســت؟ ای
ــا  ــن ب ــت آهنی ــا مش ــد، ب ــا باش ــع آنه ــاف مناف ــر خ ــردم ب ــه آراء م ــی ك ــر جای ــا ه ــتیم، ام ــی هس دموكراس
دموكراســی و بــا دولــت منتخــب مــردم برخــورد میك‌ننــد! یــك نمونــه‌اش دولــت حمــاس اســت در فلســطین. 
ــد و بی‌محتوایــی اســت كــه علیــه جمهــوری  ــه هــم تهدیدهــای چرن مگــر منتخــب مــردم نیســت؟ یــك نمون
ــه و در  ــه‌ی منطق ــه در هم ــیع، ك ــالاری وس ــردم س ــن م ــا ای ــامی ب ــوری اس ــد؛ جمه ــكار می‌برن ــامی ب اس
بســیاری از نقــاط عالــم نظیــر ایــن مردم‌ســالاری رائــج در كشــور مــا وجــود نــدارد كــه در طــول كمتــر از ســی 
ــه اســت. علیــه جمهــوری اســامی حــرف می‌زننــد،  ــن كشــور انجــام گرفت ــات در ای ســال حــدود ســی انتخاب
ــه‌ی  ــر حمل ــی؛ مگ ــه‌ی نظام ــه حمل ــد ب ــم، تهدی ــه تحری ــد ب ــد، تهدی ــد میك‌نن ــد، تهدی ــی میك‌نن مهمل‌باف
ــا ملــت ایــران تــا حــالا خوشــرفتاری كردیــد؟ ایــن ملــت هــر  نظامــی نكردیــد؟ مگــر تحریــم نكردیــد؟ مگــر ب
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ــود  ــود و از ذات خ ــود را از درون خ ــدرت خ ــود دارد و ق ــتقامت و شــجاعت و ایســتادگی خ ــر اس ــر اث ــه دارد ب چ
ــز صهیونیســتی ـ كــه  ــم غــدار و خونری ــت از رژی ــد، آن‌وق ــای حقــوق بشــر میك‌نن ــه دســت آورده اســت. ادع ب
ایــن همــه جنایــت انجــام می‌دهــد ـ دفــاع میك‌ننــد. مــن تعجــب میك‌نــم چــرا بعضــی از دولتهــای اروپایــی، 
ــی  ــت. بعض ــور اس ــا منف ــدر در دنی ــد چق ــه می‌بینن ــا اینك‌ ــد؛ ب ــرت نمی‌گیرن ــكا عب ــم امری ــت رژی از سرنوش
ــد و در  ــده می‌رون ــب ش ــطین غص ــور فلس ــه كش ــت، ب ــرمایه‌داران صهیونیس ــامدگویی س ــرای خوش ــا ب از اینه
ــن  ــرای ای ــد؛ ب ــت میك‌نن ــران مذم ــد و از ای ــرف می‌زنن ــران ح ــه ای ــتی علی ــی صهیونیس ــت جعل ــان دول پارلم
كــه دل آنهــا را بــه دســت بیاورنــد! چــرا عبــرت نمی‌گیرنــد؟ امــروز رژیــم صهیونیســتی منفــور اســت؛ امریــكا 
ــه همــه‌ی دولتهــا و ملتهــا حكــم میك‌نــد  ـ كــه پشــتیبان اوســت ـ منفــور ملتهاســت؛ و امــروز حقــوق بشــر ب
ــكا  ــت امری ــكا و دول ــر امری ــلط ب ــتهای مس ــكا و صهیونیس ــای امری ــل زورگوییه ــدی را در مقاب ــف واح ــه ص ك

ــر و شــجاعتر ایســتاده اســت. ــا صریحت ــه، از همــه‌ی ملته ــن میان ــران در ای ــت ای ــد. مل تشــكیل بدهن

مسئولین، نوآور یو ابتکار و خلاقیت  را وظیفه خود بدانند
ــدالله در  ــروز بحم ــه ام ــی‌ای ك ــن آمادگ ــا ای ــود دارد، ب ــان وج ــه در ملتم ــخی ك ــزم راس ــت و ع ــن نی ــا ای ــا ب م
ــروز در  ــه ام ــی ك ــت و نمایندگان ــر كار اس ــر س ــه ب ــی ك ــازه نفس ــس ت ــا مجل ــئولینمان و ب ــان و در مس دولتم
ــن  ــد پشــتیبانی ای ــا امی ــد ـ و ب ــه بحمــدالله همــه در جهــت ارزشــهای اســامی حركــت میك‌نن مجلســند ـ ك
ــكار را،  ــوآوری را، ابت ــه مســئولان ن ــر اینك‌ ــم، مشــروط ب ــش ببری ــم پی ــاز ه ــن كشــور را ب ــم ای ــت، می‌توانی مل
خلاقیــت را ـ در روشــهای گوناگــون ـ بــرای خوشــان یــك وظیفــه بداننــد و ســعی كننــد آنچــه را كــه در طــول 
ایــن ســی ســال شــروع شــده اســت ـ انجــام گرفتــه اســت یــا نیمــه كاره مانــده اســت ـ بــه شــكوفایی برســانند. 
ــد  ــم همــت را بگذارن ــه میك‌ن ــس شــورای اســامی هــم توصی ــه مجل ــم، ب ــه میك‌ن ــت هــم توصی ــه دول ــن ب م
ــده اســت و  ــر تمــام كــردن كارهــا و طرحهایــی كــه مدتهــا پیــش شــروع شــده اســت، بعضــی نیمــه كاره مان ب
بعضــی هنــوز بــه نتایــج خــود نرســیده اســت؛ منابــع ملــی را بــا اولویــت ـ بــا رعایــت كمــال دقــت و مراقبــت ـ 
بــكار ببرنــد. انشــاءالله ملــت ایــران، جوانــان مــا، مســئولان مــا، روز بــه روز شــاهد شــكوفایی بیشــتر ایــن كشــور 
خواهنــد بــود. امیــدوارم آخــر ســال 87، بــه توفیــق الهــی و بــا دعــای حضــرت بقیــه الله، ملــت ایــران روزهــای 

ــن ســال اســت داشــته باشــد.  بســیار بهتــری را از امــروز كــه اول ای



117

اندیشه اقتصادی
ت
دال
 ی‌ع

یه
سا
در 
ت 

رف
ش
پی



دهه‌ى پيشرفت و عدالت
حضور نسـل جوانِ تحصيلكـرده، از عوامـل و عناصر 

اصل ىپیشرفت
تجربه، از عوامل و عناصر اصل ىپیشرفت

زيرسـاختهاى كشـور، از عوامـل و عناصـر اصلـ ى
پیشرفت

عدالت، كاهش فاصله‌هاى طبقات ىو جغرافيائى
از  اقتصـادى،ي كـ ى و  مالـ ى بـا فسـاد  مبـارزه‌ى 

مصداقهاى عدالت
مبـارزه‌ى با اسـراف،ي ك اقـدام اساسـ ىدر زمينه‌ى 

پيشرفت و عدالت
بايد الگوى مصرف جامعه و كشور اصلاح شود

اصلاح الگوى مصرف،يك اقدام اساسى
 در زمينه‌ پيشرفت و عدالت
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اصلاح الگوى مصرف،يك اقدام اساس ىدر زمينه‌ پيشرفت و عدالت*

دهه‌ى پيشرفت و عدالت
ــت« ناميــده شــده  ــام »دهــهى‌ پيشــرفت و عدال ــه ن امســال اوليــن ســال دهــهى‌ چهــارم انقــاب اســت كــه ب
اســت. بــه ايــن مناســبت عرايضــى را عــرض مكينــم؛ هــم در زمينــهى‌ برخــى از مهمتريــن مســائل كشــورمان 
ــال  ــه را ده س ــن ده ــى. اي ــى و خارج ــم بين‌الملل ــائل مه ــى از مس ــه بعض ــاره‌اى ب ــن اش ــل، و همچني در داخ
ــران  ــت اي ــاب، مل ــاز انق ــه از آغ ــى ك ــم؛ در حال ــورى اســامى ناميدي ــت كشــور و نظــام جمه پيشــرفت و عدال
ــت  ــرفت و عدال ــمت پيش ــه س ــامى، ب ــورى اس ــام جمه ــتقرار نظ ــاد و اس ــا ايج ــود و ب ــم خ ــت عظي ــا حرك ب
ــت  ــوان دهــهى‌ پيشــرفت و عدال ــه عن حركــت كــرده اســت. ده ســال آينــده چــه خصوصيتــى دارد كــه آن را ب
ــيار  ــاى بس ــته، در آمادگ‌ىه ــهى‌ گذش ــه ده ــا س ــده ب ــال آين ــز ده س ــا تماي ــر م ــه نظ ــم؟ ب ــذارى كرده‌اي نامگ
ــن  ــه وجــود آمــده اســت، كــه اي ــت ب ــراى پيشــرفت و عدال وســيع و عظيمــى اســت كــه در كشــور عزيزمــان ب
ــد  ــك گام بلن ــش و ي ــك جه ــه ي ــن زمين ــه در اي ــد ك ــازه ميده ــا اج ــم م ــزرگ و مصم ــت ب ــه مل ــا ب آمادگ‌ىه
ــت اســت؛ چيــزى  ــه ســمت پيشــرفت و عدال نشــان بدهــد. ملــت، آمــادهى‌ يــك حركــت پرشــتاب و بزرگــى ب

ــود. ــم نب ــت فراه ــراى مل ــتردگى ب ــن گس ــا اي ــكان ب ــن ام ــل، اي ــاى قب ــه در دهه‌ه ك

حضور نسل جوانِ تحصيلكرده، از عوامل و عناصر اصل ىپیشرفت 
ــد  ــم چن ــرض مكين ــن ع ــم، م ــخص كني ــى را مش ــن آمادگ ــى اي ــر اصل ــى و عناص ــل اصل ــم عوام ــر بخواهي  اگ
عنصــر تأثيــر زيــادى دارد: كيــى حضــور نســل جــوانِ تحصيلكــردهى‌ ماســت. امــروز ميليونهــا جــوان پرنشــاط 

*. بيانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا )ع( | 1388/1/1
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و تحصيلكــرده، در ميــدان علــم، در ميــدان تحقيــق، در ميــدان فعاليتهــاى اجتماعــى و سياســى حضــور دارنــد. 
حضــور ايــن همــه جــوان دانــا و تحصيلكــرده و آمــاده در كشــور مــا يــك پديــدهى‌ بســيار بــزرگ و قابــل توجــه 

ــت. ــى اس و اهتمام

تجربه، از عوامل و عناصر اصل ىپیشرفت
ــا  ــهى‌ ب ــته در مواجه ــالهاى گذش ــول س ــور در ط ــئولان كش ــگان و مس ــت. نخب ــه اس ــر، تجرب ــر ديگ  عنص
ــردم  ــار م ــروز در اختي ــا ام ــن تجربه‌ه ــد. اي ــى كســب كرده‌ان مشــلاكت گوناگــون، تجربه‌هــاى بســيار ذ‌ىقيمت

ــت. اس
ــار آن، اجــراى سياســتهاى  ــه و مثــال عــرض كنيــم، كيــى از آث  در زمينــهى‌ ايــن تجربه‌هــا اگــر بخواهيــم نمون
ــالهى‌  ــد ده س ــى چن ــهى‌ طولان ــى از تجرب ــتها، ناش ــن سياس ــه اي ــه ب ــت. توج ــى اس ــون اساس ــل 44 قان اص

ــن نقطــه رســاند. ــه اي ــگان كشــور را ب ــه نخب ــود ك گذشــته ب
ــدت  ــهى‌ بلندم ــى از تجرب ــن ناش ــه اي ــت، ك ــردن يارانه‌هاس ــد ك ــئلهى‌ هدفمن ــن مس ــر، همي ــهى‌ ديگ  نمون
ــه از يكســهى‌  ــى ك ــه يارانه‌هائ ــيده‌اند ك ــه رس ــن نقط ــه اي ــالها ب ــن س ــول اي ــه در ط ــگان كشــور اســت ك نخب
ــه  ــه ب ــرد، بيشــتر متوج ــق ميگي ــوم تعل ــه عم ــرود و ب ــرون مي ــردم - بي ــوم م ــب عم ــى از جي ــال -  يعن بيت‌الم
قشــرهائى بشــود كــه نيــاز آنهــا بيشــتر اســت؛ يعنــى قشــرهاى محــروم و طبقــات متوســط بــه پائيــن جامعــه، 
ــه  ــانى ك ــه و كس ــيار مرف ــات بس ــا طبق ــوند ت ــوردار ش ــتر برخ ــت بيش ــى مل ــهى‌ عموم ــال و از يكس از بيت‌الم
ــخ  ــزم راس ــم و ع ــت و تصمي ــن حقيق ــه اي ــيدن ب ــد. رس ــا ندارن ــن يارانه‌ه ــه اي ــم ب ــى ه ــت احتياج در حقيق
ــه  ــده اســت و ب ــم ش ــالها متراك ــن س ــول اي ــه در ط ــى اســت ك ــهى‌ طولان‌ىمدت ــى از تجرب ــراى آن، ناش ــر اج ب

ــت. ــده اس ــل درآم ــهى‌ عم مرحل

زيرساختهاى كشور، از عوامل و عناصر اصل ىپیشرفت
 عنصــر ديگــر، زيرســاختهاى كشــور اســت. امــروز كشــور مــا مثــل دهــهى‌ اول يــا دهــهى‌ دوم انقــاب نيســت 
ــا و  ــن م ــا و متخصصي ــاى م ــروز جوانه ــد. ام ــد باش ــور فاق ــاز را در كش ــورد ني ــى و م ــاختهاى علم ــه زيرس ك
دانشــمندان در هــر رشــته‌اى كــه وارد ميشــوند، ميتواننــد كارهــاى بــزرگ انجــام دهنــد؛ لــذا امــروز در كشــور 
ــهى‌  ــات، در زمين ــهى‌ مواص ــات، در زمين ــهى‌ ارتباط ــيع در زمين ــرفت وس ــك پيش ــراى ي ــه ب ــى ك آن چيزهائ
تحقيقــات علمــى، در زمينــهى‌ ســاخت و ســازها مــورد نيــاز اســت، بحمــداللَّ آمــاده اســت. مــا از لحــاظ راه‌هاى 
ــى،  ــبكه‌هاى ارتباط ــيم، ش ــیم و باس ــات بيس ــاظ ارتباط ــرودگاه، از لح ــاخت ف ــاظ س ــى، از لح ــم و بين‌الملل مه
ــم  ــه خاطــر كســى خطــور ه ــه ب ــود ك ــك روزى ب ــم. ي ــران نداري ــه ديگ از لحــاظ ســاخت ســدها، احتياجــى ب
ــراه بســازند،  ــيلو بســازند، بزرگ ــد ســد بســازند، س ــى بتوانن ــن داخل ــى و متخصصي ــه عناصــر داخل ــرد ك نمكي
ــود.  ــگان ب ــه بيگان ــا ب ــت م ــم مل ــا چش ــن چيزه ــهى‌ اي ــازند؛ در هم ــولاد بس ــهى‌ ف ــازند، كارخان ــرودگاه بس ف
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ــن  ــروز از اي ــا ام ــم؛ ام ــر بودي ــت در كشــور فقي ــن جه ــا از اي ــد، م ــگان دستشــان قطــع ش ــه بيگان ــم ك ــد ه بع
ــى  ــدهى‌ علم ــاى پيچي ــازند، كاره ــده را ميس ــاى پيچي ــا كارخانه‌ه ــان م ــم. جوان ــادى داري ــى زي ــت توانائ جه
و فنــاورى را انجــام ميدهنــد، نيــاز كشــور را بــرآورده مكيننــد، بــه كشــورهاى ديگــر هــم بــه عنــوان مستشــار 
و بــه عنــوان كســانى كــه تجــارت علــم و فنــاورى مكيننــد، كمــك ميرســانند. در ايــن جهــت، كشــور وضعيــت 
شــاخصى پيــدا كــرده اســت؛ ايــن پيشــرفت كمــى نيســت. يــك روزى جوانهــاى مــا حتّــى گلولــهى‌ آر.پى.جــى 
را نميتوانســتند پرتــاب كننــد و نميشــناختند؛ امــروز همــان جوانهــا موشــك پرتابگــر ماهــواره ميفرســتند كــه 
چشــم دانشــمندان جهــان را بــه خــود جلــب مكينــد، همــه را متوجــه مكينــد. يــك روزى مــا بــراى اســتفادهى‌ 
ــان كشــور مــا خودشــان  ــه متخصــص داشــتيم؛ امــروز جوان از نيروگاه‌هائــى كــه در كشــور داشــتيم، احتيــاج ب
ــازند و  ــان ميس ــون را خودش ــات گوناگ ــروگاه و امكان ــگاه، ني ــه پالايش ــد ك ــرفت كردن ــت پيش ــان در صنع آنچن
ــه  ــروز ب ــود؛ ام ــق ب ــر مطل ــار فق ــور دچ ــى، كش ــائل زيست‌شناس ــهى‌ مس ــك روزى در زمين ــد. ي ــد مكينن تولي
پيشــرفت در دانشــهاى زيســتى، از جملــه هميــن مســئلهى‌ ســلولهاى بنيــادى كــه بســيار در دنيــا چيــز مهمــى 
اســت، دســت پيــدا كــرده اســت. امــروز ايــن امكانــات در كشــور وجــود دارد. اينهــا همــه زيرســاختهائى اســت 
ــه  ــورى ك ــان ط ــا - هم ــر اينه ــاوهى‌ ب ــان ميشــود. ع ــاختها آس ــن زيرس ــده براســاس اي ــه پيشــرفتهاى آين ك
ــل  ــروز در مقاب ــور ام ــت. كش ــيعى اس ــق و وس ــيار عمي ــهى‌ بس ــك تجرب ــران، ي ــهى‌ مدي ــردم - تجرب ــرض ك ع
ــراى پيشــرفت آن برنامه‌ريــزى  چشــم مديــران و نخبــگان كشــور، مثــل يــك صحنــه‌اى اســت كــه ميتواننــد ب
كننــد. هميــن سركشــى كــردن مســئولين بــه گوشــه و كنــار ايــن كشــور، نقــاط محــروم، اســتانهاى دوردســت، 
ــا چشــم  ــدن، ب ــك دي ــن، اوضــاع را از نزدي ــاس گرفت ــردم تم ــا م ــن، ب ــون رفت ــه شــهرهاى گوناگ ــتانها ب در اس
ــور  ــئولان كش ــا و مس ــن م ــراى مأموري ــدرى ب ــم و گرانق ــهى‌ عظي ــك تجرب ــردن، ي ــاهده ك ــلاكت را مش مش
ــق  ــد ان‌شــاءاللَّ در طري ــه كشــور بتوان ــراى اينك ــك جهــش اســت ب ــهى‌ ي ــا زمين ــه وجــود آورده اســت؛ اينه ب
ــن ايجــاب مكينــد كــه دهــهى‌ آينــده - يعنــى ده ســالى كــه از امســال  ــت حركــت كنــد؛ و اي پيشــرفت و عدال
ــه  ــت باشــد؛ ك ــورى اســامى، ده ســال پيشــرفت و عدال ــراى نظــام جمه ــا و ب ــراى كشــور م ــاز ميشــود - ب آغ

ــد. ــاش و كار كنن ــن قســمت ت ــد در اي ــه باي هم
ــت عــرض  ــاه هــم در مــورد مفهــوم عدال ــهى‌ كوت ــاه در مــورد مفهــوم پيشــرفت، يــك جمل ــهى‌ كوت  يــك جمل
مكينــم؛ تفصيــل ايــن اجمــال را بايســتى مســئولان، گوينــدگان، كســانى كــه بــا افــكار مــردم ســر و كار دارنــد، 
بــاز كننــد؛ هــم تحقيــق كننــد، هــم بــه مــردم اطلاع‌رســانى كننــد. مقصــود مــا از پيشــرفت چيســت؟ پيشــرفت 
در يــك جهــتِ محــض نيســت. مقصــود از پيشــرفت، پيشــرفت همــه جانبــه اســت. از همــهى‌ ابعــاد در كشــور، 
ايــن ملــت، شايســته و ســزاوار پيشــرفت اســت: پيشــرفت در توليــد ثــروت ملــى، پيشــرفت در دانــش و فنــاورى، 
پيشــرفت در اقتــدار ملــى و عــزت بيــن المللــى، پيشــرفت در اخــاق و در معنويــت، پيشــرفت در امنيــت كشــور 
- هــم امنيــت اجتماعــى، هــم امنيــت اخلاقــى بــراى مــردم - پيشــرفت در ارتقــاى بهــره‌ورى. ارتقــاى بهــره‌ورى 
ــن اســتفاده را بكنيــم. از نفــت موجــود، از گاز  ــم، بهتري ــا بتوانيــم از آنچــه كــه داري ــن اســت كــه م معنايــش اي
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ــن اســتفاده  ــار هســت، بيشــترين و بهتري ــه در اختي ــهى‌ موجــود، از راه موجــود و از آنچــه ك موجــود، از كارخان
ــى بشــود،  ــاط اجتماعــى؛ كــه اگــر ملتــى دچــار ب‌ىقانون ــى و انضب ــم. همچنيــن پيشــرفت در قانون‌گرائ را بكني
ــت  ــب آن مل ــتى نصي ــول و درس ــرفت معق ــچ پيش ــود، هي ــم بش ــردم حاك ــل م ــن و عم ــر ذه ــكنى ب قانون‌ش
ــعى  ــاب س ــمنان از اول انق ــه دش ــزى ك ــى؛ چي ــجام مل ــدت و انس ــرفت در وح ــد. پيش ــد ش ــور نخواه و كش
ــى  ــهى‌ زمينه‌هائ ــا هم ــود را ب ــجام خ ــاد و انس ــا اتح ــت م ــبختانه مل ــا خوش ــد؛ ام ــم بزنن ــه ه ــد آن را ب كرده‌ان
ــراى تفرقــه مــورد ســوء اســتفاده قــرار بگيــرد، حفــظ كــرده اســت؛ ايــن را مــا بايــد هرچــه  ــود ب كــه ممكــن ب
بيشــتر كنيــم و ارتقــاء ببخشــيم. پيشــرفت در رفــاه عمومــى؛ همــهى‌ طبقــات بتواننــد از رفــاه برخــوردار شــوند. 
ــت  ــراى جمعي ــى ب ــل سياس ــدرت تحلي ــى، ق ــد سياس ــى، رش ــه درك سياس ــى؛ ك ــد سياس ــرفت در رش پيش
ــت؛  ــمنان اس ــاى دش ــل بدخواه‌ىه ــن در مقاب ــار پولادي ــك حص ــل ي ــا، مث ــت م ــت مل ــد جمعي ــى مانن عظيم
ــم. مــردم مــا از لحــاظ رشــد سياســى، امــروز هــم از بســيارى از  ــالا ببري ــذا مــا بايــد رشــد سياســى خــود را ب ل
ــد پيشــرفت كنيــم. مســئوليت‌پذيرى، عــزم و ارادهى‌ ملــى؛ در  ــاز در ايــن جهــت هــم باي ملتهــا جلوينــد؛ امــا ب
ــوان كارى انجــام داد،  ــاظ نميت ــا الف ــا حــرف نميشــود، ب ــه ب ــد پيشــرفت بشــود. البت ــا باي ــن زمينه‌ه همــهى‌ اي
ــرض  ــاره‌اى ع ــد اش ــه بع ــزى لازم دارد، ك ــرك و برنامه‌ري ــدارد؛ تح ــرى ن ــذ اث ــا روى كاغ ــن چيزه ــتن اي نوش

ــرد. ــم ك خواه

عدالت، كاهش فاصله‌هاى طبقات ىو جغرافيائى
 امــا عدالــت. پيشــرفت اگــر بــا عدالــت همــراه نباشــد، پيشــرفتِ مــورد نظــر اســام نيســت. اينــى كــه مــا توليــد 
ــض  ــور تبعي ــل كش ــا در داخ ــانيم، ام ــى برس ــم بالائ ــك رق ــه ي ــور را ب ــى كش ــد عموم ــى را، درآم ــص مل ناخال
ــت  ــر و محرومي ــده‌اى در فق ــند، ع ــته باش ــان داش ــراى خودش ــوف ب ــده‌اى آلاف و ال ــد، ع ــرى باش ــد، نابراب باش
ــر  ــورد نظ ــه م ــت ك ــرفتى نيس ــن آن پيش ــد؛ اي ــام ميخواه ــه اس ــت ك ــزى نيس ــن آن چي ــد، اي ــى كنن زندگ
اســام باشــد. بايــد عدالــت تأميــن بشــود. عدالــت هــم يــك واژهى‌ بســيار عميــق و وســيعى اســت كــه بايســتى 
خطــوط اصلــى آن را جســتجو و پيــدا كــرد. بــه نظــر مــا عدالــت، كاهــش فاصله‌هــاى طبقاتــى اســت، كاهــش 
ــك  ــهرى، ي ــك ش ــتانى، ي ــك اس ــزى، ي ــك مرك ــر ي ــه اگ ــد ك ــور نباش ــت. اينج ــى اس ــاى جغرافيائ فاصله‌ه
كــوره دهــى از مركــز دور اســت، در يــك نقطــهى‌ دور جغرافيائــى كشــور قــرار گرفتــه اســت، دچــار محروميــت 
باشــد؛ امــا آنجائــى كــه نزديــك اســت، برخــوردار باشــد؛ ايــن عدالــت نيســت. هــم فاصله‌هــاى طبقاتــى بايــد 
برداشــته شــود، فاصله‌هــاى جغرافيائــى بايــد برداشــته شــود، هــم برابــرى در اســتفادهى‌ از امكانــات و فرصتهــا 
بايــد بــه وجــود بيايــد.  همــهى‌ آحــاد كشــور، آن كســانى كــه اســتعداد دارنــد، آن كســانى كــه امــكان دارنــد، 
ــراد  ــد. اينجــور نباشــد كــه نورچشــم‌ىها مقــدم باشــند و اف ــات عمومــى كشــور اســتفاده كنن ــد از امكان بتوانن
ــات  ــر امكان ــد در براب ــه بتوانن ــون كشــور، هم ــراد گوناگ ــه اف ــم ك ــد. كارى كني ــو بيفتن ــر جل ــب و خدعه‌گ متقل
ــت؛  ــتي‌افتنى اس ــن دس ــت، لكي ــى اس ــاى بزرگ ــا آرزوه ــه اينه ــد. البت ــتفاده كنن ــر اس ــت براب ــور، از فرص كش
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ــدنى  ــا ش ــت، ام ــخت اس ــيم. س ــه آن برس ــم ب ــم، ميتواني ــم و كار كني ــاش كني ــر ت ــت. اگ ــت‌نيافتنى نيس دس
ــت. اس

مبارزه‌ى با فساد مال ىو اقتصادى،ي ك ىاز مصداقهاى عدالت
ــه شــود.  ــى و اقتصــادى اســت كــه بايســتى جــدى گرفت ــا فســاد مال ــارزهى‌ ب ــت، مب  كيــى از مصداقهــاى عدال
ــه  ــام گرفت ــم انج ــى ه ــهاى خوب ــرده‌ام، تلاش ــد ك ــم تأيك ــا ه ــه‌ام، باره ــن را گفت ــم اي ــش ه ــالها پي ــن س م
ــف  ــه انســان، مخال ــوارى اســت؛ كارى اســت ك ــاد، كار دش ــا فس ــارزهى‌ ب ــا مب ــرد؛ ام ــام ميگي اســت و دارد انج
ــران  ــر از ديگ ــدان جلوت ــن مي ــه در اي ــى ك ــد و آن كس ــد، دروغ ميگوين ــت مكينن ــايعه درس ــد. ش ــدا مكين پي
حركــت كنــد، بيشــتر از همــه مــورد تهاجــم قــرار ميگيــرد. ايــن مبــارزه هــم لازم اســت و بايــد انجــام بگيــرد. 
ــت  ــهى‌ عدال ــه در زمين ــهى‌ پيشــرفت، چ ــه در زمين ــزرگ را چ ــاى ب ــن كاره ــد اي ــه بخواهن خــوب، كســانى ك
ــه ايــن چيزهــا معتقــد باشــند؛ حقيقتــاً عقيــده داشــته باشــند كــه  انجــام دهنــد، بايــد مديرانــى باشــند كــه ب
ــى كــه داراى  ــن مبان ــه اي ــران معتقــد و مؤمــن ب ــارزه شــود. مدي ــا فســاد مب ــد ب ــرار شــود، باي ــت برق ــد عدال باي
ــن مقاصــد و  ــد اي ــاً ميتوانن ــند، قطع ــخ باش ــزم راس ــر و ع ــند، داراى تدبي ــند، داراى اخــاص باش ــجاعت باش ش

ــم. ــرض كن ــود ع ــه لازم ب ــى ك ــب اوّل ــن مطل ــق ببخشــند. اي ــى را تحق ــى اله ــراض عال ــن اغ اي

مبارزه‌ى با اسراف،ي ك اقدام اساس ىدر زمينه‌ى پيشرفت و عدالت
ــوروزى  ــام ن ــت، آن مســئله‌اى اســت كــه مــن در پي ــهى‌ هميــن پيشــرفت و عدال ــدام اساســى در زمين ــك اق  ي
ــا اســراف، حركــت در ســمت اصــاح  ــران عــرض كــردم؛ و آن مســئلهى‌ مبــارزهى‌ ب ــز اي ــه ملــت عزي خطــاب ب
ــى  ــئلهى‌ مهم ــيار مس ــن بس ــت؛ اي ــه اس ــوال جامع ــع ام ــا و تضيي ــرى از ولخرج‌ىه ــرف، جلوگي ــوى مص الگ
ــال،  ــدار اول س ــن دي ــن در همي ــم. م ــرح مكيني ــب را مط ــن مطل ــا اي ــه م ــت ك ــى نيس ــار اوّل ــه ب ــت. البت اس
ــى و  ــارهى‌ ولخرج ــراف، درب ــارهى‌ اس ــان درب ــردم عزيزم ــه م ــاب ب ــا خط ــن ج ــددى در همي ــاى متع در نوبته
ــن  ــت؛ اي ــده اس ــام نش ــئله تم ــن مس ــا اي ــردم؛ ام ــرض ك ــى را ع ــى مطالب ــزوم صرفه‌جوئ ــوال و ل ــع ام تضيي
مقصــود، آنچنــان كــه بايــد و شــايد بــرآورده نشــده اســت. لازم اســت بــه عنــوان يــك سياســت، مــا مســئلهى‌ 
ــان  ــردم عزيزم ــم. م ــال كني ــف اعم ــطوح مختل ــان در س ــى برنامه‌ريز‌ىهايم ــوط اساس ــى را در خط صرفه‌جوئ
ــه معنــاى درســت  ــى ب ــه معنــاى مصــرف نكــردن نيســت؛ صرفه‌جوئ ــى ب توجــه داشــته باشــند كــه  صرفه‌جوئ
ــت.  ــردن اس ــش ك ــد و ثمربخ ــرف را كارآم ــال، مص ــردن م ــع نك ــردن، ضاي ــرف ك ــا مص ــردن، بج ــرف ك مص
ــر و  ــن مصــرف اث ــدون اينكــه اي ــد، ب ــال را مصــرف كن ــن اســت كــه انســان م اســراف در امــوال و در اقتصــاد اي
كارائــى داشــته باشــد. مصــرف بيهــوده و مصــرف هــرز، در حقيقــت هــدر دادن مــال اســت. جامعــهى‌ مــا بايــد 
ايــن مطلــب را بــه عنــوان يــك شــعار هميشــگى در مقابــل داشــته باشــد؛ چــون وضــع جامعــهى‌ مــا از لحــاظ 
مصــرف، وضــع خوبــى نيســت. ايــن را مــن عــرض مكينــم؛ مــا بايــد اعتــراف كنيــم بــه ايــن مســئله. عادتهــاى 
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ــاده‌روى  ــه زي ــت ب ــوق داده اس ــا را س ــم، م ــاد گرفته‌اي ــن و آن ي ــه از اي ــى ك ــهاى غلط ــا، روش ــنتهاى م ــا، س م
ــه نحــو اســراف. يــك نســبتى بايــد در جامعــه ميــان توليــد و مصــرف وجــود داشــته باشــد؛ يــك  در مصــرف ب
ــر مصــرف جامعــه افزايــش داشــته  ــه ســود توليــد؛ يعنــى توليــد جامعــه هميشــه بايــد ب نســبت شايســته‌اى ب
باشــد. جامعــه از توليــد موجــود كشــور اســتفاده كنــد؛ آنچــه كــه زيــادى هســت، صــرف اعتــاى كشــور شــود. 
ــور را  ــن، كش ــت؛ اي ــتر اس ــان بيش ــبت، از توليدم ــه نس ــا ب ــرف م ــت. مص ــورى نيس ــا اينج ــور م ــروز در كش ام
ــا وارد مكينــد؛ جامعــه دچــار مشــلاكت اقتصــادى  ــر م ــن، ضررهــاى مهــم اقتصــادى ب ــه عقــب ميرســاند؛ اي ب
ــن  ــده؛ اي ــد ش ــور اقتصــادى تأيك ــراف در ام ــز از اس ــه پرهي ــع ب ــا راج ــرآن باره ــريفهى‌ ق ــات ش ميشــود. در آي
ــى  ــد. وقت ــى ميزن ــهى‌ فرهنگ ــم لطم ــد، ه ــادى ميزن ــهى‌ اقتص ــم لطم ــراف، ه ــت. اس ــن اس ــر همي ــه خاط ب
جامعــه‌اى دچــار بيمــارى اســراف شــد، از لحــاظ فرهنگــى هــم بــر روى او تأثيرهــاى منفــى ميگــذارد. بنابرايــن 
ــم اقتصــادى اســت،  ــك مســئلهى‌ اقتصــادى نيســت؛ ه ــط ي ــراف، فق ــاب از اس ــى و اجتن مســئلهى‌ صرفه‌جوئ

ــد. ــد مكين ــدهى‌ كشــور را تهدي ــم فرهنگــى اســت؛ آين ــى اســت، ه ــم اجتماع ه
ــم؛ اســراف در قلمهــاى مهــم مصرفــى كشــور، از  ــن آمارهــاى تكان‌دهنــده را عــرض بكن ــا از اي  مــن كيــى دو ت
ــ‌ىاى كــه در تهــران و بعضــى از مراكــز اســتانها شــده اســت،  ــر حســب بررســى ميدان ــان. ب ــه اســراف در ن جمل
گفتــه ميشــود كــه 33 درصــدِ نــان ضايعــات اســت. يــك ســوم همــهى‌ نانــى كــه در ايــن شــهرها توليد ميشــود، 
ــا آن زحمــت گنــدم را توليــد  دور ريختــه ميشــود. فكــرش را بكنيــد شــما؛ يــك ســوم! آن وقــت كشــاورز مــا ب
كنــد و اگــر يــك ســالى بارندگــى كــم بــود - مثــل ســال گذشــته كــه توليــد گنــدم در كشــور كــم شــد - دولــت 
ــان  ــود، ن ــر بش ــود، خمي ــدم آرد بش ــن گن ــد، اي ــارج وارد كن ــدم از خ ــردم گن ــهى‌ م ــى، از بودج ــول عموم از پ
بشــود، بعــد يــك ســوم از ايــن همــه ثــروت دور ريختــه شــود. چقــدر تأســف‌آور اســت! متأســفانه ايــن واقعيــت 

ــت. ــن هس دارد، اي
ــد  ــدود 22 درص ــا ح ــى ت ــرف خانگ ــات آب در مص ــد تلف ــد، ميگوين ــه كرده‌ان ــ‌ىهائى ك ــورد آب بررس  در م
اســت. كشــور مــا كشــور پرآبــى نيســت. حداكثــر صرفه‌جوئــى را مــا مــردم ايــران در آب بايــد انجــام دهيــم. آن 
وقــت ايــن آبــى كــه بــا ايــن زحمــت توليــد ميشــود، از راه‌هــاى دور آورده ميشــود، بــا بهــاى ســنگين ســدهائى 
ــهى‌ مــا بيايــد؛ بعــد  ــه خان ــا ايــن آب ب ــه كار ميــرود ت ــه و تــاش ب ــه وجــود م‌ىآيــد؛ ايــن همــه دانــش، تجرب ب
ــرود! ايــن فقــط مصــرف خانگــى اســت؛ مصــرف كشــت و مصــرف  در خانــهى‌ مــا 22 درصــد از ايــن آب هــدر ب
ــار  ــار در اختي ــوان آم ــه عن ــ‌ىها ب ــب بررس ــه برحس ــه ك ــرافهائى دارد. آنچ ــر اس ــور ديگ ــك ج ــم ي ــت ه صنع
ــرژى  ــرق، چــه حاملهــاى ان ــرژى - چــه ب ــر مصــرف متوســط جهــان در ان ماســت، مــا مجموعــاً بيــش از دو براب
- مصــرف مكينيــم؛ يعنــى نفــت، گاز، گازوئيــل، بنزيــن. مصــرف ايــن چيزهــا در كشــور مــا از دو برابــر متوســط 

جهــان بيشــتر اســت. خــوب، ايــن اســراف اســت. اســراف نيســت؟
ــا  ــام شــاخص شــدت انــرژى وجــود دارد؛ يعنــى نســبت بيــن انــرژ‌ىاى كــه مصــرف ميشــود، ب  شــاخصى بــه ن
كالائــى كــه توليــد ميشــود؛ كــه هرچــه انــرژ‌ىاى كــه مصــرف ميشــود، كمتــر باشــد، بــراى كشــور ســودمندتر 
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ــا هشــت  ــرژى م ــه بعضــى از كشــورهاى پيشــرفته، مصــرف شــدت ان ــى نســبت ب ــه گاه ــن زمين اســت. در اي
ــرد. ــر بيشــتر اســت! اينهــا اســرافهائى اســت كــه در جامعــه دارد انجــام ميگي براب

ــم و  ــا، چش ــرد. تجمل‌گرائ‌ىه ــورت ميگي ــردى ص ــرافِ ف ــى، اس ــخصى و خانوادگ ــون ش ــارف گوناگ  در مص
هم‌چشــم‌ىها، هوســرانى افــراد خانــواده، مــرد خانــواده، زن خانــواده، جــوان خانــواده، چيزهــاى غيــر 
ــات  ــه، تزئين ــان خان ــش، مبلم ــائل آراي ــات، وس ــائل تجم ــت. وس ــراف اس ــوارد اس ــا از م ــدن؛ اينه لازم خري
ــد در توليــد  ــى كــه ميتوان ــم. پول ــول صــرف مكيني ــراى آنهــا پ ــا ب ــى اســت كــه م ــه؛ اينهــا چيزهائ داخــل خان
ــور  ــى كش ــروت عموم ــد، ث ــك كن ــرا كم ــه فق ــرد، ب ــش بب ــور را پي ــود، كش ــرمايه‌گذارى ش ــود، س ــرف ش مص
ــمى،  ــم و هم‌چش ــوس، چش ــدهى‌ از ه ــاى ناش‌ىش ــن چيزه ــه اي ــم ب ــرف مكيني ــا ص ــن را م ــد، اي ــاد كن را زي
ــى،  ــد، م‌ىآينــد، ميهمانــى درســت مكيننــد - گاهــى خــرج آن ميهمان ــى. مســافرت ميرون آبرودار‌ىهــاى خيال
از مســافرت مكــه‌اى كــه رفته‌انــد، بيشــتر اســت! - عروســى ميگيرنــد، عــزا ميگيرنــد؛ هزينــه‌اى كــه بــراى ايــن 
ــواع غذاهــا! چــرا؟ چــه خبــر اســت؟ در كشــور مــا  ميهمان‌ىهــا مصــرف مكيننــد، هزينه‌هــاى گزافــى اســت؛ ان
هنــوز هســتند كســانى كــه از اوّليــات هــم محرومنــد. بايــد كمــك كنيــم كشــور پيــش بــرود. نميگوئيــم پــول را 
برداريــد برويــد حتمــاً انفــاق كنيــد - البتــه اگــر انســان انفــاق بكنــد، بهتريــن كار اســت - امــا حتّــى اگــر انفــاق 
ــد، در  ــه كار بيندازن ــراى خودشــان ب هــم نكننــد، هميــن پولــى كــه صــرف ايــن تجمــات ميشــود، در توليــد ب
كارخانجــات ســهيم شــوند و توليــد كننــد، بــاز بــراى كشــور مفيــد اســت. مــا بــه جــاى ايــن كارهــا ميهمانــى 
درســت مكينيــم، عــزا درســت مكينيــم، هــى رخــت و بــرِ روزبــه‌روز دگرگــون بــراى خودمــان درســت مكينيــم؛ 
چــرا؟ چــه لزومــى دارد؟ عقــاى عالــم ايــن كار را نمكيننــد؛ ايــن فقــط ســخن ديــن نيســت. قــرآن ميفرمايــد: 
ــاده‌روى  ــا زي ــاميد، ام ــد، بياش ــرفوا«؛ بخوري ــربوا و لاتس ــوا و اش ــرفين«، »كل ــبّ المس ــه لا يح ــرفوا انّ »و لاتس
نكنيــد. در آيــهى‌ شــريفهى‌ ديگــر: »كلــوا مــن ثمــره اذا اثمــر و اتــوا حقّــه يــوم حصــاده و لاتســرفوا انـّـه لايحــبّ 
ــن  ــرف دي ــا ح ــتيم. اينه ــدا هس ــدگان خ ــا بن ــدارد. م ــت نمي ــرافك‌نندگان را دوس ــد اس ــرفين«. خداون المس
ــى از  ــورد و نيم ــوه‌اى را خ ــه كســى مي ــت دارد ك ــود دارد. در رواي ــه وج ــن زمين ــى در اي ــات فراوان اســت و رواي
ــى؟ در  ــرا انداخت ــردى؛ چ ــراف ك ــه اس ــب زد ك ــه او نهي ــام( ب ــام )عليه‌السّ ــت. ام ــد، آن را دور انداخ ــوه مان مي
ــد. آن  ــان را اســتفاده كني ــن حــد! خرده‌هــاى ن ــا اي ــد. ت ــا اســتفاده كني ــهى‌ خرم ــا هســت كــه از دان ــات م رواي
وقــت در هتلهــا ميهمانــى درســت كننــد و بــه يــك عــده‌اى ميهمانــى بدهنــد؛ بعــد هرچــه كــه غــذا مانــد، بــه 
بهانــهى‌ اينكــه بهداشــتى نيســت، تــوى ســطل آشــغال بريزنــد! ايــن مناســب يــك جامعــهى‌ اســامى اســت؟ 

ــت رســيد؟ ــه عدال اينجــورى ميشــود ب

بايد الگوى مصرف جامعه و كشور اصلاح شود
ــا الگــوى مصرفمــان  ــه و كشــور اصــاح شــود. م ــد الگــوى مصــرف جامع ــم. باي ــان را اصــاح كني ــد خودم  باي
ــوى جيبمــان گذاشــته‌ايم؛  ــم؟ چــه بپوشــيم؟ تلفــن همــراه ت ــم؟ چــه بخوري ــط اســت. چــه جــورى بخوري غل
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ــازار ميشــود، ايــن را كأنّــه دور م‌ىاندازيــم و آن مــدل جديــد را بايــد  ــر وارد ب ــه مجــرد اينكــه يــك مــدل بالات ب
ــه آن دچــار هســتيم. ــا ب ــه م ــاز‌ىاى اســت ك ــن چــه هوس‌ب ــم؛ چــرا؟! اي بخري

ــى هــم اســراف ميشــود. هميــن  ــردى نيســت؛ در ســطح مل ــهى‌ ف ــد. اســراف فقــط در زمين  مســئولان موظفن
بــرق و انــرژى كــه گفتيــم اســراف ميشــود، بخــش مهمــى از ايــن اســراف در اختيــار مــردم نيســت؛ در اختيــار 
ــرق، اينهــا وقتــى  ــرق، ســيمهاى ب ــال ب ــى، شــبكه‌هاى انتق ــن شــبكه‌هاى ارتباطات مســئولين كشــور اســت. اي
ــا ايــن شــبكهى‌ فرســوده آن را هــدر بدهيــم،  ــرق را توليــد كنيــم، بعــد ب ــرق هــدر ميــرود. ب فرســوده بشــود، ب
ــا  ــرود. اينه ــدر مي ــد، آب ه ــوده باش ــر فرس ــال آب اگ ــبكه‌هاى انتق ــا ش ــرود. ي ــدر مي ــى ه ــش مهم ــه بخ ك
اســرافهاى ملــى اســت؛ در ســطح ملــى اســت؛ مســئولين آن، مســئولين كشــورند. اســراف در ســطح ســازمان 
ــه در  ــرف ب‌ىرويّ ــا مص ــد، ام ــخصى نمكينن ــرف ش ــون مص ــازمانهاى گوناگ ــاى س ــد. رؤس ــاق م‌ىافت ــم اتف ه
مــورد ســازمان خودشــان اتفــاق م‌ىافتــد؛ تجمــات اداره، اتــاق كار، تزئيناتــش، ســفرهاى بيهــوده، مبلمانهــاى 
ــطح  ــم در س ــت، ه ــطح دول ــم در س ــرد. ه ــرى ك ــا جلوگي ــن كاره ــارت از اي ــت و نظ ــا مراقب ــد ب ــون؛ باي گوناگ
ــه اســراف وجــود داشــته باشــد. همــان  ــهى‌ ب ــگاه عيب‌جويان آحــاد مــردم، هــم در ســطح ســازمانها بايســتى ن
ــوهى‌  ــه و ق ــوهى‌ مقنن ــد. ق ــزى كنن ــد برنامه‌ري ــود؛ باي ــام نميش ــم تم ــرف ه ــا ح ــم، ب ــرض كردي ــه ع ــور ك ط
ــراء  ــام اج ــتِ تم ــا قاطعي ــون را ب ــد، قان ــذارى كنن ــد، قانونگ ــزى كنن ــرى. برنامه‌ري ــه پيگي ــد ب ــه موظفن مجري
كننــد. ايــن پيشــرفتى كــه مــا در ايــن ده ســال خواهيــم داشــت، بخــش مهمــ‌ىاش مربــوط بــه هميــن قضيــه 

ــت. اس
ــى از  ــم؛ يعن ــى كني ــت: آب را صرفه‌جوئ ــا بازياف ــرف ت ــا مص ــد ت ــت، از تولي ــه لازم اس ــ‌ىاى ك ــن صرفه‌جوئ  اي
ــاورزى  ــهى‌ در كش ــاى باصرف ــم، آبيار‌ىه ــاح كني ــانى را اص ــبكه‌هاى آبرس ــم، ش ــت كني ــدهايمان صيان س
ــه ميــزان  را آمــوزش بدهيــم كــه چــه جــورى آبيــارى بشــود. البتــه ايــن كارهــا خوشــبختانه در ايــن ســالها ب
ــراى كاهــش  ــم ب ــازى كني ــد. زمينه‌س ــدا كن ــعه پي ــد توس ــى نيســت؛ باي ــن كاف ــا اي ــه، ام ــادى انجــام گرفت زي
مصــرف آب خانگــى. اينكــه گفتــه ميشــود از كســانى كــه مصــرف زيــاد دارنــد، ماليــات بيشــترى گرفتــه شــود، 
ــه  ــانى ك ــت. آن كس ــى اس ــرف خوب ــت، ح ــى اس ــيار معقول ــرف بس ــود، ح ــا داده ش ــه آنه ــرى ب ــهى‌ كمت ياران
ــه  ــتند ب ــا هس ــوند. بعض‌ىه ــد ش ــى بهره‌من ــاى عموم ــى، از كمكه ــاى دولت ــد، از كمكه ــى دارن ــرف كم مص
ــا ده  ــدارد. بعض‌ىه ــى ن ــرد، مانع ــم نگي ــول آب را ه ــا پ ــت از آنه ــر دول ــه اگ ــد ك ــم آب مصــرف مكينن ــدرى ك ق

ــد. ــهى‌ بيشــترى بدهن ــا بايســتى هزين ــد؛ خــوب، اينه ــا آب مصــرف مكينن ــر آنه ــا، بيســت براب ــر آنه براب
ــرف  ــم مص ــد ه ــوب، بع ــت خ ــت، پخ ــدارى درس ــوب، نگه ــد آرد خ ــوب، تولي ــدم خ ــد گن ــان، تولي ــر ن  در ام
درســت؛ همــهى‌ اينهــا لازم اســت. ايــن مســئلهى‌ اســراف و صرفه‌جوئــى بــود، كــه لازم بــود مــن عــرض كنــم.
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پيشـرفت و عدالـت، موضوعـ ىموافـق بـا طبيعـت 
جوان و طبيعت

تفاوت پیشرفت با توسعه‌ى به مفهوم رائج غربى
باید به الگو یبومی برا یپیشرفت برسیم

تأثیـر مبانـ ىمعرفتـ ىدر نوع پيشـرفت مطلـوبي ا 
نامطلوب

لـزوم توجـه بـه نقـاط اشـتراك پيشـرفت غربـی با 
منطق اسلامى

اساس نگاه اسلام ىبه پيشرفت، بر پايه‌ى عدالت است 
اصل دانسـتن دنیـا و فراموشـی آخرت، یـ کانحراف 

در مسأله پیشرفت
اسـتقلال،ي كـ ىاز الزامات حتمـىِ مدل پيشـرفت در 

دهه‌ى پيشرفت و توسعه
جهانـی شـدن بـه شـرط حفـظ اسـتقلال  و قـدرت 

تصميم‌گيرىک شورها
و...

تبیین شعار دهه عدالت و پیشرفت
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تبیین شعار دهه عدالت و پیشرفت*

پيشرفت و عدالت، موضوع ىموافق با طبيعت جوان و طبيعت 
ــجو  ــت دانش ــوان و طبيع ــت ج ــا طبيع ــه ب ــت ك ــى اس ــم، موضوع ــرض بكن ــم ع ــن ميخواه ــه م ــى ك موضوع
صــد در صــد موافــق اســت و نــگاه بــه آينــده دارد. چــون آينــده متعلــق بــه شماســت. مــا امــروز هرچــه راجــع 
بــه آينــده بگوئيــم، در حقيقــت نــگاه كــردن و گفتــن و اشــاره كــردن بــه برهــه‌اى از زمــان اســت كــه آن برهــه 
متعلــق بــه شماســت؛ وجــود واقعــى شــما در آن برهــه تعييــن كننــده و كارگشاســت. ايــن موضوعــى كــه نــگاه 
بــه آينــده دارد، مســئلهى‌ شــعار دهــهى‌ چهــارم اســت - كــه شــروع شــده - يعنــى پيشــرفت و عدالــت. اعــام 
ــا اعــام كــردن، نــه پيشــرفت  ــا گفتــن و ب كرده‌ايــم كــه ايــن دهــه، دهــهى‌ پيشــرفت و عدالــت باشــد. البتــه ب
ــا تبييــن كــردن، تكــرار كــردن و همت‌هــا و عزم‌هــا را راســخ كــردن، هــم  ــت؛ امــا ب ــه عدال حاصــل ميشــود و ن
پيشــرفت حاصــل ميشــود و هــم عدالــت. مــا ميخواهيــم مســئلهى‌ پيشــرفت و عدالــت، در دهــهى‌ چهــارم بــه 
يــك گفتمــان ملــى تبديــل بشــود. همــه بايــد آن را بخواهيــم؛ تــا نخواهيــم، طراحــى و برنامه‌ريــزى و عمليــات 
تحقــق پيــدا نخواهــد كــرد و بــه هــدف هــم نخواهيــم رســيد؛ بايــد تبييــن بشــود. مــن ميخواهــم يــك قــدرى 
ــى  ــع و طولان ــاب واس ــك ب ــاز ي ــم ب ــت ه ــئلهى‌ عدال ــم. مس ــت كن ــرفت صحب ــئلهى‌ پيش ــن مس ــه اي ــع ب راج

ــت. ــرى اس ديگ
 ابتــدا شــكل كلــى بحــث را ميگويــم و ســعى مكينــم كــه ان‌شــاءاللَّ هرچــه بتوانــم، موجزتــر و كوتاه‌تــر بگويــم. 
ــى و  ــوارهى‌ كل ــا ق ــم ت ــرض مكيني ــرفت را ع ــات پيش ــى از مختص ــت: برخ ــن اس ــروز اي ــث ام ــى بح ــكل كل ش
ــن اســت  ــم، روشــن بشــود - عمــدهى‌ بحــث هــم همي ــراى پيشــرفت در ذهــن داري ــا ب ــه م ــ‌ىاى ك نمــاى كل
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ــه برخــى  ــود، ب ــى ب ــر مجال ــم اگ ــد ه ــاى پيشــرفت را ميشــماريم؛ بع ــا نيازه ــاى ي ــد برخــى از پيش‌نيازه - بع
ــن راه بگيــرد، اشــاره  ــن راه وجــود دارد و آســيبهائى كــه ممكــن اســت گريبــان مــا را در اي از موانعــى كــه در اي

ــم. مكيني

تفاوت پیشرفت با توسعه‌ى به مفهوم رائج غربى
 در مســئلهى‌ اول - يعنــى تبييــن نمــاى كلــى پيشــرفت - مــن چنــد نكتــه را ميگويــم كــه مجمــوع ايــن نــكات، 

ايــن نمــاى كلــى را بــه مــا نشــان خواهــد داد.
ــى تداعــى  ــج غرب ــه مفهــوم رائ ــد توســعهى‌ ب ــم پيشــرفت، نباي ــا وقتــى ميگوئي ــن اســت كــه م ــهى‌ اول اي  نكت
ــى حــرف رائجــى اســت. ممكــن اســت  ــن الملل ــى و بي ــروز توســعه، در اصطلاحــات سياســى و جهان بشــود. ام
ــوه  ــود، وج ــده ميش ــا فهمي ــعه در دني ــوم توس ــروز از مفه ــه ام ــه ك ــا آن چ ــم، ب ــا ميگوئي ــه م ــرفتى ك پيش
ــاص  ــاى خ ــرفت معن ــهى‌ پيش ــا، كلم ــى م ــام واژگان ــا در نظ ــاً دارد - ام ــه حتم ــد - ك ــته باش ــترىك داش مش
خــودش را داشــته باشــد كــه بــا توســعه در نظــام واژگانــى امــروز غــرب، نبايســتى اشــتباه بشــود. آن 
ــت.  ــاخصها - نيس ــان ش ــا هم ــات و ب ــان مختص ــا هم ــى - ب ــعهى‌ غرب ــاً توس ــتيم، لزوم ــش هس ــا دنبال ــه م چ
ــد و آن ايــن اســت كــه  ــى را در طــول ســالهاى متمــادى اجــرا كردن ــهى‌ تبليغات غرب‌ىهــا يــك تاكتيــك زيركان
ــهى‌  ــب، در وهل ــعه‌نيافته. خ ــعه و توس ــال توس ــعهي‌افته، در ح ــه توس ــد ب ــيم كردن ــان را تقس ــورهاى جه كش
ــوردار  ــرفته‌اى برخ ــش پيش ــاورى و دان ــه از فن ــورى ك ــى آن كش ــعهي‌افته يعن ــد توس ــال مكين ــان خي اول انس
ــوان  ــت. عن ــن نيس ــه اي ــه قضي ــى ك ــبت؛ در حال ــن نس ــه همي ــم ب ــعه ه ــال توس ــعه‌نيافته و در ح ــت، توس اس
ــعه‌نيافته  ــعه و توس ــال توس ــى در ح ــد، يعن ــرش م‌ىآي ــت س ــه پش ــرى ك ــوان ديگ ــعهي‌افته - و آن دو عن توس
ــور  ــد كش ــى ميگوين ــت وقت ــودش دارد. در حقيق ــراه خ ــذارى هم ــهى‌ ارزش‌گ ــك جنب ــى و ي ــارِ ارزش ــك ب - ي
ــرى  ــارش و جهت‌گي ــش، رفت ــش: فرهنگــش، آداب ــهى‌ خصوصيات ــا هم ــى! ب ــى كشــور غرب ــه، يعن توســعه يافت
ــت؛  ــدن اس ــى ش ــال غرب ــه در ح ــورى ك ــى كش ــعه يعن ــال توس ــت. در ح ــعهي‌افته اس ــن توس ــ‌ىاش؛ اي سياس
توســعه‌نيافته يعنــى كشــورى كــه غربــى نشــده و در حــال غربــى شــدن هــم نيســت. ايــن جــورى ميخواهنــد 
ــى  ــه غرب ــورها ب ــويق كش ــعه، تش ــه توس ــورها ب ــويق كش ــى، تش ــروز غرب ــگ ام ــع در فرهن ــد. در واق ــا كنن معن
ــوارهى‌  ــكل و ق ــا و ش ــار و كاره ــهى‌ رفت ــه، در مجموع ــيد. بل ــته باش ــه داش ــد توج ــن را باي ــت! اي ــدن اس ش
ــم  ــ‌ىاش را ه ــت بعض ــن اس ــن ممك ــه م ــود دارد - ك ــى وج ــكات مثبت ــى، ن ــعهي‌افتهى‌ غرب ــورهاى توس كش
ــم  ــاگردى ه ــت ش ــر بناس ــم؛ اگ ــاد ميگيري ــم، ي ــم بگيري ــاد ه ــا را ي ــا اينه ــت م ــر بناس ــه اگ ــم - ك ــاره كن اش
كنيــم، شــاگردى مكينيــم؛ امــا از نظــر مــا، مجموعــه‌اى از چيزهــاى ضــد ارزش هــم در آن وجــود دارد. لــذا مــا 
مجموعــهى‌ غربــى شــدن، يــا توســعهي‌افتهى‌ بــه اصطــاحِ غربــى را مطلقــاً قبــول نمكينيــم. پيشــرفتى كــه مــا 

ــت. ــرى اس ــز ديگ ــم چي ميخواهي
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باید به الگو یبومی برا یپیشرفت برسیم
ــد  ــوى واح ــك الگ ــم، ي ــع عال ــهى‌ جوام ــورها و هم ــهى‌ كش ــراى هم ــرفت ب ــه پيش ــت ك ــن اس ــب دوم اي  مطل
ــى،  ــرائط جغرافيائ ــى، ش ــرائط تاريخ ــون - ش ــرائط گوناگ ــدارد؛ ش ــق ن ــاى مطل ــك معن ــرفت ي ــدارد. پيش ن
شــرائط جغرافيــاى سياســى، شــرائط طبيعــى، شــرائط انســانى و شــرائط زمانــى و مكانــى - در ايجــاد مدلهــاى 
ــراى فــان كشــور يــك مــدل مطلــوب باشــد؛  ــر ميگــذارد. ممكــن اســت يــك مــدل پيشــرفت ب پيشــرفت، اث
ــراى پيشــرفت  ــدل واحــدى ب ــك م ــن ي ــوب باشــد. بنابراي ــك كشــور ديگــر نامطل ــراى ي ــدل ب ــاً همــان م عين
وجــود نــدارد كــه مــا آن را پيــدا كنيــم، ســراغ آن برويــم و همــهى‌ اجــزاء آن الگــو را در خودمــان ايجــاد كنيــم 
ــا  ــا، ب ــى م ــرائط تاريخ ــا ش ــا - ب ــور م ــرفت در كش ــت. پيش ــزى نيس ــن چي ــم؛ چني ــاده كني ــورمان پي و در كش
شــرائط جغرافيائــى مــا، بــا اوضــاع ســرزمينى مــا، بــا وضــع ملــت مــا، بــا آداب مــا، بــا فرهنــگ مــا و بــا ميــراث 
ــه پيشــرفت  ــژهى‌ خــود را دارد؛ بايــد جســتجو كنيــم و آن الگــو را پيــدا كنيــم. آن الگــو مــا را ب مــا - الگــوى وي
ــى، چــه نســخهى‌  ــا نميخــورد؛ چــه نســخهى‌ پيشــرفت آمركيائ ــه درد م ــر ب ــاند؛ نســخه‌هاى ديگ ــد رس خواه
پيشــرفت اروپائــى از نــوع اروپــاى غربــى، چــه نســخهى‌ پيشــرفت اروپائــى از نــوع اروپــاى شــمالى - كشــورهاى 
اســكانديناوى، كــه آنهــا يــك نــوع ديگــرى هســتند - هيــچ كــدام از اينهــا، بــراى پيشــرفت كشــور مــا نميتوانــد 
مــدل مطلــوب باشــد. مــا بايــد دنبــال مــدل بومــى خودمــان بگرديــم. هنــر مــا ايــن خواهــد بــود كــه بتوانيــم 
مــدل بومــى پيشــرفت را متناســب بــا شــرائط خودمــان پيــدا كنيــم. مــن ايــن بحــث را در محيــط دانشــگاه دارم 
مكينــم؛ معنايــش ايــن اســت كــه ايــن تحقيــق و ايــن پيگيــرى و ايــن تفحــص را شــما دانشــجو، شــما اســتاد و 

ــد انجــام بدهيــد؛ و ان‌شــاءاللَّ خواهيــد توانســت. ــت باي ــا جدي شــما عنصــر دانشــگاهى، ب

تأثیر مبان ىمعرفت ىدر نوع پيشرفت مطلوبي ا نامطلوب 
ــر  ــوب تأثي ــا نامطل ــوب ي ــوع پيشــرفت مطل ــى در ن ــى معرفت ــهى‌ مهمــى اســت: مبان ــم نكت ــدى ه ــهى‌ بع  نكت
دارد. هــر جامعــه و هــر ملتــى، مبانــى معرفتــى، مبانــى فلســفى و مبانــى اخلاقــ‌ىاى دارد كــه آن مبانــى تعييــن 
كننــده اســت و بــه مــا ميگويــد چــه نــوع پيشــرفتى مطلــوب اســت، چــه نــوع پيشــرفتى نامطلــوب اســت. آن 
كســى كــه ناشــيانه و نابخردانــه، يــك روزى شــعار داد و فريــاد كشــيد كــه بايــد برويــم ســرتاپا فرنگــى بشــويم 
ــه پيشــرفت  ــ‌ىاى دارد ك ــى معرفت ــگ و مبان ــابقه و فرهن ــك س ــا ي ــه اروپ ــرد ك ــى بشــويم، او توجــه نك و اروپائ
ــا نباشــد و آنهــا را  ــى بعضــاً مــورد قبــول م ــى معرفتــى اســت؛ ممكــن اســت آن مبان ــر اســاس آن مبان ــا، ب اروپ
تخطئــه كنيــم و غلــط بدانيــم. مــا مبانــى معرفتــى و اخلاقــى خودمــان را داريــم. اروپــا در دوران قــرون وســطى، 
ــىِ  ــى و واكنشــى رنســانس علم ــاى عكس‌العمل ــش را دارد؛ انگيزه‌ه ــا دان ــارزات كليســا ب ســابقهى‌ تاريخــى مب
ــى  ــفى و مبان ــى فلس ــى و مبان ــى معرفت ــر مبان ــت. تأثي ــر دور داش ــد از نظ ــته را نباي ــل آن گذش ــا در مقاب اروپ
ــى معرفتــى  ــاده اســت. مبان ــوق الع ــر ف ــك تأثي ــد، ي ــوع پيشــرفتى كــه او ميخواهــد انتخــاب كن ــر ن ــى ب اخلاق
مــا بــه مــا ميگويــد ايــن پيشــرفت مشــروع اســت يــا نامشــروع؛ مطلــوب اســت يــا نامطلــوب؛ عادلانــه اســت يــا 
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ــه. غيرعادلان
ــا پــول   فــرض بفرمائيــد در يــك جامعــه‌اى تفكــر ســودمحور مطــرح اســت؛ يعنــى همــهى‌ پديده‌هــاى عالــم ب
ــت.  ــدر اس ــاد‌ىاش چق ــود م ــ‌ىاش و س ــت پول ــزى قيم ــر چي ــوند: ه ــرى ميش ــوند و اندازه‌گي ــك زده ميش مح
ــن  ــود! در اي ــنجيده ميش ــول س ــا پ ــز ب ــه چي ــت: هم ــن اس ــئله اي ــا مس ــى از دني ــش بزرگ ــك بخ ــروز در ي ام
جامعــه ممكــن اســت برخــى از كارهــا ارزشــى باشــد - بــراى خاطــر اينكــه آنهــا را بــه پــول ميرســاند - امــا در 
يــك جامعــه‌اى كــه در آن پــول و ســود، محــور قضــاوت نيســت، همــان كار ممكــن اســت ضــدارزش محســوب 
ــد؟ چــرا  ــاح ميداني ــن عمــل را مب ــا شــما چــرا اي ــذت حاكــم اســت. آق ــت ل ــك جامعــه‌اى اصال ــا در ي بشــود. ي
همجنس‌گرائــى و همجنــس بــازى را مبــاح ميدانيــد؟ ميگويــد: لــذت اســت؛ انســان از او لــذت ميبــرد! 
ــود، يــك  ــر يــك ذهنيــت عمومــى حاكــم ب ــر يــك جامعــه و ب ــذت ب ــت ل ــذت؛ وقتــى اصال ــت ل ايــن شــد اصال
چيزهائــى مبــاح ميشــود. امــا وقتــى شــما در يــك فلســفه‌اى، در يــك ايدئولــوژ‌ىاى و در يــك نظــام اخلاقــ‌ىاى 
ــا نامشــروع  ــم دارد، ام ــذت ه ــى ل ــك كارهائ ــدارد، ي ــود ن ــذت در او وج ــت ل ــه اصال ــد ك ــس مكيني ــد تنف داري
ــرى نيســت، مجــوز مشــروعيت نيســت.  ــدام نيســت، مجــوز تصميم‌گي ــذت مجــوز اق ــوع اســت. ل اســت، ممن
ــرى  ــم اســت، تصميم‌گي ــذت حاك ــت ل ــه در آن اصال ــه‌اى ك ــان جامع ــد هم ــد مانن ــر شــما نميتواني اينجــا ديگ

ــد. ــرق مكين ــى ف ــى معرفت ــد؛ مبان كني
 يــا در يــك جامعــه و در يــك نظــام اخلاقــ‌ىاى، پــول احتــرام مطلــق دارد؛ از كجــا آمــده؟ مهــم نيســت. ممكــن 
اســت از راه اســتثمار بدســت آمــده باشــد، ممكــن اســت از راه اســتعمار بدســت آمــده باشــد، ممكــن اســت از راه 
غــارت بدســت آمــده باشــد؛ فرقــى نمكينــد، پــول اســت. البتــه امــروز ايــن چيزهــا اگــر صريحــاً گفتــه بشــود 
ــد  ــگاه مكيني ــه ن ــا تاريخشــان را ك ــكار بشــود؛ ام ــن اســت ان ــد - ممك ــا مبتيلان ــه آنه ــه ب ــى ك - در آن جوامع
ــه آن  ــه ب ــمى ك ــن ليبراليس ــردى و اي ــئلهى‌ آزادى ف ــن مس ــهى‌ اي ــكا، ريش ــود. در آمري ــن ميش ــه روش قضي
افتخــار مكيردنــد و مكيننــد و كيــى از ارزشــهاى آمركيائــى بحســاب م‌ىآورنــد، عبــارت اســت از حفــظ ثــروت 
شــخصى. يعنــى محيطــى كــه آمريــكا در آن محيــط بوجــود آمــد و بــا آن مردمــى كــه آن روز در آمريــكا جمــع 
ــه ثــروت شــخصى افــراد يــك ارزش  ــه ايــن داشــت كــه ب شــده بودنــد، حفــظ فعاليــت و تــاش مــادى، نيــاز ب
ــى،  ــه جامعــهى‌ آمركيائ ــگاه واقعــى - متنــى ب ــا ن ــگاه جامعــه شــناختى و ب مطلقــى داده بشــود. البتــه ايــن از ن
داســتان خيلــى مفصلــى دارد. آن روزى كــه منطقــهى‌ آمريــكا - نــه نظــام سياســى آمريــكا - بــه عنــوان محلــى 
ــده  ــع ش ــكا جم ــه در آمري ــد، آن كســانى ك ــل ش ــود تبدي ــى پرس ــهى‌ طبيع ــا آن زمين ــد ب ــراى كســب درآم ب
ــد عــرض اقيانــوس متلاطــم  ــد، توانســته بودن ــا راه افتــاده بودن ــد كــه از اروپ ــى بودن ــد، بيشــتر ماجراجويان بودن
اطلــس را بپيماينــد و خودشــان را بــه ســرزمين اتازونــى برســانند؛ هــر كســى نم‌ىآمــد. آن كســى كــه در اروپــا 
ــا  ــه ي ــد ك ــرادى م‌ىآمدن ــد؛ اف ــه نم‌ىآم ــت، او ك ــت داش ــت، اصال ــواده داش ــت، خان ــت، كار داش ــى داش زندگ
از لحــاظ مالــى اســتيصال داشــتند، يــا تحــت تعقيــب جزائــى بودنــد، يــا ماجراجــو بودنــد. ميدانيــد، اقيانــوس 
اطلــس، متلاطم‌تريــن درياهــاى دنياســت؛ از عــرض ايــن اقيانــوس عبــور كــردن و خــود را از اروپــا بــه ســرزمين 
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ــاً - نميگويــم  آمريــكا رســاندن، خــودش يــك ماجراجوئــى ميخواســت. مجموعــه‌اى از ايــن ماجراجوهــا، عمدت
ــا هــم و در كنــار هــم زندگــى  عمومــاً - مــردم اوليــهى‌ آمريــكا را تشــيكل دادنــد. اگــر بنــا بــود اينهــا بتواننــد ب
ــوى  ــد. ت ــد. و داده ش ــق داده ميش ــك ارزش مطل ــخصى ي ــروت ش ــه ث ــد ب ــد، باي ــد بكنن ــروت تولي ــد و ث بكنن
ايــن فيلمهــاى كابوئــى - البتــه اينهــا نــه اينكــه صددرصــد واقعيــت داشــته باشــد، بــه هــر حــال فيلــم اســت، 
ــراى خاطــر يــك گاوى  داســتان اســت؛ امــا نشــانه‌هاى واقعيــت كامــاً در آنهــا وجــود دارد - شــما م‌ىبينيــد ب
ــد،  ــه او ميده ــدام ب ــد، حكــم اع ــده، قاضــى م‌ىنشــيند قضــاوت مكين ــه‌دار دزدي ــك گل ــهى‌ ي ــه كســى از گل ك
ــك ارزش  ــت خصوصــى، ي ــروت شــخصى و ماليك ــه ث ــن اســت ك ــر اي ــن بخاط ــد! اي ــه دارش ميزنن ــم ب ــد ه بع

مطلــق پيــدا مكينــد. خــب، در يــك چنيــن جامعــه‌اى ديگــر مهــم نيســت ايــن پــول از كجــا آمــده باشــد.
ــرن  ــتان در ق ــه انگلس ــى ك ــت. ثروت ــده اس ــتعمار آم ــوم - از راه اس ــور عم ــه ط ــاً ب ــى - تقريب ــع غرب  در جوام
ــت  ــد، سياس ــاى نق ــد و ط ــول نق ــروت و پ ــيلهى‌ آن ث ــه وس ــت ب ــت آورد و توانس ــم بدس ــم و نوزده هجده
ــتعمار  ــ‌ىها از اس ــه انگليس ــود ك ــى ب ــر پول ــد، بخاط ــيطره بده ــر س ــق ديگ ــا و مناط ــر كل اروپ ــودش را ب خ
كشــورهاى شــرقى و عمدتــاً شــبه قــارهى‌ هنــد بدســت آورده بودنــد؛ شــبه قــارهى‌ هنــد و كشــور ســيام ســابق و 
بقيــهى‌ كشــورهاى آن منطقــه را غــارت كردنــد! شــما بــه تاريــخ مراجعــه كنيــد، مطالعــه كنيــد؛ واقعــاً در كيــى 
ــروت آن منطقــه را -  ــروت هنــد را و ث ــد؛ انگليســ‌ىها ث ــا هنــد چــه كردن دو كلمــه نميشــود گفــت كــه اينهــا ب
كــه منطقــهى‌ بســيار پرثروتــى بــود - مثــل يــك انــار آب‌لمبوئــى فشــردند و همــه رفــت تــوى خزانــهى‌ دولــت 
انگليــس و كشــور انگيــس تبديــل شــد بــه يــك ثروتمنــد! ديگــر ســؤال نميشــود ايــن ثــروت از كجــا آمــد. ايــن 
ــه اســتعمار  ــا در كشــورى ك ــد؛ ام ــدا مكين ــا پي ــك معن ــن كشــور ي ــرام دارد! خــب پيشــرفت در اي ــروت احت ث
ــه  ــاوز ب ــد، تج ــرام ميدان ــب را ح ــد، غص ــوع ميدان ــارت را ممن ــد، غ ــاه ميدان ــتثمار را گن ــد، اس ــرام ميدان را ح
حقــوق ديگــران و گرفتــن مــال ديگــران را ممنــوع ميدانــد، پيشــرفت يــك معنــاى ديگــرى پيــدا خواهــد كــرد. 
ــى و فلســفى، در تعريــف پيشــرفت در يــك كشــور  ــى اخلاقــى و تفكــرات اصول ــى معرفتــى، مبان ــن مبان بنابراي

ــب. ــك مطل ــن هــم ي ــده اســت. اي تعييــن كنن

لزوم توجه به نقاط اشتراك پيشرفت غربی با منطق اسلامى
ــى  ــعهى‌ غرب ــا توس ــامى را ب ــق اس ــا منط ــرفت ب ــراق پيش ــاط افت ــر نق ــا اگ ــه م ــت ك ــن اس ــدى اي ــب بع  مطل
ــا در  ــه اينه ــود دارد ك ــم وج ــتراىك ه ــاط اش ــك نق ــم؛ ي ــت كني ــتراك غفل ــاط اش ــد از نق ــماريم، نباي ميش
ــزو  ــاً ج ــه انصاف ــرى - ك ــته؛ روح خطرپذي ــود داش ــاً وج ــى كام ــهى‌ غرب ــعه يافت ــورهاى توس ــعهى‌ كش توس
ــى اســت؛ در  ــاى بســيار لازم ــاط، چيزه ــدام و انضب ــكار، اق ــوب اروپائ‌ىهاســت - روح ابت ــات و خصــال خ خلقي
هــر جامعــه‌اى كــه اينهــا نباشــد، پيشــرفت حاصــل نخواهــد شــد. اينهــا هــم لازم اســت. مــا اگــر بايــد اينهــا را 
يــاد بگيريــم، يــاد هــم ميگيريــم؛ اگــر هــم در منابــع خودمــان باشــد، بايــد آنهــا را فــرا بگيريــم و عمــل كنيــم.
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اساس نگاه اسلام ىبه پيشرفت، بر پايه‌ى عدالت است  
 نكتــهى‌ بعــدى مســئلهى‌ پســوند عدالــت اســت. مــا گفتيــم پيشــرفت و عدالــت؛ ايــن خيلــى معنــادار اســت. 
ــور  ــان كش ــت. ف ــى در كشورهاس ــص مل ــد ناخال ــش درآم ــم، افزاي ــاخصهاى  مه ــى از ش ــد كي ــرض بفرمائي ف
ــس آن  ــت؛ پ ــم اوس ــك ده ــور ي ــان كش ــت، ف ــارد اس ــزار ميلي ــن ه ــاً چندي ــ‌ىاش، مث ــص مل ــد ناخال درآم
ــى پيشــرفته اســت! ايــن منطــق، منطــق درســتى نيســت. افزايــش درآمــد ناخالــص ملــى - يعنــى  كشــور اول
درآمــد عمومــى يــك كشــور - بــه تنهائــى نميتوانــد نشــانهى‌ پيشــرفت باشــد؛ بايــد ديــد ايــن درآمــد چگونــه 
ــان  ــوى خياب ــى شــب ت ــن كشــور آدمهائ ــوى همي ــا ت ــى بســيار بالاســت، ام ــد مل ــر درآم تقســيم ميشــود. اگ
ــن پيشــرفت نيســت. شــما  ــد، اي ــدهى‌ زياديشــان ميميرن ــوا ع ــل و دو درجــهى‌ ه ــاى چه ــا گرم ــد و ب ميخوابن
ببينيــد تــوى خبرهــا: در فــان شــهر معــروف بــزرگ غربــى - مثــاً در آمريــكا يــا جــاى ديگــر - حــرارت هــوا 
ــن  ــد؟ اي ــرارت بميرن ــه ح ــل و دو درج ــا چه ــرا ب ــد! چ ــداد آدم مردن ــان تع ــيد و ف ــه رس ــل و دو درج ــه چه ب
ــى  ــه ب ــد ك ــود دارن ــانهائى وج ــه‌اى، انس ــر در جامع ــد. اگ ــا ندارن ــرپناه و ج ــا س ــه اينه ــت ك ــن اس ــش اي معناي
ســرپناه زندگــى مكيننــد يــا بايــد چهــارده ســاعت در روز كار كننــد تــا نــان بخــور و نميــر پيــدا كننــد، درآمــد 
ــن  ــن پيشــرفت نيســت. در منطــق اســامى اي ــر اينــى هــم كــه امــروز هســت باشــد، اي ــى ده براب ــص مل ناخال

ــت دارد. ــدر اهمي ــت اينق ــوند عدال ــن پس ــت. بنابراي ــرفت نيس پيش
ــهى‌  ــر پاي ــه پيشــرفت، ب ــگاه اســامى ب ــت حرفهــاى بيشــترى هســت. اســاس ن ــارهى‌ پســوند عدال ــه درب  البت
ــن  ــرت؛ اي ــا و آخ ــد؛ داراى دني ــاحتى ميدان ــود دوس ــك موج ــان را ي ــام انس ــت: اس ــان اس ــه انس ــگاه ب ــن ن اي
پايــهى‌ همــهى‌ مطالبــى اســت كــه در بــاب پيشــرفت بايــد در نظــر گرفتــه بشــود؛ شــاخص عمــده ايــن اســت؛ 
ــاحتى دانســت  ــك س ــى، انســان را ت ــك آئين ــى و ي ــك فرهنگ ــى، ي ــك تمدن ــر ي ــن اســت. اگ ــده اي ــارقِ عم ف
ــا  ــق او، ب ــرفت در منط ــاً پيش ــاب آورد، طبع ــه حس ــى ب ــادىِ دنيائ ــى م ــط در زندگ ــان را فق ــبختى انس و خوش
ــا و  ــور م ــود. كش ــد ب ــاوت خواه ــى متف ــد - بكل ــاحتى ميدان ــان را دو س ــه انس ــام - ك ــق اس ــرفت در منط پيش
جامعــهى‌ اســامى آن وقتــى پيشــرفته اســت كــه نــه فقــط دنيــاى مــردم را آبــاد كنــد، بلكــه آخــرت مــردم را 
هــم آبــاد كنــد. پيغمبــران ايــن را ميخواهنــد: دنيــا و آخــرت. نــه دنيــاى انســان بايــد مغفــول عنــه واقــع بشــود 
ــا. ايــن  ــد مغفــول عنــه واقــع بشــود بخاطــر دنبالگيــرى از دني ــه آخــرت باي ــه توهــم دنبالگيــرى از آخــرت، ن ب
بســيار نكتــهى‌ مهمــى اســت. اســاس، ايــن اســت. آن پيشــرفتى كــه در جامعــهى‌ اســامى مــورد نظــر اســت، 

ــت. ــرفتى اس ــن پيش اينچني

اصل دانستن دنیا و فراموشی آخرت، ی کانحراف در مسأله پیشرفت 
چند جور انحراف ممكن است در اينجا بوجود بيايد:

 كيــى ايــن اســت كــه كســانى دنيــا را اصــل بداننــد و از آخــرت فرامــوش كننــد؛ يعنــى همــهى‌ تــاش جامعــه 
ــاد  ــى آب ــاظ دنيائ ــردم را از لح ــى م ــه زندگ ــد ك ــن باش ــراى اي ــت، ب ــت‌گذاران و حكوم ــزان و سياس و برنامه‌ري
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ــته باشــند،  ــته باشــند، راحــت باشــند، مشــكل مســكن نداش ــروت داش ــته باشــند، ث ــول داش ــردم پ ــد: م كنن
مشــكل ازدواج نداشــته باشــند، مشــكل بيــكارى نداشــته باشــند؛ فقــط هميــن! امــا از لحــاظ معنــوى در چــه 

ــك انحــراف اســت. ــن ي ــرد. اي ــرار نگي ــاً مــورد توجــه ق وضعــى باشــند، مطلق
ــات  ــب حي ــى از مواه ــردن يعن ــت ك ــا غفل ــد؛ از دني ــت كنن ــا غفل ــه از دني ــت ك ــن اس ــر اي ــراف ديگ ــك انح  ي
ــل  ــت. مث ــر اس ــراف ديگ ــك انح ــم ي ــن ه ــردن؛ اي ــى ك ــه آن ب‌ىاعتنائ ــردن و ب ــت ك ــى غفل ــب زندگ و مواه
ــه مســائل اخــروى  بســيارى از گرفتار‌ىهائــى كــه در مجموعــهى‌ دينــداران در گذشــته اتفــاق افتــاده: اقبــال ب
ــرار داده  ــم ق ــن عال ــال در اي ــه خــداى متع ــات و اســتعدادهائى ك ــم حي ــب عال ــه مواه ــى ب ــى، و ب‌ىتوجه و دين
ــما را  ــدا ش ــا«؛ خ ــتعمركم فيه ــن الارض و اس ــأكم م ــذّى انش ــو ال ــت. »ه ــى از انحرافهاس ــم كي ــن ه ــت؛ اي اس
ــم مــاده  ــى كــه در عال ــادى يعنــى چــه؟ يعنــى اســتعدادهاى ب‌ىپايان ــادى زميــن. آب ــه آب مأمــور كــرده اســت ب
ــه ايــن  ــرار دادن و انســان را ب وجــود دارد را كيــى كيــى كشــف كــردن، آنهــا را در معــرض اســتفادهى‌ انســان ق
ــن  ــه اي ــم، ناظــر ب ــا ميگوئي ــه م ــن مســائلى ك ــم و اي ــد عل ــم و تولي ــن مســئلهى‌ عل ــردن. اي ــو ب ــه جل وســيله ب

ــت. اس
 يــك انحــراف ديگــر هــم ايــن اســت كــه انســان در زندگــى شــخصى خــود، مواهــب حيــات و نيازهــاى مــادى 
را دســت كــم بگيــرد و مــورد ب‌ىاعتنائــى قــرار بدهــد؛ ايــن هــم در اســام گفتــه نشــده، خواســته نشــده؛ بلكــه 
ــه«. اگــر آخــرت  ــاه لاخرت ــرك دني ــاه و لا مــن ت ــه لدني ــرك اخرت ــا مــن ت عكســش خواســته شــده: »ليــس منّ
را بــه خاطــر دنيــا تــرك كرديــد در ايــن امتحــان مردوديــد؛ اگــر دنيــا را هــم بــه خاطــر آخــرت تــرك كرديــد 
در ايــن امتحــان مردويــد. ايــن خيلــى مهــم اســت. اميرالمؤمنيــن بــه كســى برخــورد كــرد كــه زن و زندگــى و 
خانــه و همــه چيــز را كنــار گذاشــته بــود و بــه عبــادت پرداختــه بــود؛ فرمــود: »يــا عــدّى نفســه«، اى دشــمن 
كوچــك خويشــتن! بــا خــودت دارى دشــمنى مكينــى؛ خــدا ايــن را از تــو نخواســته. »قــل مــن حــرّم زينــة اللَّ 
التّــى أخــرج لعبــاده و الطّيّبــات مــن الــرّزق«.)1( ايــن هــم ايــن مطلــب اســت. بنابرايــن تعــادل دنيــا و آخــرت 
ــزى، هــم در عمــل شــخصى و هــم در ادارهى‌ كشــور - لازم اســت.  ــا و آخــرت - هــم در برنامه‌ري ــه دني ــگاه ب و ن

ايــن هــم يــك شــاخص عمــدهى‌ پيشــرفت اســت.
 اينهــا يــك مختصاتــى از جملــهى‌ مختصــات پيشــرفت مــورد نظــر مــا بــود كــه عــرض كرديــم. همانطــور كــه 
گفتــم بــا ايــن حرفهــا تمــام نميشــود: بايــد دقــت كــرد، بايــد تعقيــب كــرد، بايــد تحقيــق كــرد. صاحبــان فكــر 
ــد؛ تبييــن علمــى بشــود؛ مدل‌ســازى علمــى بشــود  ــن مســائل مطالعــه كنن در دانشــگاهها بنشــينند و روى اي
تــا بتوانيــم ايــن را بــه برنامــه تبديــل كنيــم و بيندازيــم در ميــدان اجــرا تــا در پايــان ده ســال، ملــت احســاس 

ــد. كننــد كــه پيشــرفت حقيقــى پيــدا كردن

استقلال،ي ك ىاز الزامات حتمىِ مدل پيشرفت در دهه‌ى پيشرفت و توسعه
ــدهى‌ اســتقلال كشــور باشــد؛  ــن كنن ــر الگــوى پيشــرفتى بايســتى تضمي ــن اســت: ه ــا اي ــات م  كيــى از الزام
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ايــن بايــد بعنــوان يــك شــاخص بــه حســاب بيايــد. هــر الگوئــى از الگوهــاى طراحــى شــوندهى‌ بــراى پيشــرفت 
ــى و  ــى و نظام ــدرت سياس ــدر و داراى ق ــورهاى مقت ــه‌رو كش ــد و دنبال ــل كن ــد، ذلي ــته كن ــور را وابس ــه كش ك
اقتصــادى بكنــد، مــردود اســت. يعنــى اســتقلال، كيــى از الزامــات حتمــىِ مــدل پيشــرفت در دهــهى‌ پيشــرفت 
ــره - پيشــرفت محســوب  ــا وابســته شــدن در سياســت و اقتصــاد و غي ــرى - ب و توســعه اســت. پيشــرفت ظاه
نميشــود. امــروز هســتند كشــورهائى - بخصــوص در آســيا - كــه از لحــاظ فنــاورى، از لحــاظ دانــش، از لحــاظ 
ــته‌اند،  ــا وابس ــد؛ ام ــرف كرده‌ان ــم تص ــا را ه ــاى دني ــى از جاه ــد؛ خيل ــرى دارن ــرفتهاى ظاه ــات، پيش مصنوع
ــه در  ــى، ن ــه در سياســتهاى جهان ــد: ن ــه تبــع آنهــا دولــت، از خودشــان هيــچ نقشــى ندارن وابســته‌اند. ملــت و ب
ــورد توجــه اســت.  ــى م ــن الملل ــه در طراح‌ىهــاى مهمــى كــه در عرصــهى‌ بي ــم و ن سياســتهاى اقتصــادى عال

ــدارد. ــن پيشــرفت نيســت و ارزشــى ن ــكا. اي ــه‌رو آمري ــم دنبال ــاً ه ــد؛ غالب دنباله‌رون

جهانی شدن به شرط حفظ استقلال  و قدرت تصميم‌گيرىک شورها 
ــم  ــدن، اس ــى ش ــت. جهان ــدن اس ــى ش ــئلهى‌ جهان ــم و آن مس ــرض بكن ــن ع ــا م ــن ج ــه‌اى را در اي ــك نكت  ي
ــى  ــا جهان ــاز ميشــود. ام ــش ب ــه روي ــى ب ــاى جهان ــد بازاره ــر مكين ــر كشــورى فك ــى قشــنگى اســت و ه خيل
شــدن بــه معنــاى تبديــل شــدن بــه يــك پيــچ و مهــره‌اى در ماشــين ســرمايه‌دارى غــرب، نبايــد مــورد قبــول 
هيــچ ملــت مســتقلى باشــد. اگــر قــرار اســت جهانــى شــدن بــه معنــاى درســت كلمــه تحقــق پيــدا بكنــد، بايــد 
كشــورها اســتقلال خودشــان - اســتقلال اقتصــادى و اســتقلال سياســى - و قــدرت تصميم‌گيــرى خودشــان را 
حفــظ كننــد؛ والّ جهانــى شــدنى كــه ده‌هــا ســال پيــش از طريــق بانــك جهانــى و صنــدوق بيــن المللــى پــول 
ــود  ــه وج ــد - ب ــتكبارى بودن ــى و اس ــاى آمركيائ ــه ابزاره ــه هم ــا - ك ــال اينه ــى و امث ــارت جهان ــازمان تج و س
ــدارد. بنابرايــن، يــك اصــل مهــم، مســئلهى‌ اســتقلال اســت؛ كــه اگــر ايــن نباشــد پيشــرفت  آمــده، ارزشــى ن

نيســت، ســرابِ پيشــرفت اســت. 

لزوم تولید علم در همه علوم 
ــت.  ــم اس ــد عل ــئلهى‌ تولي ــد، مس ــدا مكين ــاط پي ــما ارتب ــه ش ــدت ب ــه ش ــه ب ــم ك ــر ه ــئلهى‌ ديگ ــك مس  ي
ــان  ــك گفتم ــه ي ــش ب ــاى دان ــور از مرزه ــزوم عب ــم و ل ــد عل ــگاهها تولي ــم در دانش ــن م‌ىبين ــبختانه م خوش
ــد.  ــى كني ــد اجرائ ــت. باي ــش اس ــده و نويدبخ ــند كنن ــن خرس ــراى م ــى ب ــن خيل ــده. اي ــل ش ــى تبدي عموم
ــز و  ــاد مراك ــش و ايج ــق و پژوه ــش و تحقي ــاى دان ــن در زمينه‌ه ــزان م ــن عزي ــه اي ــنهادهائى ك ــن پيش اي
ــيار  ــن بس ــت. اي ــم اس ــد عل ــئلهى‌ تولي ــن مس ــت همي ــه در جه ــد، هم ــره گفتن ــات و غي ــرورى و ارتباط نخبه‌پ
ــا  ــا ب ــا خــوب اســت؛ ام ــروز ســرعت پيشــرفت م ــم. ام ــا عقبي ــرد. م ــال ك ــد دنب ــن راه را باي ــاارزش اســت. اي ب
ــم  ــاز ه ــد ب ــتر باش ــرعت‌مان بيش ــه س ــر چ ــا دارد، ه ــور م ــه كش ــته ك ــاى گذش ــه عقب‌ماندگ‌ىه ــه ب توج
ــره  ــراوان به ــتابِ ف ــم؛ از ش ــتفاده كني ــر اس ــاى ميان‌ب ــم؛ از راهه ــش بروي ــى پي ــد خيل ــا باي ــت. م ــادى نيس زي
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ــيم. ــته باش ــد داش ــوم تولي ــهى‌ عل ــد در هم ــا باي ــم؛ م ببري

باید بين كشورها در زمينه‌ى علم تعادل و توازن باشد
ــادل و  ــى در آن تع ــد؛ يعن ــادرات و واردات باش ــهى‌ ص ــد رابط ــم باي ــهى‌ عل ــورها در زمين ــن كش ــهى‌ بي  رابط
ــش  ــورى واردات ــر كش ــى، اگ ــادى و بازرگان ــائل اقتص ــاب مس ــه در ب ــد. همچنانك‌ى ــته باش ــود داش ــوازن وج ت
بيشــتر از صادراتــش شــد، تــرازش منفــى ميشــود و احســاس غبــن مكينــد، در زمينــهى‌ علــم هــم بايــد هميــن 
ــا بيشــتر -  ــدازه كــه وارد مكينيــد - ي ــه همــان ان ــدارد؛ امــا حداقــل ب ــم را وارد كنيــد، عيبــى ن جــور باشــد. عل
صــادر كنيــد. بايــد جريــان دو طرفــه باشــد. والّ اگــر شــما دائمــاً ريزه‌خــوار خــوان علــم ديگــران باشــيد، ايــن 
ــه  ــد و ب ــد كني ــم تولي ــما ه ــا ش ــد؛ ام ــرا بگيري ــران ف ــد، از ديگ ــب كني ــد، طل ــم را بگيري ــت. عل ــرفت نيس پيش
ديگــران بدهيــد. مواظــب باشــيد تــراز بازرگانــى شــما در ايــن جــا هــم منفــى نباشــد. متأســفانه در ايــن كيــى 
ــن  ــا اي ــى شــده؛ ام ــاى خوب ــاب كاره ــوده. از اول انق ــى ب ــراز منف ــا ت ــراز م ــا، ت ــم در دني ــرن شــكوفائى عل دو ق

ــد. ــدا كن ــه پي ــا ســرعت و شــدت هرچــه بيشــتر ادام ــا بايســتى ب كاره

کمتر نبودن اهمیت علوم انسانی از علوم طبیعی 
 البتــه منظــورم فقــط هــم علــوم طبيعــى نيســت؛ اهميــت علــوم انســانى كمتــر از آن نيســت: جامعه‌شناســى، 
ــرآن  ــر اســت؛ از ق ــا معتب ــراى بعض‌ىه ــرآن ب ــل ق ــرب، مث ــاى جامعه‌شناســى غ روانشناســى، فلســفه. نظريه‌ه
ــدارد! چــرا؟! بنشــينيد فكــر  ــرو برگــرد ن ــر! فــان جامعه‌شــناس ايــن جــورى گفتــه؛ ايــن ديگــر ب هــم معتبرت
ــم و  ــزى بيفزايي ــر آن چي ــم؛ ب ــتفاده كني ــا اس ــها در دني ــن دانش ــودى اي ــد؛ از موج ــردازى كني ــد؛ نظريه‌پ كني

ــى اســت كــه جــزو الزامــات حتمــى پيشــرفت اســت. نقــاط غلــط آن را برمــا كنيــم. ايــن از جملــهى‌ كارهائ

مبارزه، یکی از الزامات مسأله پیشرفت 
 مــن ديگــر ميخواهــم بحــث را تمــام بكنــم. كيــى ديگــر از الزامــات هــم مســئلهى‌ مبــارزه اســت؛ مبــارزه. اگــر 
ــم  ــه ه ــتها را ب ــه‌اى نشســتن، دس ــك گوش ــى، ي ــد. عافيت‌طلب ــارزه كني ــد مب ــد باي ــد پيشــرفت كني ميخواهي
ماليــدن و بــه حــوادث دنيــا نــگاه كــردن و وارد ميدانهــاى بــزرگ دنيــا نشــدن، بــراى هيــچ كشــور و هيــچ ملتــى 
پيشــرفت بــه بــار نمــ‌ىآورد. بايــد وســط ميــدان برويــد. ايــن ميــدان لزومــاً هــم ميــدان جنــگ نظامــى نيســت. 
ــروز بســيارى از كشــورها،  ــى اســت. ام ــاى اخلاق ــاى سياســى و نبرده ــى، نبرده ــگ نظام ــر از جن ــروز مهمت ام
ــوان پيشــرفته مطرحنــد، اگــر حسابك‌شــى اخلاقــى و سياســى بشــود  ــه عن ــا ب دولتهــا و جوامعــى كــه در دني

ــد. ــر افكنده‌ان ــر و س ــه زي ــر ب س
ــن  ــك زمي ــدهى‌ در ي ــراف محاصره‌ش ــتِ از اط ــك جمعي ــزه؛ ي ــم در غ ــرض كني ــد؛ ف ــگاه كني ــروز ن ــما ام  ش
ــا هواپيمــا  ــه اينهــا داده نميشــود - ب ــات زندگــى ب ــى از امكان محــدود - كــه اجــازهى‌ ورود و خــروج هيــچ امكان
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ــرف  ــد، در ظ ــان را وارد كنن ــروى زره‌ىش ــد، ني ــه بكوبن ــا توپخان ــد، ب ــك بكوبن ــا موش ــد، ب ــا را بكوبن اين‌ه
بيســت و دو روز بيــش از پنــج هــزار نفــر را بكشــند، آنوقــت دنيــا هــم بنشــيند و تماشــا كنــد؛ اواســط كار، يــك 
آخ و اوخــى - بــى اثــر و بــى نتيجــه - از ايــن گوشــه و آن گوشــهى‌ دنيــا بلنــد بشــود؛ آخــرش هــم ســازمان ملــل 
اعــام كنــد - كــه جنــاب دبيــر كل هميــن چنــد روز قبــل از ايــن اعــام كــرد - كــه پرونــدهى‌ مســئلهى‌ غــزه 

بســته شــد! عجــب!
ــش  ــى از مصاديق ــود دارد. كي ــوا وج ــام و دو ه ــك ب ــود دارد، ي ــض وج ــود دارد، تبعي ــم وج ــا ظل ــروز در دني  ام
ــورهاى  ــه كش ــى ب ــاى نظام ــن تجاوزه ــش همي ــى از مصاديق ــت. كي ــود ماس ــته‌اى خ ــئلهى‌ هس ــن مس همي
مســلمان همســايهى‌ ماســت. كشــتن غيــر نظاميــان و بمبــاران غيــر نظاميــان يــك چيــز عــادى شــده. هميــن 
ــى كشــته  ــى نظاميــان آمركيائ ــا بمبــاران هوائ ــد صــد و پنجــاه نفــر در افغانســتان ب هفتــهى‌ قبــل اعــام كردن

ــن شــد حــرف! ــه، ببخشــيد اشــتباه شــد! اي ــد: بل ــم ميگوين ــد ه ــكان نميخــورد! بع ــم از آب ت شــدند؛ آب ه
ــه  ــا او را ب ــد و دني ــهى‌ او را ميگرفتن ــرد، يق ــاران شــيميائى ك ــه صــدام حســين حلبچــه را بمب ــر آن روزى ك  اگ
پــاى ميــز محاكمــه مكيشــاند و محاكمــه مكيــرد؛ اگــر آن روزى كــه هواپيمــاى مســافرى ايــران بــه وســيلهى‌ 
ــرال آمركيائــى در خليــج فــارس ســرنگون شــد و چنــد صــد نفــر ايرانــى و غيــر ايرانــى كشــته شــدند،  يــك ژن
ــور آن روز  ــش رئيــس جمه ــه بجاي ــه دادگاه مكيشــاندند - ك ــد، ب ــتك‌ار را ميگرفتن ــى جناي ــن نظام ــان اي گريب
ــن  ــه اولي ــر آن روزى ك ــد؛ اگ ــه مكيردن ــد - و او را محاكم ــدال داد؛ انحطــاط را ببيني ــه او نشــان داد، م ــكا ب آمري
بــار يــك كاروان عروســى در افغانســتان بــه وســيلهى‌ نظاميــان آمركيائــى بمبــاران شــد، آن افســر جنايتــكار را 
ــت  ــن وضعي ــم ميشــد. اي ــا ك ــاد ي ــاق نم‌ىافت ــا اتف ــا در دني ــن قضاي ــر اي ــد؛ ديگ ــه مكيردن ــد و محاكم ميگرفتن

ــا آن مبــارزه كنــد. ــد ب ــده باي زشــت و ناهنجــار و ضــد بشــر‌ىاى اســت؛ يــك ملــت زن
ــن  ــهى‌ اي ــا در هم ــگان م ــا و فرزان ــان م ــا، جوان ــئولين م ــا، مس ــت م ــا، دول ــت م ــه مل ــم ك ــار مكيني ــا افتخ  م
ــه  ــن روحي ــد. اي ــرت كردن ــراز نف ــد، اب ــع كردن ــام موض ــد؛ اع ــاوت نبودن ــا ب‌ىتف ــن قضاي ــه اي ــبت ب ــالها نس س
ــد از دســت بدهــد. ايــن روحيــه را از دســت ندهيــد؛ بخصــوص شــما جوانهــا. يــك عــده‌اى  ــران نباي را ملــت اي
ميخواهنــد مطلــب را واژگونــه نشــان بدهنــد؛ اعتــراض مكيننــد آقــا! چقــدر ميگوئيــد مــرگ بــر فــان، مــرگ 
ــاى  ــا هم‌پيمانانشــان را در تريبونه ــا صهيونيســتها را ي ــكا را ي ــات آمري ــرا جناي ــد چ ــراض مكينن ــان. اعت ــر ف ب
ــم  ــه شــما بگوي ــد. مــن ب ــد گفــت. ملتهــا درس ميگيرن ــد مطــرح كــرد، باي ــى علنــى مطــرح مكينيــد. باي جهان
ايــن را - اگــر چــه نميتوانيــم ايــن را اثبــات بكنيــم امــا مــن ميدانــم، ايــن را بالعيــان مشــاهده كــردم - برخــى 
از كشــورهاى اســتقلال يافتــه و آزاد شــده - از جملــه كيــى از كشــورهاى معــروف آفريقــا - از ايــران الگوگيــرى 
كردنــد؛ همــان روشــى را كــه در دوران انقــاب در ايــران اعمــال شــده بــود، آن روش را بــه كار بردنــد. ايــن جــا 
ــن روش  ــام از اي ــه ام ــه شــد ك ــا گفت ــه آنه ــن جــا؛ ب ــد اي ــده بودن ــه شــد. ســران انقلابيونشــان آم بهشــان گفت
اســتفاده كــرد؛ رفتنــد و همــان روش را اعمــال كردنــد و توانســتند اســتقلال بگيرنــد و تــوى كشــور خودشــان، 

ــد. ــود كنن ــد را ناب آپارتاي
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ــد و رهبــران ملــى تشــجيع ميشــوند، وقتــى م‌ىبيننــد يــك ملــت  ــد، دولتهــا يــاد ميگيرن  ملتهــا الهــام ميگيرن
ــوى  ــت بكشــيم؟ قبــل از پيــروزى انقــاب در دوران طاغــوت، اگــر ت ــن جــور ايســتاده اســت. چــرا مــا خجال اي
ــرواز  ــرودگاه منتظــر پ ــوى ف ــا ت ــد، ي ــان راه ميرفتن ــوى خياب ــا همديگــر ت ــاً داشــتند ب ــه مث ــك جمعــى - ك ي
ــن  ــد، اي ــاز بخوان ــت نم ــان ميخواس ــد - ‌ىكيش ــاده بودن ــر افت ــگاه گي ــه‌اى از دانش ــك گوش ــاً ي ــا مث ــد، ي بودن
قــدر ايــن كار غيــر مأنــوس بــود كــه آن كســانى كــه همراهــش بودنــد ميگفتنــد: نمــاز ميخوانــى؟! آبــروى مــا 
ــم.  ــا ديده‌اي ــد؛ م ــا را نديده‌اي ــا آن روزه ــود؛ شــما جوانه ــن ب ــود! اي ــزى ب ــرو ري ــهى‌ آب ــدن ماي ــت! نمــاز خوان رف
اگــر يــك جــوان نمازخوانــى در يــك منطقــهى‌ جلــوى چشــم و يــك مركــز عمومــى، ميايســتاد نمــاز ميخوانــد، 
ــود  ــا ب ــردى. اگــر در يــك اجتمــاع عمومــى - كــه بن ــروى مــا را ب ــت مكيشــيدند و ميگفتنــد آب رفقايــش خجال
چنــد نفــر ســخنرانى كننــد - ســخنران، اول ســخنرانى ميگفــت بســم اللَّ الرّحمــن الرّحيــم، رفقايــش خجالــت 

ــد! ــن م‌ىانداختن ــان را پائي ــيدند و سرش مكيش
 امــروز و در دوران عظمــت اســام، ســربلندى نظــام اســامى و ســربلندى ملــت ايــران بــه خاطــر مواضــع ضــد 
ــرائيل و صهيونيســم و  ــكا و اس ــل آمري ــى در مقاب ــاى جهان ــر كســى در تريبونه ــد اگ اســتكبار‌ىاش، آدم م‌ىبين
ــه دســت  ــت مكيشــند! دســت ب ــا خجال ــن ج ــده‌اى اي ــك ع ــد، ي ــح حــرف بزن هم‌پيمانانشــان بايســتد و صري
هــم ميمالنــد وميگوينــد: آقــا! آبرويمــان رفــت! مثــل همــان خجالــت كشــيدنى كــه در دوران طاغــوت، از نمــاز 
خوانــدن كيــى ميبردنــد. چــرا خجالــت بكشــيم؟! مواضــع صريــح ملــت ايــران - و بخصــوص جوانهــا - در مقابــل 

ظلمهــا و ســتمهاى بيــن المللــى هرگــز نبايســتى متوقــف بشــود.

تلاش همگانی برا یپیشرفت 
ــت.  ــتان اس ــگاه كردس ــا دانش ــن ج ــد. اي ــاش كني ــد ت ــه باي ــرفت، هم ــاى پيش ــن ميدانه ــن! در اي ــزان م  عزي
اكثريــت شــما دانشــجوها، كُرديــد. مــن افتخــار مكينــم كــه در محيــط كردســتان و در بيــن دانشــجويان كُــرد، 
ــده اســت كــه  ــه آرمانهــاى ملــى زن ــده اســت و آنچنــان احســاس دل‌بســتگى ب آنچنــان شــعارهاى اســامى زن
ــتان كار  ــا روى كردس ــه اينه ــن هم ــت. اي ــى ماس ــار مل ــهى‌ افتخ ــن ماي ــد. اي ــم م‌ىآين ــه خش ــا ب ــمنان م دش
ــى  ــوام ايران ــن اق ــى بي ــن، جدائ ــرّ و عل ــا و در س ــب‌نامه‌ها و روزنامه‌ه ــا و ش ــه در بلندگوه ــن هم ــد؛ اي كردن
ــنندج  ــدان آزادى س ــع مي ــد، در جم ــع م‌ىبيني ــن جم ــوى اي ــروز ت ــه‌اش را ام ــما نتيج ــد؛ ش ــن كردن را تلقي
ــى  ــن مطالب ــد. اي ــوام ‌ىكيان ــان اســت. اق ــت داراى آرم ــه اســت؛ مل ــت كيپارچ ــد. مل ــوان ديدي ــد، در مري ديدي
ــى  ــا چيزهائ ــد، اينه ــتگ‌ىها گفتن ــتگ‌ىها و هم‌بس ــه دل‌بس ــع ب ــا راج ــن ج ــروز در اي ــا ام ــرد م ــزان كُ ــه عزي ك
ــد،  ــل روز روشــن اســت. ممكــن اســت بعضــى درســت ندانن ــن جــزو واضحــات اســت، مث ــراى م ــه ب اســت ك

ــد. ــاح كنن ــان را اص ــد خودش ــد؛ باي درســت نفهمن
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تأثير بسيار اساس ‌ىصنعت در پيشرفت كشور
جمهورى اسالمى، باطـلک ننـده توهم تقابـل ميان 

عقلان ىزيستن و توسعهي‌افتگى
عقب‌افتادگ ىطولانک ‌ىشور در خصوص صنعت خودرو

لزوم رو یپا یخود ایستادن در همه‌ى زمينه‌هاى صنعتى
بازک ردن راه بـرا یمصنوعات خارجـی، بدترين گزينه 

براى بالا بردن كيفيت داخلى
تحقیـق، عامـل حفـظ صنعـت در شـرايط سـخت 

رقابتى
تالش دسـتگاه‌هاى گوناگـون دولتـی بـرا یتأمیـن 

بازار صنعتی
مسـئله‌ى محيـط زيسـت، شـاخصی در سـاخت 

موتورها و دستگاه‌هاى صنعتى
ابتـكار و هوشـمندى و تالش و پيگيـرى صنعتگران 

ضامن فرداى اين كشور
و...
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استقلال صنعتى،ي ك ىاز شرايط توسعه‌ى كشور*

تأثير بسيار اساس ‌ىصنعت در پيشرفت كشور
ديــدار امــروز مــن يــك معنــاى نماديــن هــم دارد؛ عــاوه بــر اينكــه ديــدار از يــك بخــش قابــل توجــه و مهمــى 
ــه اهميــت صنعــت در پيشــرفت كشــور.  ــا توجــه بدهيــم ب ــن اســت كــه م ــا اي هســت. مضمــون مــورد نظــر م
ــه  ــم ك ــود شماســت. معتقدي ــان خ ــكار و ايم ــر و ابت ــن و فك ــيدهى‌ از ذه ــت جوش ــت، صنع ــان از صنع منظورم
ــىِ پيشــرفته محســوب  ــع عنصــر اصل ــر بســيار اساســ‌ىاى دارد در پيشــرفت كشــور؛ يعنــى در واق صنعــت تأثي
شــدن يــك كشــور و لوازمــى كــه دارد، پيشــرفت در صنعــت اســت؛ بــا شــرايطِ در جــاى خــود معيــن شــده‌اى 

ــزان. ــا و شــما عزي ــد و ايمانهــاى ملــت م ــكار و عقاي ــه اف ــوط ميشــود ب كــه مرب

جمهورى اسلامى، باطلک ننده توهم تقابل ميان عقلان ىزيستن و توسعهي‌افتگ ى
ــوز  ــا هن ــى از ذهنه ــايد در بعض ــود - ش ــده ب ــق ش ــت، تزري ــود داش ــا وج ــى در ذهنه ــم خطرناك ــك توه ي
ــتن و  ــى زيس ــان عقلان ــاد مي ــل و تض ــم تقاب ــود از توه ــارت ب ــد - و آن عب ــته باش ــود داش ــم وج ــن توه ــم اي ه
ــراى  ــود ب ــده ب ــاور ش ــر. ب ــى ديگ ــتن از طرف ــى زيس ــتن و اخلاق ــوى زيس ــرف، و معن ــك ط ــعهي‌افتگى از ي توس
بعضــى كــه اگــر جامعــه بخواهــد عقلانــى و عملگــرا و رونــده و شــتاب‌گيرندهى‌ در راه پيشــرفت زندگــى بكنــد، 
ناچــار اســت از اخلاقيــات و معنويــات و ديــن و خــدا فاصلــه بگيــرد! اگــر بــه همبســتگى اخلاقــى فكــر كرديــم، 
بــه معنويــات دل بســته بوديــم، ملاحظــهى‌ ضوابــط و حــدود دينــى و اخلاقــى را كرديــم، ناچاريــم از پيشــرفته 
ــته.  ــود داش ــى وج ــن توهم ــك چني ــيم! ي ــم بپوش ــى چش ــى عقلان ــم؛ از زندگ ــر كني ــور صرف‌نظ ــودن كش ب

*. بيانات در بازديد از توانمنديهاى صنعت خودروسازى |  1389/1/9
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ــم دارد. ــى ه ــل جامعه‌شناس ــل، و دلائ ــان باط ــن گم ــان؛ اي ــن گم ــم دارد اي ــنى ه ــى روش ــل تاريخ دلائ
ــا بفشــاريم، ايــن اســت كــه جمهــورى اســامى و حاكميــت ديــن و اســام  ــر آن پ  آنچــه كــه مــا ميخواهيــم ب
ــى  ــى و علمــى و پيشــرفته زندگ ــى و منطق ــم عقلان ــم ه ــم و ميتواني ــا ميخواهي ــرده. م ــم را ابطــال ك ــن توه اي
ــان و  ــه ايمــان دينــى خودم ــد ب ــان و پايبن ــى خودم ــه ارزشــهاى اخلاق ــم، هــم در عيــن حــال متمســك ب كني
ــوازم زندگــى مذهبــى خودمــان باقــى بمانيــم؛ بلكــه در ايــن جهــت هــم پيشــتر برويــم. ــه فرائــض و ل عامــل ب

ــم  ــارم و پنج ــاى چه ــامى در قرنه ــهى‌ اس ــت. جامع ــم هس ــم ه ــن عل ــت، دي ــت اس ــن معنوي ــه دي ــام ك  اس
ــان  ــا در آن دوران، همچن ــد. مفاخــر علمــى م ــان خودشــان بودن ــع بشــرى در زم هجــرى پيشــرفته‌ترين جوام
مثــل ســتاره در آســمان دانــش بعــد از گذشــت هــزار ســال ميدرخشــند؛ امــا بــه دلائــل خــاص خــود، مــا ركــود 

ــتيم. ــزل داش ــتيم؛ تن داش
ــاى  ــم در زمينه‌ه ــد؛ ه ــور باش ــد اينج ــت و باي ــى اس ــت جهش ــت؛ حرك ــو اس ــه جل ــا رو ب ــت م ــروز حرك  ام
علمــى، هــم در زمينه‌هــاى معنــوى و اخلاقــى. صنعــت ميتوانــد يــك صنعــت پيشــرفته باشــد، در عيــن حــال 
ــم  ــا ميخواهي ــت بشــود. م ــاً رعاي ــى، ملاحظــات انســانى در صنعــت كام ــى، ملاحظــات اخلاق ملاحظــات دين
شــما صنعتگــران كشــورمان، مديــران صنعــت، نمــاد ايــن حقيقــت باشــيد. پايبنــد بــه ديــن و در همــان حــال و 

ــه پيشــرفت جهشــى صنعــت. ــه همــان اســتناد، پايبنــد ب ب
 خــب، مــا در قضيــهى‌ صنعــت قانــع نيســتيم بــه آنچــه كــه تــا امــروز بــه دســت آمــده. اگرچــه آنچــه تــا امــروز 
ــه اينكــه ارزش اينهــا را ندانيــم، قــدر اينهــا را نشناســيم، كوشــش  ــه دســت آمــده، بســيار ارزشــمند اســت؛ ن ب
ــه جــاى خــود محفــوظ، امــا ايــن  ــه، اينهــا همــه ب ــم؛ ن ــده بگيري ارزشــمندى كــه در راه آن انجــام گرفتــه، ندي

ــاز راه اســت. ــاز كار اســت، آغ آغ

عقب‌افتادگ ىطولانک ‌ىشور در خصوص صنعت خودرو
ــزرگ  ــر ب ــم. هن ــل كردي ــم و تحم ــ‌ىاى را آزمودي ــى طولان ــك عقب‌افتادگ ــودرو ي ــت خ ــوص صنع ــا در خص  م
شــماها ايــن اســت كــه توانســته‌ايد ايــن عقب‌ماندگــى طولانــى را بــا همــت خودتــان قطــع كنيــد؛ يعنــى ايــن 
ــى  ــدود س ــور ح ــه كش ــودرو ب ــت خ ــد از ورود صنع ــاً از بع ــه تقريب ــى را ك ــواب و خواب‌آلودگ ــرت و خ ــال چُ ح
ــا از ســالهاى دهــهى‌ 40 كــه صنعــت خودروســازى وارد كشــور شــده  ــد. م ــه هــم بزني ســال طــول كشــيده، ب
ــى  ــد صــرف باق ــد محــض و تقلي ــهى‌ تقلي ــم. در مرحل ــاً - همين‌طــور درجــا زدي - در حــدود ســى ســال تقريب
ــرا دهــهى‌ 60، دهــهى‌ انقــاب اســت،  ــوان مســئولين كشــور را در دهــهى‌ 60 مؤاخــذه كــرد؛ زي ــم. نميت ماندي
دهــهى‌ دفــاع مقــدس اســت؛ بــه قــول مســئول محتــرم، ايــن ســالن، ســالن تســليح رزمنــدگان اســت؛ همــهى‌ 
خانه‌هــاى ملــت ايــران در واقــع بــه يــك نحــوى عقبــهى‌ ميــدان جنــگ بــوده. دهــهى‌ 60 را نميشــود مؤاخــذه 
ــرد.  ــذه ك ــد مؤاخ ــرد، باي ــبه ك ــد محاس ــرا؛ باي ــاب را، چ ــل از دوران انق ــهى‌ 60 را، قب ــل از ده ــا قب ــرد؛ ام ك
ــج  ــار پن ــوند، چه ــاز بش ــتند خودروس ــه خواس ــورهائى ك ــازى در كش ــراى خودروس ــدى ب ــت تقلي دوران حرك
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ســال اســت. چــرا بايــد در اينجــا ايــن قــدر طــول بكشــد؟ ايــن گنــاه آن كســانى اســت كــه بــه منافــع كشــور 
ــه شــدن ســرمايه‌هاى  ــع شــدن و دور ريخت ــراى ضاي ــراى عــزت كشــور دل نميســوزاندند؛ ب ــد؛ ب فكــر نمكيردن
ــد؛  ــروع كردي ــما ش ــهى‌ 70 ش ــامى از ده ــورى اس ــام جمه ــا در نظ ــد. ام ــل نبودن ــى قائ ــور اهميت ــادى كش م
خــب، پيشــرفت هــم خــوب بــوده. امــروز ايــن موتــور ملــى كــه از ايــده و طراحــى تــا آخريــن اجزائــش را هنــر 
ايرانــى و سرانگشــت ايرانــى و فكــر ايرانــى و تــاش ايرانــى ســاخته، يــك نمــاد عــزت بــراى كشــور اســت؛ ايــن 
ــد  ــودرو تولي ــور خ ــك موت ــته‌ايم ي ــا توانس ــه م ــت ك ــن نيس ــط اي ــئله فق ــت. مس ــى اس ــز پرمعنائ ــى چي خيل
بكنيــم؛ مســئله فراتــر از اينهاســت. امــروز دنيــا ميــدان مســابقهى‌ وســائل انــواع موتورهاســت و موتــور خــودرو 
ــته‌ترين  ــى از برجس ــه، كي ــتفادهى‌ هم ــورد اس ــم و م ــو چش ــى و جل ــارف زندگ ــيلهى‌ متع ــك وس ــوان ي ــه عن ب
ــا  ــى را اينج ــدِ ايران ــتِ هنرمن ــر سرانگش ــتيد هن ــما توانس ــمكش، ش ــر كش ــاى پ ــن دني ــوى اي ــت. ت ــام اس اق
نشــان بدهيــد؛ ايــن خيلــى بــاارزش اســت. دل انســان خــون ميشــود وقتــى بــه يــاد مــ‌ىآورد كــه مــا در طــول 
ــى كــه به‌ظاهــر  ــى كــه از خــارج م‌ىآمــده، چــه آنهائ ســالهاى متمــادى در خودروهــاى كشــورمان - چــه آنهائ
در داخــل توليــد ميشــده - موتورهائــى كار مكيــرده كــه كيســره بيگانــه بــوده؛ ديگــران ســاخته بودنــد؛ كارگــر 
ــتفاده  ــر او اس ــم، از هن ــه كار مشــغول كني ــان را ب ــر خودم ــه كارگ ــاى اينك ــه ج ــا ب ــاخته. م ــن را س ــرى اي ديگ
كنيــم، بــه او ســود برســانيم و كشــور را پيــش ببريــم، در واقــع بــه ديگــران كمــك كرديــم. امــروز بحمــداللَّ اين 
ــاارزش اســت. مــن از ايــن كارِ  ــد؛ ايــن خيلــى ب ــه وجــود آوردي ــد، ايــن امــكان را ب زمينــه را شــما فراهــم كردي

ــن گام اول اســت. ــر مكينــم؛ منتهــا همانطــور كــه عــرض كــردم، اي خــوب تقدي

لزوم رو یپا یخود ایستادن در همه‌ى زمينه‌هاى صنعتى
 كيــى از شــرايط توســعهى‌ يــك كشــور، اســتقلال صنعتــى آن اســت. مــا بايــد بتوانيــم در همــهى‌ زمينه‌هــاى 
صنعتــى بــر پــاى خودمــان بايســتيم؛ بــه فكــر خودمــان تيكــه كنيــم؛ توانائيهــاى خودمــان را بــه كار بگيريــم. 
ــد  ــما ميتواني ــى ش ــتاندن. آن وقت ــادل؛ دادن و س ــه. تب ــادل دوجانب ــا تب ــت؛ ام ــادل اس ــاى تب ــا، دني ــه دني البت
ــهى‌  ــان در زمين ــاى خودت ــان روى پ ــه خودت ــيد ك ــته باش ــن داش ــراى گفت ــى ب ــى حرف ــادلِ صنعت ــازار تب در ب
صنعــت بايســتيد. مــا ايــن را ميخواهيــم؛ مــا ايــن را لازم داريــم. ايــران اســامى شايســتهى‌ ايــن اســت؛ بــا ايــن 
ــن  ــا اي ــا، ب ــن آمادگــى جوانه ــا اي ــى، ب ــن حركــت مردم ــا اي ــان، ب ــم تمدن‌ىم ــراث عظي ــن مي ــا اي تاريخمــان، ب
ــد بتوانيــم در بخــش صنعــت در دنيــاى  ــم. باي ــراوان كــه در كشــور مــا هســت؛ مــا ايــن را لازم داري اســتعداد ف
ــد  ــن بع ــاى اســام اســتقبال خواهــد كــرد - حــالا م ــم. و دني ــه حســاب بيائي ــك پرچــم برافراشــته ب اســام ي
ــه  ــد ب ــگاه كن ــا ن ــم - و دني ــهى‌ مســئلهى‌ صــادرات كــه كيــى از مســائل اساســى ماســت، اشــاره مكين در زمين
جمهــورى اســامى و ببينــد كــه ايــن ملــت بــا هوشــمندى خــود، بــا توانائيهــاى خــود، توانســته در ايــن ميــدان 

ــد. ــام بده ــرو‌ىها را انج ــن پيش اي
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بازک ردن راه برا یمصنوعات خارجی، بدترين گزينه براى بالا بردن كيفيت داخلى
ــا  ــه م ــن اســت ك ــك مســئله اي ــم. ي ــه عــرض مكين ــه هســت ك ــن زمين ــب در اي ــه و مطل ــا نكت ــد ت  خــب، چن
ــا  ــت و ي ــل لاكم ماس ــاً مح ــه فع ــودرو ك ــهى‌ خ ــالا در زمين ــى - ح ــت داخل ــه صنع ــم ب ــت ميدهي ــر اهمي اگ
ــم.  ــم كني ــاً تنظي ــه حتم ــن زمين ــان را در اي ــى خودم ــل بازرگان ــت تعدي ــتى سياس ــر - بايس ــاى ديگ زمينه‌ه
ــتهاى  ــه سياس ــانى ك ــور و كس ــتگذار كش ــتگاه‌هاى سياس ــد زد. دس ــرر خواه ــاً ض ــه قطع ــى واردات ب‌ىروي يعن
اجرائــى را تنظيــم مكيننــد، بــه ايــن نكتــه بايــد توجــه كننــد. فراوانــى و ارزانــى چيــز خيلــى خوبــى اســت، امــا 
از آن مهمتــر و بهتــر، رشــد صنعــت داخلــى اســت؛ قــوام گرفتــن صنعــت داخلــى اســت. ايــن درســت نيســت 
كــه مــا بــه دلائــل گوناگونــى كــه غالبــاً هــم دلائــل واهــى اســت، دروازه را بــه روى واردات بــاز كنيــم. مــن بارهــا 
بــه مســئولين - مســئولين گوناگــون در بخشــهاى مختلــف دولتــى - گفتــم: اگــر فلســفهى‌ شــما، منطــق شــما 
ــات  ــت مصنوع ــد يكفي ــه ميگوئي ــن اســت ك ــى اي ــاخته‌هاى صنعت ــش واردات و تســهيل وارداتِ س ــراى افزاي ب
ــد. سياســتهائى وجــود دارد كــه ميشــود وادار  ــن بخــش بگذاري ــرود، خــب فشــار را روى اي ــالا ب ــد ب ــى باي داخل
ــالا  ــراى ب ــه ب ــن گزين ــد. بدتري ــاء بده ــت را ارتق ــه اينكــه يكفي ــى را ب ــدهى‌ داخل ــرد توليدكنن ــور ك ــرد، مجب ك
ــه  ــن گزين ــن، بدتري ــم؛ اي ــاز كني ــراى مصنوعــات خارجــى ب ــا راه را ب ــن اســت كــه م ــى اي ــردن يكفيــت داخل ب

ــم. ــالا ببري ــت را ب ــا يكفي ــه م ــراى اينك ــود دارد ب ــرى وج ــاى بهت اســت. گزينه‌ه

تحقیق، عامل حفظ صنعت در شرايط سخت رقابتى
 يــك نكتــهى‌ ديگــرى كــه مهــم اســت، مســئلهى‌ تحقيــق اســت؛ تحقيــق و توســعهى‌ فنــاورى. امــروز همــهى‌ 
صنايــع دنيــا از جملــه صنعــت خــودرو دانش‌محــور اســت. مرتــب دارنــد فكــر مكيننــد، كار مكيننــد، تحقيــق 
ــر از  ــر، ارزان‌ت ــر، كم‌مصرف‌ت ــر، زيبات ــر، ب‌ىعيب‌ت ــن را كامل‌ت ــه اي ــراى اينك ــد، ب ــش مكينن ــد، پژوه مكينن
ــاب تحقيــق  ــا تأمــل و دقــت و تحقيــق، ممكــن نيســت. ب ــا پيشــرفت علمــى، جــز ب ــد. ايــن جــز ب آب در بياورن
ــى  ــران دولت ــى و مدي ــران صنعت ــى و مدي ــف، كارخانجــات صنعت ــتگاه‌هاى مختل ــاز گذاشــت. دس را بايســتى ب
ــه  ــه اينك ــد ب ــن كمــك مكين ــد. اي ــاش بكنن ــى ت ــد خيل ــق باي ــر روى مســئلهى‌ تحقي ــت، ب ــر صنع مشــرف ب
ــن  ــرفته زمي ــاى پيش ــا رقب ــت ب ــد؛ در رقاب ــظ كن ــودش را حف ــى، خ ــخت رقابت ــرايط س ــد در ش ــت بتوان صنع

ــت. ــر اس ــق امكان‌پذي ــا تحقي ــن ب ــورد. اي نخ

تلاش دستگاه‌هاى گوناگون دولتی برا یتأمین بازار صنعتی 
 يــك مســئلهى‌ مهــم در بــاب صنايــع مــا و از جملــه حــالا صنعــت خــودرو، هميــن مســئلهى‌ صــادرات اســت. 
ــى از آن  ــن كي ــد. اي ــن بكنن ــى را تأمي ــازار صادرات ــا ب ــد ت ــاش بكنن ــد ت ــى باي ــون دولت ــتگاه‌هاى گوناگ دس
ــت.  ــه اس ــد جانب ــب چن ــوع و مرك ــهاى متن ــر تلاش ــى ب ــه و مبتن ــيار هنرمندان ــاس، بس ــيار حس ــاى بس كاره
بعضــى از كشــورهاى همســايهى‌ مــا صــادرات خودروشــان در ســال، ميلياردهــا دلار درآمــد براشــان دارد! ايــن 
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كار بســيار مهمــى اســت؛ يعنــى از اول بايــد حركــت ســازندگان خــودرو ناظــر باشــد - حــالا خــودرو را مــن بــه 
ــاز  ــاب صــادرات ب ــع از ايــن قبيــل اســت - كــه ب ــارز عــرض مكينــم، مجموعــهى‌ صناي ــهى‌ ب عنــوان يــك نمون
ــداف  ــى از اه ــى را كي ــاى صادرات ــردن بازاره ــدا ك ــى، پي ــتگاه‌هاى دولت ــود و دس ــر بش ــى از اول فك ــود؛ يعن بش

ــد. ــرار بدهن ــان ق خودش

مسئله‌ى محيط زيست، شاخصی در ساخت موتورها و دستگاه‌هاى صنعت ى
ــه  ــالا اينجــا در خــال گزارشــها شــنيدم ك ــن ح ــه م ــط زيســت اســت - ك ــم مســئلهى‌ محي ــك مســئله ه  ي
ــى از  ــى كي ــم - يعن ــد كن ــئله تأيك ــن مس ــم روى اي ــود و ميخواه ــه ميش ــت توج ــط زيس ــئلهى‌ محي ــه مس ب
ــد،  ــه باش ــورد توج ــد م ــى باي ــتگاه‌هاى صنعت ــهى‌ دس ــا و هم ــاخت موتوره ــه در س ــ‌ىاى ك ــاخصهاى اساس ش
مســئلهى‌ محيــط زيســت اســت. تخريــب محيــط زيســت، از آن چيزهائــى اســت كــه ضربــه‌اش را يــك ملــت، 
يــك منطقــهى‌ جغرافيائــى، گاهــى همــهى‌ دنيــا در وقتــى احســاس مكيننــد كــه ديگــر قابــل جبــران نيســت. 
ــر روى محيــط زيســت خيلــى تيكــه  مســئلهى‌ محيــط زيســت، بســيار مســئلهى‌ مهمــى اســت. اســام هــم ب
ــت  ــه آن دس ــا ب ــروز دني ــه ام ــزى ك ــن چي ــت، اي ــط زيس ــت محي ــت، رعاي ــط زيس ــظ محي ــت. حف ــرده اس ك
يافتــه، از جملــهى‌ چيزهائــى اســت كــه جــزو تعاليــم اســام اســت. ايــن هــم نكتــهى‌ بســيار مهمــى اســت كــه 

ــرد. ــرار بگي ــه ق ــورد توج بايســتى م

ابتكار و هوشمندى و تلاش و پيگيرى صنعتگران ضامن فرداى اين كشور
ــك  ــز در ي ــرادران عزي ــما ب ــورد كار ش ــت در م ــم هس ــه در ذهن ــزى را ك ــهى‌ آن چي ــم هم ــر بخواه ــن اگ  م
ــرى  ــاش و پيگي ــما، ت ــمندى ش ــما، هوش ــكار ش ــم: ابت ــم بگوي ــه ميخواه ــن اســت ك ــم، اي ــرض بكن ــه ع جمل
ــاش  ــويد، از ت ــته نش ــت. از كار خس ــت اس ــن مل ــرداى اي ــن ف ــت؛ ضام ــور اس ــن كش ــرداى اي ــن ف ــما ضام ش
ــده‌اند، الان  ــدان ش ــن مي ــا وارد اي ــد از م ــه بع ــم ك ــراغ داري ــورهائى را س ــا كش ــويد. م ــته نش ــرى خس و پيگي
ــت  ــد، هم ــران ارش ــه مدي ــر خســته نشــدن از كار و اينك ــه خاط ــرى، ب ــر پيگي ــه خاط ــا هســتند! ب ــر از م جلوت
خودشــان را مصــروف ايــن كرده‌انــد كــه كار را رهــا نكننــد. كيــى از نقيصه‌هــاى عمــده‌اى كــه بنــده در بعضــى 
ــا  ــال نكــردن كارهاســت. كار را ب ــرى نكــردن و دنب ــن ســالها مشــاهده كــرده‌ام، پيگي ــان در طــول اي از دولتهام
ــرى  ــد، پيگي ــت نمكينن ــران حماي ــون مدي ــرا؟ چ ــد! چ ــهك‌اره ميمان ــد نصف ــد، بع ــروع مكينن ــوق و ذوق ش ش
ــتن  ــيدگى، برداش ــويق، رس ــى، تش ــاى مديريت ــت ادارى، حمايته ــه حماي ــى، چ ــت مال ــه حماي ــد؛ چ نمكينن
موانــع جزئــى از ســر راه. گاهــى يــك مانــع جزئــى يــك كار بــزرگ را مدتهــا معطــل مكينــد؛ تجربــهى‌ انســان 
ايــن را نشــان ميدهــد. مــا ديده‌ايــم كارهــاى بزرگــى كــه متوقــف شــده، بعــد كــه رفتيــم ســراغ كار كــه چــرا 
ــر كوچــك را  ــن گي ــد اي ــر كوچكــى وجــود داشــته، همــت نكردن ــك گي ــك جــا ي ــم ي ــف شــده، فهميدي متوق
ــى  ــت فعال ــى دول ــت كنون ــده. خوشــبختانه دول ــان عظيــم هميــن طــور متوقــف مان ــن جري برطــرف كننــد، اي
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ــزه  ــوان و پرنشــاط و پرانگي ــم ج ــرم ه ــر محت ــاً دلســوزند، وزي ــد، حق ــا همتن ــرى اســت، ب ــت پيگي اســت، دول
ــد. ــش ببري ــى پي ــن وجه ــه بهتري ــا را ب ــاءاللَّ كاره ــم ان‌ش ــت. اميدواري اس

ممکن نبودن پيشرفت كشاورزى جز با پيشرفت صنعتى
ــات كشــور  ــوام و حي ــىِ ق ــن اساس ــك رك ــن ي ــت دارد و از نظــر م ــى اهمي ــا خيل ــراى م ــه ب ــم ك  كشــاورزى ه
ــى  ــى ممكــن نيســت. يعن ــا پيشــرفت صنعت ــه صنعــت. پيشــرفت كشــاورزى جــز ب ــا اســت، بســتگى دارد ب م
مــن كــه رو صنعــت تيكــه مكينــم، ايــن نفــى بخــش كشــاورزى نبايــد بــه حســاب بيايــد. ايــن در واقــع تأييــد 
ــر  و كمــك پيشــرفت مجموعــىِ كشــور اســت كــه از جملــه بخــش كشــاورزى هــم در آن هســت. اصــرار دارم ب
ــوش  ــر و ه ــن فك ــه كار انداخت ــا ب ــق، ب ــا تحقي ــم ب ــن پيشــرفت ه ــد و اي ــت پيشــرفت بكن ــه بخــش صنع اينك

ــت. ــر اس ــى، امكان‌پذي ــر ايران ــتان ماه ــت، و سرانگش ــز هس ــان عزي ــما جوان ــداللَّ در ش ــه بحم ــارى ك سرش

پركارى و تلاش فراوان، عامل پیشرفتک شورها یصنعتی 
ــا  ــد و در دني ــت نام‌آورن ــهى‌ صنع ــروز در زمين ــه ام ــن كشــورهائى ك ــى از اي ــما، خيل ــه ش ــم ب ــرض بكن ــن ع  م
ــا از  ــه ســطح هوشــى آنه ــن اســت ك ــده دارم، اي ــه بن ــى ك ــات متقن ــد، اطلاع ــرار دارن ــف اول ق ــع در ردي در واق
ــا تــاش فــراوان توانســته‌اند  ــركارى و ب ــا پ ــر اســت! منتهــا ب ســطح هوشــى متوســط كشــور مــا بســيار پائين‌ت
ــيار  ــل بس ــى از عوام ــى كي ــت ذهن ــتعداد و ظرفي ــوش و اس ــوردارى از ه ــمندى و برخ ــد. هوش ــرفت بكنن پيش
مهــم اســت كــه در مــا هســت. بايــد آن عنصــر و عامــل دوم را كــه عامــل كار و تــاش پيگيــر و خســته نشــدن 
ــت،  ــد داش ــى خواه ــت جهش ــور حرك ــاءاللَّ كش ــورت، ان‌ش ــه در آن ص ــد ك ــم. بداني ــراه بكني ــم هم ــت ه اس
ــهاى  ــروز در بخش ــه ام ــى ك ــد داد؛ همچنان ــام خواه ــزرگ انج ــاى ب ــرد و كاره ــد ك ــى خواه ــرفت جهش پيش
ــرار دارد. الان  ــاً ده كشــور اول، هشــت كشــور اول ق ــا در مجموعــهى‌ مث ــم كــه كشــور م ــا م‌ىبيني متعــددى م
ــم و  ــان گفتنــد، جــزو شــش كشــور دنيــا هســتيم كــه ايــن امــكان را داري اينجــا در يــك مــوردى كيــى از آقاي
ــكار و  ــن كشــورى اســت كــه از صنعــت و ابت ــى مهــم اســت. اي ــا خيل ــم؛ اينه ــم انجــام بدهي ــن كار را ميتواني اي
خلاقيــت و فعاليــت در دوران پيــش از انقــاب فرســنگها فاصلــه داشــته اســت، اميــدش را هــم نداشــته، اعتمــاد 
بــه نفــس را هــم نداشــته اســت، امــروز بــه اينجــا رســيده؛ ايــن خيلــى مهــم اســت. بنابرايــن راه بــراى شــما بــاز 
هســت و اســتعداد جهــش فــراوان اســت. از خداونــد متعــال خواســتاريم كــه ان‌شــاءاللَّ شــماها را توفيــق بدهــد 

ــد. ــك بكن و كم

پیوند دانشگاه با بخش صنعت
 ايــن مســئلهى‌ پيونــد بــا دانشــگاه را هــم كــه كيــى از آقايــان اشــاره كردنــد، بســيار مهــم اســت؛ بســيار مهــم 
ــه  ــم ك ــن ســفارش را مكين ــى اي ــه دســتگاه‌هاى دولت ــه دانشــگاه‌ها، ب ــه ب ــن ســال اســت ك ــن چندي اســت. م
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بيــن صنعــت و بيــن دانشــگاه يــك ارتبــاط مســتحكمى برقــرار بشــود. احتيــاج داريــم مــا بــه اينكــه در دانشــگاه 
كانونهــاى دانشــى، مخصــوص بخــش صنعــت و بخشــهاى گوناگــون صنعــت، مثــاً مخصــوص بخــش خــودرو 

بــه وجــود بيايــد كــه پشــتيبانى كننــد.
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سیاستها یكلی اصلاح الگو یمصرف*

بسم‌الله الرحمن الرحیم
سیاست‌ها یكلی اصلاح الگو یمصرف

ــه  1ـ اصــاح فرهنــگ مصــرف فــردی، اجتماعــی و ســازمانی، ترویــج فرهنــگ صرفــه جویــی و قناعــت و مقابل
ــی و  ــی، آموزش ــای فرهنگ ــتفاده از ظرفیت‌ه ــا اس ــی ب ــرف كالای خارج ــی و مص ــراف،تبذیر، تجمل‌گرای ــا اس ب

ــی. ــانه مل ــژه رس ــانه‌ها بوی ــری و رس هن
2ـ آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.

ــر  ــد ب ــا تأكی ــه و ب ــن زمین ــق در ای ــای موف ــویق الگوه ــه و تش ــا ارائ ــره‌وری ب ــگ به ــج فرهن ــعه و تروی 3ـ توس
شــاخص‌های كارآمــدی، مســوولیت‌پذیری، انضبــاط و رضایت‌منــدی.

ــای  ــی و آموزش‌ه ــوزش عموم ــای آم ــه پایه‌ه ــرف در كلی ــازی مص ــای بهینه‌س ــول و روش‌ه ــوزش اص 4ـ آم
ــگاهی. ــی دانش تخصص

5- پیشگامی دولت، شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف.
ــر  ــولات و مظاه ــه محص ــبت ب ــی نس ــیت عمل ــراز حساس ــی و اب ــگ مصرف‌گرای ــج فرهن ــا تروی ــه ب 6- مقابل

فرهنگــی مــروج اســراف و تجمل‌گرایــی.
ــه  ــی ب ــی و غیرقیمت ــات قیمت ــادل از اقدام ــه‌ای متع ــال مجموع ــا اعم ــرژی ب ــرف ان ــی در مص 7- صرفه‌جوی
ــان  ــا پای ــی ت ــزان كنون ــوم می ــل دو س ــه حداق ــور ب ــرژی« كش ــدت ان ــاخص ش ــتمر »ش ــش مس ــور كاه منظ
ــر  ــد ب ــا تأكی ــه ششــم توســعه ب ــان برنام ــا پای ــی ت ــزان كنون ــك دوم می ــل ی ــه حداق ــه پنجــم توســعه و ب برنام

*. ابلاغيه | 1389/4/15
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سیاســت‌های زیــر:
ــد  ــای جدی ــاد ظرفیت‌ه ــرژی در ایج ــرف ان ــال و مص ــد، انتق ــره‌وری در تولی ــش به ــه افزای ــت دادن ب - اولوی

ــرژی. ــد ان تولی
- انجام مطالعات جامع و یكپارچه سامانه انرژی كشور به منظور بهینه‌سازی عرضه و مصرف انرژی.

ــم  ــی و فراه ــت مال ــر حمای ــویقی نظی ــت‌های تش ــال سیاس ــرژی و اعم ــره‌وری ان ــی به ــه مل ــن برنام - تدوی
ــكل‌گیری  ــرژی و ش ــه ان ــرف و عرض ــازی مص ــای بهینه‌س ــرای طرح‌ه ــرای اج ــی ب ــهیلات بانك ــردن تس ك

ــرژی. ــی ان ــاء كارای ــرای ارتق ــی ب ــی و خصوص ــای مردم نهاده
- پایش شاخص‌های لاكن انرژی با ساز و كار مناسب.

- بازنگــری و تصویــب قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه عرضــه و مصــرف انــرژی، تدویــن و اعمــال اســتانداردهای 
ــر حســن  ــت نظــام نظــارت ب ــر و تقوی ــزات انرژی‌ب ــایل و تجهی ــه وس ــد و واردات كلی ــرای تولی ــی ب ــاری مل اجب

ــر. ــدی انرژی‌ب ــای تولی ــه اصــاح فرآینده ــدگان ب ــزام تولیدكنن ــا و ال اجــرای آنه
ــه  ــهری ب ــهری و برون‌ش ــن درون‌ش ــر راه آه ــد ب ــا تأكی ــی ب ــل عموم ــل و نق ــاختار حم ــت س ــاح و تقوی - اص

ــی. ــل عموم ــل و نق ــایل حم ــهل و ارزان از وس ــتفاده س ــكان اس ــردن ام ــم ك ــور فراه منظ
ــر و  ــای تجدید‌پذی ــهم انرژی‌ه ــش س ــرق و افزای ــد ب ــع تولی ــازی مناب ــا، متنوع‌س ــی نیروگاهه ــش بازده - افزای

ــن. نوی
ــان  ــد همزم ــرق و تولی ــازده ب ــاس و پر‌ب ــده، كوچــك مقی ــد پراكن ــای تولی ــرق از نیروگاهه ــد ب - گســترش تولی

ــرارت. ــرق و ح ب
ــق  ــی از طری ــای نفت ــال فرآورده‌ه ــه حداكثر‌ســازی انتق ــرژی از جمل ــای ان ــال حامل‌ه ــای انتق ــود روش‌ه - بهب

خــط لولــه و راه آهــن.

ــاورزی در  ــش كش ــژه بخ ــا بوی ــام بخش‌ه ــه آب در تم ــرف بهین ــدن مص ــه ش ــره‌وری و نهادین ــاء به 8- ارتق
چارچــوب سیاســت‌های زیــر:

- طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف و به‌هنگام‌سازی آن.
- اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی از طرح‌های بهینه‌سازی استحصال، نگهداری و مصرف آب.

- تدویــن و اعمــال اســتانداردها و ضوابــط لازم بــرای كاهــش ضایعــات آب، پایــش كیفیــت منابــع آب و 
جلوگیــری از آلودگــی آبهــا.

ــع  ــن و توزی ــه تأمی ــامانه‌های بهین ــاد س ــر، ایج ــاری كارآمدت ــیوه‌های آبی ــال ش ــت و اعم ــوی كش ــاح الگ - اص
ــادی  ــردی و اقتص ــاس ارزش راهب ــد براس ــش تولی ــرف آب در بخ ــص و مص ــازی تخصی ــرب و بهینه‌س آب ش

ــتر. بیش
- برنامه‌ریزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی آب.



151

اندیشه اقتصادی

ــژه در  ــارف آب بوی ــع و مص ــن مناب ــادل بی ــاد تع ــرای ایج ــب ب ــی مناس ــای عملیات ــرای برنامه‌ه ــن و اج - تدوی
ــا شــرایط اقلیمــی. ســفره‌های زیرزمینــی دارای تــراز منفــی و اعمــال مدیریــت خشكســالی و ســیل، ســازگار ب

ــد و  ــای »تولی ــت فرآینده ــرایط و كیفی ــود ش ــاء و بهب ــق ارتق ــور از طری ــان كش ــرف ن ــوی مص ــاح الگ 9- اص
ــر: ــت‌های زی ــوب سیاس ــان« در چارچ ــرف ن ــان« و »مص ــه ن ــدم ب ــل گن تبدی

- تمركز در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان.
ــتفاده از  ــان و اس ــد ن ــز تولی ــتی مراك ــطح بهداش ــاء س ــرای ارتق ــویقی ب ــی و تش ــت‌های حمایت ــال سیاس - اعم

ــان. ــد ن ــد تولی ــده در فرآین ــر و آموزش‌دی ــانی ماه ــروی انس نی
- حفظ ذخیره‌ی استراتژیك گندم.

- تنظیم مبادلات تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی.
ــا كیفیــت، بهداشــتی و متناســب  ــواع نان‌هــای ب ــد ان ــد و توســعه تولی ــود فرآین ــد و بهب - اصــاح ســاختار تولی
بــا ذائقــه و فرهنــگ مــردم از طریــق تدویــن و اعمــال اســتانداردها و روش‌‌هــای تجربــه شــده و اصــول صحیــح 

ــان. تولیــد گنــدم، آرد و خمیــر و پخــت ن
10- ارتقاء بهره‌وری در چارچوب سیاست‌های زیر:

ــب و كار  ــل از كس ــع حاص ــه مناف ــتر ب ــه بیش ــكای هرچ ــمت ات ــه س ــی ب ــد مل ــق درآم ــرد تحق ــول رویك - تح
جامعــه.

- افزایش بهره‌وری با تأكید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره وری از طریق:
ــر  ــد ب ــا تأكی ــادی ب ــی و م ــانی، اجتماع ــرمایه‌های انس ــی از س ــع ناش ــزوده و مناف ــازی ارزش اف     - حداكثر‌س

ــه. ــش پای ــاد دان اقتص
    - استقرار ساز و كارهای انگیزشی در نظام پرداخت‌ها در بخش عمومی و بنگاهی.

ــادی و  ــع اقتص ــاس مناف ــور براس ــع كش ــص مناب ــد تخصی ــود فرآین ــی و بهب ــزی عملیات ــتقرار بودجه‌ری     - اس
اجتماعــی.

ــرد در  ــی عملك ــرای حسابرس ــرا و اج ــرد نتیجه‌گ ــاذ رویك ــیابی، اتخ ــی و ارزش ــاختارهای ارزیاب ــاح س     - اص
ــی. ــتگاههای دولت دس

    - اصلاح قوانین و مقررات، روش‌ها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی.
ف    - اولویت توانمند‌سازی نیروی كار در كلیه برنامه‌های حمایتی.
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توصیه‌هایی در زمينه‌ى جهتگيرى‌هاى كلان دولت
تسهيل زندگ ىمردم

توجه به مسئله‌ى سند چشم‌انداز
توجه به مسئله‌ى دهه‌ى پيشرفت و عدالت

در نظر گرفتن برنامه‌هاى پنج‌ساله
گزارش دادن فعالیت ها یدولت به مردم

توجــه بــه شــاخصهاى كلان اقتصــادى وک ار بــر رو ی
نرخ رشد

اهمیت دادن به مسئله‌ى اشتغال
تأیکــد بــر مســئله‌ى سياســتهاى اصــل44 در بــاب 

مسائل اقتصادى
ــش  ــدن بخ ــرا یوارد ش ــذار یب ــت گ ــزوم سیاس ل

خصوصی در برخ ىاز سرمايه‌گذارى‌هاى بزرگ
ــرل و  ــاد؛ كنت ــردم اقتص ــت از  م ــرمايه‌ و مديري س

نظارت به عهده‌ى دولت

ورود سرمايه و مديريت مردم در عرصه اقتصاد، روح اصل 44
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ورود سرمايه و مديريت مردم در عرصه اقتصاد، روح اصل 44*

توصیه‌هایی در زمينه‌ى جهتگيرى‌هاى كلان دولت
من در چنـد سـرفصل توصيه‌هائـى عـرض مكينـم. در زمينـهى‌ جهتگير‌ىهـاى كلـى و لاكن دولت توصيـهى‌ من 
اين اسـت كه ايـن جهتگير‌ىهـا را با شـدت، بـا حدت و بـا تعصب حفـظ كنيـد. از ايـن جهتگير‌ىهـا انصـراف پيدا 
نكنيد: جهتگيـرى دين، جهتگيـرى اخلاق، جهتگيـرى عدالت، جهتگيـرى خدمـت، جهتگيرى مقابلـه و مبارزهى‌ 
با اسـتكبار و زورگويـان عالم. رشـد روزافـزون فهم و سـواد و بلوغ سياسـى مردم موجب شـده اسـت كه ايـن چيزها 
را بيشـتر بخواهنـد. امروز بـراى مردم مسـئلهى‌ استكبارسـتيزى، روشـن‌تر و واضح‌تـر و مطلوبتـر از سـالهاى قبل و 
اوائـل انقلاب اسـت. امـروز مـردم خيلى چيزهـا را به چشـم خودشـان مشـاهده كرده‌انـد، بوضـوح تجربـه كرده‌اند؛ 
لذا خيلى چيزها برايشـان روشـن اسـت. مسـئلهى‌ خدمت‌رسـانى همين جور اسـت، مسـئلهى‌ مبـارزهى‌ دائم براى 
پيشـبرد كشـور همين جور اسـت؛ اينها بايـد جهتگير‌ىهاى كلى شـما باشـد؛ يعنـى اينها را از دسـت ندهيـد و رها 

. نكنيد

تسهيل زندگ ىمردم 
 كيـى از چيزهائـى كـه در جهتگير‌ىهـاى كلـى دولـت بايـد مـورد نظـر باشـد، تسـهيل زندگى بـراى مردم اسـت. 
زندگـى كـردن را بـراى مـردم بايـد آسـان كـرد. اين يـك سـرفصل مهم اسـت كـه اگـر چنانچـه انسـان ايـن را باز 
كنـد، خواهيم ديد كـه بسـيارى از خواسـته‌هاى اقتصـادى، بسـيارى از كاركردهاى مربـوط به دولـت، همين دولت 
الكترونيـك، تـا برسـيم بـه مسـئلهى‌ فعـال كـردن روسـتاها، جلوگيـرى از مهاجـرت، اينها همـه‌اش تحـت همين 

*. بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت‌ | 1389/6/8
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عنوان آسـان كـردن زندگى بـراى مردم اسـت، كـه مـردم بتواننـد راحت زندگـى كننـد، بتوانند بـا امنيـت زندگى 
كننـد. ايـن كار در بخشـهاى مختلـف تأثير ميگـذارد.

توجه به مسئله‌ى سند چشم‌انداز
 كيـى از مـواردى كـه بـه نظـر مـا بايـد در جهتگير‌ىهـاى كلـى دولـت مـورد توجـه قـرار بگيرد، مسـئلهى‌ سـند 
چشـم‌انداز اسـت. اين سـند چشـم‌انداز كي كار اساسـى بود كـه در كشـور انجام گرفت؛ بررسـى شـد، مطالعه شـد، 
جوانبش سـنجيده شـد. آنچـه كه در اين سـند هـم آمده، شـعار نيسـت. با توجـه بـه امكانـات و واقعيات، اين سـند 
تنظيم شـده. اين سـند در واقع نقشـهى‌ راه بيسـت سـالهى‌ ماسـت. خوب، از اين بيست سـال، پنج سـالش گذشت. 
كي وقـت م‌ىبينيـم اين بيسـت سـال با كي چشـم به هـم زدنـى تمام شـد. بايـد ببينيـم چقدر جلـو رفتيـم. ىكي 
از كارهائى كـه بايد انجـام بگيرد، همين اسـت؛ بايـد ببينيم چقدر مـا توانسـتيم از اين نقشـه را به سـمت آن هدفها 
طى كنيـم. والّ اگر چنانچـه اين توجـه و ايـن ذُكر را نداشـته باشـيم، كي وقت چشـم بـاز مكينيم، م‌ىبينيـم فرضاً 
ده سـال يا دوازده سـال از اين زمان گذشـت، مـا هنوز آن راهـى را كه بايـد در اين مدت طـى كنيم، طـى نكرديم؛ در 
بقيهى‌ ايـن مدت هم طـى كـردن آن راه امـكان نـدارد. بنابراين بايسـتى يـك تقسـيم‌بندى صحيحى انجـام بگيرد 
بين تلاشـها و فعاليتهائى كـه بايد بشـود، و بين اين مسـيرى كه مـا تا آن اهـداف داريـم، تا در هـر برهـه‌اى از زمان، 
به تناسـب امـكان آن برهه، پيشـرفت كـرده باشـيم. به نظـر من بايسـتى ايـن را كي جا بررسـى كـرد. ايـن كار هم 

برعهـدهى‌ دولت اسـت؛ ايـن را بررسـى كنيد.
 اگر چنانچـه شـما ديديد كـه ما در طـول مثلاً پنج سـال به قـدر متناسـب، بـه آن هدفهـا نزديـك نشـديم، اين را 
حاكـى بگيريـم از اينكه برنامـهى‌ پنج‌سـالهى‌ مـا برنامهى‌ كافـ‌ىاى نبوده كـه نتوانسـته ما را بـه قدر پنج سـال جلو 
بيـاورد. به نظـر من كسـانى را مأمـور كنيد كه بنشـينند عاقلانـه و بـا تدبير و تدبـر و با ملاحظـهى‌ واقعيتها بررسـى 
كنند، ببينند پيشـرفت ما متناسـب بـوده يا نه. البتـه شـايد در اينطور چيزها خيلى دقيق نشـود محاسـبه كـرد، اما 

اجمـالاً ميشـود فهميـد كه مـا پيشـرفت كرده‌ايم يـا نه.

توجه به مسئله‌ى دهه‌ى پيشرفت و عدالت
 ىكي از چيزهـاى ديگـرى كه در مـورد جهتگير‌ىهـا مهم اسـت، همين مسـئلهى‌ دههى‌ پيشـرفت و عدالت اسـت 
كه ما گفتيـم اين دهـه، دههى‌ پيشـرفت و عدالت باشـد. خـوب، تلقى به قبول شـد و دسـتگاه‌هاى گوناگون كشـور 
گفتند بله، ايـن دهه را دهـهى‌ پيشـرفت و عدالت قـرار بدهيـم. از اين دهه هم تقريباً دو سـالش سـپرى شـده. البته 
انسـان مصاديق پيشـرفت را در همين كارهـاى گوناگون ملاحظـه مكيند؛ همين گزارشـهائى كه دادند، گزارشـهاى 
خوبـى اسـت؛ نشـان‌دهندهى‌ پيشـرفتهائى در بخشـهاى مختلف اسـت؛ لكيـن عدالت چه جـورى تأمين ميشـود؟ 
يعنـى واقعاً كي مقياسـى لازم اسـت، يـك معيـارى لازم اسـت براى اينكـه ببينيـم عدالـت در بخشـهاى مختلف - 
بخشـهاى فرهنگى، بخشـهاى آموزشـى، بخشـهاى اقتصادى - مراعات شـده يـا نه؟ فـرض كنيد در بخـش آموزش 
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و پـرورش يـا در بخش آمـوزش عالـى، معيـار عدالـت چيسـت؟ چگونه عدالـت تأميـن ميشـود؟ اين بايد مشـخص 
شـود تـا بتوانيـم آن معيـار را در برنامه‌ريز‌ىهـا داخل كنيـم و در مقـام عمـل و در مقـام اجراء، بـه آن عدالـت مورد 
نظر برسـيم. تا ندانيـم، تعريف نكنيـم، نميشـود. بنابراين تعييـن كردن شـاخص و معيار بـراى عدالت در بخشـهاى 
مختلـف، خودش كي چيـز مهمى اسـت. فرض كنيـد در صـرف بودجه‌هـاى گوناگون - كـه حالا در بخـش فرهنگ 
من اشـاره مكينـم - رعايت عدالت به چيسـت؟ چگونه ميشـود انسـان خاطرجمع شـود كـه در صرف ايـن بودجه‌ها 

رعايت عدالت شـد يـا نشـد؟ اينها معيـار و شـاخص لازم دارد.

در نظر گرفتن برنامه‌هاى پنج‌ساله 
 كيـى از چيزهـاى ديگـرى كـه بـاز در ايـن جهتگير‌ىهـا لازم اسـت، برنامه‌هـاى پنج‌سـاله اسـت؛ كـه حـالا ايـن 
برنامهى‌ پنجـم در دسـت ملاحظه و بررسـى مجلـس اسـت و اميدواريـم كه همـكارى واقعـى بين دولـت و مجلس 
انجام بگيـرد. اگـر چنانچه فـرض كنيم كـه دولت يـك چيـزى را تهيه كـرده و بر همان اسـاس هـم پافشـارى دارد، 
مجلس هـم تغييـرات اساسـ‌ىاى روى اين بدهـد، انسـجام برنامه به هـم ميخورد. يـا اگر فـرض كنيم كـه تغييراتى 
در برنامـهى‌ پنجم صـورت بگيرد كـه اين تغييرات ناشـى از نـگاه كيپارچه و نگاه لاكن به كشـور نباشـد، بلكه ناشـى 
از نـگاه به يـك بخش يـا نگاه بـه يـك منطقه باشـد، بـاز هـم انسـجام برنامه بـه هم ميخـورد. انسـان وقتى بخشـى 
يا منطقـه‌اى نگاه كنـد، يـك چيزهائى بـه نظـر او بـزرگ و درشـت مينمايـد. واقعاً هـم همين جور اسـت، نيـاز هم 
واقعى اسـت؛ اما وقتى كه انسـان با نظـر مجموعى نـگاه مكينـد، همان نيـازى كه در جاى خود درشـت هم هسـت، 
م‌ىبينيم رنـگ ميبـازد و كوچك ميشـود؛ چون در مقايسـهى‌ بـا بقيـهى‌ كارهائى كـه بايد انجـام بگيـرد و امكانات 
محـدودى كه هسـت، طبعاً اين نيـاز نميتوانـد اولويت داشـته باشـد. بايـد اينجورى بـه برنامه نـگاه كرد. نبايـد نگاه 

بخشـى يا نگاه موضعـى و محلـى و منطقـه‌اى بـر برنامه حاكم باشـد.
 حالا ايـن از آن طـرف بود؛ از ايـن طرف هـم آن چيزى را كـه دولت تهيـه كـرده و داده، قابل تغييـر و نقد بدانـد. بايد 
جورى بشـود كه هـم مجلس، هـم دولـت از جايگاهـى كـه خودشـان را در آن قـرار داده‌اند، انعطاف داشـته باشـند؛ 
بتواننـد حركـت كنند كـه بـه هـم برسـند تـا برنامـه، برنامـهى‌ منسـجمى از آب در بيايد كـه مـورد اتفـاق دولت و 

مجلس باشـد تـا عملى شـود.

گزارش دادن فعالیت ها یدولت به مردم 
 در زمينـهى‌ مسـائل اقتصـادى هم كارهـاى خوبـى انجام گرفتـه، كه آقـاى رئيـس جمهور هـم در گـزارش خود به 
آن اشـاره كردند. خوب اسـت كه ايـن گـزارش را در معرض اطلاع عمـوم بگذاريد؛ يعنى چيزى باشـد كـه همه اين 
گـزارش دولـت را در زمينـهى‌ كارهائى كه انجـام گرفتـه، بشـنوند. آنچه كه مـن رويش تيكـه مكينـم، همين طرح 
تحـول اقتصادى اسـت كـه در دولت نهـم مطـرح شـد. خـوب، الان هدفمنـد كـردن يارانه‌ها كـه كي بخشـى از آن 
طرح تحـول بود، مـورد بحـث و بررسـى و نزديـك به اجراسـت؛ همـه هـم متفق‌القولنـد - اگرچـه حـالا در يكفيت 
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اجراء ممكن اسـت اختلاف نظرهائى باشـد - لكين بخشـهاى ديگـرِ طرح تحـول اقتصادى كـه دربـارهى‌ نظامهاى 
پولـى و بازرگانـى و گمركـى و امثـال اينها بـود، نبايـد مغفولٌ‌عنه قـرار بگيـرد؛ آنها هـم بايسـتى حتماً دنبال شـود. 
طـرح تحول اقتصـادى، كار مهـم و بزرگـى بود. مـا توصيه مكينيـم؛ از جملـهى‌ چيزهائـى كـه از بيـن راه برنگرديد، 

همين طـرح تحـول اقتصـادى اسـت؛ آن را واقعاً دنبـال كنيد.

توجه به شاخصهاى كلان اقتصادى وک ار بر رو ینرخ رشد 
 كي چيـز ديگرى كـه مـا در زمينهى‌ اقتصـادى حتمـاً رويش تيكـه مكينيم، مسـئلهى‌ توجـه به شـاخصهاى لاكن 
اقتصادى اسـت. البتـه در گـزارش آقـاى رئيـس جمهـور نكاتـى در ايـن زمينه بـود، لكيـن ما هـم تأيكـد مكينيم. 
روى مسـئلهى‌ نـرخ رشـد واقعـاً كار بشـود. آن چيـزى كـه بـه عنـوان نـرخ رشـد در برنامـه يـا در چشـم‌انداز ديده 
شـده، با آنچه كـه در واقعيت اتفـاق افتـاده، خيلى فاصلـه دارد. البتـه از عوامـل ركود اقتصـادى جهانى و مشـلاكت 
اقتصادى جهانـى غافل نيسـتيم - اينهـا مسـلّماً تأثيـر دارد - لكين بالاخـره بايد تلاش كرد تـا به آن چيـزى كه به 
عنوان شـاخص معين شـده و ذكر شـده، نزدكي شـويم. مسـئلهى‌ سـرمايه‌گذار‌ىهاى داخلى و خارجـى هم همين 
طور. آمارهائـى كه ميدهنـد، آمارهاى خـوب و اميدواركننده‌اى اسـت. بـه هر حال مسـئلهى‌ سـرمايه‌گذارى خيلى 
اهميـت دارد. آينده، وابسـته به سـرمايه‌گذارى در بخشـهاى مختلف اسـت؛ چـه در بخـش انرژى، چه در بخشـهاى 

ديگـر. در بخشـهاى گوناگون، سـرمايه‌گذارى لازم اسـت.

اهمیت دادن به مسئله‌ى اشتغال
 مسـئلهى‌ اشـتغال هـم مسـئلهى‌ مهمـى اسـت. طرحهائـى كـه از چنـد سـال پيش بـه ايـن طرف بـراى اشـتغال 
پيش‌بينـى شـده، آنچنـان كـه انسـان انتظـار داشـت، نشـد. اگرچـه حـالا كارهائـى انجـام گرفت و خـوب بـود، بد 
نيسـت؛ لكيـن مـا را مسـتغنى نمكينـد از اينكه نسـبت به مسـئلهى‌ اشـتغال يـك اهتمـام ويژه‌اى داشـته باشـيم. 

مسـئلهى‌ ارتقـاى بهـره‌ورى هـم هميـن طور.

تأیکد بر مسئله‌ى سياستهاى اصل44 در باب مسائل اقتصادى
 بـاز از جملـهى‌ چيزهائى كه مـا در باب مسـائل اقتصـادى رويش تيكه مكينيـم و به عنـوان توصيـهى‌ جزمى مطرح 
مكينيـم، مسـئلهى‌ سياسـتهاى اصـل 44 اسـت. خيلى بايسـتى به ايـن سياسـتها اهتمـام ورزيـد. خوب، حـالا در 
مقايسـهى‌ خصوص‌ىسـازى در سـالهاى طولانـىِ گذشـته بـا ايـن چند سـال، آمـارى ذكر ميشـود؛ ايـن آمـار، آمار 
درسـتى اسـت؛ منتها آن زمان سياسـتهاى اصـل 44 ابلاغ نشـده بـود. يعنـى آن زمانى كـه اصلًا بحث سياسـتهاى 
اصـل 44 نبـود، آن وقـت را نبايـد ملاحظـه كـرد؛ بعـد كـه آن سياسـتها ابلاغ شـد، اصلاً وضـع مسـئلهى‌ اقتصاد 
عـوض شـد؛ در واقع حركـت جديـدى در اقتصـاد كشـور آغاز شـد. لـذا مقايسـهى‌ بـا قبـل از آن دوران، مقايسـهى‌ 
تعيينك‌ننـده‌اى نيسـت. در هميـن دوران، مـا بايسـتى ببينيـم در بـاب اصـل 44 چـه كار كرديـم؛ اين مهم اسـت. 
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ببينيـد، روح اصـل 44 هـم اين بـود كـه مـا بتوانيـم اولاً سـرمايه‌هاى مـردم و بعـد مديريـت مـردم را وارد عرصهى‌ 
اقتصـاد كنيم. بايـد سـرمايه‌هاى مـردم و مديريت مـردم - بخـش خصوصـى - وارد عرصهى‌ اقتصـاد بشـود؛ والّ اگر 
مديريتهـا دولتى باقـى مانـد، آن مقصود حاصـل نخواهد شـد. البتـه در همان محـدوده‌اى كـه اين سياسـتها اجازه 
ميدهند و بـا همـان رعايتهائـى كـه در قانـون پيش‌بينى شـده - كـه قانون هـم قانـون دقيقى اسـت، قانـون خوبى 

اسـت - ايـن را بايـد رعايـت كنيد.

لزوم سیاست گذار یبرا یوارد شدن بخش خصوصی در برخ ىاز سرمايه‌گذارى‌هاى بزرگ
 البتـه در برخـى از سـرمايه‌گذار‌ىها بخـش خصوصـى ناتـوان اسـت؛ يعنـى واقعـاً توانائـى سـرمايه‌گذارى نـدارد. 
خـوب، علاجـش چيسـت؟ اگـر بخـش خصوصـى هميـن طـور ناتـوان بمانـد، هيـچ گرهـى بـاز نخواهـد شـد؛ 
بايـد سياسـتها بـرود بـه ايـن سـمت كـه شـما بخـش خصوصـى را قـادر كنيـد بـر اينكـه بتوانـد زير بـار برخـى از 
سـرمايه‌گذار‌ىهاى بـزرگ بـرود. ايـن هـم ميشـود كيـى از سياسـتها. البتـه دولت وقتـى كه شـانهى‌ خـودش را از 
فعاليتهـاى اقتصـادى خالى مكينـد، معنايش اين نيسـت كـه از اقتصاد كنـاره ميگيرد؛ نـه، سياسـتگذار‌ىها باز هم 
در اختيار دولت اسـت، دسـت دولت اسـت؛ يعنى بايسـتى سياسـت را دولت بگذارد، بايسـتى نظـارت را دولت بكند.

 در آن سـالهاى دهـهى‌ 60 كـه آقايـان هميـن طـور به سـمت روزبـه‌روز غليظتـر كـردن اقتصـاد دولتـى ميرفتند، 
من مثـال ميـزدم و ميگفتـم فـرض كنيد يـك موتـورى اسـت كـه ميتواند ايـن بـار سـنگين را برسـاند و شـما هم 
در كنـار موتـور راه ميرويـد، يـا خودتـان پشـت فرمـان م‌ىنشـينيد و هدايتـش مكينيـد. شـما ايـن موتـور را كنار 
گذاشـتيد و همهى‌ بـارى را كه تـوى اين وانـت اسـت، خودتـان روى دوش گرفتيد، هِـن و هِـن داريد جلـو ميرويد؛ 
هم نميرسـيد، هم خسـته ميشـويد، هم همهى‌ بار حمل نميشـود، هـم اين موتـور اينجا بيـكار ميماند. ايـن موتور، 
بخـش خصوصـى اسـت. ايـن را آن زمـان بـه آنهـا ميگفتيـم، اثر هـم نمكيـرد. امـام هـم هرچـه ميگفتند بـه مردم 
بدهيد، اينهـا ميگفتند مـراد از مـردم، بخـش خصوصى نيسـت - مراد نظـر امـام را توجيـه مكيردند! - مـردم يعنى 
تـودهى‌ مردم. به تـودهى‌ مـردم چه جورى ميشـود كمك كـرد؟ دولـت اقتصاد را در دسـت بگيـرد، به تـودهى‌ مردم 

كمك كنـد. فرمايـش امـام را اينجـورى معنـا مكيردند! خـوب، ايـن توجيه، غلـط بود.

سرمايه‌ و مديريت از  مردم اقتصاد؛ كنترل و نظارت به عهده‌ى دولت 
 الان فضـا، فضـاى ديگـرى اسـت. همـان كسـانى كـه آن زمـان آنجـور حـرف ميزدنـد، حـالا صـد و هشـتاد درجه 
برگشـته‌اند؛ يعنـى باز هـم در حـد تعـادل قـرار ندارند، خـط وسـط نيسـتند. آن افراط بـود، ايـن طرف هـم همانها 
دارنـد تفريـط مكيننـد. بالاخـره يـك خـط متعادلـى وجـود دارد. خـط متعـادل همين اسـت: سـرمايهى‌ مـردم و 
مديريت مـردم اقتصاد را بـر دوش بگيـرد و كنترل و هدايت بـه عهدهى‌ دولت باشـد. اگـر چنانچه ان‌شـاءاللَّ اين كار 
بخوبى انجـام بگيرد - كـه البتـه در كوتاه‌مدت هـم انجام نميگيـرد؛ اين جـزو كارهـاى ميان‌مدت و بلندمدت اسـت 

و زحمـت هـم دارد - واقعـاً كي فرجـى بـراى اقتصاد كشـور خواهد شـد.
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راهنمــا یدســتگاهها یاجرایــی، تقنینــی و 
نظارتی نظام 

سیاست‌ها یكلی نظام در امور »تشویق سرمایه گذاری«



اندیشه اقتصادی

سیاست‌ها یكلی نظام در امور »تشویق سرمایه گذاری«*
 

راهنما یدستگاهها یاجرایی، تقنینی و نظارتی نظام 
ــی،  ــی، تقنینــی و نظارت ــوان راهنمــای دســتگاههای اجرای ــه عن ــن سیاســت‌های ابلاغــی كــه ب متــن كامــل ای

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــد، ب ــن میك‌ن ــور تعیی ــش مذك ــام را در بخ ــری نظ ــی و جهت‌گی ــط مش خ
1- حمایت از مالكیت و كلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالكیت معنوی.

ــی در فعالیت‌هــای اقتصــادی كشــور  ــت از توســعه ســرمایه‌گذاری بخــش خصوصــی و تعاون ــت و حمای 2- تقوی
ــون اساســی. ــا سیاســت‌های ابلاغــی اصــل 44 قان ــر ب براب

ــانات و  ــار نوس ــادی و مه ــات اقتص ــه ثب ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ــی و ارزی ب ــی، مال ــت‌های پول ــم سیاس 3- تنظی
ــی. ــد مل ــت تولی تقوی

ــا اصلاحــات و اقدامــات لازم بویــژه اصلاحــات ســاختاری و مدیریتــی و  4- افزایــش بهــره‌وری اقتصــاد كشــور ب
ــع. ــع موان ــه و رف ــای مبادل ــش هزینه‌ه كاه

ــوان رقابــت اقتصــادی در داخــل و صحنه‌هــای بین‌المللــی از طریــق لغــو انحصــارات غیرضــرور و  5- افزایــش ت
تقویــت ســاختار رقابتــی و زیرســاخت‌های لازم و حمایــت از كارآفرینــی و ارتقــاء خلاقیــت و نــوآوری.

ــا،  ــفافیت درآمده ــا، ش ــات مالیات‌ه ــق ثب ــرمایه‌گذاری از طری ــت س ــت تقوی ــی در جه ــام مالیات ــاح نظ 6- اص
ــا. ــردن معافیت‌ه ــی ك ــررات و منطق ــت در مق صراح

ــت از  ــت حمای ــرمایه در جه ــول و س ــای پ ــت بازاره ــی و هدای ــام پول ــت نظ ــی، تقوی ــداز مل ــز پس‌ان 7- تجهی
ســرمایه‌گذاری.

*. ابلاغيه | 1389/11/29
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ــه بازارهــای بیــن المللــی، رشــد اقتصــادی، توســعه اشــتغال و  ــه كســب دانــش فنــی، دسترســی ب 8- توجــه ب
ارتقــاء مدیریــت و بهــره‌وری، در جــذب ســرمایه‌گذاری خارجــی، بــا اولویــت ســرمایه گــذاری مســتقیم و بلنــد 

ــدت. م
ــادل  ــات و تع ــه ثب ــوی ك ــه نح ــادار ب ــورس اوراق به ــی در ب ــرمایه‌گذاری خارج ــاز س ــت مج ــم فعالی 9- تنظی

ــود. ــظ ش ــی و ارزی حف ــای مال بازاره
ــور در  ــردن ام ــی، بازرســی، نظــارت، حسابرســی و تخصصــی ك ــی، اداری، قضای ــار تقنین ــازماندهی رفت 10- س

ــد. ــرمایه‌گذاری و تولی ــت از س ــت حمای جه
11- توانمندســازی بخش‌هــای خصوصــی و تعاونــی بــر ایفــای فعالیت‌هــای گســترده و اداره بنگاه‌هــای 

ــزرگ. ــادی ب اقتص



161

اندیشه اقتصادی
ی«

ذار
ه گ
مای
سر
ق 
شوی

ر »ت
مو
در ا
ام 
ی نظ

 یكل
ت‌ها

اس
سی



مديريـت مصـرف منابـع عمومـ ىكشـور، یکـی از 
اهداف هدفمند كردني ارانه‌ها

افزايـش صـادرات غيرنفتـى، نشـان دهنـده همت 
مضاعف در زمينه‌ى اقتصاد

مواجهه‌ى هوشـمندانه و مقتدرانه با تحريمها، نشـان 
دهنده همت مضاعف در زمينه‌ى اقتصاد

فوريـت و اولويـت بيشـتر مسـئله‌ى اقتصـادى از 
همه‌ى مسائل كشور

مسـئولان باید اهمیـت ارتقـاء سـهم بهـره‌ورى در 
رشد اقتصادى كشور را به مردم بگویند

مسائل بسيار اساس ىو مهم اقتصادک شور
صرفه‌جوئ ىدر مواد اساسى، از جمله مصرف آب
مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد لازم است

روحيـه‌ى جهادى، لازمـه حركت عظيـم اقتصادى در 
كشور

اثرات همت مضاعف در زمينه ی‌اقتصاد/ جهاد اقتصادی



اندیشه اقتصادی

اثرات همت مضاعف در زمينه ی‌اقتصاد/ جهاد اقتصادی*

مديريت مصرف منابع عموم ىكشور، یکی از اهداف هدفمند كردني ارانه‌ها
ــه  ــى از كار ب ــه دنبــال خــود، دريائ زمينــهى‌ ديگــرى كــه در آن، همــت مضاعــف را انســان مشــاهده مكينــد و ب
ــردن  ــد ك ــد هدفمن ــهى‌ آن، گام بلن ــك نمون ــه ي ــت ك ــادى اس ــاى اقتص ــئلهى‌ عرصه‌ه ــد، مس ــود م‌ىآي وج
يارانه‌هاســت. خــوب اســت ملــت عزيــز مــا بداننــد كــه همــهى‌ صاحبنظــران اقتصــادى - چــه آن كســانى كــه 
از لحــاظ ديدگاه‌هــاى اقتصــادى بــا دولــت فعلــى موافقنــد، و چــه آن كســانى كــه ديدگاه‌هــاى اقتصــادى آنهــا 
ــا نظــرات دولــت فعلــى اســت - متفقنــد كــه هدفمنــد كــردن يارانه‌هــا يــك كار بســيار لازم، بســيار  مخالــف ب
اساســى و بســيار مفيــد اســت. ايــن، جــزو آرزوهائــى بــود كــه ســالهاى گذشــته از دولتهــا مطالبــه ميشــد. ورود 
ــروع  ــن كار ش ــون اي ــداللَّ اكن ــود. بحم ــاده نب ــم آم ــا ه ــت؛ زمينه‌ه ــختى اس ــوار و س ــدان، كار دش ــن مي در اي
شــده اســت. همــكارى ملــت و دولــت در ايــن زمينــه هــم انصافــاً عالــى بــود. حركــت مــردم در جهــت هدفمنــد 
ــروز  ــا ام ــه ت ــود؛ اگرچ ــكار ميش ــج آش ــده بتدري ــن كار در آين ــار اي ــود. آث ــ‌ىاى ب ــت عال ــا، حرك ــردن يارانه‌ه ك
ــهى‌  ــع عادلان ــن كار، در درجــهى‌ اول، توزي ــار مثبــت آن آشــكار شــده اســت. اهــداف مهــم اي هــم بعضــى از آث
ــن  ــى، اي ــكل قبل ــا ش ــد. ب ــيم مكين ــردم تقس ــن م ــى را بي ــور يارانه‌هائ ــت كش ــتگاه مديري ــت. دس يارانه‌هاس
ــه كســانى  ــا ب ــد، بيشــتر ميرســيد؛ ام ــول داشــتند، بيشــتر مصــرف مكيردن ــه كســانى كــه بيشــتر پ يارانه‌هــا ب
ــردن  ــد ك ــا هدفمن ــيد. ب ــر ميرس ــا كمت ــن يارانه‌ه ــد، اي ــرف مكيردن ــر مص ــتند، كمت ــول داش ــر پ ــه كمت ك
ــه نســبت واحــدى ميرســد. ايــن، يــك گام بلنــد  ــه همــه، ب ــه انجــام ميگيــرد؛ يعنــى ب ــعِ عادلان يارانه‌هــا، توزي

ــى اســت. ــت اجتماع در جهــت ايجــاد عدال

*. بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال | 1390/1/1
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 يــك هــدف ديگــر، مديريــت مصــرف منابــع عمومــى كشــور اســت؛ از جملــه آب، از جملــه انــرژى. در دو ســال 
ــن،  ــى، دورى از اســراف. اي ــم؛ صرفه‌جوئ ــرار دادي ــوى مصــرف« ق ــا شــعار ســال را »اصــاح الگ ــن، م ــل از اي قب
ــه  ــد؛ كمااينك ــاح كن ــه اص ــى كلم ــاى واقع ــه معن ــرف را ب ــوى مص ــد الگ ــه ميتوان ــت ك ــى اس ــى از راه‌هائ كي
ــرا  ــا دارد اج ــدى يارانه‌ه ــه هدفمن ــى ك ــد ماه ــن چن ــت. در همي ــده اس ــده ش ــارى از آن دي ــم آث ــون ه تاكن
ميشــود، مصــرف انــرژى پائيــن آمــده اســت؛ كــه ايــن بــه نفــع كشــور اســت. اســراف در نــان و دور ريختــن نــان 
و ضايــع شــدن گنــدم - كــه نعمــت بــزرگ خداســت و بــا چــه زحمتــى بــه دســت م‌ىآيــد - كــم شــده اســت، 
ــد  ــدى اســت كــه تاكنــون حاصــل شــده و البتــه فوائ مصرفهــا تعــادل پيــدا كــرده اســت. ايــن از جملــهى‌ فوائ

ــل اســت. ــن قبي ــم از اي ــد داشــت. اصــاح ســاختار اقتصــاد ه ــده خواه بســيارى ان‌شــاءاللَّ در آين

افزايش صادرات غيرنفتى، نشان دهنده همت مضاعف در زمينه‌ى اقتصاد
ــادرات  ــش ص ــداد، افزاي ــان مي ــاد نش ــهى‌ اقتص ــف را در زمين ــت مضاع ــاز هم ــه ب ــى ك ــهى‌ كارهائ  از جمل
ــت  ــه نف ــتهى‌ ب ــرف، وابس ــن ط ــه اي ــش ب ــال پي ــا س ــفانه از ده‌ه ــا متأس ــور م ــهى‌ كش ــت. بودج ــى اس غيرنفت
ــادت شــده اســت.  ــا ع ــن روش در كشــور م ــد؛ اي ــاى دلســوز رد مكينن ــن روش را همــهى‌ اقتصاددانه اســت. اي
نفــت را اســتخراج كننــد، بفروشــند، از پــول آن كشــور را اداره كننــد؛ ايــن شــيوهى‌ غلطــى اســت. مــن ســالها 
پيــش ايــن را گفتــم كــه كيــى از آرزوهــاى مــن ايــن اســت كــه يــك روزى مــا بتوانيــم كشــور را جــورى اداره 
ــود، يــك قطــره نفــت هــم صــادر نكنيــم و كشــور اداره شــود. ايــن چيــزى اســت  ــى اگــر لازم ب كنيــم كــه حتّ
كــه تــا امــروز پيــش نيامــده اســت. البتــه كار آســانى هــم نيســت، كار بســيار مشــكلى اســت. افزايــش صــادرات 
غيرنفتــى موجــب ميشــود كــه مــا بــه ايــن هــدف نزديــك شــويم؛ و ايــن كار دارد انجــام ميگيــرد. ســال 89 گام 

ــد. ــته ش ــن راه برداش ــدى در اي بلن

مواجهه‌ى هوشمندانه و مقتدرانه با تحريمها، نشان دهنده همت مضاعف در زمينه‌ى اقتصاد
 از جملــهى‌ چيزهائــى كــه همــت مضاعــف را در زمينــهى‌ اقتصــادى نشــان ميدهــد، مواجهــهى‌ هوشــمندانه و 
ــهى‌ بعضــى  ــروى كوركوران ــكا و متأســفانه پي ــه ســردمدارى آمري ــى اســت كــه غــرب ب ــا تحريمهائ ــه ب مقتدران
ــال خودشــان حركــت  ــه خي ــا ب ــرد. از اول ســال 89 اينه ــران اعمــال ك ــه اي ــكا علي ــى از آمري ــاى اروپائ از دولته
ــت  ــا ميرســيد - صحب ــه م ــش ب ــه خبرهاي ــد. خودشــان در محاسباتشــان - ك ــران را تشــديد كرده‌ان ــم اي تحري
ــو  ــه زان ــران را ب ــت اي ــامى و مل ــورى اس ــه جمه ــش ماه ــج ش ــا پن ــن تحريمه ــه اي ــد ك ــد، ميگفتن مكيردن
ــت  ــر مل ــان ب ــا كار را آنچن ــيلهى‌ تحريمه ــه وس ــه ب ــد ك ــر بودن ــه فك ــا ب ــود. آنه ــن ب ــان اي ــ‌ىآورد؛ تصورش درم
ــان،  ــام خودش ــه نظ ــران ب ــت اي ــه مل ــد ك ــگ كنن ــران تن ــت اي ــر مل ــان ب ــره را آنچن ــد و دائ ــوار كنن ــران دش اي
ــا  ــه‌اى ب ــك برخــورد هوشــمندانه و قدرتمندان ــود. ي ــن ب ــرض شــوند؛ هدفشــان اي ــه جمهــورى اســامى معت ب
ايــن تحريمهــا انجــام گرفــت و تيــغ دشــمن كُنــد شــد. دشــمن نتوانســت بــا ايــن تحريمهــا بــه هدفهــاى خــود 
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دســت پيــدا كنــد. خوشــبختانه بــا تــاش زيــاد، بــا كار متراكــم شــبانه‌روزى، مســئولان در بخشــهاى مختلــف 
ــران ديگــر  ــم اي ــد تحري ــد، ميگوين ــراف مكينن ــد. امــروز خــود غرب‌ىهــا اعت ــور كنن ــه عب ــن عقب توانســتند از اي

ــدارد. ــده‌اى ن فاي
ــا كشــور  ــوده اســت؛ م ــان هميــن ب ــا در طــول زم ــم. كيــى از مشــلاكت كار م ــم مكيني ــن را تحري ــد بنزي  گفتن
توليدكننــدهى‌ نفــت، مبالــغ زيــادى فــرآوردهى‌ نفــت را كــه بنزيــن اســت، از خــارج وارد مكيرديــم. اينهــا گفتند 
ايــن نقطــه ضعــف جمهــورى اســامى اســت، نميگذاريــم بنزيــن وارد شــود. مســئولين كشــور مــا، قبــل از آنكــه 
ــن،  ــد بنزي ــه در تولي ــيد ك ــى رس ــه جائ ــدند. كار ب ــات ش ــهى‌ مقدم ــغول تهي ــوند، مش ــه كار ش ــت ب ــا دس آنه
ــد هــذا الدّيــن بأقــوام لا خــاق  ــود. »انّ اللَّ يؤيّ ــم آنهــا ب ــه بركــت تحري ــز مــا خودكفــا شــد؛ ايــن ب كشــور عزي
ــن  ــردن بنزي ــا از وارد ك ــد، م ــاش كردن ــد؛ ت ــه فكــر افتادن ــا ب ــا، مســئولين م ــم آنه ــه وســيلهى‌ تحري لهــم«. ب
ــن  ــر از اي ــد نف ــان چن ــم، از زب ــه آخــر اســفند رفتي ــم ك ــن نمايشــگاهى ه ــن را در همي ــن اي ــاز شــديم. م ب‌ىني
دانشــمندان جــوان شــنيدم. بــه مــن گفتنــد كــه مــا ميخواســتيم ايــن دســتگاه را توليــد كنيــم، رفتيــم ابــزارش 
را از خــارج تهيــه كنيــم، بــه مــا گفتنــد شــما تحريميــد، بــه شــما نميدهيــم؛ فهميديــم خودمــان بايــد درســت 
ــن را  ــه اي ــه بيگان ــاج ب ــدون احتي ــم، ب ــاش كردي ــيديم، ت ــت كش ــم، زحم ــر كردي ــل فك ــم داخ ــم. آمدي كني
ســاختيم. ايــن، برخــورد هوشــمندانه اســت. هــم مســئولين كشــور، هــم آحــاد مــردم، بــا تحريمهــاى دشــمن 
ــد.  ــروم كردن ــت، مح ــار داش ــه در اختي ــى ك ــن ابزارهائ ــمن را از برُنده‌تري ــى دش ــد؛ يعن ــورد كردن ــور برخ اينج
ــن هــم كيــى  ــد. اي ــد؛ و گرفتي ــك جنگــى، شــما اســلحه را از دســت دشــمن بگيري ــه در ي ــن اســت ك ــل اي مث

ــف. ــاى مضاع ــر از همته ديگ
ــك  ــال 89 ي ــه در س ــد ك ــت ميگوي ــزارش دول ــه اســت. گ ــى انجــام گرفت ــاى خوب ــتغال، كاره ــهى‌ اش  در زمين
ميليــون و ششــصد هــزار شــغل ايجــاد شــده اســت؛ كــه اگــر ايــن گــزارش دقيــق باشــد، معنايــش ايــن اســت 
ــاد  ــتائى، در ايج ــكن روس ــاد مس ــت. در ايج ــده اس ــم ش ــى فراه ــش از پيش‌بين ــغل بي ــزار ش ــد ه ــه پانص ك
ــه  ــك و و و - ك ــات الكتروني ــاد ارتباط ــى، در ايج ــوط مواصلات ــا و خط ــاد بزرگراه‌ه ــهرى، در ايج ــكن ش مس
ــه اســت.  ــى صــورت گرفت ــى اســت - كارهــاى خوب ــراى كشــور كارهــاى زيرســاختى و زيربنائ ــا ب همــهى‌ اينه

ــاد. ــهى‌ اقتص ــن، عرص اي
ــم.  ــادى انجــام گرفتــه اســت، كــه چــون وقــت محــدود اســت، ميگذري  در عرصه‌هــاى ديگــر هــم كارهــاى زي
ــه  ــن ســال ب ــن اســت كــه بحمــداللَّ اي ــراى مــا مشــخص كــرده اســت، اي ــه هــر حــال آنچــه كــه ســال 89 ب ب
ــدارد؛  ــژه‌اى ن ــود. البتــه ســال 89 خصوصيــت وي معنــاى واقعــى كلمــه، ســال همــت مضاعــف و كار مضاعــف ب
ــران و  ــت اي ــف اســت. مل ــف و كار مضاع ــم، ســال همــت مضاع ــد ه ــم، ده ســال بع ــد ه ــم، ســال بع امســال ه
ــا  ــا م مســئولين در هــر دوره‌اى بايســتى همــت بلنــد و همــت مضاعــف داشــته باشــند و كار مضاعــف بكننــد ت

ــران اســت، ان‌شــاءاللَّ برســيم. ــت اي ــى كــه شايســتهى‌ مل ــه آنجائ ــم ب بتواني
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فوريت و اولويت بيشتر مسئله‌ى اقتصادى از همه‌ى مسائل كشور 
ــه  ــود دارد ك ــى وج ــرفصلهاى مهم ــه س ــرد. البت ــام بگي ــد انج ــال باي ــه امس ــال و كارى ك ــعار امس ــورد ش  در م
همــه داراى اولويتنــد. مثــاً تحــول نظــام ادارى يــك كار لازم اســت كــه بايــد انجــام بگيــرد؛ تحــول آمــوزش و 
پــرورش، يــك كار بنيانــى اســت؛ جايــگاه علــوم انســانى در دانشــگاه‌ها و در مراكــز آمــوزش و تحقيــق، يــك كار 
اساســى اســت؛ مســائل مربــوط بــه فرهنــگ عمومــى، مســائل مربــوط بــه اخــاق جامعــه، ايــن كارهــا همــه‌اش 
ــان، مســئلهى‌ اقتصــادى  ــهى‌ از زم ــن بره ــروز در اي ــه نظــر صاحبنظــران، ام ــن ب ــى اســت؛ لكي ــاى مهم كاره
ــهى‌ مســائل  ــد در زمين ــا بتوان ــز م ــت بيشــترى دارد. اگــر كشــور عزي ــت و اولوي از همــهى‌ مســائل كشــور فوري
اقتصــادى، يــك حركــت جهادگونــه‌اى انجــام بدهــد، ايــن گام بلنــدى را كــه برداشــته اســت، بــا گامهــاى بلنــد 
ــادى  ــرات بســيار زي ــران تأثي ــت اي ــزت مل ــراى كشــور و پيشــرفت كشــور و ع ــد، بلاشــك ب ــراه كن ــدى هم بع
ــه همــهى‌  خواهــد داشــت. مــا بايــد بتوانيــم قــدرت نظــام اســامى را در زمينــهى‌ حــل مشــلاكت اقتصــادى ب
دنيــا نشــان دهيــم؛ الگــو را بــر ســر دســت بگيريــم تــا ملتهــا بتواننــد ببيننــد كــه يــك ملــت در ســايهى‌ اســام 

ــد پيشــرفت كنــد. ــه ميتوان ــا تعاليــم اســام چگون و ب

مسئولان باید اهمیت ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى كشور را به مردم بگویند
ــزان  ــه مي ــور ب ــتاب كش ــد پرش ــت، رش ــم اس ــود دارد و مه ــاخص وج ــوان ش ــا عن ــه ب ــن زمين ــه در اي ــه ك  آنچ
ــدى.  ــت درص ــد هش ــل رش ــى حداق ــت؛ يعن ــده اس ــام ش ــه اع ــت ك ــم اس ــهى‌ پنج ــدهى‌ در برنام ــن ش تعيي
ــكل  ــه ش ــور ب ــات كش ــم از امكان ــا بتواني ــى م ــت؛ يعن ــره‌ورى اس ــه به ــوط ب ــتر مرب ــهم بيش ــد، س ــن رش در اي
ــاب  ــه در ب ــلاكتى ك ــى و مش ــئلهى‌ صرفه‌جوئ ــهى‌ مس ــل در زمين ــال قب ــن دو س ــم. م ــتفاده كني ــرى اس بهت
ــد.  ــا را بدانن ــد اينه ــردم باي ــردم. م ــرض ك ــى ع ــال مطالب ــخنرانىِ اول س ــن س ــود دارد، در همي ــره‌ورى وج به
مــن بــه مســئولان كشــور توصيــه مكينــم كــه در زمينــهى‌ اهميــت ارتقــاء ســهم بهــره‌ورى در رشــد اقتصــادى 
ــن  ــور و همچني ــادى كش ــد اقتص ــره‌ورى در رش ــهم به ــاء س ــد ارتق ــد؛ بگوين ــرف بزنن ــردم ح ــا م ــور ب كش
ــن  ــا، شــكاف اقتصــادى بي ــن شــكاف درآمده ــه - اي ــن جامع ــالا و پائي ــاى ب ــدى دهكه ــهى‌ درآم كاهــش فاصل
ــن  ــا نيســت؛ اســام اي ــوب م ــا و شــكافها مطل ــن فاصله‌ه ــدر اهميــت دارد. اي ــه - چق ــف جامع بخشــهاى مختل
ــن كارهــا انجــام  ــد تــاش كننــد اي ــا حــدى كــه در برنامــهى‌ پنجــم تعييــن شــده اســت، باي را نم‌ىپســندد. ت

ــرد. بگي

مسائل بسيار اساس ىو مهم اقتصادک شور
 كاهــش نــرخ بيــكارى و افزايــش اشــتغال در كشــور، از جملــهى‌ مســائل بســيار اساســى و مهــم اســت. همچنين 
ــهى‌  ــد در زمين ــه بتوان ــه بخــش خصوصــى ك ــك ب ــرمايه‌گذارى بخــش خصوصــى و كم ــش س مســئلهى‌ افزاي
مســائل اقتصــادى كشــور ســرمايه‌گذارى كنــد، از جملــهى‌ مســائل مهــم و اساســى اســت؛ كــه كيــى از كارهــاى 
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ــزرگ تشــيكل بشــود و  ــا ســرمايه‌هاى ب ــه وســيلهى‌ تعاون‌ىه ــه ب ــاب، ايجــاد تعاون‌ىهاســت، ك ــن ب ــم در اي مه
بتواننــد در مســائل مهــم اقتصــادى كشــور ســرمايه‌گذارى كننــد و گره‌هــاى مهــم را بــاز كننــد و دولــت بتوانــد 
ــت از  ــى حماي ــن، يعن ــود. اي ــاده ش ــ‌ىاش آم ــى و قانون ــاختهاى حقوق ــتى زيرس ــد. بايس ــام ده ــن كار را انج اي

ــكوفائى كار. ش

صرفه‌جوئ ىدر مواد اساسى، از جمله مصرف آب
ــا در  ــه م ــى ك ــد آب ــود درص ــروز ن ــرف آب. ام ــى در مص ــه صرفه‌جوئ ــى، از جمل ــواد اساس ــى در م صرفه‌جوئ
كشــور مصــرف مكينيــم، در بخــش كشــاورزى مصــرف ميشــود. اگــر دولــت بــه توفيــق الهــى بتوانــد 
ــد  ــم بشــود، شــما ببيني ــود درصــد، ده درصــد ك ــن ن ــر از اي ــد، اگ ــارى كشــاورزى را اصــاح كن شــيوه‌هاى آبي
چــه اتفاقــى م‌ىافتــد. غيــر از بخــش كشــاورزى، در همــهى‌ بخشــهاى ديگــر - بخــش خانگــى، بخــش صنعتــى 
ــا  ــر م ــم. اگ ــتفاده مكيني ــم اس ــور داري ــد آب كش ــط از ده درص ــا فق ــه آب دارد - م ــاج ب ــه احتي ــهائى ك و بخش
ــات  ــع امكان ــد. در واق ــى م‌ىافت ــم، ببينيــد چــه اتفاق ــى كني بتوانيــم در بخــش كشــاورزى ده درصــد صرفه‌جوئ
ــن بســيار چيــز مهــم و باارزشــى اســت. ــر ميشــود؛ كــه اي ــردارى از آب در بخــش غيــر كشــاورزى دو براب بهره‌ب

مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد لازم است
 مشــاركت مســتقيم مــردم در امــر اقتصــاد، لازم اســت. ايــن نيازمنــد توانمنــد شــدن اســت، نيازمنــد اطلاعــات 
لازم اســت؛ كــه اينهــا را بايــد مســئولين در اختيــار مــردم بگذارنــد و اميدواريــم ان‌شــاءاللَّ ايــن رونــد روزبــه‌روز 
ــردم را آگاه  ــد م ــد، ميتوانن ــش دارن ــون نق ــو و تلويزي ــد، رادي ــش دارن ــانه‌ها نق ــه رس ــد. البت ــدا كن ــعه پي توس

ــد. كننــد؛ دولــت هــم بايــد فعــال برخــورد كنــد و بتواننــد ان‌شــاءاللَّ مســئلهى‌ اقتصــادى را پيــش ببرن

روحيه‌ى جهادى، لازمه حركت عظيم اقتصادى در كشور 
ــى  ــا بخواهيــم ايــن حركــت عظيــم اقتصــادى در كشــور در ســال 90 انجــام بگيــرد، يــك الزامات  خــب، اگــر م
ــا از  ــت م ــت. مل ــادى لازم اس ــهى‌ جه ــم. اولاً روحي ــرض بكن ــتوار ع ــن فهرس ــم م ــات را ه ــن الزام ــم دارد. اي ه
ــا در  ــن را م ــه؛ اي ــا روحيــهى‌ جهــادى وارد ميــدان شــده، پيــش رفت ــى كــه ب ــا امــروز در هــر جائ اول انقــاب ت
ــا در  ــم. اگــر م ــم مشــاهده مكيني ــم، در حركــت علمــى داري ــم، در جهــاد ســازندگى ديدي ــاع مقــدس ديدي دف
ــورت  ــه ص ــت و ب ــا جدي ــدا، ب ــراى خ ــى كار را ب ــيم؛ يعن ــته باش ــادى داش ــهى‌ جه ــون، روحي ــهاى گوناگ بخش
ــد  ــش خواه ــت پي ــن حرك ــف - بلاشــك اي ــوان اســقاط تكلي ــه عن ــط ب ــه فق ــم - ن خســتگ‌ىناپذير انجــام دهي

ــت. رف
ــن  ــد؛ تدي ــه بدانن ــن را هم ــن! اي ــزان م ــت. عزي ــه اس ــن در جامع ــان و تدي ــت و روح ايم ــتحكام معنوي  دوم، اس
ــه  ــد ك ــال نكنن ــد. خي ــه كمــك مكين ــه جامع ــت و ب ــه مل ــم ب ــى ه ــور دنيائ ــا، در ام ــان م ــن جوان ــه، تدي جامع
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متديــن شــدن جوانــان، اثــرش فقــط در روزهــاى اعتــكاف در مســاجد يــا در شــبهاى جمعــه در دعــاى كميــل 
ــد شــد؛  ــاد دور خواهن ــد شــد؛ از اعتي ــن باشــند، از هرزگــى دور خواهن ــش متدي ــت جوانان ــك مل ــر ي اســت. اگ
ــد،  ــد، كار مكينن ــه كار م‌ىافت ــا ب ــد شــد؛ اســتعداد آنه ــد، دور خواهن ــر مكين ــه جــوان را زمينگي ــى ك از چيزهائ
تــاش مكيننــد؛ در زمينــهى‌ علــم، در زمينــهى‌ فعاليتهــاى اجتماعــى، در زمينــهى‌ فعاليتهــاى سياســى، كشــور 
پيشــرفت مكينــد. در اقتصــاد هــم هميــن جــور اســت. روحيــهى‌ معنويــت و تديــن، نقــش بســيار مهمــى دارد.

ــه مســائل حاشــيه‌اى مبتــا نشــود. ببينيــد، در بســيارى از اوقــات   يــك شــرط ديگــر ايــن اســت كــه كشــور ب
ــى  ــن مســئلهى‌ اصل ــه ســراغ اي ــد و ب ــد همــت كنن ــى در كشــور وجــود دارد كــه همــه باي ــك مســئلهى‌ اصل ي
برونــد؛ بايــد مســئلهى‌ كانونــى كشــور ايــن باشــد؛ امــا ناگهــان م‌ىبينيــم از يــك گوشــه‌اى يــك صدائــى بلنــد 
ميشــود، يــك مســئلهى‌ حاشــيه‌اى درســت مكيننــد، ذهنهــا متوجــه آن ميشــود. ايــن مثــل ايــن ميمانــد كــه 
ــه يــك نقطــهى‌ خــاص  در يــك مســافرت مهمــى، كاروانــى، قطــارى دارد حركــت مكينــد، هدفــش رســيدن ب
ــاً امــكان  ــاز بماننــد، احيان ــان، از راه ب ــه يــك چيــز حاشــيه‌اى در بياب اســت؛ ناگهــان ذهنهــا را مشــغول كننــد ب
ادامــهى‌ حركــت هــم از آنهــا گرفتــه شــود. مســائل حاشــيه‌اى نبايــد بــه ميــان بيايــد. مــردم مــا خوشــبختانه 
قــدرت تحليــل دارنــد، هوشــمندند، هوشــيارند؛ ميتواننــد مســائل فرعــى و حاشــيه‌اى را از مســائل اصلــى جــدا 

ــون توجــه افــكار عمومــى قــرار نگيــرد. كننــد. توجــه شــود مســائل حاشــيه‌اى كان
ــن  ــردم و در بي ــان م ــروز در مي ــه ام ــن اتحــادى ك ــى اســت. اي ــظ اتحــاد و انســجام مل ــر، حف ــك شــرط ديگ  ي
مــردم و مســئولين وجــود دارد، مــردم بــه مســئولينِ خودشــان علاقه‌مندنــد، بــه آنهــا اعتمــاد دارنــد، بــه آنهــا 
ــى  ــردم اتحــاد و وحــدت وجــود دارد، بايســتى باق ــن خــود م ــد، بي ــى مكينن ــا همراه ــا آنه ــد، ب كمــك مكينن
ــران، ايجــاد تفرقــه و شــكاف در  ــزرگ دشــمنان ملــت اي ــه‌روز تقويــت شــود. كيــى از نقشــه‌هاى ب ــد و روزب بمان
ــهى‌  ــه بهان ــهى‌ گرايشــهاى سياســى، ب ــه بهان ــهى‌ مذهــب، ب ــه بهان ــهى‌ قوميــت، ب ــه بهان ــوده اســت؛ ب داخــل ب
ــد. همــهى‌  ــا آگاهن ــت م ــرد. خوشــبختانه مل ــظ ك ــد حف ــون. اتحــاد را باي ــاى گوناگ ــه بهانه‌ه ــا، ب جناح‌بند‌ىه
ــت  ــروز مل ــهى‌ افتخــار ام ــه ماي ــى - ك ــه نظــام مردم‌ســالارى دين ــد، ب ــه كشورشــان علاقه‌مندن ــه ب كســانى ك
ــور؛  ــن ج ــم همي ــور ه ــئولين كش ــند. مس ــته باش ــى داش ــم هماهنگ ــا ه ــد ب ــد، باي ــت - علاقه‌مندن ــران اس اي
ــم  ــق ه ــا بح ــن گله‌ه ــت اي ــن اس ــى ممك ــه گاه ــد - ك ــم دارن ــه‌اى از ه ــر گل ــد اگ ــعى كنن ــد س ــم باي ــا ه آنه
ــن را  ــى اســت؛ اي ــه اتحــاد مل ــهى‌ ب ــن ضرب ــد؛ اي ــى مطــرح نكنن ــكار عموم ــرض اف ــه را در مع ــن گل باشــد - اي
همــه توجــه داشــته باشــند. مــن بــه مســئولين كشــور بــه طــور جــد ايــن را تذكــر و هشــدار ميدهــم. ممكــن 
اســت مســئولين از هــم گلــه داشــته باشــند - كــه هميشــه بــوده؛ از اول انقــاب كــه مــا دســت‌اندركار مســائل 
بوديــم، ديديــم؛ گاهــى قــوهى‌ مجريــه از قــوهى‌ مقننــه، گاهــى قــوهى‌ مقننــه از قــوهى‌ قضائيــه، گاهــى قــوهى‌ 
ــد -  ــود م‌ىآي ــه وج ــه ب ــت، گل ــن اس ــم همي ــت كار ه ــتند؛ طبيع ــى داش ــه گله‌هائ ــوهى‌ مجري ــه از ق قضائي
ــد، ذهــن مــردم و  ــكار عمومــى بياورن ــد در عرصــهى‌ اف ــا ايــن را نباي ممكــن اســت گله‌هــا بحــق هــم باشــد؛ ام
ــا  دل مــردم را ناراحــت كننــد، مــردم را مأيــوس كننــد؛ بيــن خودشــان حــل كننــد. مهمتريــن مســائل دنيــا ب
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مذاكــره قابــل حــل اســت؛ ايــن مســائل جزئــى اهميتــى نــدارد. پــس انســجام قــوا بــا كيديگــر، هماهنگــى قــوا 
ــا كيديگــر هــم مهــم اســت. ب

 البتــه مــن ايــن نكتــه را حتمــاً تذكــر بدهــم؛ گاهــى اوقــات ايــن شــعارى كــه مــا بــراى ســال اعــام مكينيــم، 
ــعار  ــن ش ــه اي ــو، ك ــر شــده از تابل ــر پ ــران و شــهرهاى ديگ ــاى ته ــهى‌ در و ديواره ــم هم ــان م‌ىبيني ــد ناگه بع
ــى دارد؟  ــرد؛ چــه لزوم ــه‌اى انجــام ميگي ــاى پرهزين ــى كاره ــدارد. گاه ــده‌اى ن ــن فاي ــش نوشــته شــده. اي روي
آنچــه كــه مــن از مســئولين و از مــردم عزيزمــان توقــع دارم، ايــن اســت كــه ايــن شــعار را بشــنوند، بــاور كننــد و 
دنبــال كننــد. تابلــو كــردن و در و ديــوار را پــر كــردن و عكــس زدن و اينهــا هيــچ لزومــى نــدارد. اگــر هزينــه‌اى 
ــاى  ــدارد كاره ــى ن ــچ لزوم ــم دارد. هي ــكال ه ــد، اش ــته باش ــه داش ــر هزين ــدارد؛ اگ ــى ن ــد، لزوم ــته باش نداش

ــد. ــام بدهن ــه را انج پرهزين
ــود. در  ــى نش ــر تلق ــاى ديگ ــت از عرصه‌ه ــاى غفل ــه معن ــردم، ب ــرض ك ــن ع ــه م ــاد ك ــت اقتص ــه محوري البت
ــك  ــوان كم ــمندان ج ــن دانش ــه اي ــد ب ــاورى، باي ــم و فن ــهى‌ عل ــان عرص ــاً در هم ــر، مخصوص ــاى ديگ عرصه‌ه

ــد. ــزرگ را انجــام دهن ــاى ب ــد كاره ــا بتوانن ــاد شــود ت ــا اعتم ــه آنه شــود، ب
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تولید، مهمترين بخش به وجود آورنده شكوفائ ىپايدار 
مشـکلتر نبودن جهـاد اقتصـاد یاز جهادهـا یملت 

ايران تا امروز
جهـاد اقتصـادى،ي عنـ ىمبـارزه‌ى اقتصـادى؛ صرفاً 

تلاش اقتصادى نيست
جهاد اقتصادی، جهاد ف‌ىسبيل‌اللَّ است

برگشتن و تكيه كردن به خود، علاج پیشرفت اقتصادی
مصرف، ی کرکن عمده در اداره‌ى اقتصادي ك ملت

رفـع نیـاز مـردم عسـلویه و نخـل تقـی جـزو جهاد 
اقتصادى است

تكيه‌ى به نيروى درون ىو اسـتغناى از ديگران داشـته 
باشید

احسـاس توانائ ىدري ك ملـت، بزرگترين سـرمايه‌ى 
معنوى و روح ىبراى آن ملت

و  بااسـتعداد  انسـانىِ  نيـروى  مـا  اصلـی  ثـروت 
علاقه‌مند و داراى توان كار است 

در جهاد اقتصادي وعده‌ى اله ىبر پيروزى آن است
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در جهاد اقتصادي وعده‌ى اله ىبر پيروزى آن است*

تولید، مهمترين بخش به وجود آورنده شكوفائ ىپايدار 
ــن  ــران در اي ــت اي ــه مل ــن اســت ك ــش اي ــن معناي ــرده‌ام. اي ــاد اقتصــادى« اعــام ك ــن امســال را »ســال جه م
ــه را از  ــن منطق ــم اي ــا آمدي ــروز م ــده در عرصــهى‌ اقتصــاد اســت. ام ــور عم ــه ط ــادش ب ــان، جه ــهى‌ از زم بره
ــراى  ــه توليــد؛ و ب ــن منطقــه، يــك منطقــهى‌ اقتصــادى اســت كــه متكــى اســت ب ــم. اي ــد كردي نزديــك بازدي
اقتصــاد يــك كشــور، مهمتريــن بخشــى كــه ميتوانــد يــك شــكوفائى پايــدار را بــه وجــود بيــاورد، توليــد اســت؛ 
ــه علــم؛ اينجــا اينجــور  ــه دانــش، متكــى اســت ب بخصــوص آن بخــش اقتصــاد توليــد‌ىاى كــه متكــى اســت ب
اســت؛ هــم اقتصــادى اســت، هــم توليــدى اســت، هــم علمــى اســت؛ دانش‌بنيــان اســت. ايــن، شايســتهى‌ ملــت 
ايــران اســت. اگــر يــك روز مــردم ايــن منطقــه و مــردم بخشــهاى مختلــف كشــور در مقابــل زورگوئــى و پرروئى 
ــكل  ــا ش ــل آن قدرته ــروز در مقاب ــتادند، ام ــد م‌ىايس ــور باي ــاوز، آنج ــر و متج ــاى غارتگ ــى دولته و زياده‌طلب
ــده  ــدت پيچي ــك مجاه ــه ي ــاج دارد ب ــت؛ احتي ــر اس ــت، متنوع‌ت ــاس‌تر اس ــت، حس ــر اس ــتادگى پيچيده‌ت ايس

ــق. و عمي

مشکلتر نبودن جهاد اقتصاد یاز جهادها یملت ايران تا امروز
ــا در  ــت م ــتيم. مل ــه نيس ــدت، بيگان ــا از مجاه ــت. م ــدت آشناس ــگ مجاه ــا فرهن ــا ب ــت م ــبختانه مل  خوش
ــاد سياســى، در طــول  ــم جه ــدس؛ ه ــاع مق ــى، در دوران هشــت ســال دف ــاد نظام ــم جه ــاد؛ ه ــاى جه ميدانه
ــا جهــاد. ايــن  ايــن مــدت؛ هــم جهــاد اقتصــادى و علمــى، يــك ملــتِ امتحــان‌داده اســت. مــا آشــنا هســتيم ب

*. بيانات در جمع مردم و كاركنان صنعت نفت عسلويه‌ | 1390/1/8
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ــران انجــام  ــت اي ــروز مل ــا ام ــه ت ــى ك ــاد اقتصــادى - از جهادهائ ــم - جه ــد انجــام دهي ــروز باي ــه ام ــادى ك جه
ــم. ــم بكني ــه كار ميخواهي ــم چ ــد بداني ــا باي ــت؛ ام ــكلتر نيس داده، مش

جهاد اقتصادى،ي عن ىمبارزه‌ى اقتصادى؛ صرفاً تلاش اقتصادى نيست
ــى را  ــر تلاش ــژه‌اى دارد. ه ــى وي ــارِ معنائ ــك ب ــاد ي ــت. جه ــادى نيس ــاش اقتص ــاً ت ــادى، صرف ــاد اقتص  جه
نميشــود گفــت جهــاد. در جهــاد، حضــور و روياروئــى بــا دشــمن، مفــروض اســت. انســان يــك تلاشــى مكينــد، 
ــام  ــى را انج ــك تلاش ــد ي ــما ميخواهي ــت ش ــك وق ــا ي ــت. ام ــاد نيس ــن جه ــت؛ اي ــل او نيس ــمنى در مقاب دش
ــاد. ممكــن  ــن ميشــود جه ــه ســينهى‌ شــما ايســتاده اســت؛ اي ــك دشــمنى ســينه ب ــه بخصــوص ي ــد، ك دهي
ــه شــكل قتــال باشــد، ممكــن اســت جهــاد مالــى باشــد، ممكــن اســت جهــاد  اســت يــك وقــت ايــن جهــاد ب
ــارزه  ــاد و مب ــواع و اقســام جه ــاد اســت؛ ان ــا جه ــى باشــد؛ همــهى‌ اينه ــاد فن علمــى باشــد، ممكــن اســت جه
ــاد  ــارزه«. جه ــم، ميشــود »مب ــدا كني ــى پي ــاد« معادل ــراى »جه ــا ب ــروز م ــاتِ ام ــم در ادبي ــر بخواهي اســت. اگ

ــادى. ــارزهى‌ اقتص ــى مب ــادى، يعن اقتص
ــماها در  ــيارى از ش ــم و بس ــروز ديدي ــا ام ــا را م ــى از آنه ــه بعض ــى ك ــردان مؤمن ــن م ــئولند. اي ــم مس ــه ه  هم
ــن  ــن كارى كــه در اي ــان جهــاد اســت. اي ــن كارت ــن مجموعــه مشــغول كار هســتيد و جــزو آنهــا هســتيد، اي اي
منطقــهى‌ صنعتــى و اقتصــادىِ عظيــم دارد انجــام ميگيــرد، يــك جهــاد اســت. نيــت اگــر نيــت خدائــى باشــد، 
ــزت  ــام، ع ــهى‌ اس ــاى كلم ــق، اع ــهى‌ ح ــاى كلم ــراى اع ــان ب ــى انس . وقت ــبيل‌اللَّ ــاد ف‌ىس ــود جه ميش
ــاد  ــود جه ــاد ميش ــن جه ــد، اي ــاش مكين ــران ت ــلمان اي ــن و مس ــت مؤم ــامى و مل ــت اس ــه ام ــيدن ب بخش

ــود دارد. ــبيل‌اللَّ وج ــاد ف‌ىس ــأن جه ــت و ش ــركات و عظم ــاش، ب ــن ت ــت در اي . آن وق ــبيل‌اللَّ ف‌ىس

 جهاد اقتصادی، جهاد ف‌ىسبيل‌اللَّ است
مــن از همــهى‌ كاركنــان، متخصصــان و فعــالان ايــن عرصــه - ضمــن تشــكر - بجــد ميخواهــم كــه كار خودتــان 
ــر  ــى ب ــدهى‌ اله ــبيل‌اللَّ وع ــاد ف‌ىس ــد جه ــد و بداني ــتگى نكني ــاس خس ــد؛ احس ــبيل‌اللَّ بداني ــاد ف‌ىس را جه
ــال  ــيد. امس ــد رس ــروزى خواهي ــه پي ــد، ب ــت مكيني ــدا حرك ــدا و در راه خ ــراى خ ــى ب ــت. وقت ــروزى آن اس پي
ــا، مســئولين كشــورى، مســئولين بخشــهاى گوناگــون اســتانى در گوشــه و  همــهى‌ اجــزاى گوناگــون ملــت م
كنــار كشــور و آحــاد مــردم، همــه بايــد ايــن تــاش را بــراى خــدا در پيــش بگيرنــد. خــداى متعــال هــم بركــت 
خواهــد داد. خــداى متعــال بــه آن تلاشــى، بــه آن كارى، بــه آن نيــت و عزمــى كــه در ايــن جهــت باشــد، حتمــاً 
ــا  ــه م ــال ب ــداى متع ــروز خ ــا ام ــال ت ــن ســى و دو س ــول اي ــه در ط ــد؛ كمااينك ــك مكين ــد و كم ــت ميده برك

ــى بايســتد. ــل اســتكبار جهان ــد در مقاب ــدون ارادهى‌ الهــى، امــكان نداشــت يــك ملتــى بتوان كمــك كــرده. ب
ــه رقيــب.   در ايــن منطقــهى‌ معــادن غنــى گاز، خــب مــا شــرىكي داريــم؛ حــالا مــن نميخواهــم تعبيــر كنــم ب
ــا در  ــد، آنج ــران ناراض‌ىان ــت اي ــرفت مل ــه از پيش ــانى ك ــهى‌ كس ــد هم ــد، م‌ىبيني ــگاه مكيني ــى ن ــما وقت ش
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ــا ملــت ايــران جمــع شــده‌اند، متراكــم شــده‌اند؛ آن طــرف را كمــك كننــد و هرچــه ميتواننــد، در  مواجهــهى‌ ب
كار ايــن طــرف كارشــكنى كننــد. ايــن، معنــاى جهــاد و مبــارزه را نشــان ميدهــد؛ اينكــه انســان در مقابــل خود، 
ــش  ــن كار پي ــال اي ــن كار و امث ــما در اي ــه ش ــى ك ــك قدم ــر ي ــد. ه ــاس كن ــم را احس ــمن و خص ــمنىِ دش دش
ــى مكينــد، ناراحــت مكينــد؛ هرچــه هــم بتواننــد، كارشــكنى مكيننــد. هرچــه شــما  ــد، دشــمن را عصبان بروي
ــى  ــوند و دسترس ــز ش ــر روى آن متمرك ــد ب ــعى مكينن ــا س ــيد، آنه ــته باش ــاج داش ــرفت احتي ــن پيش ــراى اي ب

ــد. ــد، دشــوار كنن ــه آن را مشــكل كنن شــما ب

برگشتن و تكيه كردن به خود، علاج پیشرفت اقتصاد ی
ــمهى‌  ــن چش ــود؛ اي ــاى خ ــتمداد از توانائ‌ىه ــود؛ اس ــه خ ــردن ب ــه ك ــتن و تيك ــاج، برگش ــت؟ ع ــاج چيس  ع
جوشــان تمــام نشــدنى ارادهى‌ انســانى و اســتعدادى كــه بحمــداللَّ در ايــران عزيــز مــا، در مــردم مــا، در نســل 

ــا وجــود دارد. جــوان م

مصرف، ی کرکن عمده در اداره‌ى اقتصادي ك ملت
 حــرف در ايــن زمينــه زيــاد اســت. بعضــى از حرفهــا را هــم امــروز مســئولين ايــن بخــش در طــول ايــن بازديــد 
طولانــى در ميــان گذاشــتند، مــا هــم توصيه‌هائــى كرديــم. يــك جملــه خطــاب بــه همــهى‌ ملــت ايــران اســت، 
ــن  ــك رك ــم ي ــت، مصــرف ه ــك مل ــاد اقتصــادى همــه شــركيند. در ادارهى‌ اقتصــاد ي ــن جه ــه در اي و آن اينك
ــر و اتــاف مــال؛ هميــن چيــزى  عمــده اســت؛ مصــرف درســت، مصــرف خــوب، مصــرف دور از اســراف و تبذي

كــه هميشــه توصيــه ميشــود.
ــد در  ــيد، ميتواني ــه باش ــم ك ــم ه ــك معل ــك لاكس، ي ــر ي ــى س ــما حتّ . ش ــاش للَّ ــگ كار و ت ــاد فرهن  ايج
ــم  ــردا تعلي ــروى انســانىِ ف ــن ني ــه اي ــن جــوان، ب ــه اي ــن فرهنــگ را ب ــن جهــاد اقتصــادى ســهيم باشــيد؛ اي اي
ميدهيــد؛ ايــن ميشــود جهــاد اقتصــادى. در هــر بخشــى كــه باشــيد، ميتوانيــد در ايــن جهــاد ســهيم باشــيد.

رفع نیاز مردم عسلویه و نخل تقی جزو جهاد اقتصادى است
ــاى  ــرفت منه ــت. پيش ــت اس ــرفت و عدال ــهى‌ پيش ــا ده ــراى م ــه ب ــن ده ــت. اي ــرفت عدال ــه پيش ــك ب  كم

ــت. ــرفت نيس ــاً پيش ــام اص ــر اس ــت، از نظ عدال
ــردم  ــى - م ــل تق ــلويه و نخ ــانى عس ــرى و انس ــم بش ــز مه ــا مرك ــن دو ت ــلويه - در اي ــهى‌ عس ــن منطق  در همي
نيازهائــى دارنــد. كمــك بــه رفــع ايــن نيازهــا، جــزو جهــاد اقتصــادى اســت؛ جــزو كار بــزرگ اســت. امــروز مــا 
ــوده، مشــلاكت گوناگــون،  ــران و مســئولان بخشــهاى مختلــف، در زمينــهى‌ محيــط زيســت، هــواى آل ــا مدي ب
ــد  ــد ايــن مســائل را دنبــال كننــد. باي ــى داشــتيم. ان‌شــاءاللَّ باي ــارهى‌ ايــن مــردم، هميــن طــور گفتگوهائ درب
ــهى‌  ــم و همه‌جانب ــاد عظي ــك جه ــهى‌ ي ــت از مجموع ــى اس ــه اجزائ ــا هم ــود. اينه ــل ش ــردم ح ــلاكت م مش
ــا همــكارى، همدلــى، احســاس بــرادرى، احســاس عمــل للَّ و كار بــراى خــدا، ايــن ملــت ميتوانــد  اقتصــادى. ب
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ــد. ــدا كن ــگاه شايســته‌ى‌ خــود را پي جاي
ــه جــرم  ــران آســيب وارد كننــد؛ آن هــم ب ــه ملــت اي  ايــن دشــمنان عنــود از هــر راهــى بتواننــد، ميخواهنــد ب
طرفــدارى از حــق، بــه جــرم اســتقلال، بــه جــرم تســليم نشــدن در مقابــل زورگوئــى دشــمنان؛ آنهــا ميخواهنــد 
بــه ملــت ايــران تحميــل كننــد و زور بگوينــد و ضربــه بزننــد. در مقابــل ايــن دشــمنان، بــا ايــن اتحــاد كلمــه، بــا 
ايــن همدلــى، بــا ايــن همــكارى، بــا ايــن مجاهــدت عمومــى، ميتــوان ايســتاد و بــر آنهــا فائــق آمــد؛ همچنــان 
كــه ملــت ايــران تــا امــروز بــر دشــمنان خــود فائــق آمــده اســت و توانســته اســت عــزت خــود را تأميــن كنــد؛ 

بعــد از ايــن هــم هميــن طــور خواهــد بــود.

تكيه‌ى به نيروى درون ىو استغناى از ديگران داشته باشید
 آنچــه كــه مــا بــه مســئولين محتــرم بخشــهاى گوناگــون و بــه تناســب بازديــدِ امــروز بخصــوص بــه ايــن بخــش 
ــى خــود و ايجــاد  ــى و ذات ــروى درون ــه ني ــهى‌ ب ــن خــط مســتقيمِ تيك ــه همي ــن اســت ك ــم، اي ــه مكيني توصي
ــا جديــتِ تمــام دنبــال كننــد؛ بداننــد ايــن تــاش و فعاليــت، مــورد توجــه پــروردگار  اســتغناى از ديگــران را ب
ــا نيــت الهــى باشــد - نيــت خدمــت بــه مــردم و خدمــت بــه كشــور،  اســت و جهــاد ف‌ىســبيل‌اللَّ اســت؛ اگــر ب
كيــى از نيــات الهــى اســت - و خــداى متعــال ايــن جهــاد را بــه نتيجــه ميرســاند. ايــن خــط و ايــن جهتگيــرى را 

رهــا نكننــد، تــاش كننــد.

احساس توانائ ىدري ك ملت، بزرگترين سرمايه‌ى معنوى و روح ىبراى آن ملت
 آنچــه كــه مــن امــروز اينجــا مشــاهده كــردم، خرســندكننده اســت. البتــه نقائصــى وجــود دارد؛ بايــد بــه فكــر 
ــه  ــن حــال كارى ك ــد. در عي ــردن نقائصن ــر برطــرف ك ــه در فك ــد ك باشــند، و هســتند. انســان احســاس مكين
ــران هــر كارى را كــه اراده كنــد،  ــن نشــان ميدهــد كــه ملــت اي انجــام گرفتــه، كار بســيار عظيمــى اســت؛ و اي
ــراى آن  ــى در يــك ملــت، بزرگتريــن ســرمايهى‌ معنــوى و روحــى ب ــد انجــام دهــد. ايــن احســاس توانائ ميتوان

ــن احســاس را دارد؛ شــواهدش هــم در همــهى‌ بخشــها دارد مشــاهده ميشــود. ــا اي ــت م ــت اســت؛ و مل مل

ثروت اصلی ما نيروى انسانىِ بااستعداد و علاقه‌مند و داراى توان كار است 
ــت و  ــئلهى‌ نف ــوص مس ــرد. در خص ــام بگي ــى انج ــاى علم ــد كاره ــه باي ــود دارد ك ــهائى وج ــن كار، بخش  در اي
ــت و گاز،  ــوق نف ــادى - حق ــى و اقتص ــهاى حقوق ــتى روى بخش ــاً بايس ــى، حتم ــهاى فن ــر بخش ــاوهى‌ ب گاز، ع
ــا  ــاى م ــات علمــى داشــته باشــيم. جوانه ــه مطالع ــن زمين ــم و در اي ــر كني ــم، فك ــت و گاز - كار كني اقتصــاد نف
خواهنــد توانســت در ايــن زمينه‌هــا كار كننــد و ان‌شــاءاللَّ پيشــرفت پيــدا خواهنــد كــرد. ايــن ثــروت متعلــق 
بــه ملــت ايــران اســت. گاز ثــروت اســت، نفــت ثــروت اســت؛ امــا از ايــن ثروتهــا خيلــى مهمتــر، نيــروى انســانىِ 
ــى  ــك ملت ــر ي ــن اســت. اگ ــم؛ اصــل اي ــروت را داري ــن ث ــا اي ــوان كار اســت. م ــد و داراى ت بااســتعداد و علاقه‌من
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ايــن نيــروى انســانى را داشــت، ميتوانــد ثروتهــاى طبيعــى خــودش را هــم اســتحصال كنــد و در خدمــت ملــت 
ــت؛  ــد گرف ــرار خواه ــران ق ــت ديگ ــم در خدم ــ‌ىاش ه ــاى طبيع ــت، ثروته ــن را نداش ــر اي ــا اگ ــد؛ ام ــرار ده ق

ــم. ــروت را داري ــن ث ــا بحمــداللَّ اي ــراى خــود او. م ــا ب ــراى ديگــران بيشــتر ســود خواهــد داد ت ب
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سیاست‌ها یكلی اشتغال*

بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌ها یكلی اشتغال

۱. ترویــج و تقویــت فرهنــگ كار، تولیــد، كارآفرینــی و اســتفاده از تولیــدات داخلــی بــه عنــوان ارزش اســامی و 
ــا بهره‌گیــری از نظــام آموزشــی و تبلیغــی كشــور. ملــی ب

۲. آمــوزش نیــروی انســانی متخصــص، ماهــر و كارآمــد متناســب بــا نیازهــای بــازار كار )فعلــی و آتــی( و ارتقــاء 
ــه ای و  ــی و حرف ــوزش فن ــرورش، آم ــوزش و پ ــور )آم ــی كش ــام آموزش ــؤولیت نظ ــا مس ــی ب ــوان كارآفرین ت
ــای اقتصــادی جهــت اســتفاده از  ــب همــكاری بنگاه‌ه ــارت و جل ــوزش و مه ــردن آم ــوأم ك ــی( و ت ــوزش عال آم

ــا. ــت آنه ظرفی
ــان و  ــاد دانش‌بنی ــاوری و اقتص ــعه فن ــتفاده از توس ــر اس ــد ب ــا تأكی ــدار ب ــغلی پای ــای ش ــاد فرصت‌ه ۳. ایج

ــی. ــی و جهان ــطح مل ــا در س ــولات آنه ــه تح ــبت ب ــری نس آینده‌نگ
۴. ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار كار.

۵. بهبــود محیــط كســب و كار و ارتقــاء شــاخص‌های آن )محیــط سیاســی، فرهنگــی و قضایــی و محیــط اقتصــاد 
لاكن، بــازار كار، مالیات‌هــا و زیــر ســاخت‌ها( و حمایــت از بخش‌هــای خصوصــی و تعاونــی و رقابــت از راه 

ــران. ــوری اســامی ای ــون اساســی جمه ــط در چارچــوب قان ــای ذیرب ــررات و رویه‌ه ــن، مق اصــاح قوانی
ــی كالا و  ــای خارج ــه بازاره ــی ب ــروی كار و دسترس ــه نی ــی، مبادل ــع مال ــرمایه و مناب ــاوری، س ــذب فن ۶. ج

ــی. ــه‌ای و جهان ــات منطق ــازمان‌ها و ترتیب ــورها، س ــا كش ــازنده ب ــر و س ــل مؤث ــق تعام ــات از طری خدم

*. ابلاغیه | راهکارهایی برای افزایش اشتغال | 1390/4/28
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ــادی در  ــای اقتص ــم بازاره ــاری و تنظی ــی، ارزی و تج ــی، مال ــت‌های پول ــداری سیاس ــازی و پای ۷. هماهنگ‌س
ــا ارتقــاء بهــره‌وری عوامــل تولیــد و افزایــش تولیــد. ــوأم ب ــرخ بیــكاری ت جهــت كاهــش ن

ــای  ــد در بخش‌ه ــتغال مول ــد و اش ــرمایه‌گذاری، تولی ــت از س ــه حمای ــا ب ــت یارانه‌ه ــتر در پرداخ ــه بیش ۸. توج
ــی. خصوصــی و تعاون

۹. گســترش و اســتفاده بهینــه از ظرفیت‌هــای اقتصــادی دارای مزیــت ماننــد: گردشــگری و حــق گــذر 
)ترانزیــت(.

۱۰. حمایــت از تأســیس و توســعه صندوق‌هــای شــراكت در ســرمایه بــرای تجــاری ســازی ایده‌هــا و 
پشــتیبانی از شــركت‌های نوپــا، كوچــك و نــوآور.

ــا  ــان در جهــت دسترســی آن‌ه ــای آن ــش توانمندی‌ه ــرای افزای ــكاران ب ــر از بی ــای مؤث ــراری حمایت‌ه ۱۱. برق
ــه اشــتغال پایــدار. ب

۱۲. توجه ویژه به كاهش نرخ بیكاری استان‌های بالاتر از متوسط كشور.
۱۳. رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی كار. 
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تحریمها، سياسـت اسـتكبارى برا یزمين زدن ملت 
ايران و نظام جمهورى اسلام ىاز راه اقتصاد

جهاد اقتصادى،ي  عنـ ىحركت مسـتمرِ همه‌جانبه‌ى 
هدفدارِ ملت ايران

شـتاب همـراه بـا تدبیـر شـرط رسـیدنک شـور به 
رتبه‌ى اول در بخشهاى مهم و حيات ىو اساسى

مهمـش  پايه‌هـاى  از  درونـى،ي كـ ى اسـتحكام 
»اقتصاد« است

ظرفيت منابع انسـان ىما، جـزو ظرفيتهـاى ممتاز در 
سطح جهان است

برخی ظرفیتها یاقتصادک یشور
درباره سیاستها یبرنامه‌ى چهارم و پنجم

هدف ابلاغ سياستهاى اصل 44
تحـر کبیشـتر یدر زمينـه‌ى اجـراى سياسـتهاى 

اصل 44 نیاز است
و...

اقتصادي كي از پايه‌هاي استحكام درونی
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اقتصادي كي از پايه‌هاي استحكام درونی*
 

تحریمها، سياست استكبارى برا یزمين زدن ملت ايران و نظام جمهورى اسلام ىاز راه اقتصاد
كي مسـئله اين اسـت كه ما امسـال را »سـال جهـاد اقتصـادى« اعلام كرديـم. سياسـت اسـتكبارى، زمين زدن 
ملت ايـران و نظـام جمهـورى اسلامى از راه اقتصاد اسـت. تحريمهـا گرچـه بهانه‌اش مسـئلهى‌ انرژى هسـته‌اى 
اسـت، امـا دروغ ميگوينـد؛ عامـل طـرح مسـئلهى‌ تحريمهـا، انـرژى هسـته‌اى نيسـت. شـايد يادتـان هسـت، 
تحريمهـاى عمـده‌اى كه سـرآغاز تحريمهاى اين كشـور بـود، آن وقتـى بود كـه اصلًا نامى از مسـئلهى‌ هسـته‌اى 
در ايـن كشـور نبود؛ كـه حـالا آن رقـم معروفش كـه البته خيلـى تحريـم مهمى نبـود، اما چـون معروف اسـت به 
تحريم »داماتو« - كه كسـى بـه اين نـام در كنگـرهى‌ آمركيا مطـرح كـرد و دنبالـش را گرفتند - مال وقتى اسـت 
كه اصلًا مسـئلهى‌ انرژى هسـته‌اى مطـرح نبود. هـدف تحريمهـا، فلج كـردن اقتصادى اسـت. البته ايـن افتخار را 

ملت ايـران دارد كه سـى و دو سـال اسـت دارد ايـن تحريمهـا را تحمـل مكيند.

جهاد اقتصادى،ي  عن ىحركت مستمرِ همه‌جانبه‌ى هدفدارِ ملت ايران 
البتـه توسـعهى‌ تحريمهـا و تنـوع تحريمهـا در سـالهاى اخيـر بيشـتر بـوده، لكيـن در مقابـل توسـعه و تنـوع 
فعاليتهـاى سـازنده در كشـور، كوچـك و ناچيز اسـت.  سـى سـال پيـش كـه تحريمهـا را عليه مـا شـروع كردند، 
آن تحريمهـا ممكـن بـود عليـه مـا كارگرتر واقـع بشـود تـا تحريمهائى كـه امـروز عليه مـا دارنـد تصويـب و اجرا 
مكيننـد و همين طـور هـى وعده هـم ميدهنـد كـه بيشـترش خواهيم كـرد. ايـن معنايـش اين اسـت كـه ما در 
مقابـل تحريمهـا تدريجاً يـك حالـت ضدضربـه پيـدا كرديـم؛ ميتوانيم بـه شـكلهاى مختلف بـا تحريمهـا مقابله 

*. بيانات در ديدار فعالان بخش‌هاى اقتصاد‌ى كشور | 1390/5/26
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كنيـم: يـا بـا دور زدن تحريمها - كـه شـگرد خـوب و جالـب و ظريفى اسـت و خوب اسـت كـه دولت و ملـت اين 
شـگرد را به كار ببرنـد - يـا از جهـت رو آوردن به ظرفيتهـاى درونـ‌ىاى كـه كار بنيـادى و زيربنائى اسـت و حتماً 
بايـد انجـام بگيـرد و تا حـالا هم انجـام گرفتـه. پس هـدف دشـمن، زميـن زدن جمهـورى اسلامى اسـت؛ يعنى 
زميـن زدن ايـران اسلامى؛ يعنـى زميـن زدن ملتـى كـه بـا حضـور خود، بـا پشـتيبانى خـود، بـا حمايـت خود، 
ايـن نظـام را تـا امـروز پيـش بـرده و رشـد داده و رونـق داده. بنابرايـن بايسـتى در مقابلش مجهـز بـود. جبههى‌ 
مقابـل را بايد شـناخت، ابـزار و سلاح او را بايـد شـناخت و ضد آن سلاح را بايد آمـاده كـرد؛ اين جهـاد اقتصادى 
ميخواهـد. جهـاد يعنـى چه؟ هـر تحركـى اسـمش جهـاد نيسـت. تحركـى بـا خصوصياتى اسـمش جهاد اسـت. 
ىكي از خصوصيـات اين تحرك كه اسـمش جهاد اسـت، اين اسـت كـه انسـان بداند اين در مقابل دشـمن اسـت؛ 
يعنـى بدانـد در مقابل كي حركـتِ خصمانـه و غرض‌آلودى اسـت كـه دارد انجـام ميگيـرد. حركتى كـه در مقابل 

يـك چنيـن جهتگيـرى خصمانـه وجـود دارد، كيـى از شـرائط اصلى جهاد اسـت.
 جهـت دومى كـه در مفهـوم جهـاد حتمـاً بايسـتى ملاحظـه بشـود، اسـتمرار و همه‌جانبگى اسـت، هوشـمندانه 
بودن اسـت، مخلصانه بـودن اسـت. اينجور تحرىك اسـمش جهـاد اسـت. بنابراين جهـاد اقتصادى يعنـى حركت 
مسـتمرِ همه‌جانبـهى‌ هدفـدارِ ملـت ايـران بـا نيـت خنثك‌ىـردن و عقيـم كـردن تلاش خصم‌آلـود و غرض‌آلود 

دشـمن.

شتاب همراه با تدبیر شرط رسیدنک شور به رتبه‌ى اول در بخشهاى مهم و حيات ىو اساسى
 نكتـهى‌ ديگر اين اسـت كه ما در سـند چشـم‌انداز - كه كي سـند اساسـىِ بالادسـتىِ مهـم و مرجع اسـت - براى 
كشـورمان رتبـهى‌ اول را در بخشـهاى مهـم و حياتـى و اساسـى پيش‌بينـى كرديـم؛ بايـد بـه ايـن رتبه برسـيم. 
خـب، ديگـران طبعـاً نم‌ىايسـتند تـا مـا برويـم اول بشـويم؛ ديگـران هـم دارنـد كار مكيننـد، تلاش مكيننـد. 
ما شـاهد تلاش و تحـرك شـديد اقتصـادى برخـى از كشـورهائى هسـتيم كـه در هميـن حـوزهى‌ اول شـدن ما 
واقـع هسـتند. البتـه مـا از بعضـى از ابزارهائـى كـه آنهـا اسـتفاده مكيننـد، اسـتفاده نمكينيـم و نخواهيـم كرد؛ 
مـا نظيف‌تـر و شـريف‌تر و نجيبانه‌تـر حركـت مكينيـم؛ امـا معتقديـم ميشـود بـه آن مرحلـهى‌ اول رسـيد، اگـر 
سـرعت را بيشـتر و منضبطتـر بكنيـم. لـذا ايـن احتيـاج دارد بـه جهـاد. هـم بايد شـتاب باشـد، هـم بايـد تدبير 
باشـد تا بتوانيم بـه ايـن رتبـهى‌ اول برسـيم. اين رتبـهى‌ اول بـودن هـم فقط كي هـوس نيسـت كه بگوئيـم اول 
بشـويم؛ نـه، اين بـه خاطـر اين اسـت كه سرنوشـت ملتهـا امـروز به ايـن وابسـته اسـت. اگر يـك كشـورى نتواند 
از لحاظ اقتصـادى، از لحـاظ علمـى، از لحـاظ زيرسـاختهاى پيشـرفت، خـودش را تأمين كند و رشـد پيـدا كند، 
بيرحمانـه مـورد تطاول قـرار خواهـد گرفـت. مـا نميخواهيم مـورد تطـاول قرار بگيريم. دويسـت سـال كشـور ما 
مـورد تعرض و تطـاول قـرار گرفته. ضعـف دسـتگاه‌هاى سـلطنتىِ ب‌ىعرضـهى‌ نالايقِ فاسـدِ دنياطلب، و نشـاطى 
كه در طـرف مقابل وجـود داشـت، باعث ايـن تطاول شـد. از سـال 1800 انگليس‌هـا اولْ‌بار در دسـتگاه سياسـى 
كشـور ما وارد شـدند و دخالـت كردند و نفـوذ كردنـد و يارگيـرى كردند و همـراه آنهـا يا قريب بـه آنهـا، بعضى از 
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كشـورهاى ديگر اروپائـى هم در اين مـدت هميـن كار را كردند. سـال 1800 كه اولين سـفير انگليس وارد كشـور 
شـد - كه از هنـد هم آمـد؛ يعنـى آن وقتى بـود كه حكومـت هنـد در اختيـار انگليس‌هـا بـود و نايب‌السـلطنه در 
آنجا بود - از همان بوشـهر كه از كشـتى پياده شـد، شـروع كرد بـه رشـوه دادن و خريدن افـراد، و راحت توانسـت 
افراد را خريـدارى كند. ايـن همه شـاهزاده و اميـر و اسـمهاى دهن‌پركن، همـه در مقابـل هداياى ايـن آقا خاضع 
و تسـليم شـدند! روند تطـاول دشـمنان در اين كشـور، از آن زمان شـروع شـد. ايـن خاك نـرم و خاكريـز ب‌ىبنياد 
ملـىِ آن روز اجـازه داد دشـمن نفوذ كنـد، و نفـوذ كردند. مـا نميخواهيـم ديگر ايـن ادامه پيـدا كنـد. انقلاب كي 

سـد پولادينـى در مقابـل اينها درسـت كـرده. مـا ميخواهيم ايـن سـد را مسـتحكمتر كنيم.

استحكام درونى،ي ك ىاز پايه‌هاى مهمش »اقتصاد« است
 به هيـچ قيمتـى اجـازه ندهيـم اينهـا در اقتصـاد مـا، در فرهنگ مـا، در سياسـت مـا، در سرنوشـت و مقـدرات ما 
دخالت كنند؛ ايـن احتيـاج دارد به اين كـه اسـتحكام درونـى و داخلى پيدا كنيـم. اين اسـتحكام درونـى، ىكي از 
پايه‌هـاى مهمش »اقتصـاد« اسـت. بنابرايـن اينكه ميگوئيـم اول بشـويم، به خاطـر اين اسـت؛ نه به خاطـر اينكه 
حالا كي هوسـى اسـت كه ايـران در منطقه اول بشـود؛ نـه، سرنوشـت ملت به ايـن وابسـته اسـت. بنابراين تلاش 
مسـتمر، هوشـمندانه، مخلصانـه و اثرگذار، كـه طبعاً همـهى‌ ظرفيت كشـور هم بايـد در آن بـه كار گرفته شـود، 

در ايـن زمينه مؤثر اسـت.

ظرفيت منابع انسان ىما، جزو ظرفيتهاى ممتاز در سطح جهان است
 ظرفيـت كشـور، خيلى حقيقـت درخشـان و مهمـى اسـت. ظرفيتهـاى كشـور، فوق‌العاده اسـت. ظرفيـت منابع 
انسـانى ما جـزو ظرفيتهاى ممتـاز در سـطح جهان اسـت؛ ايـن ظرفيـت را بايد بالفعـل كـرد و بايد بـه كار گرفت؛ 
ما داريـم ايـن را مشـاهده مكينيـم. البتـه مـن از چنـد ده سـال قبـل ميشـنفتم از افـرادى كه مطلـع بودنـد - يا 
از لحـاظ علمـى، يـا از لحـاظ تجربـهى‌ مشـاهدهى‌ بعضـى از دسـتگاه‌هاى علمـى دنيـا - كـه ميگفتند اسـتعداد 
ايران‌ىهـا و ظرفيـت فكـرى آنهـا از متوسـط دنيا بيشـتر اسـت. خب، مـا ايـن را شـنيده بوديـم؛ بعد در پيشـرفت 
مسـائل كشـور در دوران انقلاب، ايـن را داريـم تجربـه مكينيـم و م‌ىبينيـم. حالا به مسـئلهى‌ سدسـازى اشـاره 
كردنـد. آنچه كـه در مسـئلهى‌ سـد در كشـور اتفـاق افتـاده، قبـل از انقلاب هيـچ كـس آن را بـاور نمكيـرد. حالا 
ايشـان سـد را مثال زدنـد؛ در خيلى از بخشـها هميـن جور اسـت. آنچه كـه الان در پيشـرفتهاى علمىِ بخشـهاى 
مختلف كشـور اتفـاق افتاده، يـك روزى با قسـم حضـرت عباس هـم بـراى كسـى باوركردنى نبـود؛ امـروز داريم 
جلـوى چشـممان م‌ىبينيـم. مـن ايـن را به‌تجربه و بـا آشـنائى بـا بخشـهاى مختلـف دريافتـم كه هيـچ موردى 
نيسـت كـه در كشـور زيرسـاخت آن آمـاده باشـد و جـوان مـا نتوانـد آن مـورد را خلـق كنـد و بـه وجود بيـاورد. 
همـهى‌ بخشـهاى گوناگـون علمـى، از ظريف‌ترين‌هـا و دقيق‌ترين‌هـا تـا لاكن‌ترين‌هـا، اينجـور اسـت؛ مگـر 
زيرسـاختش آمـاده نباشـد. مـا در كشـور، يـك چنيـن ظرفيـت انسـان‌ىاى داريم. خـب، ايـن خيلى مهم اسـت.

نی
رو
م د

كا
تح

 اس
اي

ه‌ه
 پاي
ي از

ي ك
اد
تص

اق



ی"
صاد

شه اقت
ضوع " اندی

شتر درباره مو
مطالعه بی

اندیشه اقتصادی

184

برخی ظرفیتها یاقتصادک یشور
 ظرفيـت اقتصـادى مـا هم خيلـى مهم اسـت. مـن يـك وقتى گفتـم نسـبت معـادن و منابـع مهـم حياتـى ما در 
قبـال نسـبت جمعيت ما بـه جمعيـت كـرهى‌ زميـن، بالاتر اسـت. مـا تقريبـاً يـك درصد جمعيـت كـرهى‌ زمين 
هسـتيم - كمااينكـه كشـورمان هـم تقريبـاً يـك درصـد مجموعـهى‌ سـطح كـرهى‌ زميـن اسـت - خـب، ما كي 
درصـد منابع حياتـى و اساسـى را بايد داشـته باشـيم؛ كـه در جاهائـى 3 درصـد، 4 درصـد، 5 درصد داريـم. اينها 

ظرفيتهـاى مهمـى اسـت، اينهـا خيلـى باارزش اسـت.
 هميـن كمبـود آب هم كه در كشـور مطرح اسـت و درسـت هم هسـت - ما كشـور كم‌آبى هسـتيم - بـا طرحهاى 
علمىِ فنـىِ هوشـمندانه كاملاً قابـل برطرف شـدن اسـت؛ كه بعضـى از دوسـتان هـم اينجا اشـاره كردنـد، بنده 
هم قبلاً ايـن را گفتـه‌ام. با يـك مقـدار مداقه، يـك مقـدار پيشـرفت، در هميـن زمينـه هم كه مـا كمبـود داريم، 
ميتوانيـم ايـن كمبـود را جبـران و برطـرف كنيـم. بنابرايـن واقعـاً كشـور از لحـاظ منابـع طبيعـى هـم ظرفيـت 

دارد. فوق‌العـاده‌اى 
 از لحـاظ موقعيـت جغرافيائـى و منطقه‌اى هـم همين جور اسـت. مـا جاى حساسـى قـرار گرفته‌ايم. همسـايگى 
ما با دو دريـا و ارتباط بـا درياهـاى آزاد و منطقهى‌ حساسـى كه بين شـرق و غـرب، يعنى بيـن آسـيا و اروپا وجود 
دارد - مـا در كيـى از مهمترين بخـش اين منطقهى‌ حسـاس قـرار گرفته‌ايم - دسترسـى مـا را به غرب و به شـرق 
فراهـم مكيند. اينهـا همـه‌اش امتيازات اسـت. اينها ظرفيتهاى كشـور اسـت؛ بايـد اين ظرفيتهـا را بالفعـل كنيم؛ 

اين احتيـاج به تلاش دارد.

درباره سیاستها یبرنامه‌ى چهارم و پنجم
 خـب، از دوران بيسـت سـالهى‌ چشـم‌انداز - هميـن طـور كه اشـاره شـده - حـدود يـك چهارمش گذشـته. كي 
برنامـه، كـه برنامـهى‌ چهارم توسـعه باشـد، تمـام شـده؛ امسـال سـال اول برنامـهى‌ پنجميـم. البتـه در برنامهى‌ 
چهارم خيلـى كارهـا انجـام گرفته. طبـق گزارشـهائى كـه دادنـد و شـنيديد و اين گزارشـها درسـت هم هسـت، 
كارهـاى بسـيار مهمـى انجـام گرفتـه؛ لكيـن در عيـن حـال برخـى از كارها هم هسـت كـه انجـام نگرفتـه و بايد 
انجـام بگيـرد. سياسـتگذار‌ىها درسـت اسـت. سياسـتهاى اعلام شـده در حـوزهى‌ اصلاح الگـوى مصـرف، 
سياسـتهاى كلـى نظـام ادارى، سياسـتهاى كلـى اشـتغال و سياسـتهاى اصـل 44 - اينهائـى كـه ابلاغ شـده - 
همـه‌اش با هـم هماهنگ اسـت. اگـر بتوانيـم برنامـه را بـر طبق ايـن سياسـتها تنظيـم كنيـم و پيش ببريـم و در 
عالـم واقعيت تحقـق پيدا كند، مـا خيلـى خواهيم توانسـت از ايـن ظرفيتى كه اشـاره كـردم، اسـتفاده كنيم. اين 
سياسـتها يـك انسـجامى را به وجـود مـ‌ىآورد و انسـجام لايه‌هـاى مختلـف تحـرك اقتصـادى را تأميـن مكيند.

 البتـه در برنامـهى‌ چهـارم، برخـى از هدفهائى كـه تعيين شـده بـود، تحقق پيـدا نكرد، كـه عوامـل گوناگونى هم 
داشـته؛ هـم مسـائل داخلـى دخالت داشـته، هـم مسـائل خارجـى دخالـت داشـته. مسـئلهى‌ رشـد 8 درصدى، 
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يـا كاهـش بيـكارى، يـا درصـد سـرمايه‌گذار‌ىاى كـه تعيين شـده بـود، يـا مسـئلهى‌ كاهش تـورم - كـه من آن 
روز هـم اشـاره كـردم - تحقق پيـدا نكرده. ايـن مسـئله ايجـاب مكيند كـه مـا در دورهى‌ پنجسـالهى‌ ايـن برنامه 

تلاشـمان را مضاعـف كنيـم، همتمـان را مضاعـف كنيـم تـا بتوانيـم آن كمبودهـاى قبلى را هـم جبـران كنيم.

هدف ابلاغ سياستهاى اصل 44
 البتـه مـا در اعلام و ابلاغ سياسـتهاى اصل 44 يـك هـدف بزرگـى را در نظر داشـتيم و داريـم كه بايد ان‌شـاءالله 
دنبال شـود. طبـق منطـوق خـود آن اصـل، مـا بايسـتى در زمينـهى‌ ماليكـت دولـت و فعاليـت اقتصـادى دولت 
تجديـد نظـر مكيرديـم، و ايـن تجديد نظـر انجـام گرفـت. با چـه هدفى؟ بـا هـدف ايجـاد يـك اقتصـاد رقابتى با 
حضـور بخـش خصوصـى و سـرمايهى‌ بخـش خصوصـى در عرصـهى‌ اقتصـاد كشـور. محاسـبه كردنـد كـه مبلغ 
مورد نيـاز بـراى سـرمايه‌گذارى در ايـن پنج سـال، سـالى حـدود 160 ميليارد دلار اسـت. ايـن از عهـدهى‌ دولت 

برنم‌ىآيـد؛ حتمـاً بايسـتى بخـش خصوصـى وارد شـود و همـكارى كنـد؛ ايـن بايـد تحقق پيـدا كند.

تحر کبیشتر یدر زمينه‌ى اجراى سياستهاى اصل 44 نیاز است
 در زمينـهى‌ اجـراى سياسـتهاى اصـل 44 كارهـاى خوبـى انجـام گرفتـه، لكيـن كافى نيسـت؛ بايسـتى تحرك 
بهتـرى انجام بگيـرد. مسـئله فقط اين نيسـت كه مـا بنگاه‌هـاى اقتصـادى را واگـذار كنيـم و بگوئيم واگذار شـد، 
خودمان را خلاص كرديم؛ در كنـار اين واگـذارى، كارهاى ديگرى لازم اسـت: بايسـتى بخش خصوصـى توانمند 

بشـود، بايـد امـكان مديريتِ خـوب پيدا كنـد، نظـارت بـراى جلوگيـرى از سوءاسـتفاده بايد انجـام بگيرد

مبارزه با مفاسد اقتصادی، ی کرکن اساسی فعالیت اقتصاد ی
 هميشـه در كنـار فعاليتهـاى سـالم، فعاليتهـاى ناسـالم هـم وجـود دارد. بنده چند سـال اسـت كه روى مفاسـد 
اقتصـادى تأيكـد مكينـم. آن وقتـى كـه من ايـن مسـئله را مطـرح كـردم، كي عـده‌اى بـه مـا مراجعـه مكيردند 
كـه آقـا شـما روى مسـئلهى‌ مفاسـد اقتصـادى اينقـدر تيكـه مكينيـد، ممكـن اسـت فعـالان اقتصـادى مـا را از 
ورود در عرصـهى‌ فعاليـت اقتصـادى بترسـاند. مـن گفتـم بعكـس، آنهـا را تشـويق مكينـد. اگـر فعـال اقتصادى 
كه ميخواهـد نان حلال دربيـاورد و كار حلال و مطابـق وجدان و شـرع انجـام بدهـد، بداند كه دسـتگاه بـا افراد 
متخلف برخورد مكيند، او بيشـتر تشـويق ميشـود. مـا با مفسـد مخالفيم، بـا ايجاد كننـدهى‌ مفسـده مخالفيم، با 
سوءاسـتفاده كننـده مخالفيم. فعـال اقتصـادى كه با وجـود خـودش، با فكرش، بـا پولش، بـا سـرمايه‌گذار‌ىاش، 
بـا كارآفرينـ‌ىاش دارد بـه كشـور كمـك مكينـد، بايـد مـورد تشـويق و تقديـر قـرار بگيـرد، و ميگيـرد. بنابراين 

مبـارزهى‌ بـا مفاسـد اقتصـادى حتماً يـك ركن اساسـى كار اسـت كـه بايسـتى انجـام بگيرد.
 اينجـا خوشـبختانه همه يـا اغلـب وزراى اقتصـادى و فعـالان اقتصـادى دولت در جلسـه هسـتند. خـب، مطالب 
نطـق كننـدگان را شـنيدند؛ هم آن بخشـهائى كـه مثبتـات را ذكـر مكيـرد، هـم آن چيزهائى كـه پيشـنهادها را 
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بيـان مكيـرد، كـه حاكـى از وجـود نواقص بـود. مـن خواهـش مكينم آنچـه را كـه شـنيدند، بـا دقت مـورد توجه 
قـرار بدهنـد و روى آنهـا مداقـه كننـد. نگذاريـم حـرف گفتـه بشـود و در هميـن جلسـه هـم تمـام بشـود. حـالا 
اگرچه آقـاى توكلـى گلـه داشـتند كـه چـرا منف‌ىهـا را نگفتيد؛ امـا چـرا، وقتـى پيشـنهاد مكيننـد كه ايـن كار 
انجـام بگيـرد، يعنـى انجـام نگرفتـه؛ بنابراين نشـان دهنـدهى‌ برخـى از نواقص و مشـلاكت اسـت. اگر بـه همين 
پيشـنهادها توجـه كننـد، دقـت بكنند، هميـن پيشـنهادها به نظـر مـن پيشـنهادهاى خوبى بـود و قابل بررسـى 

اسـت.

لزوم ملاحظه هدفمندىي ارانه‌ها برا یحمایت از بخش تولید 
 حـرف در ايـن زمينه زيـاد اسـت، من فقـط دو سـه تا توصيـه مكينـم؛ بخشـى توصيـه به دسـتگاه‌هاى مسـئول 
دولتـى اسـت، بخشـى هـم عمومـى اسـت. اول، مسـئلهى‌ اجـراى كامـل سياسـتهاى حمايتـى از بخـش توليـد 
اسـت. توليد، اسـاس اقتصاد اسـت؛ قائمـهى‌ اقتصاد در كشـور اسـت. در مسـئلهى‌ هدفمنـدى يارانه‌هـا و فعاليت 
عظيمى كـه دولـت در اين زمينه شـروع كـرده، حتمـاً حمايـت از بخـش توليـد ملاحظه بشـود؛ همچنـان كه در 
قانون هـم هسـت: آن 30 درصـدى كه معيـن شـده. البته بعضـى از مسـئولين دولتـى كه بـا من صحبـت كردند، 
معتقدنـد كـه ايـن 30 درصد مـورد نيـاز نيسـت. بعضـى از فعـالان اقتصـادىِ توليدى هـم گفتنـد كه مـا احتياج 
نداريـم؛ مـا را بـه خودمـان واگـذار كنيـد، خودمـان خودمـان را اداره مكينيم. ممكـن اسـت در بعضى از بخشـها 
اينجـور باشـد، لكين بـه هر حـال توليـد احتيـاج دارد به كمـك و حمايت دسـتگاه. سـهم بخـش توليد بايـد داده 
بشـود؛ بخصوص بعضـى از بنگاه‌هائى كـه از تحريـم صدمه ميخورنـد. بنگاه‌هائـى داريم كـه اين تحريمهـا به طور 

مسـتقيم يـا غير مسـتقيم بـه آنها صدمـه ميزنـد، كه بايـد از ايـن معنا اسـتفاده بشـود.

وظایف بخش خصوصی در اقتصادک شور
البته بخش خصوصـى هم در ايـن زمينـه وظائفـى دارد: صرفه‌جوئى در مصـرف انـرژى، افزايش سـطح بهره‌ورى، 
نوسـازى ماشـين‌آلات. بعضـى از مسـئولين دولتـى پيش من گلـه كردنـد و گفتنـد صاحبـان بعضـى از صنايع به 
نوسـازى ماشـين‌آلات فرسـوده و قديمىِ خودشـان كه بـازدهى‌ كـم و مصرف انـرژى زيـادى دارد، رغبتى نشـان 
نميدهنـد؛ اگـر چنانچه بـه آنها تسـهلايت هم داده ميشـود، بـراى ايـن بـه كار نميبرند. خـب، بايد به اين مسـئله 
توجه كـرد. البته نظـارت دولت هـم در ايـن زمينه خيلـى مهم اسـت؛ يعنى در قبـال حمايتـى كه دولـت مكيند، 
بايد نظـارت هـم بكند. تسـهلايت داده بشـود، آن مقـدارى كه سـهم توليد اسـت؛ لكين مراقبت بشـود كـه همان 
افـرادى كه اشـاره كـردم - يعنـى سوءاسـتفاده كننـدگان و فرصت‌طلبـان - از اين تسـهلايت براى يـك كار ديگر 
اسـتفاده نكنند؛ كـه اين اتفـاق افتاده و اطلاع داريـم، مـوارد گوناگونش گزارش شـده. بايد بـا اين مـوارد برخورد 
قاطـع انجـام بگيرد تـا توليـد كننـدهى‌ سـالم، صـادق، علاقه‌منـد بـه كار و مشـتاق توليـد بتوانـد كار خـودش را 

بدهد. انجـام 
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در مسئله واردات ملاحظه تولید داخلی باید بشود
 مسـئلهى‌ ديگـر، واردات اسـت؛ كـه حـالا اينجا هم اشـاره شـد، من هـم بارهـا بـا مسـئولين در زمينـهى‌ واردات 
صحبت كـردم. البته هيـچ كس بـا واردات مخالف نيسـت؛ تنظيـم واردات لازم اسـت، كنتـرل واردات لازم اسـت. 
صـرف اينكه مـا نگذاريم بـازار در يـك فصلـى - مثلاً فصل شـب عيـد - از فلان كالا خالى بمانـد، خيلـى توجيه 
كاملى بـراى افزايـش واردات نيسـت. حتمـاً بايسـتى در مسـئلهى‌ واردات ملاحظـهى‌ توليـد داخلى بشـود. البته 
گفتـه ميشـود كـه واردات بـه رقابت‌پذيـرى توليـد داخلـى كمـك مكينـد؛ اگـر واردات نباشـد، توليدكننـدهى‌ 
داخلـى بـه يكفيـت يـا بـه قيمـت تمام‌شـده اهميـت نميدهـد؛ واردات، او را بـه ايـن كار وادار مكيند. بـه نظر من 

اين خيلـى منطـق قـو‌ىاى نيسـت. در اين خصـوص، بـا بعضـى از مسـئولين بحثهائـى هم داشـتيم.
در مسـئلهى‌ واردات، بالخصـوص اشـاره كنـم به بخش كشـاورزى. بـه اعتقـاد مـن واردات محصولات كشـاورزى 
خيلـى توجيـه قو‌ىتـرى ميخواهـد از آنچه كـه امـروز انسـان مشـاهده مكيند. مـا در بخـش كشـاورزى توليدات 
ممتـازى داريـم. كيـى از آقايـان، اينجـا دربـارهى‌ توليـدات باغـى گـزارش دادنـد. كشـور مـا در ايـن زمينـه، از 
لحـاظ يكفيـت، جـزو ممتـازان دنياسـت. مـا بايـد بتوانيـم توليداتمـان را افزايـش بدهيم. ايـن محصـولات باغى 
و محصـولات زراعـى را صـادر كنيم تـا دنيا ببيننـد در ايـران چه خبر اسـت؛ نـه اينكـه مثلاً از آمريـكاى لاتين و 
از اينجـا و آنجـا مشـابه آنهـا را كـه از لحـاظ يكفيت هـم خيلـى پائين‌ترنـد، وارد كنيـم. غـرض، در اين مسـئلهى‌ 

واردات، مـن ايـن تأيكـد را دارم.

وابستگ ىبه درآمد نفت،ي ك ىاز بزرگترين بليات عموم ىكشور
 مسـئلهى‌ ديگر هم مسـئلهى‌ صـادرات اسـت. البتـه دولـت وظيفـه دارد بـه صـادرات و صادركننده كمـك كند. 
خوشـبختانه - همان طور كـه كيـى از آقايان گـزارش دادند - صـادرات غيرنفتى رشـد خيلـى خوبى داشـته؛ بعد 
از اين هم رشـد بيشـترى خواهد داشـت؛ انتظـار هم داريـم كـه در آينده بتواند رشـد متناسـب خودش را داشـته 
باشـد؛ به طورى كـه معادلـهى‌ صـادرات و واردات حتماً مثبت باشـد. مـا بايد بـه اينجا برسـيم و بتوانيـم خودمان 
را از درآمـد نفـت واقعـاً ب‌ىنيـاز كنيـم. كيـى از بزرگتريـن بليـات اقتصـاد مـا، و نـه فقـط اقتصاد مـا، بلكـه بليات 

عمومى كشـور، وابسـتگى مـا بـه درآمد نفت اسـت.
 من چند سـال قبل از ايـن گفتم - البتـه آن وقت مسـئولين دولتـى از اين حـرف هيچ اسـتقبال نكردنـد - ما بايد 
به جائى برسـيم كـه اگر يـك روزى بـه خاطـر قضايـاى سياسـى، اقتضائات سياسـى، يـا اقتضائـات اقتصـادى در 
دنيـا، اراده كرديم كـه صـادرات خودمـان را مثلًا بـراى مدت پانـزده روز يـا كي مـاه متوقف كنيـم، بتوانيم. شـما 
ببينيـد ايـن كار چه قـدرت عظيمـى را بـراى يـك كشـور توليد كننـدهى‌ نفـت به وجـود مـ‌ىآورد كه يـك وقت 
اگـر اراده كـرد، بگويد آقا مـن از امـروز تا بيسـت روز نفت صـادر نمكينـم. ببينيد چـه حادثـه‌اى در دنيا بـه وجود 
م‌ىآيد. امـروز مـا نميتوانيم ايـن كار را بكنيـم، چون بـه اين درآمـد احتياج داريـم. اگر يـك روزى اقتصاد كشـور 
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از درآمـد نفت و صـادرات نفـت بريده شـود، ايـن تـوان را ملت ايـران و نظـام اسلامى در ايـران به دسـت خواهد 
آورد؛ كـه تأثيرگـذار‌ىاش در دنيـا فوق‌العـاده اسـت. ما بايـد به اينجا برسـيم. خـب، ايـن حمايت ميخواهـد؛ بايد 

از صـادرات حمايت بشـود.

لزوم ملاحظه فرهنگ حسن عمل در توليدى كه ميخواهد به خارج از كشور و خارج از مرزها برود
از آن طـرف هـم خـود بخـش صادركننـدگان و مسـئولين ايـن كار وظائفـى دارنـد. همين كشـورهائى كه اشـاره 
كردنـد صـادرات عمـدهى‌ مـا بـه ايـن كشورهاسـت، بازخـورد سـوء عمـل بعضـى از صادركننـدگان، اينجـا به ما 
ميرسـد. ارسـال جنـس نامرغـوب، جنـس بـد، بسـته‌بندى نامطلـوب، تأخيـر در رسـاندن، اينهـا بـد اسـت. 
آن شـركتهائى در دنيـا موفقنـد كـه صد سـال اسـت، صـد و پنجاه سـال اسـت دارنـد محصـول توليـد مكينند و 
توانسـته‌اند مشـترى را راضـى نگـه دارنـد. فـرض بفرمائيد يـك شـركت آلمانى يـا كي شـركت سوئيسـى از صد 
و پنجاه سـال، صد و شـصت سـال قبـل دارد يـك جنسـى را توليد مكينـد و ميفرسـتد و همچنـان در كشـور ما و 
كشـورهاى ديگر مشـترى دارد. چرا؟ چون از جنس راضى هسـتند؛ بـه وقت ميرسـد، اسـتحكام لازم را دارد، دوام 
لازم را دارد، زيبائـى لازم را دارد، تنـوع و تطـور لازم را بـه تناسـب پيشـرفت زمـان دارد. صـادر كننـده بايـد اينها 
را ملاحظـه كند. ايـن احتيـاج به يـك فرهنـگ دارد؛ فرهنگ حسـن عمـل در توليـدى كـه ميخواهد به خـارج از 

كشـور و خـارج از مرزهـا برود.

اهمیت مسئله مبارزه با فساد اقتصاد ی
مسـئلهى‌ مبـارزه با فسـاد اقتصـادى هـم خيلـى مهـم اسـت. البتـه متأسـفانه هميشـه اينجور اسـت كه مفسـد 
اقتصـادى در مركـز دولتـى جاپـا پيـدا مكيند. يعنـى كي كسـى را پيـدا مكينـد كه بـه او كمـك كند، بـه او پاس 
بدهد، تـا او آبشـار بزنـد. تا كسـى در داخـل حصار نباشـد كـه بـه آن متجـاوز كمـك كنـد، آن متجـاوز نميتواند 
فسـاد اقتصـادى بكنـد. لـذا مسـئولين دولتـى موظفند نسـبت به بـُروز و نفـوذ فسـاد اقتصـادى در دسـتگاه‌هاى 
دولتى بشـدت حسـاس باشـند. شـما وقتى كه مثلاً در صنعـت دامدارى كشـور يـك نمونـه‌اى را پيـدا كرديد كه 
نشـان داد فلان بيمـارى وارد ايـن مرغدارى شـده، ديگـر رحـم نمكينيـد؛ چـون ميدانيد اگـر چنانچـه ملاحظه 
كرديـد، ضايعـات منحصر بـه اين چنـد هـزار مـرغ نخواهـد بـود؛ دامنـه‌اش وسـيع خواهد شـد؛ لـذا ب‌ىملاحظه 
نابـود مكينيـد، محـو مكينيـد. فسـاد اينجـورى اسـت. اگر يـك جـا احسـاس كرديـد و ديديـد در دسـتگاه‌هاى 
دولتى - اين، مخاطبش مسـئولين دولتى هسـتند - شـائبهى‌ فسـاد وجـود دارد، نبايـد هيچ ملاحظـه بكنيد. اگر 
ملاحظـه كرديد، ايـن مسـئله خيلى سـريع گسـترش پيـدا مكيند؛ چـون بشـدت واگيردار اسـت. بيمارى فسـاد 
اقتصـادى جـزو آن بيمار‌ىهـاى واگيردارِ بسـيار شـديد و سـريع اسـت؛ لـذا بايسـتى حتماً بـه اين مسـئله توجه 

كـرد.
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مسئله‌ى برنامه‌ى جامع براى رشد بخش تعاون، یکی از چیزها یخیلی لازم 
 كيـى از چيزهائـى هم كـه خيلى لازم اسـت، مسـئلهى‌ برنامـهى‌ جامع بـراى رشـد بخش تعاون اسـت؛ كـه ما در 
همين سياسـتهاى اصـل 44 روى مسـئلهى‌ تعـاون تيكـه كرديم و ايـن بايد انجـام بگيـرد. ما كي سياسـت جامع 
كاملـى در زمينـهى‌ بخش تعـاون لازم داريـم. حالا همينـى هم كه كيـى از آقايـان گفتند اصنـاف خـرد بتوانند از 
تسـهلايت بانكـى اسـتفاده كننـد و چه و چـه، در سـايهى‌ تعـاون كاملاً امكان‌پذير اسـت؛ يعنـى بهتريـن راهش 
ايجاد تعاون‌ىهاسـت؛ تعاون‌ىهـاى منطقـى، معقـول، قانونى، سـالم و قوى. در ايـن صـورت ميتواننـد از امكانات و 

تسـهلايت بهره‌بردارى و اسـتفاده كننـد؛ و اين كار ميشـود.

معرف ىفرصتهاى سرمايه‌گذارى كشور به بخش خصوصى
 يـك نكتـهى‌ اصلى ديگـر همين اسـت كـه مـا معرفـى فرصتهـاى سـرمايه‌گذارى كشـور بـه بخـش خصوصى را 
بايسـتى جـدى بگيريـم. يعنى بايسـتى فعـالان بخش خصوصـى بداننـد فرصتهـاى سـرمايه‌گذارى كجاهاسـت، 
كدامهاسـت؛ همـه مطلـع باشـند، اسـتفاده‌هاى ويژه‌خوارانـه نشـود. محصـور بـودن اطلاعـات، محـدود بـودن 
اطلاعـات بـه بعضـى از افـراد، دون بعضـى، موجـب ويژه‌خوار‌ىهـاى عجيبـى ميشـود؛ كـه گاهـى ثروتهـاى 
بـادآوردهى‌ كيشـبه را براى افـرادى كه سـوء اسـتفاده‌چى هسـتند، فراهـم مكيند؛ بـه خاطـر اينكه اطلاع دارند 
كه بناسـت فلان كالا بيايـد، فلان كالا توليد بشـود، فلان كالا جلويش گرفته بشـود، قيمـت فلان كالا بـالا برود 
يا پائيـن بيايد، يا فلان قانون تصويـب بشـود. اينهائى كـه مطلعند، سوءاسـتفاده مكيننـد. اطلاعات بايـد عمومى 
بشـود. بايد شفاف‌سـازى اطلاعات صـورت بگيـرد. البته ايـن در دولتهـاى قبل مطـرح بـود، در دولت نهـم و دهم 

هـم فعاليتهائـى انجـام گرفته؛ لكيـن كافى نيسـت. بايسـتى در ايـن زمينـه كار بيشـترى انجـام بگيرد.
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مسائل اقتصادی، مسئله‌ى اصل ىو محورى كشور
لزوم پایبند یدولت نهم و دهم به شعارها یخود

سسـت شـدن پایبند یهـا، عامـل سـلب توفیقات 
الهی

بیان نقاط قوت و ضعف برا یمردم
و  رسـانه‌ها  انتقادهـا ی مقابـل  در  رویکـرد  دو 

روزنامه‌ها نسبت به دولت
ندیدن اولویت ها درک ارها، ضعف است

عمـل بـه وعـده، عامـل تبدیـل توقعـات مـردم به 
ایمان و اعتقاد

مسـئله‌ى معيشـت مردم، اولین مسـئله هـر دولت ى
كه بخواهد به مردم خدمت كند

رسیدن به چشم انداز را باید رعایتک نیم
تحریم، یکـی از ابزارهـا یاقتصاد یدشـمن بر علیه 

نظام اسلامی
طرح تحول اقتصادی، ی کمصداق از جهاد اقتصادی

و...

جهاد اقتصادى ضرورت و نياز قطعي براي كشور
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جهاد اقتصادى ضرورت و نياز قطعي براي كشور*

مسائل اقتصادی، مسئله‌ى اصل ىو محورى كشور
خب، جلسـهى‌ امـروز عمدتاً حـول و حـوش مسـائل اقتصـادى دور ميزند؛ كـه اتفاقـاً مسـئلهى‌ اصلـى و محورى 
كشـور همين اسـت و كيـى از نقاط مهم چالشـى كه بيـن مسـئولين در سـطوح مختلف وجـود دارد و بيـن بعضى 
از كسـانى كه معترضند يـا منتقدنـد، همين مسـئلهى‌ اقتصـاد اسـت. خيلى خـوب، ايـن را ببريـد در مجموعهى‌ 
نخبـگان؛ تشـريح كنيـد، توجيـه كنيـد، بيـان كنيـد. فـرض بفرمائيـد وزير محتـرم اقتصـاد يـا رئيـس كل بانك 
مركـزى وقتـى كـه در جمـع بزرگـى از دانشـگاهيان برونـد، ممكن اسـت در بيـن سـؤالاتى كه انجـام ميگيـرد يا 
انتقادهائـى كـه ميشـود، احيانـاً سـؤالهاى جهتـدار و انتقادهـاى داراى علـل غيـر فنـى هم وجود داشـته باشـد؛ 
باشـد، اشـكالى نـدارد. شـما برويـد؛ نگاهتـان در آن صـد نفـر يـا دويسـت نفـر يـا پانصـد نفرى كـه حضـور پيدا 
مكيننـد، بـه ده نفرى كـه احيانـاً ممكن اسـت اينجـورى فكر كننـد، نباشـد. از پانصـد نفر، بـه آن چهارصـد و نود 
نفر ديگـر توجـه داشـته باشـيد و حرفهايتـان را بزنيـد. احيانـاً ممكن اسـت برخـى از انتقادهـا صورت بگيـرد كه 
براى شـما مفيد باشـد. يعنى در زمينـهى‌ كارهاى زيربنائـى، در زمينـهى‌ كارهاى اقتصـادى، در زمينهى‌ مسـائل 
مربوط بـه كار و اشـتغال و غيـره، ايـن هم‌افزائى به وجـود خواهد آمـد. به نظر مـن ايـن كار، كار لازمى اسـت؛ من 

توصيـه‌ام اين اسـت.
 درخواسـت مـا ايـن اسـت كـه ايـن جلسـه بـا تفاصيلـش منتشـر شـود؛ يعنـى دانـه دانـه ايـن گزارشـهائى كـه 
دوسـتان، وزراى محترم يـا معاونين محترم رئيـس جمهور دادنـد، منعكس شـود تا مـردم اينها را بشـنوند؛ لكين 
من بـه شـما بگويـم، ايـن آمارهـاى رقمـى و عـددى در ذهـن متعـارف مـردم باقـى نميماند؛ خـواص و اهـل  فن 
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بيشـتر از اين آمارهـا اسـتفاده مكيننـد و روى آنهـا محاسـبه مكيننـد و نتيجه‌گيـرى مكيننـد. خب، سـراغ اينها 
برويـد، اينهـا را در ميـان بگذاريـد و مطـرح كنيـد. اينها احيانـاً بازخـوردى خواهد داشـت؛ ممكن اسـت اشـكالى 
بكننـد، اشـكال واردى هـم باشـد؛ ايـن به شـما كمـك خواهـد كـرد. مـن ايـن توصيـهى‌ مؤكـد را دارم. فقط هم 
منتظر نشـويم كـه رئيس جمهـور ايـن كار را بكنـد؛ وزرا هـم ميتواننـد ايـن كار را بكنند. البتـه اگـر چنانچه خود 
رئيـس جمهور محتـرم هـم در مجامـع نخبگانـى حضور پيـدا كننـد و اينهـا را مطـرح كنند، بسـيار خوب اسـت.

لزوم پایبند یدولت نهم و دهم به شعارها یخود 
 امـا من دو سـه تا تذكـر عـرض مكينم، كـه اينهـا تذكرات هميشـگى ما بـه شماسـت و تأيكـد مكينم. شـعارهاى 
دولت نهـم و دهم شـعارهائى بود و هسـت كـه اين شـعارها براى مـردم مؤمن مـا جاذبـه دارد؛ مثلاً عدالتخواهى، 
يـا استكبارسـتيزى، يـا ساده‌زيسـتى و مقابلـهى‌ بـا منـش اشـرافيگرى، يـا مقابلـهى‌ بـا ويژه‌خـوارى و سـوء 
اسـتفادهى‌ از ارتباطات در مسـائل اقتصـادى و غير اقتصـادى، يا خدمت‌رسـانى صادقانـه. و من عرض بكنم، شـما 
هم ايـن را ميدانيـد؛ علت اقبـال مـردم به دولـت و بـه رئيس جمهـور - چـه در سـال 84، چـه در سـال 88 - اين 
شـعارها بود. يعنـى مردم بـه ايـن شـعارها دلبسـته‌اند و نياز بـه آنهـا و ضـرورت آنهـا را احسـاس مكيننـد. از اين 
شـعارها دسـت برنداريد. از جملـهى‌ اساسـ‌ىترين شـعارها، پايبندى بـه اصول و ارزشـهائى بـود كه امـام بزرگوار 
مـا اينهـا را وارد جامعـه كـرد و مطرح كـرد؛ كـه اتفاقـاً در دنيا هـم عامـل رشـد علاقه‌مندى بـه انقلاب اسلامى، 
همين شـعارها بـود. يعنـى بـدون اينكه ماهـا ابـزار تبليغاتـ‌ىاى داشـته باشـيم، يـا شـيوه‌هاى تبليغاتـى كافى را 
بلد باشـيم و بـه كار بگيريـم، عنـوان و محبوبيت امـام بزرگـوار ما در بيـن ملتهـا و در سراسـر دنيا سـارى و جارى 
شـد؛ اين بـه خاطـر همين شـعارها و بـه خاطـر هميـن روكيردهـا و جهتگير‌ىهـا بـود. خود ايـن هم كه شـما در 
مقابل قـدرت فائقـهى‌ ظاهـرىِ اسـتكبار - كـه امـروز مظهـرش آمريـكا و صهيونيسـم بين‌المللى و جهانى اسـت 
- م‌ىايسـتيد، ارزش ايجـاد مكينـد؛ خـود ايـن محبوبيـت ايجـاد مكينـد؛ خـود ايـن در دل ملتهـا اميد بـه وجود 
م‌ىآورد و پـرورش ميدهـد؛ اين را نبايـد از دسـت داد. مراقب باشـيد در روشـها، در اظهـارات، در نوع برخـورد، در 

نـوع عملكـرد، از اين شـعارها تجـاوزى صـورت نگيرد.

سست شدن پایبند یها، عامل سلب توفیقات الهی 
 كار را بـراى خـدا بكنيـد. نـه اينكه چـون مـردم دوسـت دارنـد، ايـن كار را بكنيد؛ نـه. اگر هـدف اين شـد كه دل 
مـردم را بـه دسـت بياوريم، نـاكام خواهيـم مانـد. »لأقطعـنّ امـل كلّ ءامـل غيـرى«؛ اين حديث قدسـى اسـت، 
كـه در ذهنـم اينجور اسـت كه با سـند معتبـرى از قـول خداى متعـال نقل شـده كـه فرموده: مـن قطعـاً اميد آن 
كسـى را كه بـه غير مـن اميـد ببندد، قطـع خواهـم كرد. مـا بايـد اميدمـان به خـدا باشـد، بـراى خـدا كار كنيم؛ 
منتها ميدانيـم كه كار بـراى خـدا جاذبـه دارد. اين شـعارها، شـعارهاى الهى اسـت. اگـر چنانچه ايـن پايبند‌ىها 
سسـت شـود، اگـر نسـبت بـه ايـن شـعارها تقيـد و پايبنـدى كـم شـود، توفيقـات الهى هـم سـلب خواهد شـد. 
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بسـيارى از ايـن موفقيتهائـى كه شـما در ميـدان عمـل داريـد، و از اول انقلاب تـا امروز هرچـه كه موفقيـت بوده، 
به خاطر اين اسـت كـه توفيقـات الهى شـامل حال بـوده و ايـن كمكِ الهى اسـت. اگـر كار بـراى خدا نباشـد، اين 
موفقيتهـا از ما گرفته خواهد شـد. همان شـور و نشـاط و تلاش و خدمت صادقانـه و بـدون توقع مـزد و منت بايد 

ادامه پيـدا كنـد. ايـن كي نكتـهى‌ اصلى اسـت.

بیان نقاط قوت و ضعف برا یمردم 
 نكتـهى‌ دوم: آن روز هـم مـن در مجموعهى‌ مسـئولين كشـور گفتم نقـاط قـوّت را براى مـردم بيان كنيـد، نقاط 
ضعف خودتـان را هم بيـان كنيد؛ ايـن مهم اسـت، اين تأثيـر ميگـذارد. امروز مثلاً در بين گزارشـهاى دوسـتان، 
من مـواردى را ديـدم كه به نقطـهى‌ ضعف اشـاره كردنـد؛ منتها بـا اين بيـان كه »ايـن كارها بايـد انجـام بگيرد«. 
ايـن »بايد« نشـان دهنـدهى‌ نياز به كارى اسـت كه بايد بشـود و نشـده. ايـن را صريـح بگوئيـد. بگوئيد ايـن كار را 
بايـد مكيرديـم، تا حـالا نتوانسـتيم بكنيم. كسـى بـر اسـاس نتوانسـتن، كسـى را مؤاخـذه نخواهد كـرد. ميگويد 
خـب، در قبـال ايـن ده تـا كارى كـه انجـام گرفتـه، ايـن دو تا، سـه تـا، پنج تـا كار هـم انجـام نگرفتـه؛ بنـا داريم 
اينها را هـم انجـام بدهيم. ايـن را بيـان كنيد، ايـن را صريحـاً بگوئيد؛ اشـكالى نـدارد. ترس از اين نداشـته باشـيد 
كه فلان منتقـدى كـه احيانـاً ممكن اسـت مغرض هـم باشـد، حرفـش با حـرف شـما تطبيق كنـد؛ خـب بكند، 
چـه اشـكالى دارد؟ بگوئيـد بلـه، اين انتقـادى كه بـه مـا مكيننـد، وارد اسـت. اين را مطـرح كنيـد، منتهـا بگوئيد 
مـا تصميـم داريـم ايـن را برطـرف كنيـم. بگوئيـد ايـن كارهـا را كرده‌ايـم، ايـن كارهـا را هـم خواهيم كـرد. اين 

توصيـهى‌ من اسـت.

دو رویکرد در مقابل انتقادها یرسانه‌ها و روزنامه‌ها نسبت به دولت
 البتـه در برخـورد بـا انتقادهائـى كـه احيانـاً در رسـانه‌ها و روزنامه‌هـا يـا بعضـى از مراكز قانونى نسـبت بـه دولت 
انجام ميگيـرد، دو جور روكيرد ميشـود داشـت: يـك روكيـردِ توجيه و تبييـن كننده اسـت، اين خوب اسـت؛ كي 
روكيـردِ مخاصمه اسـت، اين خـوب نيسـت. اينجور نباشـد كه شـما بگوئيد چـون به دولـت حمله مكيننـد، چون 
انتقـاد مغرضانـه مكينند، پس مـا هم بايسـتى اينجـورى برخورد كنيـم؛ نه، تبييـن كنيد. بلـه، تبييـن كار لازمى 
اسـت. راه تبيين هم همين اسـت كـه در جلسـات عمومى بـا مـردم، بيان كنيد، روشـن كنيـد؛ سـؤالات را مطرح 
كنند، شـما جواب بدهيـد، اينهـا تبييـن ميشـود؛ در رسـانه‌ها هم پخش شـود. اگـر چنانچـه تبيينِ خـوب انجام 

بگيرد، غـرض‌ورزىِ غـرض‌ورزان بـه جائى نخواهد رسـيد.

ندیدن اولویت ها درک ارها، ضعف است
كي نكتـهى‌ ديگر هم كـه ذيل ايـن مسـئلهى‌ توجه بـه ضعفها ميخواهـم عرض بكنـم، اين اسـت: كيـى از ضعفها 
اين اسـت كه مـا در كارهـا اولويتهـا را نبينيم. كيـى از آقايـان اشـاره كردند - كه اشـارهى‌ درسـتى اسـت - به اين 
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كـه طرحهـاى نيمه‌تمـام را بايـد دنبـال كنيـم. اين خيلـى خـوب اسـت؛ ايـن كار، كار لازمى اسـت؛ من هميشـه 
تأيكـدم بـر اين اسـت؛ منتهـا مشـخص كنيـد، يـك مجموعـهى‌ كارى درسـت كنيـد، بنشـينند واقعـاً طرحهاى 
نيمه‌تمـام را - حـالا يـك رقمـى هـم ذكـر كردنـد كـه فلان تعـداد طرحهـاى نيمه‌تمـام داريـم - اولويت‌بنـدى 
كننـد؛ كدامهايش اولويـت‌دار هسـتند، كدامهايـش وعدهى‌ بيشـترى داده شـده يا توقع بيشـترى از سـوى مردم 
وجـود دارد؛ اينها را مشـخص كنيد، بـه آنهـا بپردازيد. ايـن را مقدم كنيـد بر طرحهـاى جديد. چقدر خوب اسـت 
كـه همـهى‌ وعده‌هائى كـه دولت بـه مـردم داده، عمل بشـود. اگـر چنانچـه وعده‌اى بـه مـردم داده بشـود و عمل 

نشـود، اين مشـلاكت درسـت خواهـد كرد؛ نـه فقط نسـبت بـه دولـت، بلكه بـه نظام.

عمل به وعده، عامل تبدیل توقعات مردم به ایمان و اعتقاد 
 آقـاى رئيـس جمهـور اشـاره كردند كـه به مـا ميگويند شـما سـطح توقعـات مـردم را بـالا برديـد. اين بـالا بردن 
سـطح توقعـات، ناشـى از ايـن نيسـت كـه شـما نواقـص خودتـان را گفته‌ايـد، مـردم توقعاتشـان بـالا رفتـه؛ نـه، 
توقعـات بـا دادن وعده‌ها بـالا ميـرود. اگر مـا بتوانيم بـه ايـن وعده‌ها عمـل كنيـم، توقعات مـردم تبديل ميشـود 
به ايمـان و اعتقـاد مـردم؛ اين خـوب اسـت. كارى كنيم كـه آنچـه را كـه گفته‌ايم انجـام ميدهيـم، انجـام بدهيم 
و مـردم ببيننـد كه انجـام گرفتـه. امروز ديـدم آمارهـاى شـما آمارهاى مقايسـه‌اى اسـت - كـه خيلى هـم خوب 
و بجاسـت - كيـى از مقايسـه‌ها اين باشـد: مقايسـهى‌ بيـن آنچه كـه گفته‌ايـم انجـام ميدهيـم و آنچه كـه تا حالا 

توانسـته‌ايم انجـام بدهيـم. يـك درصـد در بياوريـد، ببينيـم چـه جورى اسـت. ايـن خيلـى چيز مهمى اسـت.

مسئله‌ى معيشت مردم، اولین مسئله هر دولت ىكه بخواهد به مردم خدمت كند
 يـك نكتـهى‌ ديگـر، همين مسـئلهى‌ جهـاد اقتصـادى اسـت كه مكـرر مطرح شـده، امـروز هـم دوسـتان مطرح 
كرديـد. مبانـى و اسـتدلالهاى اعلام »سـال جهـاد اقتصـادى« بـراى شـماها كـه دولتـى هسـتيد، معلوم اسـت. 
يعنى مـا جهاد اقتصـادى را يـك ضرورت بـراى كشـور ميدانيم، نـه صرفاً يـك اولويت؛ كي نيـاز قطعى اسـت. اولاً 
اقتصاد، پيشـرفت اقتصـادى، رونـق اقتصادى ارتبـاط مسـتقيم دارد با معيشـت مردم. معيشـت مردم جـزو اولين 
اهداف همـهى‌ دولتهاسـت در همه جـاى دنيـا و در همـهى‌ دوران تاريخ؛ البتـه دولتهـاى علاقه‌مند به مـردم؛ آن 
دولتهـاى مسـتأثر و زورگو و جبـار، مورد نظرمان نيسـتند. هـر دولتى كـه بخواهد به مـردمِ خـودش خدمت كند، 
اولين مسـئله‌اش، مسـئلهى‌ معيشـت مـردم اسـت، كـه بتوانـد مـردم را اداره كند. خـب، اين بـه اقتصاد وابسـته 
اسـت. كي اقتصـاد خـوب، سـالم، وافـر و پيشـرو ميتواند وضـع زندگى مـردم را خـوب كند. خـب، اين يـك دليل 

اسـت مبنى بر اينكـه لازم اسـت مـا در كار اقتصـاد مجاهـدت كنيم.

رسیدن به چشم انداز را باید رعایتک نیم
كي مسـئلهى‌ ديگر، مسـئلهى‌ رسـيدن بـه چشـم‌انداز اسـت. اين چشـم‌انداز هدفگذارى شـده اسـت، كي سـند 
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بالادسـتى اسـت؛ بايـد مـا ايـن را حتمـاً رعايـت كنيـم. بـدون جهـاد اقتصـادى، بـه چشـم‌انداز نخواهيم رسـيد. 
در چشـم‌انداز، قـدرت اول اقتصـادى منطقـه هـم مطـرح شـده. در ايـن ميـدان - كـه ميـدان مسـابقه اسـت - 
اگـر چنانچـه عقـب مانديـم، ضربـه خواهيـم خـورد. آن روز در آن جلسـه هـم مطرح شـد كه مسـئلهى‌ چشـم و 
همچشـمى مطـرح نيسـت؛ مسـئله ايـن اسـت كـه در ايـن چالـش عمومـى و ميـدان تحـركات عمومـىِ دولتها 
در ايـن برهـهى‌ از زمان، اگر كسـى عقـب مانـد، پامـال خواهد شـد. پيشـرفت اقتصـادى ما و رسـيدن بـه اهداف 
چشـم‌انداز، به خاطـر اين اسـت كـه اگـر چنانچه بـه آنجـا نرسـيديم، ملت مـا و كشـور ما دچـار ضربات سـختى 
خواهـد شـد؛ احيانـاً ضربـات مهلكـى بـه مـا وارد خواهد آمـد. بايـد به آنجـا برسـيم؛ ايـن نياز ماسـت. با شـعارى 
كه مـا داريـم ميدهيم، بـا اهـداف انقلاب اسلامى، جـز ايـن چـاره‌اى وجـود نـدارد. حقيقت اين اسـت كـه نظام 
اسلامى، امـروز نظـام اسـتكبار و سـلطه و الحـاد را بـه چالـش گرفتـه؛ ايـن يـك حركتـى اسـت كـه آغاز شـده. 
شكسـت خوردن در ايـن ميدان، خسـارتهايش غيـر قابل توصيف اسـت و مخصـوص به ملـت ما هم نخواهد شـد؛ 
لذا بايـد در اين ميـدان قطعاً پيروز شـد. ايـن پيروزى بـا اين ابـزار ممكن نيسـت؛ ابزارهـاى گوناگـون ديگرى هم 

لازم اسـت؛ از جملـهى‌ اينهـا، پيشـرفت اقتصادى اسـت.

تحریم، یکی از ابزارها یاقتصاد یدشمن بر علیه نظام اسلامی
 كي مسـئلهى‌ ديگر هـم اين اسـت كه امـروز دشـمنان نظـام اسلامى و دشـمنان ملـت ايـران از ابـزار اقتصادى 
دارنـد عليـه مـا اسـتفاده مكيننـد، كـه نمونـه‌اش هميـن تحريمهائى اسـت كـه گفته شـد. البتـه لازم اسـت من 
تشـكر كنـم از ايـن مجموعـه‌اى كـه در مقابـل تحريمهـا كار مكيننـد. از همـهى‌ روشـهاى درسـت و منطقـى و 
زيركانـه و عاقلانه بايد اسـتفاده كـرد و اسـتفاده كنيد. تحريمهـا را خنثـى كنيد. تدبير دشـمنِ هكيلمنـد و لكين 
در واقع كـم‌زور را خنثـى كنيـد. وقتى كه مـا اين حجم عظيـمِ ظاهـرىِ نظامـى و اقتصـادى اسـتكبار را در مقابل 
خودمـان مشـاهده مكينيـم، انسـان بـه يـاد گربـهى‌ كارتـون »تـام و جـرى« م‌ىافتـد! تحركـش زيـاد و هـاى و 
هويـش زيـاد و حجمـش بـزرگ، امـا نتيجـهى‌ كارش نـه آنچنـان كـه خـودش انتظـار دارد يـا بيننـدگان انتظار 

دارنـد. واقعـاً هميـن جورى اسـت. ايـن بـه زيرىك شـما بسـتگى دارد.
 آنهـا گفتنـد تحريمهـاى هوشـمند يـا تحريمهـاى فلجك‌ننـده؛ امـا م‌ىبينيـم كـه ايـن تحريمهـا نـه آنچنـان 
هوشـمند بود، نه فلجك‌ننـده بود. خـب، هميـن تحريمها موجب شـد كـه در بسـيارى از چيزهائى كـه خودكفائى 
نداشـتيم، به خودكفائى برسـيم؛ تحـرك خوبـى را در زمينه‌هـاى علمى به وجـود بياوريـم؛ كارهائى بزرگـى را در 
زمينهى‌ توليـدات صنعتـى و نظامى و غيرنظامى در كشـورمان شـاهد باشـيم؛ و به راه‌هـاى گوناگونى بـراى اينكه 

اين تحريـم را خنثـى كنيم، برسـيم.
 ايـن تحريمها خنثى خواهد شـد؛ شـما بدانيـد. اينجور نيسـت كه اينهـا بتواننـد و طاقـت بياورند كه ايـن حركت 
و ايـن رفتـار را مـدت طولانـى ادامـه بدهنـد؛ ايـن امكان‌پذير نيسـت؛ يعنـى دنيـا ايـن را نميپذيـرد. امـروز دنيا، 
دنيائـى نيسـت كه به حـرف آمريـكا گـوش كنند؛ ولـو حـالا نماينـدهى‌ ويـژهى‌ او به فلان كشـور بـرود، مؤاخذه 

ور
ش
ي ك

 برا
عي

قط
از 
و ني
ت 
ور
ضر
ى 
اد
تص

د اق
ها
ج



ی"
صاد

شه اقت
ضوع " اندی

شتر درباره مو
مطالعه بی

اندیشه اقتصادی

196

كند، چـه كند. حـالا كي چنـد وقتـى اين ادامـه خواهـد داشـت، اما ايـن قابـل ادامه نيسـت. البتـه من چنـد ماه 
قبل هـم گفتـم، امروز هـم شـما مشـاهده مكينيـد؛ آن چيزى كـه اينهـا در اول امسـال گفتنـد فلجك‌ننـده، توقع 
خودشـان اين بـود كـه در ظرف سـه چهار مـاه واقعـاً بـه فلج برسـد. اين سـه چهـار مـاه، بيشـتر هم گذشـت، به 
فلـج كـه نرسـيد، هيچى، بحمـداللَّ بـه تحـرك بهتر مـا انجاميـده. پـس جهـاد اقتصـادى بـراى اين اسـت. يعنى 
بايسـتى ان‌شـاءاللَّ كي مجاهدت، يـك حركت هدفمنـد و هوشـمندانه و با تـوكل به خـداى متعال و بـا اعتماد به 

حمايـت الهـى انجـام بگيرد.

طرح تحول اقتصادی، ی کمصداق از جهاد اقتصادی
 خب، يـك مصـداق از اين جهـاد اقتصادى، هميـن طرح تحول اقتصادى اسـت كه دولت دو سـه سـالى اسـت اين 
را مطرح كـرده. كي بنـد از طرح تحـول اقتصـادى، هدفمنـدى يارانه‌ها بـود؛ كه خب، بحمـداللَّ قانونـش تصويب 
شـد و عملياتى شـده. البته من در زمينـهى‌ كمك به توليد سـؤال دارم. حـالا آقايـان در گزارش گفتنـد؛ لكين آن 
چيزى كـه مصوبهى‌ قانونـى بود بـراى كمك بـه توليـد، تحقق پيـدا نكـرده. بايد بـه توليد كمـك كنيـد. البته در 
بلندمدت خود ايـن دسـتگاه‌هاى توليدكننده روى پاى خودشـان خواهند ايسـتاد و ان‌شـاءاللَّ خودشـان خواهند 
توانسـت روزبـه‌روز قـوى بشـوند و جـواب بدهنـد؛ امـا در كوتاه‌مـدت حتمـاً بايـد بـه اينهـا در مـوارد لازم تزريق 
منابع بشـود. البتـه در آنجائـى كه كسـى تقلب مكينـد، در آنجائى كه كسـى پـول را براى توليـد از بانـك ميگيرد، 
ولى در غيـر توليد صـرف مكيند، بشـدت برخورد كنيـد و ترحم بـر پلنگهـاى تيزدندان نكنيـد؛ امـا در آنجائى كه 
نياز هسـت، واقعـاً بايسـتى برويد كمـك كنيـد. پس در طـرح هدفمنـدى، اين بخـش حتماً بايسـتى مـورد توجه 

قـرار بگيرد.

لزوم توجه به مسئله گمر کو سیاستها ینظام پولی و بانکی در طرح تحول 
 بخشـهاى ديگر طـرح تحول هـم بايد مـورد توجه قـرار بگيـرد؛ ‌ىكياش مسـئلهى‌ گمرك اسـت - كه امـروز ىكي 
از آقايـان در گزارش خـود گفتند لايحـه‌اش به مجلـس رفته - ‌ىكياش مسـئلهى‌ سياسـتهاى نظام پولـى و بانىك 
كشـور اسـت. اين پنج شـش موردى كـه در طرح تحـول وجود داشـت، همـه‌اش بايـد انجـام بگيـرد. كارى كنيد 
كه در ظرف مـدت باقيمانـدهى‌ دولت، ايـن كارها سـر بيفتد، تا اينكـه بتوانـد ادامه پيدا كنـد. يعنـى نگذاريد كار، 
نيمهك‌اره بمانـد.  اين كارهـا در طول دو سـال تمام نميشـود. هميـن هدفمندى هم مراحـل گوناگونى دارد؛ شـما 
شـروع كرديد، پيـش رفتيد. همـان پيـش رفتـن، در واقع به يـك معنـا تمام كردن اسـت. خود شـروع كـردن، به 

كي معنـا تمام كردن اسـت؛ اگـر چنانچـه خـوب و صحيح و بر مبنا شـروع شـود.

لزوم بازنگر یجد یدر زمينه‌ى سياستهاى واردات
 مسـئلهى‌ واردات را هـم كـه گـزارش دادنـد، البتـه جـزو نگران‌ىهـاى مـن اسـت. حـالا اين گـزارش هم هسـت؛ 
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لكيـن آنچه كـه انسـان مشـاهده مكيند، يـك قدرى نگران‌ىآور اسـت. درسـت اسـت؛ ممكن اسـت رشـدِ نسـبت 
واردات به صـادرات غيـر نفتى مـا كاهش پيـدا كـرده، اين رشـد كم شـده - اين خـودش چيـز مثبتى اسـت - اما 
به ايـن اكتفـاء نكنيـد. بخصـوص در هميـن زمينه‌هـاى زراعـى و باغـى و اينهـا كه ذكـر كردنـد، اينهـا چيزهائى 
اسـت كـه بايسـتى هرچـه ميتوانيـم، از واردات اينهـا پرهيـز كنيـم. برويـد سـراغ همان صنعت‌ىسـازى صـادرات 
كشـاورزى؛ همين چيـزى كه در گزارشـها هم بـود. اينها چيزهـاى مهمى اسـت؛ ان‌شـاءاللَّ روى اينها تيكه شـود. 

مـردم هـم تحمـل مكيننـد و ميپذيرند.
 بنابرايـن در زمينـهى‌ سياسـتهاى واردات، يـك بازنگـرى جـدى بكنيـد؛ بخصـوص در كالاهائـى كـه مـا مزيـت 
توليـدى داريـم؛ چـه صنعتـى، چـه كشـاورزى. از نـگاه بخشـى بـه واردات - كـه حـالا هـر بخـش دولتـى طبـق 

نيازهـاى خـودش دنبـال واردات بـرود - حتمـاً پرهيـز شـود.

لطمه دیدنک شور در صورت پرداختن بهک ارها یاقتصاد یو غفلت از فرهنگ 
 مسـئلهى‌ ديگـر - كه حـالا البتـه اين مربـوط به مسـائل اقتصـادى نيسـت - مربـوط به فرهنگ اسـت؛ كـه امروز 
گزارشـى داده نشـد، موكـول شـد به بعـد. آنچه كـه مـن لازم ميدانـم به دوسـتان دولـت توصيـه كنم، اين اسـت 
كه مسـئلهى‌ فرهنـگ را خيلـى جـدى بگيريد. اگـر چنانچـه مـا كارهـاى اقتصـادى را - همچنـان كـه در برنامه 
هسـت و آرزوهاى مـا متوجـه بـه آن اسـت - انجـام بدهيـم، امـا در زمينـهى‌ كار فرهنگـى عقـب بمانيـم، بدانيد 
كشـور لطمـه خواهـد ديـد. دشـمنان مـا كيـى از چشـمه‌هاى دشمن‌ىشـان كار اقتصادى اسـت؛ كي چشـمهى‌ 
مهـم ديگـر، كار فرهنگى اسـت. البته نـه وقت و نـه ظرفيت جلسـه اجـازه نميدهد كـه انسـان در اين زمينـه وارد 
بشـود؛ لكيـن ف‌ىالجملـه دوسـتان توجه داشـته باشـند كـه كار فرهنـگ، كار بسـيار مهمى اسـت؛ بـا ملاحظهى‌ 
جهتگير‌ىهـاى انقلابـى و اسلامى. در زمينـهى‌ فرهنـگ، دچـار رودربايسـتى نشـويد. در همـهى‌ شـعبه‌هاى 
فرهنگى - چـه در موضوع كتـاب، چـه در كارهاى هنـرى، چه در مؤسسـات فرهنگـى - جهتگير‌ىهـا را انقلابى و 
اسلامى قرار بدهيـد. اولويتهـا را در اينجا هـم ملاحظه كنيـد، چون منابـع بالاخره محدود اسـت. البتـه مصوبهى‌ 
دولـت در زمينـهى‌ بودجـهى‌ فرهنگـى، مصوبـهى‌ خوبـى اسـت؛ اگرچـه حـالا شـنيدم كـه خيلـى از مبالـغ اين 
مصوبه تخصيـص داده نشـده؛ حتّى اگـر همه‌اش هـم تخصيص داده شـود، بـاز براى همـهى‌ فعاليتهـاى فرهنگى 
كافى نيسـت. بنابرايـن منابع دچـار محدوديت اسـت. با توجـه بـه محدوديت منابـع، نگاه كنيـد ببينيـد اولويتها 
چيسـت. البته من يـك مجموعـه‌اى را به نحو پيشـنهاد بـه دولت ارائـه كردم؛ كـه اگر ايـن چيزهـا در كار فرهنگ 
مورد توجـه قـرار بگيـرد، با توجـه بـه نگاهى كـه مـا در زمينـهى‌ فرهنـگ داريـم، اينهـا اولويـت خواهد داشـت؛ 

يعنـى اينهـا تأثيراتش بيشـتر خواهد بـود. بلـه، اينهـا را بايـد دنبـال كنيد تـا ان‌شـاءاللَّ تحقق پيـدا كند.

دولت، دچار حاشيه‌سازى‌هاى مسئله‌دار نشود 
 مسـئلهى‌ ديگـرى هم كـه بـاز مطـرح ميشـود و من به طـور كلـى عـرض مكينـم، اين اسـت: بـا اين همـه كارى 

ور
ش
ي ك

 برا
عي

قط
از 
و ني
ت 
ور
ضر
ى 
اد
تص

د اق
ها
ج



ی"
صاد

شه اقت
ضوع " اندی

شتر درباره مو
مطالعه بی

اندیشه اقتصادی

198

كه دولـت دارد، سـعى كنيـد دچـار حاشيه‌سـاز‌ىهاى مسـئله‌دار نشـويد. دولـت دارد كار مكيند، تلاش مكيند، 
ميدان هـم بـراى كار بحمداللَّ هسـت، نيـاز هم بـه كار هسـت. خب، يـك ميـدان كارى وجـود دارد، نيـاز فراوانى 
هـم وجـود دارد، دولـت هـم نشـان داده كـه اهـل خطرپذيـرى و وارد شـدن در ميدانهـاى كار و با همـهى‌ وجود 
كار كـردن و وارد ميـدان شـدن اسـت؛ خيلى خـوب، با ايـن اوضـاع و احـوال، واقعاً شايسـته و سـزاوار نيسـت كه 
حواشـ‌ىاى بـه وجـود بيايـد؛ حـالا چـه حواشـ‌ىاى كـه خـود شـما گاهـى اوقـات ب‌ىتوجـه بـه وجـود م‌ىآوريد، 
چـه آنهائى كـه ديگـران بـه وجـود م‌ىآورند و شـما هـم تسـليم آنهـا ميشـويد؛ از اين حواشـى بايـد پرهيـز كرد. 
نگذاريـد در فضـاى كشـور، در فضاى بيـن دولـت و مـردم، درگير‌ىهـا و دلهره‌هائى بـه وجـود بيايد كه شـماها را 

از كار بـاز بدارد.

لزوم تیکه بر زبان فارس ىبه عنوان نماد مليت ايران 
مسـائل گوناگونى مطـرح ميشـود. توصيهى‌ مـن  اين اسـت كـه در زمينهى‌ علاقـهى‌ به ايـران، علاقهى‌ به كشـور 
و گرايـش بـه ايـران، چنـد نكتـه را توجـه داشـته باشـيد. كيـى اينكـه مهمتريـن بخـش مربوط بـه كشـور، زبان 
و ادبيـات اسـت. علاقـهى‌ بـه ايـران، اينجـورى تحقـق پيـدا مكينـد. مـا در كشـور زبانهـاى مختلفـى داريـم؛ اما 
زبان ملى، فارسـى اسـت. آن كسـانى كـه زبانهـاى مختلـف دارنـد، خودشـان جـزو مروّجيـن درجهى‌ يـك زبان 
فارسـى هسـتند. بهترين مقالات را در زمينـهى‌ زبان فارسـى، ترك‌زبانها نوشـتند؛ ايـن را من از روى اطلاع دارم 
عرض مكينـم. ...)1( ان‌شـاءاللَّ كردها هم مينويسـند؛ حرفى نيسـت، مـا اسـتقبال مكينيم. محققين برجسـتهى‌ 
ترك‌زبان كشـور، در طـول دهه‌هاى گذشـته، بهتريـن و قو‌ىتريـن مقـالات را در زمينهى‌ زبان فارسـى نوشـتند. 
بنابرايـن نبايد تصور شـود كه زبـان فارسـى نماد مليـت ايران نيسـت؛ چرا، هسـت. روى ايـن موضوع تيكه شـود.

 يـا روى ايـرانِ بعـد از اسلام تيكـه شـود. افتخاراتـى كـه ايـرانِ دورهى‌ اسلامى دارد، در هيـچ دورهى‌ ديگـرى 
از دوره‌هـاى تاريخـىِ مـا ايـن افتخـارات وجـود نـدارد؛ مـن ايـن را بـا اسـتدلال بـه شـما عـرض مكينـم و ايـن 
قابـل اثبـات اسـت. گسـترش كشـور، پيروز‌ىهـاى بـزرگ نظامـى كشـور، پيشـرفتهاى عظيـم علمى كشـور در 
زمينه‌هـاى گوناگون، همـه‌اش مـال دوره‌هاى بعد از اسلام اسـت. نـه اينكـه قبل از اسلام از ايـن چيزهـا ندارد؛ 
چـرا، اما نسـبت بـه دورهى‌ اسلامى، آنهـا ناقص اسـت، كم اسـت. البته يـك چيزهائـى به عنـوان گفته‌هـا مطرح 
ميشـود، اما چيزهائى نيسـت كه مسـتند باشـد و كسـى بتوانـد آنهـا را اثبـات كند؛ اينهـا قابـل اثبات نيسـت. اما 
آنچه كه در دورهى‌ اسلامى واقع شـده، قابل اثبات اسـت؛ روشـن اسـت. شـما نگاه كنيد ببينيد پيشـرفت نظامى 
و علمـى و فرهنگـى ايـران در دورهى‌ ديلم‌ىهـا، در دورهى‌ سـلجوق‌ىها، بعدهـا در دورهى‌ صفويه، و حتّـى در اين 
وسـط، در بخشـى از دورهى‌ حاكميـت مغـول چگونـه اسـت. مغولهـا بـه ايران كـه آمدنـد، ايرانـى شـدند و تحت 
تأثيـر فرهنگ ايـران قـرار گرفتنـد؛ كمااينكـه به هنـد كه رفتنـد، هندى شـدند. چـه كارهـاى برجسـته و عظيم 
علمـى و فرهنگـى و هنـرى در ايـن دوره انجـام گرفته. اگـر كسـى ميخواهـد از ايـران و ايران‌ىگرى حمايـت كند، 
خـب، ايـران دوران اسلامى، هم مدون‌تر اسـت، هم مسـتندتر اسـت، هـم قابـل قبول‌تر اسـت، هم جلوى چشـم 
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اسـت؛ كتابـش جلوى چشـم اسـت، معمـار‌ىاش جلوى چشـم اسـت، نشـانه‌هاى علم‌ىاش جلوى چشـم اسـت؛ 
تاريخـش تدوين‌شـده و روشـن اسـت.

 مسائل بین قوا را حلک نید 
نكتـهى‌ آخـر هـم - كـه ديگـر ظاهـراً بـه اذان داريـم نزديـك ميشـويم - ايـن اسـت كـه مسـئلهى‌ همـكارى قوا 
را حـل كنيـد. مـن هـم غالباً بـه قـوا سـفارش مكينـم؛ اما حـالا شـما كـه قـوهى‌ مجريـه هسـتيد و اينجـا حضور 
داريد، بـه شـما بايـد سـفارش كنـم. هرچـه ميتوانيـد، در آن جاهائى كـه ميشـود كوتـاه آمد، كوتـاه بيائيـد؛ چه 
اشـكالى دارد؟ آنجائـى كـه ميشـود تبيين كـرد، تبييـن كنيـد. آنجائى كه ميشـود بـا ايجـاد ارتباطات دوسـتانه، 
مسـئله را حل كـرد، اينجورى حـل كنيد. چـرا من اينقدر بر تشـيكل جلسـهى‌ رؤسـاى قوا اصـرار مكينـم؟ وقتى 
كه جلسـهى‌ رؤسـاى قوا تشـيكل بشـود، خيلـى از اين مشـلاكت حـل ميشـود. در جلسـاتِ روبـه‌رو، بـا همديگر 
م‌ىنشـينند حرف ميزنند؛ ايـن كار خيلـى از مشـلاكت را حل مكينـد؛ ايـن تجربهى‌ ماسـت از گذشـته. گيرم كه 
حـالا برخـى از راه‌هـاى گوناگونـى هم كـه دوسـتان رفتند، بـه نتيجـه نرسـيده باشـد؛ اما خـب، راه‌هـاى ديگرى 
وجـود دارد. بالاخـره اختلاف سـليقه‌ها يا اختلاف برداشـتهاى از قانـون را اينجـورى بايد حـل كـرد. كارى كنيد 
كه ايـن ارتباط، ارتبـاط صميمانه‌اى بشـود. اگـر چنانچه يـك رفتـارى را مشـاهده مكينيد كـه اين رفتـار را از آن 
طـرف ديگر نم‌ىپسـنديد، يـك مراجعه هـم به خودمـان بكنيـم، ببينيـم آيا مـا در آن فضاى سـنگينى كه اشـاره 

ميشـود، مثلاً تأثيـرى داشـته‌ايم يـا نداشـته‌ايم. مراقبت بكنيـم؛ اگـر مـا تأثيـر داشـتيم، آن را برداريم. 
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مسـئله‌ى هدفمنـدىي ارانه‌هـا، نمونـه ا یاز تحـرك 
اقتصادى مسئولين كشور

اهداف هدفمندىي ارانه‌ها
پیشـرفتها یعلـم و فنـاورى،ي ـك عرصـه‌ى مهـم 

اقتصادى انجام گرفته در سال 90
ویژگیها یپژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت

ديپلماس ىفعال، از جمله دستاوردهاى بزرگ در سال 90
ده‌هـا هـزار خانـه و مسـكن سـاخته شـده، از جمله 

خدمات اقتصادى سال 90
انتخابات دوازدهم اسـفند مجلس،ي كـی از حركتهاى 

تحسين‌برانگيز ملت ايران در سال 90
متفاوت بودن بهانه ها یدشمن در اوقات مختلف

تأثیر شـعار تغییر بر مـردم آمریـکا، نشـان‌دهنده‌ى 
وضع بد فعل ىدولت آمریکا

شکسـت دشـمنان در صـورت تجـاوز به مسـلمانان  
ی کسنت الهی است

و...

حمایت ازک ار و سرمایه ایرانی
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حمایت ازک ار و سرمایه ایرانی*

مسئله‌ى هدفمندىي ارانه‌ها، نمونه ا یاز تحرك اقتصادى مسئولين كشور
ــرك  ــم. تح ــاز مكين ــادى آغ ــائل اقتص ــن از مس ــذا م ــم؛ ل ــام كردي ــادى« اع ــاد اقتص ــال جه ــال 90 را »س س
ــر  ــل ذك ــردم در طــول ســال 90 قاب ــى و تحســين‌برانگيز م ــى مثال‌زدن ــا همراه اقتصــادى مســئولين كشــور ب
اســت. از جملــهى‌ آنچــه كــه ميتــوان در ايــن زمينــه مطــرح كــرد، هميــن مســئلهى‌ هدفمنــدى يارانه‌هاســت. 
همــهى‌ كارشناســان اقتصــادى، چــه در دولتهــاى قبلــى، چــه در دولــت كنونــى متفق‌القولنــد كــه هدفمنــدى 
ــه  ــود اينك ــا وج ــد. ب ــراف كرده‌ان ــن را اعت ــه اي ــت؛ هم ــرورت اس ــك ض ــاز و ي ــك ني ــور ي ــراى كش ــا ب يارانه‌ه
ــر  ــه خاط ــوار‌ىهايش، ب ــر دش ــه خاط ــدام لازم ب ــن اق ــا اي ــت، ام ــوده اس ــه ب ــاق هم ــورد اتف ــا م ــن معن اي
ــه  ــم، در شــرائطى ك ــس در ســال 90، در شــرائط تحري ــت و مجل ــود. دول ــده ب ــن مان ــر زمي ــش، ب پيچيدگ‌ىهاي
دشــوارى و پيچيدگــى ايــن كار بيشــتر از هميشــه اســت، همــت كردنــد، اقــدام كردنــد و مراحــل مهمــى از ايــن 
كار را پيــش بردنــد. كار تمــام نشــده اســت؛ امــا آنچــه كــه تاكنــون مســئولان كشــور - چــه در دولــت، چــه در 
ــن موفقيــت  ــا را قري ــت، آنه ــى و همراهــى مل ــد و پشــتيبانى و همدل ــدام كرده‌ان مجلــس شــوراى اســامى - اق

ــل توجــه اســت. كــرده، بســيار مهــم و قاب

اهداف هدفمندىي ارانه‌ها
 هدفهــاى عمــدهى‌ ايــن قانــون، چنــد مطلــب بســيار اساســى اســت كــه مــن اشــاره مكينــم. آحــاد مــردم عزيــز 
مــا اينهــا را شــنيده‌اند، لكيــن بايــد تأمــل و تعمــق كننــد. ايــن كار، كار بزرگــى اســت؛ كار مهمــى اســت. كيــى 

*. بیانات در حرم رضوی در آغاز سال ۹۱ | 1391/1/1



ی"
صاد

شه اقت
ضوع " اندی

شتر درباره مو
مطالعه بی

اندیشه اقتصادی

202

ــه مــردم ميدهــد.  ــت ب ــى كــه نظــام و دول ــهى‌ يارانه‌هائ ــع عادلان ــون عبــارت اســت از توزي ــن قان از هدفهــاى اي
ــن  ــه در بي ــر عادلان ــادل و غي ــه صــورت نامتع ــا هميشــه ب ــه يارانه‌ه ــى شــرح دادم ك ــك صحبت ــاً در ي ــن قب م
قشــرهاى مختلــف مــردم تقســيم ميشــده اســت؛ طبيعــت كار يارانــهى‌ عمومــى هميــن اســت. بــا هدفمنــدى 
يارانه‌هــا، در واقــع يــك تعادلــى، يــك اجــراى عدالتــى در تقســيم و توزيــع يارانه‌هــا وجــود پيــدا كــرده اســت. 
و مــن خبرهــاى موثقــى از سراســر كشــور دارم كــه حاكــى از آن اســت كــه ايــن كار در بهبــود زندگــى طبقــات 
ضعيــف نقــش مؤثــر داشــته اســت. ايــن كيــى از هدفهاســت، كــه مهمتريــن هــدف و مقصــد از ايــن قانــون هــم 

ــن اســت. همي
 يــك هــدف ديگــر، اصــاح ســاختار توليــد و اصــاح ســاختار اقتصــاد كشــور اســت. چرخــهى‌ توليــد در كشــور، 
ــم،  ــت م‌ىآوردي ــه دس ــور ب ــدى كش ــهى‌ تولي ــا در مجموع ــه م ــه را ك ــت. آنچ ــوده اس ــى ب ــهى‌ معيوب چرخ
ــان  ــخيص كارشناس ــق تش ــت. طب ــوده اس ــر ب ــازدهِ كمت ــتاورد و ب ــتر و دس ــهى‌ بيش ــتر، هزين ــرف بيش ــا مص ب
ــت  ــد؛ حال ــن را اصــاح كن ــد اي ــا ميتوان ــدى يارانه‌ه ــد - هدفمن ــاق نظــر دارن ــر آن اتف ــه همــه ب اقتصــادى - ك

ــد. ــادل كن ــد متع ــازده را در تولي ــرف و ب ــتاند و مص ــور بس ــد كش ــازده را از تولي ــرف و كم‌ب پرمص
ــم، از  ــز بودي ــور نفت‌خي ــك كش ــون ي ــا چ ــت. م ــرژى اس ــاى ان ــرف حامله ــت مص ــر، مديري ــدف ديگ ــك ه  ي
ــدون ملاحظــه مصــرف كنيــم. مصــرف مــا از  اول عــادت كرديــم بنزيــن را، گاز را، گازوئيــل را، نفــت ســفيد را ب
ــت.  ــوده اس ــر ب ــتر و ب‌ىرويهّ‌ت ــورها - بيش ــهى‌ كش ــا از هم ــك معن ــه ي ــايد ب ــورها - ش ــيارى از كش ــرف بس مص
ــه  ــى ك ــاند. آمارهائ ــرژى مكيش ــاى ان ــرف حامله ــى در مص ــه صرفه‌جوئ ــور را ب ــا، كش ــدى يارانه‌ه ــن هدفمن اي
ــون  ــا هميــن امــروز اگــر قان ــا نشــان ميدهــد كــه ت ــه م منتشــر شــده اســت و آمارهــاى مــورد قبــول اســت، ب
ــود كــه امــروز انجــام  ــر مصرفــى ب هدفمنــدى يارانه‌هــا اجــرا نميشــد، مصــرف بنزيــن در كشــور تقريبــاً دو براب
ميگيــرد. وقتــى كــه توليــد داخلــى بنزيــن بــه قــدر مصــرف نيســت، مــا مجبوريــم چــه كار كنيــم؟ بايــد بنزيــن 
را وارد كنيــم؛ يعنــى دســت ملــت ايــران زيــر كارد بدخواهــان و دشــمنان باشــد. بــا ايــن كار، صرفه‌جوئــى شــد. 
ــم؛  ــن نداري ــه واردات بنزي ــاج ب ــى اســت؛ احتي ــد داخل ــدر تولي ــه ق ــاً ب ــن در كشــور، تقريب ــروز مصــرف بنزي ام
ايــن بــراى كشــور يــك امتيــاز بــزرگ اســت. ايــن كار در ســال 90 انجــام شــد؛ در همــان وقتــى كــه دشــمنان 
ــا ايــن  مــا، مــا را تحريــم كردنــد؛ بــراى اينكــه ملــت را بــه زانــو دربياورنــد؛ امــا جوانــان ملــت همــت كردنــد، ب

ــد. ــهى‌ دشــمن را خنثــى كنن ــا توانســتند نقشــه و توطئ كاره

پیشرفتها یعلم و فناورى،ي ك عرصه‌ى مهم اقتصادى انجام گرفته در سال 90 
ــه اســت، عرصــهى‌  ــت انجــام گرفت ــن مل ــا همــت اي ــال 90 ب ــه در س ــر ك ــم اقتصــادى ديگ ــك عرصــهى‌ مه ي
ــا  ــت ب ــك مل ــت اســت. ي ــك مل ــدار اقتصــادى ي ــاى اقت ــى از پايه‌ه ــاورى كي ــم و فن ــاورى اســت. عل ــم و فن عل
داشــتن دانــش پيشــرفته، فنــاورى پيشــرفته، هــم بــه ثــروت ميرســد، هــم بــه اســتغناى سياســى ميرســد، هــم 
آبرومنــد ميشــود، هــم دســتش قــوى ميشــود. بــه خاطــر كليــدى بــودن مســئلهى‌ پيشــرفت علــم و فنــاورى، 
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مــن نســبت بــه ايــن مســئله حساســم. از راه‌هــاى مختلــف، كانالهــاى مختلــف، گزارشــهاى متفاوتــى را تقريبــاً 
ــه عــرض كنــم كــه ســطح پيشــرفتهاى كشــور  ــه شــما قاطعان ــم ب ــه طــور مســتمر دريافــت مكينــم و ميتوان ب

ــه اطــاع مــردم رســيده اســت. بســيار بيشــتر از آن چيــزى اســت كــه تاكنــون ب
ــا نيســت -  ــه مراكــز علمــى خــود م ــوط ب ــن گــزارش مرب ــا - اي ــر دني ــر اســاس گــزارش مراكــز علمــى معتب  ب
ــا  ــود ب ــر ب ــاً براب ــران دارد انجــام ميگيــرد. در ســال 90 كــه تقريب ســريع‌ترين رشــد علمــى جهــان، امــروز در اي
ســال 2011 ميــادى، گــزارش مراكــز علمــى معتبــر ايــن اســت كــه در ســال 2011 - كــه ســه مــاه پيــش ايــن 
ســال تمــام شــد - ملــت ايــران نســبت بــه ســال قبــل، يعنــى ســال 2010 ميــادى، رشــد علمــى و پيشــرفت 
ــت  ــمنان مل ــه دش ــرائطى ك ــت؟ در ش ــا چيس ــاى اينه ــت. معن ــته اس ــش داش ــد افزاي ــت درص ــ‌ىاش بيس علم
ــراى  ــده را ب ــاى فلجك‌نن ــا تحريمه ــد م ــد و ميگفتن ــرطبندى مكيردن ــران ش ــت اي ــقوط مل ــر روى س ــران ب اي

ــران اينجــورى عمــل كــرده اســت. ــران در نظــر گرفتيــم، ملــت اي ملــت اي
ــران در  ــه، اي ــه در منطق ــت - ك ــر دنياس ــى معتب ــز علم ــزارش مراك ــاز گ ــم ب ــن ه ــد - اي ــزارش ميدهن  گ
ــه  ــت ك ــانى اس ــزارش كس ــن گ ــت. اي ــم اس ــهى‌ هفده ــان در رتب ــى، و در كل جه ــطح علم ــهى‌ اول س رتب
ــال  ــد. س ــراف مكينن ــور اعت ــن را اينج ــد؛ اي ــاع نمكينن ــد، امتن ــا بدهن ــه م ــاف علي ــزارش خ ــد گ ــر بتوانن اگ
ــم  ــرفت كردي ــا پيش ــم، در هوافض ــرفت كردي ــاورى پيش ــم، در نانوفن ــرفت كردي ــت‌فناورى پيش ــا در زيس 90 م
- كــه ماهــوارهى‌ نويــد پرتــاب شــد - در صنعــت هســته‌اى پيشــرفت كرديــم، كــه غن‌ىســازى بيســت 
ــال 89  ــه در س ــت ك ــزى اس ــان چي ــد، هم ــت درص ــازى بيس ــن غن‌ىس ــت. اي ــال 90 اس ــول س ــد محص درص
آمركيائ‌ىهــا و ديگــران بــراى توليــد آن شــرط گذاشــتند. مــا ميبايــد بــراى مركــز اتمــىِ آزمايشــگاهى تهــران 
ــت  ــوخت بيس ــون س ــم؛ چ ــه مكيردي ــد تهي ــت درص ــدهى‌ بيس ــوم غن‌ىش ــت، اوراني ــال راديوداروهاس ــه م ك
ــد  ــه تولي ــى را ك ــد اورانيوم ــد باي ــتند و گفتن ــرط گذاش ــن كار ش ــراى اي ــا ب ــود. آنه ــده ب ــام ش ــان تم درصدم
ــطه  ــه را واس ــت تريك ــل و دول ــت برزي ــا دول ــم. آمركيائ‌ىه ــول نكردي ــا قب ــا م ــتيد؛ ام ــارج بفرس ــد، خ كرده‌اي
كردنــد كــه بــا مــا صحبــت كننــد، ميانــه را بگيرنــد؛ چيــزى مــورد توافــق بــه وجــود بيايــد. مــا قبــول كرديــم. 
ــد،  ــث كردن ــتند بح ــا نشس ــور م ــس جمه ــا رئي ــد و ب ــا آمدن ــه اينج ــل ب ــئولين برزي ــه، مس ــئولين تريك مس
ــد  ــه امضــاء شــد، آمركيائ‌ىهــا زدن ــن توافقنام ــد. بعــد كــه اي ــك نوشــته‌اى را امضــاء كردن ــد و ي صحبــت كردن
ــى  ــد، زورگوئ ــادى بگيرن ــاز زي ــرارداد امضــاء بشــود؛ ميخواســتند امتي ــن ق ــر قولشــان! آنهــا نميخواســتند اي زي
ــد. بــه خاطــر بدقولــ‌ىاى كــه آمركيائ‌ىهــا كردنــد، دولــت برزيــل و دولــت تريكــه پيــش مــا  ــاج بگيرن كننــد، ب

ــت. ــن اس ــد اي ــت درص ــن بيس ــراى اي ــدند. ماج ــرمنده ش ش
ــم.  ــت مكيني ــان درس ــد خودم ــا گفتن ــان م ــ‌ىها، جوان ــه مانع‌تراش ــلاكت، اين‌هم ــه مش ــود اين‌هم ــا وج  ب
ــد و آن  ــد كردن ــراى ســايت هســته‌اى تهــران تولي ــا ب ــوم غن‌ىشــدهى‌ بيســت درصــد را اينه در ســال 90 اوراني
را بــه دنيــا اعــام كردنــد؛ دشــمنان مــا ماندنــد متحيــر! بــا اينكــه ميداننــد مركــز هســته‌اى تهــران مخصــوص 
ــزاران  ــت و ه ــور اس ــر كش ــا در سرتاس ــگاه‌هاى م ــتانها و آزمايش ــاز بيمارس ــراى ني ــى ب ــت - يعن راديوداروهاس
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ــتند،  ــرط ميگذاش ــد، ش ــد، نميفروختن ــال نميدادن ــد - درعين‌ح ــاج دارن ــا احتي ــن راديوداروه ــه اي ــار ب بيم
باجگيــرى مكيردنــد. جوانــان مــا خودشــان آن را تهيــه كردنــد. كار پيچيــده‌اى هــم بــود، كار ســختى هــم بــود، 
ــد  ــى تولي ــا ســوخت داخل ــران ب ــز ته ــن مرك ــا الان در همي ــواع و اقســام راديوداروه ــد و ان ــده برآمدن ــا از عه ام

ــال ســال 90 اســت. ــن م ميشــود. اي
 در ســال 90، در هميــن صنعــت هســته‌اى، توليــد صفحــهى‌ ســوخت را در كشــور انجــام دادنــد؛ كــه اگــر مــن 
ــد  ــوم تولي ــادل اوراني ــت تب ــه صحب ــى ك ــالاً، آن وقت ــود. اجم ــى ميش ــم، طولان ــرح بده ــم ش ــم آن را ه بخواه
داخــل بــود، ميگفتنــد اورانيــوم ســه و نیــم درصــد را بــه روســيه بدهيــد، روســيه 20 درصــد كنــد؛ او بدهــد بــه 
فرانســه، فرانســه صفحــهى‌ ســوخت درســت كنــد، بدهــد بــه شــما؛ يعنــى هفــت خــان رســتم! دانشــمندان مــا، 
جوانــان مــا گفتنــد مــا خودمــان ايــن صفحــهى‌ ســوخت را درســت مكينيــم؛ همــت كردنــد، درســت كردنــد، 

ــد. ايــن مــال ســال 90 اســت. ــد، نشــان دادن گــزارش دادن
ــه  ــا هم ــان؛ اينه ــات دانش‌بني ــادرات كالا و خدم ــش ص ــب، افزاي ــاى نوتريك ــرى داروه ــش براب ــش ش  افزاي
ــه ســال 90 اســت. اينهــا بخشــى از دســتاوردهاى »ســال جهــاد اقتصــادى« اســت. اينهــا پيشــرفت  ــوط ب مرب
ــر  ــا داراى تأثي ــت، ام ــور اس ــى كش ــدار علم ــدهى‌ اقت ــان دهن ــت، نش ــاورى اس ــرفت فن ــت، پيش ــى اس علم

ــن. ــى اي ــادى يعن ــاد اقتص ــت. جه ــور اس ــراى كش ــادى ب ــتقيم اقتص مس

ویژگیها یپژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت
ــان ســال 90 - در هميــن هفتــهى‌ گذشــته - بازديــدى داشــتم از پژوهشــگاه صنعــت نفــت. انســان  مــن در پاي
ــگاه‌هاى  ــر، در پژوهش ــاى ديگ ــى از بازديده ــر آن را در بعض ــه نظائ ــد ك ــاهده مكين ــى را مش ــا چيزهائ در آنج
ــن  ــده اســت. اي ــا اســتثناء نيســت؛ قاع ــه اينه ــن نتيجــه ميرســد ك ــه اي ــد و ب ــون علمــى كشــور م‌ىبين گوناگ
پديده‌هــاى مهــم كــه يــك روزى ملــت مــا در خــواب هــم ايــن پيشــرفتها را نميديــد، تحقــق پيــدا كــرده و بــه 

ــده اســت. ــده درآم شــكل قاع
ــم.  ــرض مكين ــما ع ــه ش ــردم، ب ــاهده ك ــا مش ــه در آنج ــى را ك ــات و پديده‌هائ ــن خصوصي ــا از اي ــد ت ــن چن  م
ــهى‌  ــا روحي ــهى‌ دانشــمندان ب ــود. آن مجموع ــه ب ــر مجموع ــم ب ــادىِ حاك ــه و فكــر جه در درجــهى‌ اول، روحي
ــاد ف‌ىســبيل‌اللّ‌اند.  ــهى‌ جه ــل اينكــه در جبه ــد، مث ــاد مكينن ــد جه ــه دارن ــل اينك ــد؛ مث ــادى كار مكيردن جه
فــرق مكينــد اينكــه كســى بــراى پــول، بــراى مقــام، بــراى شــهرت يــا فقــط بــراى خــود علــم كار كنــد؛ يــا نــه، 
ــه و  ــن مجموع ــر اي ــم ب ــه، حاك ــن روحي ــد. اي ــاش كن ــد، در راه خــدا ت ــاد ف‌ىســبيل‌الّل كار كن ــوان جه ــه عن ب

ــى ارزش دارد. ــن خيل ــت؛ اي ــى ماس ــاى علم مجموعه‌ه
 خصوصيــت دوم ايــن بــود كــه مــن ديــدم ايــن دانشــمندان مــا ايــن تحريمهائــى را كــه بــر ملــت مــا تحميــل 
كرده‌انــد، فرصــت ميداننــد. در خــال ايــن بازديــد مفصــلِ طولانــ‌ىاى كــه داشــتيم، چنــد نفــر بــه مــن گفتنــد 
الحمــدللَّ كــه مــا را تحريــم كردنــد! مــا بــه خودمــان آمديــم، بــه خودمــان پرداختيــم، از درون جوشــيديم. ايــن 
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ــدى  ــى را ج ــاخت داخل ــذا س ــت. ل ــاارزش اس ــى ب ــمنان، خيل ــم دش ــودن تحري ــت ب ــاس فرص ــهى‌ احس روحي
ــب كار دارد  ــور مرت ــن ط ــد و همي ــدان دادن ــا مي ــكارات و خلاقيته ــه ابت ــد، ب ــدان دادن ــا مي ــه جوانه ــد، ب گرفتن

ــل چشــمهى‌ جوشــانى دارد كار ميجوشــد. ــرود؛ مث پيــش مي
ــه نفــس بالاســت. بعضــى از بخشــهاى صنعــت نفــت  ــدم، اعتمــاد ب ــا دي  خصوصيــت ســومى كــه مــن در اينه
هســت كــه صرفــاً در انحصــار ســه چهــار تــا كشــور در دنياســت؛ اجــازه نميدهنــد كــس ديگــرى در حريــم ايــن 
صنايــع و فناور‌ىهــا وارد شــود. كشــور مــا هــم در طــول ايــن ســالهاى طولانــى، در زمينــهى‌ اينگونــه كارهــاى 
ــدم اينهــا همــت  ــه. مــن دي ــول پرداخت ــه آنهــا پ ــه، ب پيچيــده و مهــم، هميشــه از آنهــا خواســته، از آنهــا گرفت
ــراى  ــس ب ــه نف ــاد ب ــن اعتم ــان ميســازيم. اي ــم، خودم ــان مكيني ــم، خودم ــا ميتواني ــد م گماشــته‌اند و ميگوين

ــاارزش اســت. ــان يــك ملــت، خيلــى ب ــراى جوان ــراى دانشــمندان يــك ملــت، ب يــك ملــت، ب
ــوان  ــت. ج ــت جوانهاس ــور دس ــتهى‌ ام ــت، سررش ــت جوانهاس ــت. كار دس ــى اس ــر، جوانگرائ ــت ديگ  خصوصي

ــكار اســت. ــت و ابت ــز خلاقي ــوآورى اســت، مرك ــز ن مرك
 خصوصيــت ديگــر، ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه اســت؛ كــه ايــن از آرزوهــاى ديرينــهى‌ بنــده اســت. هميشــه به 
مســئولان گوناگــونِ بخشــهاى مرتبــط دولتهــاى گذشــته ســفارش مكيــردم كــه ســعى كنيــد بيــن صنعــت و 
دانشــگاه ارتبــاط برقــرار كنيــد. خوشــبختانه در اينجــا ديــدم كــه ايــن ارتبــاط برقــرار شــده اســت. البتــه ايــن 
ــه دانشــگاه‌ها متصــل شــوند؛  ــا دانشــگاه‌ها مرتبــط شــوند، ب بايــد عموميــت پيــدا كنــد و همــهى‌ صنايــع مــا ب
هــم دانــش مــا رشــد مكينــد، هــم صنعــت مــا رشــد مكينــد. ايــن خصوصيــات را مــن در آنجــا ديــدم، امــا اينهــا 
مخصــوص ايــن مركــز علمــى و فنــاورى نفــت نيســت؛ ايــن را در بازديدهــاى ديگــر هــم مشــاهده كــردم. ايــن 

ــر ايــن جــارى اســت؛ حركــت، چنيــن حركتــى اســت. نشــان‌دهندهى‌ ايــن اســت كــه در كشــور قاعــده ب
 ايــن، بخــش اقتصــادى در ســال 90 بــود؛ ســالى كــه از اول تــا آخــر آن، عربــدهى‌ دشــمنان و بدخواهــان ملــت 
ايــران بلنــد بــود؛ گاهــى تهديــد كردنــد، گاهــى فشــار سياســى آوردنــد، گاهــى تحريــم كردنــد. عوامــل دولــت 
ــه  ــد، ب ــى كنن ــا را عمل ــد تحريمه ــه بتوانن ــراى اينك ــد ب ــاش مكينن ــد ت ــا دارن ــر دني ــروز در سراس ــكا ام آمري

ــى ايجــاد كننــد. ــران و نظــام اســامى جدائ ــه بزننــد و بيــن ملــت اي ــران ضرب ــه ملــت اي خيــال اينكــه ب

ديپلماس ىفعال، از جمله دستاوردهاى بزرگ در سال 90
ــه ديپلماســى فعــال ســال 90 در مســائل  ــوده اســت؛ از جمل ــزرگ ديگــرى هــم ب  در ســال 90 دســتاوردهاى ب
منطقــه. برگــزارى اجــاس بيــدارى اســامى، اجــاس فلســطين، اجــاس خلــع ســاح، اجــاس جهــان بــدون 
تروريســم، اجــاس جوانــان بيــدارى اســامى، فعاليتهائــى بــود كــه در تهــران انجــام گرفــت؛ نظــام جمهــورى 

اســامى شــد مركــز توجــه دنيــاى اســام كــه امــروز بيــدار شــده اســت.

ده‌ها هزار خانه و مسكن ساخته شده، از جمله خدمات اقتصادى سال 90
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در زمينــهى‌ خدمــات اقتصــادى، ده‌هــا هــزار خانــه و مســكن ســاخته شــد و در اختيــار مــردم قــرار گرفــت. ايــن 
ــا ســاخته  ــاى مهمــى اســت. مســكن روســتائى ســاخته شــد، جاده‌ه ــى اســت؛ آماره ــاى بزرگ ــا، آماره آماره
ــم  ــا گفتي ــت. م ــت اس ــرفت و عدال ــهى‌ پيش ــهى‌ ده ــا طليع ــد. اينه ــاخته ش ــا س ــا و آزادراه‌ه ــد، بزرگراه‌ه ش
ــه  ــن ده ــال از اي ــه س ــا س ــت. م ــه‌اش اس ــن طليع ــود؛ اي ــد ب ــت« خواه ــرفت و عدال ــهى‌ پيش ــه، »ده ــن ده اي
ــال و  ــت فع ــن مل ــث، اي ــود و خبي ــان عن ــن بدخواه ــا اي ــل ب ــن دشــمنان، در مقاب ــا اي ــل ب ــم. در مقاب را گذراندي

ــاورد. ــود بي ــه وج ــرفتها را ب ــن پيش ــت اي ــته اس ــاط توانس پرنش

انتخابات دوازدهم اسفند مجلس،ي كی از حركتهاى تحسين‌برانگيز ملت ايران در سال 90
ــات دوازدهــم اســفند  ــران در ســال 90، هميــن انتخاب ــزرگ از حركتهــاى تحســين‌برانگيز ملــت اي ــم ب  يــك قل
بــود. البتــه هميــن جــا بگويــم انتخابــات هنــوز تمــام نشــده اســت؛ در مرحلــهى‌ دوم انتخابــات هــم مــردم مــا 
ــه  ــات خيلــى اهميــت داشــت. مــن ب بايســتى ان‌شــاءالّل هميــن شــكوه و زيبائــى را نشــان بدهنــد. ايــن انتخاب
شــما عــرض كنــم، قبــاً هــم گفتــم؛ حــدود شــش مــاه اينهــا همــهى‌ تــاش خودشــان را گذاشــتند تــا مــردم را 
نســبت بــه انتخابــات دلســرد كننــد. گاهــى گفتنــد در انتخابــات تقلــب ميشــود؛ گاهــى گفتنــد مــردم اگــر بــه 
انتخابــات نياينــد، دشــمنىِ دشــمن كــم ميشــود؛ انــواع و اقســام تبليغــات را كردنــد بــراى جــدا كــردن مــردم 
از مراكــز رأى و صندوقهــاى رأى. گاهــى بــا تــرور دانشــمندان مــا - كــه در ظــرف كمتــر از شــش مــاه، ســه تــرور 
را انجــام دادنــد - قصــد داشــتند مــردم را بترســانند، مــردم را دلســرد و نااميــد كننــد. در يــك چنيــن فضائــى، 
ايــن انتخابــات انجــام گرفــت؛ امــا بــا يــك چنيــن مشــاركتى! ايــن مشــاركتِ بالاتــر از 64 درصــد، خيلــى رقــم 
مهمــى اســت. مــن بــه شــما عــرض بكنــم؛ از متوســط انتخاباتهــاى مجالــس دنيــا، ايــن رقــم بالاتــر اســت. در 
آمريــكا متوســط رقــم مشــاركت در انتخابــات كنگــره، 35 درصــد اســت. در ده ســال گذشــته مشــاركت مــردم 
ــن را  ــب، اي ــيده. خ ــد نرس ــه 40 درص ــان ب ــس سناش ــى و مجل ــس مل ــان و مجل ــات كنگره‌ش ــكا در انتخاب آمري
ــگاه اهميــت مطلــب  ــا ملــت ايــران - ايــن نشــاط را، ايــن حضــور را، ايــن اظهــار وجــود را - آن مقايســه كنيــد ب
ــن ترورهــا،  ــا اي ــن تهديدهــا، ب ــا اي ــى، ب ــا ايــن جــوّ روان ــن فشــارها، ب ــا اي ــوم ميشــود. اينهــا ميخواســتند ب معل
ــس  ــه عك ــا ب ــد؛ ام ــرار بدهن ــامى ق ــورى اس ــام جمه ــران و نظ ــت اي ــرخوردگى مل ــفند را روز س روز دوازده اس
ــن  ــران. اي ــت اي ــامى و مل ــام اس ــربلندى نظ ــد روز س ــن روز ش ــا، اي ــم آنه ــورى چش ــه ك ــا، ب ــتهى‌ آنه خواس
ــد، حــوادث  ــف مكينن ــران را تحري ــاى اي ــرد. خبره ــدرت عمــل ك ــك رســانهى‌ صــادق و پرق ــل ي ــات مث انتخاب
ــات  ــن انتخاب ــا اي ــد، ام ــه ميدارن ــوم نگ ــاى راســت را مكت ــد، خبره ــره مكينن ــران مخاب ــن را از داخــل اي دروغي
ــك  ــهى‌ ي ــه مثاب ــات ب ــن انتخاب ــت. اي ــه اس ــم هم ــوى چش ــت، جل ــده اس ــع ش ــد؛ واق ــكار كنن ــد ان را نميتوانن

ــا نشــان بدهــد. ــه دني ــران و نظــام اســامى را ب ــت اي ــد توانســت مل ــزرگ و قدرتمن رســانهى‌ ب

متفاوت بودن بهانه ها یدشمن در اوقات مختلف 
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ــا در ايــن ســال  ــد ت ــود؛ ســالى كــه اينقــدر دشــمنان ســرمايه‌گذارى كردن  خــب، ايــن رويدادهــاى ســال 90 ب
ــرا  ــت. چ ــال 90 اس ــتاوردهاى س ــى از دس ــا بخش ــد. اينه ــه وارد كنن ــامى ضرب ــام اس ــران و نظ ــت اي ــه مل ب
ــاوت  ــف متف ــات مختل ــهى‌ دشــمنى در اوق ــم؛ بهان ــرض بكن ــه را ع ــن نكت ــن اي ــد؟ م ــن دشــمن‌ىها را مكينن اي
ــت.  ــته‌اى اس ــئلهى‌ هس ــمن‌ىها مس ــهى‌ دش ــت، بهان ــده اس ــرح ش ــته‌اى مط ــئلهى‌ هس ــى مس ــت. از وقت اس
ــه هــم هميــن  ــع قضي ــال ســاح هســته‌اى نيســت. واق ــران دنب ــراف هــم مكيننــد كــه اي ــه ميداننــد و اعت البت
ــه توليــد  ــم و ن ــه توليــد كردي ــل خودمــان، به‌هيچ‌وجــه دنبــال ســاح هســته‌اى نيســتيم؛ ن ــه دلائ اســت. مــا ب
ــوق  ــك روز حق ــه اســت، ي ــن مســئله بهان ــك روز اي ــه اســت. ي ــك بهان ــا ي ــد، ام ــن را ميدانن ــرد؛ اي ــم ك خواهي
ــه اســت. مســئلهى‌  ــا بهان ــا همــهى‌ اينه ــه اســت؛ ام ــى بهان ــان مســئلهى‌ داخل ــك روز ف ــه اســت، ي بشــر بهان
ــن  ــت و گاز در اي ــم نف ــروت عظي ــهى‌ نظــام اســامى از ث ــى، حراســت مقتدران ــى چيســت؟ مســئلهى‌ اصل اصل
كشــور اســت. امــروز و فــردا - مثــل ديــروز - اقتــدار اقتصــادى و سياســى و بــه تبــع آن، اقتــدار علمــى و نظامــى، 
ــا ده‌هــا ســال ديگــر، دنيــا محتــاج نفــت و گاز اســت؛ ايــن يــك مطلــبِ  ــه نفــت. ت ــرژى، ب ــه ان متوقــف اســت ب
مســلّم اســت. اســتكبار و قدرتهــاى اســتكبارى ميداننــد كــه رگ حياتشــان بــه نفــت و گاز وابســته اســت. آن روز 
كــه نتواننــد ايــن نفــت ارزان را بــه دســت بياورنــد، آن روز كــه مجبــور باشــند بــراى تهيــهى‌ نفــت و گاز امتيــاز 

ــت. ــار اس ــا مصيبت‌ب ــراى آنه ــد، آن روز ب ــت بردارن ــى دس ــد و از زورگوئ بدهن
ــا  ــكل آنه ــه‌روز مش ــده‌اند و روزب ــكل ش ــار مش ــى دچ ــع نفت ــاظ مناب ــى از لح ــورهاى غرب ــر، كش ــرف ديگ  از ط
بيشــتر خواهــد شــد. منابــع نفتــى كشــورهاى اروپائــى و بــه طــور كلــى كشــورهاى غربــى، بعضــى چهــار ســال 
ديگــر تمــام خواهــد شــد، بعضــى شــش ســال ديگــر تمــام خواهــد شــد، بعضــى نُــه ســال ديگــر تمــام خواهــد 
ــد  ــروز حــدود ســى و چن ــكا كــه ام ــد. كشــور آمري ــر خودشــان اســتفاده كنن ــعِ غي ــد از مناب ــذا مجبورن شــد؛ ل
ــان  ــه آمارش ــد - ك ــان كشــورمان كرده‌ان ــه كارشناس ــباتى ك ــق محاس ــره دارد، طب ــت ذخي ــارد بشــكه نف ميلي
متكــى بــه آمــار خــود آمركيائ‌ىهاســت - نفتــش تــا ســال 2021، يعنــى تــا نـُـه ســال ديگــر تمــام خواهــد شــد. 
نفــت دنيــا كــه امــروز بيــش از پنجــاه درصــدش از خليــج فــارس خــارج ميشــود، آن روز متكــى خواهــد شــد بــه 
ســه منبــع عمــدهى‌ نفتــى در منطقــهى‌ مــا و در خليــج فــارس؛ كــه البتــه كيــى از آن ســه منبــع، ايــران اســت، 
كــه مــن حــالا عــرض خواهــم كــرد. در بيــن همــهى‌ كشــورهاى دنيــا - ايــن ديگــر مربــوط بــه خليــج فــارس 
ــورى  ــور جمه ــت، كش ــتر اس ــه بيش ــم از هم ــر روى ه ــت و گازش ب ــودى نف ــه موج ــورى ك ــت - آن كش نيس
ــا  ــان بيشــتر از ماســت، بعضــى نفتشــان بيشــتر از ماســت. م ــران اســت. بعضــى از كشــورها گازش اســامى اي
ــع نفــت، مــا كشــور چهــارم  ــا - در مناب ــا هســتيم - اول روســيه اســت، بعــد م ــع گاز، كشــور دوم در دني در مناب
ــت و گاز  ــر نف ــن اگ ــتند؛ لكي ــا هس ــتر از م ــه بيش ــد ك ــت دارن ــع نف ــا مناب ــل از م ــور قب ــا كش ــه ت ــتيم؛ س هس
ــا  ــه ت ــق آنچــه ك ــر طب ــش - ب ــما، منابع ــز ش ــورى اســامى، كشــور عزي ــم، جمه ــم حســاب كني ــر روى ه را ب
امــروز اكتشــاف شــده اســت - از همــهى‌ كشــورهاى دنيــا بيشــتر اســت؛ ايــن خيلــى چيــز جذابــى اســت بــراى 
ــه  ــرژى، ب ــاى ان ــه حامله ــان ب ــه رگ حياتش ــتكبار ك ــتگاه‌هاى اس ــراى دس ــا، ب ــت در دني ــدگان نف مصرفك‌نن
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نفــت و گاز وابســته اســت. بنابرايــن ايــران كشــورى بــا يــك چنيــن ثروتــى اســت. آنهــا تــا چهــار ســال ديگــر، 
تــا ده ســال ديگــر، تــا پانــزده ســال ديگــر نفتشــان تمــام ميشــود؛ امــا جمهــورى اســامى - بــر طبــق منابعــى 
ــت.  ــذاب اس ــى ج ــن خيل ــت و گاز دارد؛ اي ــر نف ــال ديگ ــتاد س ــا هش ــت - ت ــده اس ــاف ش ــروز اكتش ــا ام ــه ت ك
ــن  ــد اي ــد؟ ميخواهن ــه ميخواهن ــتكبارى چ ــاى اس ــب، قدرته ــت و گاز؛ خ ــى نف ــهى‌ دارائ ــورى در اوج قل كش
كشــور در اختيــار دولتــى باشــد، در اختيــار نظامــى باشــد كــه مثــل مــوم در دســت آنهــا باشــد؛ مثــل بعضــى 
از كشــورهاى منطقــه. ايــن كشــورها نفــت دارنــد، زيــاد هــم دارنــد، امــا مثــل مــوم در دســت آمركيائ‌ىهاينــد: 
اينقــدر توليــد كنيــد، چَشــم؛ اينقــدر قيمــت بگذاريــد، چَشــم؛ بــه اينجــا بفروشــيد، بــه اينجا نفروشــيد، چَشــم. 
اگــر در كشــور ثروتمنــد ايــران كــه قلــهى‌ ثــروت نفــت و گاز متعلــق بــه اوســت، نظامــى بــر ســر كار باشــد كــه 
ــليم  ــد، تس ــاول نده ــازهى‌ تط ــد، اج ــاول نده ــازهى‌ چپ ــد، اج ــت كن ــى حراس ــروت مل ــن ث ــه از اي غيرتمندان
ــران  ــا اي ــمنى ب ــن دش ــرد. بنابراي ــد ك ــمنى خواهن ــام دش ــن نظ ــا اي ــب، ب ــد، خ ــمنان نباش ــتهاى دش سياس

ــن خاطــر اســت. ــه اي اســامى ب
ــكا  ــمنى آمري ــم، دش ــينى كردي ــته‌اى عقب‌نش ــرژى هس ــهى‌ ان ــا در قضي ــر م ــد اگ ــال مكينن ــه خي ــى ك  آنهائ
ــه  ــا مســئلهى‌ هســته‌اى نيســت. كشــورهائى هســتند ك ــد. مشــكل آنه ــت غافلن ــن حقيق ــام ميشــود، از اي تم
ســاح هســته‌اى دارنــد، در منطقــهى‌ مــا هــم هســتند، آنهــا ككشــان هــم نميگــزد! مســئله، مســئلهى‌ ســاح 
ــا صنعــت هســته‌اى نيســت، مســئلهى‌ حقــوق بشــر نيســت؛ مســئلهى‌ جمهــورى اســامى اســت  هســته‌اى ي
كــه مثــل شــير در مقابــل اينهــا ايســتاده اســت. اگــر جمهــورى اســامى هــم در مقابــل اينهــا مثــل بعضــى از 
ــا او كارى  ــا تســليم بشــود، ب ــل اينه ــد، در مقاب ــت كن ــت خــودش خيان ــه مل ــود ب ــه، حاضــر ب ــاى منطق رژيمه
ــت. ــران اس ــت اي ــا مل ــمنى ب ــت دش ــن عل ــت؛ اي ــتكبارى اس ــاى اس ــا زياده‌خواه‌ىه ــئلهى‌ اينه ــتند. مس نداش

ــد  ــد ميتوانن ــا تهدي ــمنى، ب ــا دش ــتيزه‌گرى، ب ــا س ــد ب ــر كنن ــه فك ــد. اينك ــتباه مكينن ــا اش ــه آمركيائ‌ىه  البت
ــك  ــد، ي ــان بردارن ــورى اســامى را از مي ــد جمه ــا بتوانن ــد، ي ــه عقب‌نشــينى وادار كنن ــورى اســامى را ب جمه
خطــاى بــزرگ و فاحشــى اســت؛ چــوب ايــن خطــا را هــم ميخورنــد. آنهــا ميتواننــد بــا ملــت ايــران محترمانــه 
ــت،  ــان هس ــه در انتظارش ــه‌اى را ك ــد فاجع ــند، ميتوانن ــع باش ــان قان ــق خودش ــه ح ــد ب ــد، ميتوانن ــار كنن رفت
ــع شــوند. آنهــا  ــد مردمشــان از فاجعــهى‌ آينــدهى‌ نفــت مطل ــى نميگذارن ــد و بشناســند. كشــورهاى غرب ببينن
ــار آنهاســت؛  ــزى در انتظ ــه چي ــرژى چ ــاى ان ــت و حامله ــهى‌ نف ــه در قضي ــد ك ــان بفهمن ــد ملتهاش نميخواهن
ايــن را نميخواهنــد بــه ملتهاشــان بگوينــد. اينهــا خيــال مكيننــد بــا ســتيزه‌گرى بــا ملــت ايــران ميشــود كار را 

ــد. ــا نميتوانن ــرد، ام پيــش ب

تأثیر شعار تغییر بر مردم آمریکا، نشان‌دهنده‌ى وضع بد فعل ىدولت آمریکا
ــهى‌  ــا هم ــكا ب ــران! آمري ــز اي ــت عزي ــز! مل ــران عزي ــرادران و خواه ــم ب ــرض بكن ــما ع ــه ش ــن ب ــم م ــن را ه  اي
ــت.  ــى اس ــع متزلزل ــف و موض ــع ضع ــروز در موض ــش، ام ــا و جنجالهاي ــهى‌ هياهوه ــا هم ــش، ب قدرت‌نمائ‌ىهاي
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مــن نميخواهــم بــه خبرهــاى پشــت پــرده يــا بــه چيزهــاى ظاهــرى تمســك كنــم؛ حســاب مــن، يــك حســاب 
ــا شــعار »تغييــر« ســر كار آمــد. تغييــر يعنــى  دو دو تــا چهارتاســت. ببينيــد، رئيــس جمهــور كنونــى آمريــكا ب
ــن  ــا اي ــم. او ب ــر بده ــت را تغيي ــم آن وضعي ــن ميخواه ــد اســت، م ــه بســيار ب ــم ك ــى داري ــى وضعيت چــه؟ يعن
شــعار آمــد تــوى ميــدان، مــردم هــم بــه خاطــر شــعار تغييــر، بــه او رأى دادنــد؛ والّ مــردمِ نژادپرســت حاضــر 
ــه اميــد تغييــر. خــب، اينكــه  ــد، ب ــژاد ســياه اســت، رأى بدهنــد؛ امــا رأى دادن ــه يــك فــردى كــه از ن ــد ب نبودن
شــعار »تغييــر« اينقــدر در مــردم اثــر ميگــذارد، نشــان‌دهندهى‌ وضــع بــد فعلــى اســت. يعنــى وضعــى كــه در 
ــكا،  ــه اعتــراف مــردم آمري ــوده اســت، ب ــر آمريــكا حاكــم ب ــا ب هنــگام نامــزد رياســت جمهــورى شــدن ايــن آق
وضــع بــدى بــوده اســت و او قــول داد كــه تغييــر پيــدا بشــود. پــس بــدى مســلّم شــد. مــا نميخواهيــم ايــن را 
ــد ســر كار؛  ــا آم ــن آق ــد اســت. خــب، حــالا اي ــه وضعشــان ب ــد ك ــراف كردن ــكا اعت ــردم آمري ــم؛ خــود م بگوئي
آيــا تغييــر ايجــاد كــرد؟ توانســت تغييــر بدهــد؟ توانســت آن وضــع بــد را عــوض كنــد؟ امــروز آمريــكا پانــزده 
ــتر  ــا بيش ــان ي ــص مل‌ىش ــد ناخال ــا از تولي ــن بدهكار‌ىه ــكارى دارد. اي ــارى و بده ــارد دلار گرفت ــزار ميلي ه
ــر توليــد ناخالــص ملــى ايــن كشــور اســت؛ ايــن بــراى يــك كشــور، بدبختــى و گرفتــارى اســت.  اســت يــا براب
آن هــم كــه وضــع سياس‌ىشــان اســت: مجبــور شــدند بــدون دســتاورد از عــراق بيــرون بياينــد. در افغانســتان 
ــه‌روز  ــود، روزب ــا ب ــا آنه ــراه ب ــورهاى هم ــى از كش ــه كي ــتان ك ــود. در پاكس ــر ميش ــان بدت ــه‌روز وضعش روزب
ــه  ــا از آن هيمن ــس، آمركيائ‌ىه ــا، در تون ــمال آفريق ــر ميشــوند. در كشــورهاى اســامى، در مصــر، در ش بدنام‌ت
ــكا  ــر همــهى‌ اينهــا، جنبــش تســخير وال‌اســتريت در خــود شــهرهاى آمري ــاً ســاقط شــده‌اند. عــاوهى‌ ب كام
ــه راه افتــاده اســت. ايــن وضعيــت، وضعيــت خوبــى اســت؟ ايــن حســابِ دو دو تــا چهارتاســت؛ ايــن حســابِ  ب
پيچيــده‌اى نيســت. تغييــر را مــردم آمريــكا قبــول كردنــد؛ يعنــى وضعيــت كنونــى بــد اســت؛ آن وضعيــت بــد 

ــكا گرفتــار اســت. ــا حــالا تغييــر پيــدا نكــرده اســت. بنابرايــن آمري هــم ت
ــراى كشــورهاى ديگــر ايجــاد كنــد؛ ممكــن اســت ديوانگــى كننــد. البتــه  ــى ب ــكا خطرهائ  ممكــن اســت آمري
مــن هميــن جــا بگويــم؛ مــا ســاح اتمــى نداريــم، ســاح اتمــى هــم نخواهيــم ســاخت، امــا در مقابــل تهاجــم 
ــراى دفــاع از خودمــان، در همــان ســطحى كــه دشــمن  دشــمنان - چــه آمريــكا و چــه رژيــم صهيونيســتى - ب

ــه آنهــا حملــه خواهيــم كــرد. حملــه كنــد، ب

شکست دشمنان در صورت تجاوز به مسلمانان  ی کسنت الهی است
 قــرآن كريــم بــه مــا نويــد داده اســت: »و لــو قاتلكــم الذّيــن كفــروا لولـّـوا الأدبــار ثــمّ لا يجــدون وليّــا و لا نصيــرا. 
ســنّة الّل التّــى قــد خلــت مــن قبــل و لــن تجــد لســنّة الّل تبديــا«.)1( هيــچ جــا در قــرآن نيامــده اســت كــه 
اگــر شــما شــروع بــه جنــگ كرديــد، حملــه كرديــد، حتمــاً پيــروز خواهيــد شــد؛ ممكــن اســت پيــروز بشــويد، 
ــه  ــلمانان حمل ــه مس ــى ك ــاى صــدر اســام، آنجائ ــه در جنگه ــان ك ــد - همچن ــن اســت شكســت بخوري ممك
كردنــد، گاهــى شكســت خوردنــد، گاهــى هــم پيــروز شــدند - امــا وعــده داده اســت كــه اگــر دشــمن ابتــدا بــه 
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حملــه كــرد، آن دشــمن قطعــاً شكســت خواهــد خــورد. نبايــد بگوئيــد ايــن مخصــوص صــدر اســام اســت؛ نــه، 
»ســنّة الّل التّــى قــد خلــت مــن قبــل و لــن تجــد لســنّة الّل تبديــا«؛ ايــن قانــونِ الهــى اســت. ملــت ايــران عازم 
اســت، بانشــاط اســت، در فكــر تهاجــم و تجــاوز نيســت؛ امــا بــه هســتى خــود، بــه ثــروت خــود، بــه هويــت خود، 

ــا تمــام وجــود دلبســته و علاقه‌منــد اســت. ــه جمهــورى اســامىِ خــود ب ــه اســام خــود، ب ب

وظیفه همگانی برا یحمایت از تولید ملی 
ــرمايهى‌  ــت از كار و س ــده: »حماي ــح داده ش ــه‌اش توضي ــى«؛ دنبال ــد مل ــم »تولي ــرار دادي ــال را ق ــعار امس ش
ــد،  ــك مكيني ــد كم ــى داري ــر ايران ــه كارگ ــد، ب ــرف مكيني ــى را مص ــى كالاى داخل ــما وقت ــى ش ــى«. يعن ايران
اشــتغال ايجــاد مكينيــد، بــه ســرمايهى‌ ايرانــى هــم داريــد كمــك مكينيــد، رشــد و نمــو ايجــاد مكينيــد. ايــن 
فرهنــگ غلطــى اســت - كــه متأســفانه در بخشــهائى از مــا حاكــم اســت - كــه مصنوعــات خارجــى را مصــرف 
كنيــم؛ ايــن بــه ضــرر دنيــاى ماســت، بــه ضــرر پيشــرفت ماســت، بــه ضــرر آينــدهى‌ ماســت. همــه مســئوليت 

ــد. ــت كن ــى را تقوي ــد مل ــد، تولي ــت كن ــى حماي ــد مل ــد از تولي ــت هــم مســئوليت دارد، باي ــد؛ دول دارن

لزوم همکار یمجلس و همت دولت برا یرونق بخشیدن به تولید ملی 
ــامى آن را  ــوراى اس ــس ش ــد؛ مجل ــب ش ــتها تصوي ــادى« در سياس ــعهى‌ اقتص ــدوق توس ــبختانه »صن  خوش
ــون كــرد. امــروز يــك ذخيــرهى‌ باارزشــى در اختيــار مســئولان هســت؛ ميتواننــد ايــن را در اختيــار توليــد  قان
ــت  ــتى هم ــم بايس ــت ه ــد، دول ــكارى كن ــد هم ــم باي ــس ه ــد؛ مجل ــهيل كنن ــد كار را تس ــد. باي ــى بگذارن مل
كنــد؛ بتواننــد بــه توليــد ملــى رونــق بدهنــد. مــردم هــم - چــه آن كــه داراى ســرمايه اســت، چــه آن كــه داراى 
ــا ايجــاد اتقــان، همــكارى كننــد. محصــول داخلــى را بايــد مرغــوب، بايكفيــت و  قــدرت كار اســت - بايســتى ب
بــادوام توليــد كنيــم. تــا آنجائــى كــه بتوانيــم، بايــد قيمــت تمام‌شــده را ارزان تمــام كنيــم. ايــن كار، همــكارى 
ــى و  ــد - چــه بخشــهاى پول ــه همــكارى كنن ــن زمين ــد در اي ــى باي ــد. بخشــهاى گوناگــون دولت همــه را ميطلب
مالــى، چــه بخشــهاى ديگــر اقتصــادى - مجلــس هــم بايــد همــكارى كنــد، تــا بتواننــد ايــن قضيــه را در كشــور 

ــق ببخشــند. ــا تحق م

افتخار نبودن خرید مارکها یخارجی 
ــه  ــت ك ــى اس ــر غلط ــن تفاخ ــت؛ اي ــار نيس ــن افتخ ــد. اي ــى بخواهي ــد كالاى ايران ــما باي ــد. ش ــده، مردمن  عم
مــا ماركهــاى خارجــى را در پوشــاكمان، در وســائل منزلمــان، در مبلمانمــان، در امــور روزمره‌مــان، در 
خورا‌ىكهامــان ترجيــح بدهيــم بــه ماركهــاى داخلــى؛ در حالــى كــه توليــد داخلــى در خيلــى از مــوارد بســيار 
ــارك  ــد م ــود، ميبرن ــد ميش ــتانها تولي ــى از شهرس ــه در بعض ــى را ك ــاك داخل ــنيدم پوش ــن ش ــت. م ــر اس بهت
ــا  ــى رغبــت نكنــد؛ ام ــدار ايران خارجــى ميزننــد، برميگرداننــد! اگــر هميــن جــا بفروشــند، ممكــن اســت خري
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ــت را  ــان دوخ ــلوار را، هم ــت و ش ــان ك ــاس را، هم ــان لب ــى هم ــدار ايران ــوى دارد، خري ــارك فرانس ــون م چ
انتخــاب مكينــد؛ ايــن غلــط اســت. توليــد داخلــى مهــم اســت. ببينيــد كارگــر ايرانــى چــه توليــد كــرده اســت، 
ــردم اســت؛  ــهى‌ مصــرف، عمــدهى‌ كار دســت م ــى چــه ســرمايه‌گذارى كــرده اســت. در زمين ســرمايه‌دار ايران
كــه ايــن بخشــى از اصــاح الگــوى مصــرف اســت كــه مــن دو ســال قبــل اينجــا بــه ملــت ايــران عــرض كــردم، 
ــد  ــن را باي ــم اســت؛ اي ــى مه ــد مل ــردم. تولي ــرض ك ــه ســال گذشــته ع ــاد اقتصــادى اســت ك و بخشــى از جه

ــد. ــرار بدهن ــدف ق ه
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ارزشـگذار یو درس بـودنِ بوسـیدن دسـتک ارگر 
توسط پیامبر

كار، محـور پيشـرفت و حركـت و حيـات مسـتمر 
جامعه

نتيجه‌ى سرمايه و كار عبارت است از توليد ملى
رابطـه سـرمایه ایرانـی و تولیـد ملـی و اسـتقلال 

اقتصادی
احتیاجک شور به اقتصاد قوى و پايدار

لـزوم همت كارگـر و سـرمايه‌گذار و مديـران دولت ى
و مديران بخش خصوصى، برا یحمایت از تولید ملی

لـزوم تلاش همگانـی برا یشـکل گیـر یتوليد مل ى
و استحكام و پايدارى اقتصاد داخلى

مسئله‌ى قاچاق،ي ك ىاز اخلالهاى اقتصادى
مبارزه سران سه قوه با فساد اقتصادی

وارد شـدن ضربه‌ى سـخت بـر دشـمنان، در صورت 
پیشرفت تولید ملی

حمایت از كار و سرمایه ایرانی
 برا یدستیابی به استقلال اقتصادى
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حمایت از كار و سرمایه ایرانی برا یدستیابی به استقلال اقتصادى*

ارزشگذار یو درس بودنِ بوسیدن دستک ارگر توسط پیامبر 
هفتـهى‌ كارگر را نـه فقط به قشـر عزيـز كارگر، بلكـه به ملـت ايـران تبركي عـرض مكينم. اگـر دسـتهاى كارگر، 
مغزهـاى كارگـر، انسـانهاى كارآفريـن، نيـروى انسـانىِ ماهـر در كي جامعـه‌اى گرامـى داشـته شـود، آن جامعه 
پيشـرفت خواهد كـرد. اينكـه نبى مكرم اسلام دسـت كارگـر را بالا مـ‌ىآورد و ميبوسـد، ايـن فقط تقديـر از كي 
شـخص نيسـت؛ ايـن ارزشـگذارى اسـت، ايـن درس اسـت؛ به مـا ميگويـد كـه دسـت كارگـر، توليدگـر و نيروى 
انسـانى آنقـدر ارزش دارد كه كسـى مثل وجـود مقدس پيامبـر - كه همـهى‌ آفرينـش طفيل وجود اوسـت - خم 

ميشـود و دسـت او را ميبوسـد؛ اين درس به ماسـت.

كار، محور پيشرفت و حركت و حيات مستمر جامعه
 كار به معناى وسـيع كلمه، شـامل كار يدى، كار جسـمى، كار فكرى، كار علمى، كار مديريتى، در واقع محور پيشـرفت 
و حركت و حيات مسـتمر جامعه اسـت؛ ايـن را بايـد همه‌مان بدانيم. اگر كار نباشـد، سـرمايه، مـواد، انـرژى، اطلاعات، 
هيچكدام براى انسـان مفيد نخواهد بود. كار اسـت كه مثـل روحى ميدمد در سـرمايه، در انـرژى، در مواد اوليـه، و آن را 

تبديل مكيند به يـك موجود قابل مصرف، تا انسـانها بتواننـد از آن اسـتفاده كنند. ارزش كار، اينهاسـت.

نتيجه‌ى سرمايه و كار عبارت است از توليد ملى
 مسـئله اين اسـت كه در جمهـورى اسلامى با كارگـر تعارف وجـود ندارد. يـك عـده‌اى در كي برهـه‌اى حكومتِ 

*. بيانات در اجتماع كارگران كارخانجات توليدى داروپخش | 1391/2/10
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بـه اصطلاح كارگـرى تشـيكل دادنـد و چنـد ده سـال دنيـا را مشـغول كردنـد؛ خيـرى از آنها بـه كارگر نرسـيد. 
مديـران كشـورهاى سوسياليسـتى و كمونيسـتى، بهره‌هـاى لاكن را از جوامعشـان بردنـد؛ فرمانروائـى كردنـد، 
قدرت‌نمائـى كردنـد، در زندگـى مثـل بقيـهى‌ طواغيت عالـم كامرانـى كردنـد؛ به اسـم كارگـر. اين دروغ اسـت، 

ايـن تعارف اسـت.
 در دنيـاى غرب هـم بيمه‌هـاى كارگـرى، حمايـت از كارگـر، و چـه و چه، عمدتـاً بـراى اين اسـت كه كارگـر كار 
كنـد تـا آن - به قـول معـروفِ امـروز - »يـك درصـد« لـذت ببـرد و كامرانـى كنـد. بـا كارگر، صـادق و روراسـت 
نيسـتند. اسلام با كارگر صادق اسـت، روراسـت اسـت، منطـق دارد. كار، ارزش‌آفرين اسـت؛ ارزش اسـت. در كي 
روايتى هسـت كـه: »العلم يهتـف بالعمل فـان اجـاب و الّ ارتحـل«؛)1( يعنـى حتّى دانـش، مرهون كار اسـت. در 
اين روايـت - كه كي بيـان نماديـن و سـمبلكي اسـت - ميفرمايد: دانـش، كار را صـدا ميزنـد؛ اگر كار پاسـخ داد، 
دانش ميماند و توسـعه پيـدا مكيند؛ اگر كار پاسـخ نـداد، دانش هـم ميـرود. ببينيد چه بيـان زيبائى اسـت. يعنى 
پيدايش دانـش، پايدارى دانش، پيشـرفت دانش، وابسـتهى‌ بـه كار اسـت. اينها منطق اسـت، اينها مبنـاى فكرى 

اسـت؛ اسلام اينجورى اسـت. اسلام با قشـر كارگر، صادقانـه برخـورد مكيند.
 البته اينهـا بايـد ترجمـهى‌ عملياتى بشـود؛ ايـن مبانـى بايـد در اجـرا، در برنامه‌ريـزى، خـودش را نشـان بدهد؛ 
كـه خـب، تلاشـهاى زيـادى شـده، كارهـاى زيـادى شـده، بيشـتر از آن هـم بايد بشـود. لـذا امسـال مـا گفتيم: 
»حمايـت از كار و سـرمايهى‌ ايرانـى«؛ كار ايرانـى، سـرمايهى‌ ايرانـى. سـرمايه هـم عِـدل كار اسـت. اگر سـرمايه 
نباشـد، كار تحقـق پيدا نمكينـد؛ اينها دوتـا بالند، كـه توليد ملى بـا اين دو بـال حركـت مكيند. سـرمايهى‌ ايرانى 
هـم احتـرام دارد، كار ايرانى هـم احتـرام دارد. نتيجهى‌ سـرمايه و كار عبارت اسـت از توليـد ملى. ايـن بايد تحقق 

كند. پيـدا 
 هـر سـال بـه مناسـبت هفتـهى‌ كارگـر، كارگـران عزيـز در حسـينيه پيـش مـا م‌ىآمدنـد؛ آنجـا يـك ديـدارى 
داشـتيم، دو كلمه حـرف ميزديم؛ امسـال من آمدم خدمـت كارگرها؛ ايـن كارخانه را - شـركت داروپخـش را - به 
عنوان يـك مركـز نماديـن انتخـاب كرديـم. شـما كارگـران ايـن كارخانـه و كارگرانـى كـه از كارخانه‌هـاى ديگر 
تشـريف آورديـد، توجه بكنيـد كـه مـن بـراى اداى احتـرام، بـراى اداى تشـكر از كار و كارگـر ايرانى، امسـال اين 

برنامـه را به ايـن شـكل درآوردم.

رابطه سرمایه ایرانی و تولید ملی و استقلال اقتصادی
مـا تـا بـه كار ايرانـى و سـرمايهى‌ ايرانـى احتـرام نگذاريـم، توليد ملـى شـكل نميگيـرد؛ و اگـر توليد ملى شـكل 
نگرفت، اسـتقلال اقتصادى اين كشـور تحقـق پيدا نمكينـد؛ و اگر اسـتقلال اقتصادى يـك جامعـه‌اى تحقق پيدا 
نكرد - يعنـى در مسـئلهى‌ اقتصاد نتوانسـت خودش تصميـم بگيرد و روى پاى خود بايسـتد - اسـتقلال سياسـى 
اين كشـور تحقـق پيـدا نمكينـد؛ و اگر اسـتقلال سياسـى يـك جامعه‌اى تحقـق پيـدا نكـرد، بقيهى‌ حرفهـا، جز 
حـرف، چيـز ديگـرى نيسـت. تـا يـك كشـور اقتصـاد خـود را قـوى نكنـد، پايـدار نكنـد، متكـى بـه خـود نكند، 
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مسـتقل نكنـد، نميتواند از لحـاظ سياسـى و فرهنگـى و غيـره تأثيرگذار باشـد.

احتیاجک شور به اقتصاد قوى و پايدار
 كشـور ما به اقتصـاد قـوى و پايدار احتيـاج دارد. من از سـه سـال يـا چهار سـال قبـل، در سـخنران‌ىهاى عمومى 
و بزرگ، به ملتمـان، بـه عزيزانمان، بـه جوانانمـان، به مسـئولانمان تذكـر دادم و گفتـم بدانيد توطئهى‌ دشـمن، 
امـروز متوجـه بـه اقتصـاد ماسـت. حـالا ملاحظـه مكينيـد؟ م‌ىبينيـد كـه نشـانه‌هاى ايـن توطئـهى‌ بزرگى كه 

برايـش برنامه‌ريـزى كردند، كيـى پـس از ديگـرى دارد ظاهر ميشـود.
لزوم همت كارگر و سرمايه‌گذار و مديران دولتى و مديران بخش خصوصى، برای حمایت از تولید ملی 

 البته شـما ملـت ايران، بـا همان عزم راسـخى كـه مانعهـاى ديگـر را از سـر راه برداشـتيد، ان‌شـاءالّل ايـن مانع را 
هـم از سـر راه برميداريد. ايـن همـت را كارگر بكنـد، سـرمايه‌گذار بكنـد، مديـران دولتـى بكنند، مديـران بخش 
خصوصـى بكننـد؛ آحاد مـردم هم در مصـرف توليـد داخلـى و توليد ملـى، عزم راسـخ خودشـان را نشـان بدهند.

لزوم تلاش همگانی برا یشکل گیر یتوليد مل ىو استحكام و پايدارى اقتصاد داخلى
كارهـاى اساسـى بايد بشـود. خوشـبختانه مشـغول شـده‌اند. همين طـور كه دوسـتان مسـئول در دولـت محترم 
اطلاع دادنـد، از اول سـال، نشستهاشـان، برنامه‌ريز‌ىهاشـان، تبادل‌نظرهاشـان متوجه اين مسـئله شـده اسـت؛ 
من هـم تأيكد مكينـم. موانـع را بايـد بردارند. بـراى اينكـه توليد ملى شـكل بگيـرد و اقتصـاد داخلى اسـتحكام و 
پايـدارى خـودش را پيدا كنـد، همـه بايد تلاش كنند؛ مسـئولين هـم در درجـهى‌ اول بايد تلاش كننـد؛ چه در 
قوهى‌ مجريـه، چـه در قـوهى‌ مقننـه و چـه در قـوهى‌ قضائيـه. گاهـى كار ممكن اسـت به قـوهى‌ قضائيـه منتهى 
شـود. جريان سـالم و مورد توجه و دقـت در اقتصاد كشـور و در كار و توليـد و سـرمايه‌گذارى كشـور، احتياج دارد 

بـه مراقبـت همهى‌ قـوا بـا كيديگر.

مسئله‌ى قاچاق،ي ك ىاز اخلالهاى اقتصادى
 از ابعـاد مختلـف، كارهـاى گوناگونـى بايـد انجـام بگيـرد: مسـئلهى‌ تقويـت مهارتهـا در محيـط كار، مسـئلهى‌ 
نگرشـهاى درسـت مديريتـى، مسـئلهى‌ توانمندسـازى نيـروى كار، مسـئلهى‌ ايجـاد احسـاس امنيت؛ هـم براى 
كارگـر، هـم بـراى سـرمايه‌گذار - يعنـى برنامه‌هـا، قوانيـن و مقـررات بايـد جورى باشـد كه هـم كارگر احسـاس 
امنيـت كنـد و خاطرجمع باشـد، هم سـرمايه‌گذار احسـاس امنيـت كند - مسـئلهى‌ مواجههى‌ درسـت بـا اخلال 
اقتصـادى. كيـى از اخلالهـاى اقتصادى، مسـئلهى‌ قاچاق اسـت. كيـى از اخلالهـاى اقتصـادى، سوءاسـتفاده‌هاى 
گوناگـون از سـرمايه‌هاى ملـى اسـت؛ از ذخائر متعلـق به مـردم در بانكهاى كشـور اسـت. كسـانى با يـك نامى از 
تسـهلايت اسـتفاده مكيننـد، اما در جـاى ديگـرى مصـرف مكينند؛ ايـن خيانت اسـت، ايـن دزدى اسـت. گاهى 
دزدى از يكسـهى‌ يـك نفر اسـت، گاهـى دزدى از يكسـهى‌ كي ملت اسـت؛ اين سـنگين‌تر اسـت. با ايـن اخلالها 
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بايـد مواجهه بشـود.

مبارزه سران سه قوه با فساد اقتصاد ی
 چنـد سـال قبـل از ايـن، كـه مـن راجـع بـه فسـاد اقتصـادى بـه سـران سـه قـوه نامـه نوشـتم و تأيكـد كـردم، 
بعض‌ىها ترسـيدند، گفتنـد ممكـن اسـت سـرمايه‌گذار از اين هشـدارها پا عقب بكشـد. مـن گفتم قضيـه بعكس 
اسـت؛ سـرمايه‌گذار - آن كسـى كه ميخواهد از طريق سـالمى در كشـور فعاليـت اقتصـادى كند - از اينكـه ببيند 
ما با فسـاد اقتصـادى و بـا مفسـد اقتصـادى مبـارزه مكينيـم، خوشـحال ميشـود. ما بايـد بتوانيـم اين مبـارزهى‌ 

درسـت را در سـطح قانونـى انجـام بدهيم.

وارد شدن ضربه‌ى سخت بر دشمنان، در صورت پیشرفت تولید ملی 
 مـا بايد به ايجـاد مزيتهـاى رقابتى توجـه كنيم. مـا ميگوئيم توليـد داخلـى. البته امـروز خوشـبختانه در زمينهى‌ 
توليـد داخلـى پيشـرفتهاى زيادى بـه وجـود آمـده. مطمئنـاً آن مقـدارى كـه در ذاكـرهى‌ عمومى مردم هسـت، 
كمتر اسـت از آن مقـدارى كـه كار انجـام گرفته. ايـن كار نو و برجسـته‌اى كـه خوشـبختانه در اين شـركت انجام 
گرفته و مـا امـروز ديديم، خيلـى باارزش اسـت؛ تأسـيس، ايجـاد و راه‌انـداز‌ىاش، بـه وسـيلهى‌ نيـروى داخلى و 
در مـدت كوتاهـى؛ طراحـ‌ىاش داخلى، سـاختش داخلـى، وسـائلش داخلـى. لكيـن در خصوص برجسـته كردن 
توليـد ملى، مسـئلهى‌ يكفيـت خيلى مهم اسـت؛ كـه مديريتهـاى توليـدى و كارگرهاى عزيـز بايد به اين مسـئله 
توجه كننـد. مسـئلهى‌ قابـل رقابت بـودن قيمـت تمام‌شـده مهم اسـت و بايد بـه آن توجـه كننـد؛ كه ايـن البته 
كمـك دولـت را ميخواهد. اينهـا كارهـاى فراوانى اسـت كه بايـد انجـام بگيرد. ايـن كارها فقـط بر عهـدهى‌ دولت 
هم نيسـت؛ دولـت، مجلـس شـوراى اسلامى، دسـتگاه‌هاى گوناگـون مديريتـى، بخش خصوصـى، آحـاد مردم، 
فرهنگ‌سـازان جامعـه - آن كسـانى كـه بـا بيانـاتِ خودشـان بـراى مـردم فرهنـگ ميسـازند - تبليغـات صـدا و 
سـيما، همهى‌ اينها بايـد در خدمـت توليد ملـى قرار بگيـرد. اگر مـا موفق شـديم ايـن كار را انجام بدهيـم، بدانيد 

ضربهى‌ سـختى بـر دشـمنان خونخوارمـان وارد خواهـد آمد.
سياسـتگذارى توليدمحور، فرهنگ‌سـازى بـراى مصرف توليـد داخلـى، ارتقاء يكفيـت توليدات داخلى، نوسـازى 
و ابتـكار در ماشـينها، در محصـولات، در مديريـت، در سـاخت؛ اينهـا كارهائـى اسـت كـه بايـد انجـام بگيـرد و 

اميدواريـم ان‌شـاءالّل انجـام بگيرد.
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تکرار نشـدن توطئه هـاک ینونی دشـمن در صورت 
مقاومت مدبرانهک شور در مقابل فشارهاى دشمن

تنبلـی مـردم، جـزو ميراثهـاى دوران اسـتبداد و 
تسلط ديكتاتورى بر كشور

توان و قـدرت و اسـتعداد و ظرفيت در قبـال چالش، 
معناى وضعيت بدر و خيبر

با دید حل شدن باید مسائل اقتصاد  را دید
هدف دشمن، فشار اقتصادى بر كشور

الزامات اقتصاد مقاومتی
جهاد بودن مسئله‌ى مديريت مصرف

خود مردم راه مصرف كالاهاى خارج ىرا ببندند
اقتصاد مقاومت ىتحريم بنزين را خنث ىكرد

هدفمند كـردني ارانه‌ها، عامـل ایجاد رونـق و رفاه و 
رشد توليد و رشد اقتصادى

تصميمهـاى خلق‌السـاعه و تغيير مقـررات، ضربه ا ی
بر اقتصاد مقاومت ىو مقاومت ملت

شعارهاى سال، حلقه‌هاي ايجاد
ي ك منظومه‌ى كامل اقتصادي
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شعارهاى سال، حلقه‌هاي ايجادي ك منظومه‌ى كامل اقتصادي*
 

تکرار نشدن توطئه هاک ینونی دشمن در صورت مقاومت مدبرانهک شور در مقابل فشارهاى دشمن
ــت  ــا - مقاوم ــن چيزه ــا و از اي ــن تحريمه ــل همي ــه در مقاب ــل فشــارهاى دشــمن - از جمل ــر كشــور در مقاب اگ
ــه كُنــد خواهــد شــد، بلكــه در آينــده هــم امــكان تكــرار چنيــن چيزهائــى  ــه فقــط ايــن حرب ــه بكنــد، ن مدبران
ــن برهــه  ــك برهــه اســت؛ كشــور از اي ــن ي ــك گــذرگاه اســت، اي ــن ي ديگــر وجــود نخواهــد داشــت؛ چــون اي
عبــور خواهــد كــرد. ايــن چيزهائــى كــه الان آنهــا تهديــد مكيننــد، تحريــم مكيننــد، جــز آمريــكا و جــز رژيــم 
ــا رودربايســتى و  ــا فشــار و ب ــا زور و ب صهيونيســتى، هيــچ كــس ذ‌ىنفــع از ايــن تحريمهــا نيســت. ديگــران را ب
ــه  ــى ادام ــد خيل ــه زور و فشــار و رودربايســتى نميتوان ــد. خــب، پيداســت ك ــدان كردن ــا وارد مي ــن چيزه ــا اي ب
پيــدا كنــد - يــك مدتــى اســت - شــاهدش هــم ايــن اســت كــه مجبــور شــدند بيســت تــا كشــور را از هميــن 
تحريمهــاى نفتــى و امثــال اينهــا اســتثناء كننــد! ديگرانــى هــم كــه اســتثناء نشــدند، خودشــان مايــل نيســتند، 
و بيــش از آنچــه كــه مــا بخواهيــم يــا همــان انــدازه كــه مــا ميخواهيــم، آنهــا دنبــال راه‌حــل ميگردنــد. بنابرايــن 
ــش  ــردم، هيچكدام ــرض ك ــه ع ــى ك ــوس اســت. اينهائ ــاى ملم ــا واقعيته ــرد. خــب، اينه ــت ك بايســتى مقاوم

ــى اســت كــه مشــاهده مكينيــم. تحليــل نبــود، ذهنــى نبــود؛ چيزهائ

تنبلی مردم، جزو ميراثهاى دوران استبداد و تسلط ديكتاتورى بر كشور
البتــه در كنــار ايــن واقعيتهــا، ايــن واقعيــت هــم هســت كــه مــا هنــوز آن حالــت لازمِ متناســب اســامى را در 
ميــدان كار و اينهــا در خودمــان بــه وجــود نياورديــم؛ يــك قــدرى دچــار تنبلــى هســتيم؛ ايــن جــزو ميراثهــاى 

*. بیانات در دیدار كارگزاران نظام | 1391/5/3
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دوران اســتبداد و تســلط دكيتاتــورى بــر كشــور اســت. وقتــى در يــك كشــورى دكيتاتــورى بــود، مــردم تنبــل 
ميشــوند؛ اســتعدادها بــه ميــدان تجربــه و عمــل وارد نميشــوند. ايــن ميــراث دوران اســتبداد اســت كــه در مــا 
وجــود دارد. بايــد تنبلــى را كنــار بگذاريــم. آن خطرپذيــرى لازم در همــهى‌ بخشــهاى جامعــه نيســت. بــا تــوكل 
بــه خــداى متعــال، و بــا تدبيــر و درايــت لازم، بايــد خطرپذيــرى وجــود داشــته باشــد؛ ايــن را بايــد همــه داشــته 

ــيم. باش

توان و قدرت و استعداد و ظرفيت در قبال چالش، معناى وضعيت بدر و خيبر
ــد  ــى تهدي ــر يعن ــدر و خيب ــن. وضعيــت ب ــر، يعنــى همي ــدر و خيب ــم وضعيــت ب ــا عــرض كردي خــب، اينكــه م
ــات  ــد. امكان ــل ش ــه حاص ــا غلب ــود، ام ــم ب ــات ك ــدر امكان ــت. در ب ــت نيس ــا بن‌بس ــت، ام ــش هس ــت، چال هس
طــرف مقابــل، چنديــن برابــر؛ شــايد در بعضــى بخشــها، غيرقابــل مقايســهى‌ بــا امكانــات جبهــهى‌ اســام بــود. 
ــود؛ امــا غلبــه پيــدا  ــد؛ مقاومــت دشــمن شــديد ب در خيبــر ســختى وجــود داشــت؛ رفتنــد مدتهــا آنجــا ماندن
ــن،  ــود دارد. اي ــم وج ــت ه ــتعداد و ظرفي ــدرت و اس ــوان و ق ــش، ت ــال چال ــا در قب ــت؛ ام ــش هس ــد. چال كردن
ــم  ــف را ك ــاط ضع ــر نق ــم، اگ ــدان آوردي ــه مي ــت را ب ــن ظرفي ــر اي ــت. اگ ــر اس ــدر و خيب ــت ب ــاى وضعي معن

ــرد. ــم ك ــرفت خواهي ــم، پيش كردي

با دید حل شدن باید مسائل اقتصاد  را دید
آنچــه كــه مــن در دنبالــهى‌ عرايضــم عــرض مكينــم - كــه ديگــر وقــت دارد تمــام ميشــود و مجــال نيســت - اين 
اســت كــه بــرادران و خواهــران عزيــز! مســئولان محتــرم! مــا بايــد مســائل كشــور را بــا ايــن ديــد نــگاه كنيــم؛ 
ــاى  ــورد واقعيته ــد. در م ــا باش ــم م ــوى چش ــويقك‌ننده جل ــاى تش ــد؛ واقعيته ــا باش ــم م ــوى چش ــا جل آرمانه
ــويم.  ــتباه نش ــار اش ــت - دچ ــى اس ــت، واقعيت‌نمائ ــازى اس ــوارد واقعيت‌س ــى م ــع در بعض ــه در واق ــى - ك منف
ــى و  ــئلهى‌ اساس ــئله، مس ــم. مس ــاده‌انگارى نكني ــهل‌انگارى و س ــم، س ــتك‌م نگيري ــمن را دس ــوان دش ــه ت البت
مهمــى اســت. شــما مثــل يــك رياضيدانــى كــه ميخواهــد يــك مســئلهى‌ مهــم رياضــى را حــل كنــد، بــر ســر 
ــن  ــدان بااســتعدادى هســتيد؛ اي ــد. شــما رياضي ــد و مســئله را حــل كني ــه كار ببري ــن مســئله تلاشــتان را ب اي
ــا مســائل گوناگــون برخــورد كنيــد. خوشــبختانه انســان  هــم يــك مســئلهى‌ رياضــى اســت. اينجــورى بايــد ب
ــد  ــه مســئلهى‌ اقتصــاد باي ــه هــم در دســتگاه‌هاى گوناگــون وجــود دارد. ب ــد كــه هميــن روحي مشــاهده مكين

ــگاه كــرد. ــا ايــن ديــد ن ب

هدف دشمن، فشار اقتصادى بر كشور
ــون  ــر مســائل گوناگ ــه ناظ ــهى‌ كســانى ك ــم. هم ــى« را مطــرح كردي ــش »اقتصــاد مقاومت ــال پي ــد س ــا چن م
ــود و  ــوم ب ــت. معل ــور اس ــر كش ــادى ب ــار اقتص ــمن، فش ــدف دش ــه ه ــد ك ــدس بزنن ــتند ح ــد، ميتوانس بودن
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ــا  ــوند. اقتصــاد كشــور م ــز ش ــر روى اقتصــاد كشــور متمرك ــد ب ــا ميخواهن ــه اينه ــداد ك ــا نشــان مي طراح‌ىه
ــه رشــد  ــود، ب ــز ش ــر روى اقتصــاد متمرك ــه ب ــود ك ــن ب ــدف دشــمن اي ــى اســت. ه ــا نقطــهى‌ مهم ــراى آنه ب
ــار  ــردم دچ ــود، م ــر ش ــال و خط ــار اخت ــى دچ ــاه مل ــاً رف ــد، طبع ــه بزن ــتغال لطم ــه اش ــد، ب ــه بزن ــى لطم مل
ــن اســت، و  ــزده بشــوند، از نظــام اســامى جــدا شــوند؛ هــدف فشــار اقتصــادى دشــمن اي مشــكل شــوند، دل

ــد. ــاهده كن ــت مش ــان ميتوانس ــن را انس ــود؛ اي ــوس ب ــن محس اي
ــم  ــال گفت ــام( در ســخنرانىِ اول س ــاة و السّ ــه الصّ ــر عل‌ىبن‌موســ‌ىالرضا )علي ــال ۸۶ در صحــن مطه ــن س م
كــه اينهــا دارنــد مســئلهى‌ اقتصــاد را پيگيــرى مكيننــد؛ بعــد هــم آدم ميتوانــد فــرض كنــد كــه ايــن شــعارهاى 
ســال حلقه‌هائــى بــود بــراى ايجــاد يــك منظومــهى‌ كامــل در زمينــهى‌ مســائل اقتصــاد؛ يعنــى اصــاح الگــوى 
مصــرف، مســئلهى‌ جلوگيــرى از اســراف، مســئلهى‌ همــت مضاعــف و كار مضاعــف، مســئلهى‌ جهــاد اقتصــادى، 
ــه عنــوان شــعارهاى زودگــذر مطــرح  ــى. مــا اينهــا را ب و امســال توليــد ملــى و حمايــت از كار و ســرمايهى‌ ايران
نكرديــم؛ اينهــا چيزهائــى اســت كــه ميتوانــد حركــت عمومــى كشــور را در زمينــهى‌ اقتصــاد ســاماندهى كنــد؛ 

ميتوانــد مــا را پيــش ببــرد. مــا بايــد دنبــال ايــن راه باشــيم.

الزامات اقتصاد مقاومتی 
مســئلهى‌ اقتصــاد مهــم اســت؛ اقتصــاد مقاومتــى مهــم اســت. البتــه اقتصــاد مقاومتــى الزاماتــى دارد. مردمــى 
ــد  كــردن اقتصــاد، جــزو الزامــات اقتصــاد مقاومتــى اســت. ايــن سياســتهاى اصــل ۴۴ كــه اعــام شــد، ميتوان
ــهاى  ــه و تلاش ــام گرفت ــى انج ــه كارهائ ــرد. البت ــام بگي ــد انج ــن كار باي ــاورد؛ و اي ــود بي ــه وج ــول ب ــك تح ي
ــت اقتصــادى تشــويق بشــوند،  ــه فعالي ــم ب ــرد؛ ه ــد ك ــد توانمن ــد بشــود. بخــش خصوصــى را باي بيشــترى باي
هــم سيســتم بانكــى كشــور، دســتگاه‌هاى دولتــى كشــور و دســتگاه‌هائى كــه ميتواننــد كمــك كننــد - مثــل 
ــه  ــوهى‌ قضائيــه - كمــك كننــد كــه مــردم وارد ميــدان اقتصــاد شــوند. كاهــش وابســتگى ب ــوهى‌ مقننــه و ق ق
نفــت كيــى ديگــر از الزامــات اقتصــاد مقاومتــى اســت. ايــن وابســتگى، ميــراث شــوم صــد ســالهى‌ ماســت. مــا 
ــا فعاليتهــاى  اگــر بتوانيــم از هميــن فرصــت كــه امــروز وجــود دارد، اســتفاده كنيــم و تــاش كنيــم نفــت را ب
ــام  ــاد انج ــهى‌ اقتص ــم را در زمين ــت مه ــن حرك ــم، بزرگتري ــن كني ــرى جايگزي ــدزاى ديگ ــادىِ درآم اقتص
ــادى  ــزان زي ــا مي ــن خــأ را ت ــد اي ــى اســت كــه ميتوان ــهى‌ كارهائ ــان از جمل ــع دانش‌بني ــروز صناي ــم. ام داده‌اي
ــن  ــر اي ــد. همــت را ب ــر كن ــن خــأ را پ ــد اي ــه ميتوان ــى در كشــور وجــود دارد ك ــاى گوناگون ــد. ظرفيته ــر كن پ

ــم. ــم كني ــان را ك ــه هرچــه ممكــن اســت، وابســتگى خودم ــن ك ــه ســمت اي ــم ب ــم؛ بروي بگماري

جهاد بودن مسئله‌ى مديريت مصرف
مســئلهى‌ مديريــت مصــرف، كيــى از اركان اقتصــاد مقاومتــى اســت؛ يعنــى مصــرف متعــادل و پرهيــز از اســراف 
ــه  ــد ب ــا باي ــردم و خانواده‌ه ــاد م ــم آح ــى، ه ــر دولت ــم دســتگاه‌هاى غي ــى، ه ــم دســتگاه‌هاى دولت ــر. ه و تبذي
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ايــن مســئله توجــه كننــد؛ كــه ايــن واقعــاً جهــاد اســت. امــروز پرهيــز از اســراف و ملاحظــهى‌ تعــادل در مصرف، 
ــاد  ــر جه ــن اج ــه اي ــد ك ــا كن ــد ادع ــان ميتوان ــت؛ انس ــادى اس ــت جه ــك حرك ــمن ي ــل دش ــك در مقاب بلاش

ف‌ىســبيل‌اللّ‌ را دارد.

خود مردم راه مصرف كالاهاى خارج ىرا ببندند
ــى  ــد داخل ــا از تولي ــه م ــن اســت ك ــت مصــرف اي ــادل در مصــرف و مديري ــن مســئلهى‌ تع ــرِ اي ــد ديگ ــك بعُ ي
ــى،  ــتگاه‌هاى حاكميت ــند - دس ــته باش ــه داش ــى توج ــتگاه‌هاى دولت ــهى‌ دس ــن را هم ــم؛ اي ــتفاده كني اس
ــن  ــر اي ــت را ب ــد؛ هم ــرف نكنن ــى را مص ــر ايران ــد غي ــچ تولي ــد هي ــعى كنن ــه‌گانه - س ــواى س ــه ق ــوط ب مرب
بگمارنــد. آحــاد مــردم هــم مصــرف توليــد داخلــى را بــر مصــرف كالاهائــى بــا ماركهــاى معــروف خارجــى - كــه 
ــال  ــف دنب ــاى مختل ــردن، در زمينه‌ه ــى ك ــراى خودنمائ ــز دادن، ب ــراى پ ــان، ب ــام و نش ــراى ن ــط ب ــى فق بعض

ــد. ــى را ببندن ــاى خارج ــرف كالاه ــردم راه مص ــود م ــد. خ ــح بدهن ــد - ترجي ــى ميرون ــاى خارج ماركه

اقتصاد مقاومت ىتحريم بنزين را خنث ىكرد
بــه نظــر مــا طرحهــاى »اقتصــاد مقاومتــى« جــواب ميدهــد. هميــن مســئلهى‌ ســهميه‌بندى بنزيــن كــه اشــاره 
كردنــد، جــواب داد. اگــر چنانچــه بنزيــن ســهميه‌بندى نميشــد، امــروز مصــرف بنزيــن مــا از صــد ميليــون ليتــر 
ــى هســت.  ــر ميرفــت. توانســتند ايــن را كنتــرل كننــد؛ كــه خــب، امــروز در يــك حــد خيلــى خوب در روز بالات
ــن را در  ــم بنزي ــت. تحري ــدللّ‌ نيس ــه الحم ــد، ك ــازى نباش ــرون ني ــه بي ــچ ب ــه هي ــد ك ــورى باش ــد ج ــى باي حتّ
برنامــه داشــتند؛ اقتصــاد مقاومتــى تحريــم بنزيــن را خنثــى كــرد. و بقيــهى‌ چيزهائــى كــه مــورد نيــاز كشــور 

ــت. اس

هدفمند كردني ارانه‌ها، عامل ایجاد رونق و رفاه و رشد توليد و رشد اقتصادى 
ــق  ــد هــم رون ــى اســت؛ كــه اينهــا ميتوان ــه اقتصــاد مل هدفمنــد كــردن يارانه‌هــا هــم در جهــت شــكل دادن ب
ــد  ــور، رش ــد كش ــد تولي ــهى‌ رش ــا ماي ــود؛ اينه ــاه ش ــب رف ــم موج ــتغال - و ه ــد، در اش ــد - در تولي ــاد كن ايج
ــا اقتــدار حقيقــى و  ــا رشــد توليــد، يــك كشــور در دني ــهى‌ اقتــدار يــك كشــور اســت. ب اقتصــادى كشــور، ماي

ــد. ــام برس ــه انج ــتى ب ــن كار بايس ــد. اي ــدا مكين ــى پي ــروى بين‌الملل آب
ــه  ــى ك ــر اســتفاده بشــود. طرحهائ ــد حداكث ــان باي ــات. از زم ــع و امكان ــان و مناب ــرى از زم و اســتفادهى‌ حداكث
ــان  ــه ف ــد ك ــان م‌ىبين ــرى انس ــهى‌ كمت ــا فاصل ــبختانه ب ــروز خوش ــيد، ام ــول مكيش ــادى ط ــالهاى متم س
ــت  ــور تقوي ــن را در كش ــد اي ــيد. باي ــردارى رس ــه بهره‌ب ــاه ب ــده م ــرف هج ــال، در ظ ــرف دو س ــه در ظ كارخان

ــرد. ك
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تصميمهاى خلق‌الساعه و تغيير مقررات، ضربه ا یبر اقتصاد مقاومت ىو مقاومت ملت
حركــت بــر اســاس برنامــه، كيــى از كارهــاى اساســى اســت. تصميمهــاى خلق‌الســاعه و تغييــر مقــررات، جــزو 
ــن را، هــم  ــد. اي ــه ميزن ــت ضرب ــه مقاومــت مل ــى« وارد ميشــود و ب ــه »اقتصــاد مقاومت ــه ب ــى اســت ك ضربه‌هائ
دولــت محتــرم، هــم مجلــس محتــرم بايــد توجــه داشــته باشــند؛ نگذارنــد سياســتهاى اقتصــادى كشــور در هــر 

ــود. ــورد ش ــاى ب‌ىم ــذب و تغييره ــار تذب ــى دچ زمان
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تقويت شركتهاى دانش‌‌‌بنيان
علـم بـراى كشـور،ي ـك سـرمايه‌‌‌ى ب‌‌‌ىپايـان و 

تمام‌‌‌نشدنى
اهمیت دادن به مسـئله‌‌‌ى علـم و تكيه‌‌‌ى بـه علم در 

كشور
رسـیدن بـه رشـد اقتصـادىِ حقيقـى، در صـورت 

تكيه‌‌‌ى به علم
بـا  فرهنگـی،  و  سیاسـی  قـدرت  بـه  رسـیدن 

بنيانگذارى كارهاى اقتصادى بر پايه‌‌‌ى دانش
لـزوم تشـويق نخبـگان و اهل علـم برا یتشـكيل 

شركتها یدانش بنیان 
لزوم خطرپذیر یشرکت ها یدانش بنیان 

اجـراى قانـون حمايـت از شـركتهاى دانش‌‌‌بنيـان، 
کمکی به پيشرفت و توسعه‌‌‌ى شركتهاى دانش‌‌‌بنيان

در كمكهاى مال ىو پشـتيبان‌‌‌ىها، شـركتهاى دولت ى
سهم بيشتر را نبرند

قدرت اقتصاديي عني بنيانگذارى 
كارهاى اقتصادى بر پايه‌‌‌ى دانش
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قدرت اقتصاديي عني بنيانگذارى كارهاى اقتصادى بر پايه‌‌‌ى دانش*

تقويت شركتهاى دانش‌‌‌بنيان
جلسـهى‌‌‌ امروز با هـدف تقويـت شـركتهاى دانش‌‌‌بنيـان و به طـور كلـى نـوآورى در دانـش و فنـاورى و تقويـت ورود 
محصـولات ايـن شـركتها بـه بـازار و مصـرف، تشـيكل شـد. خـب، دوسـتان مطالـب بسـيار خوبـى را بيـان كردنـد. 
خوشبختانه در جلسه، مسـئولين حضور دارند و پيشـنهادها را شـنيدند. البته دوسـتانى كه در قالب پيشنهاد صحبت 
كردنـد، برخـى گيلاه‌‌‌هـا را هـم مطـرح كردند كه بـه نظر مـن حق بـه جانـب آنهاسـت. گيلاه‌‌‌هـا، گيلاه‌‌‌هاى درسـتى 
اسـت؛ برطرف شـدن آنها هم با توجـه به همين پيشـنهادها خواهد بـود. خب، مسـئولين، اينجـا حضور دارنـد؛ معاون 
محتـرم رئيس‌‌‌جمهـور و برخى وزيـرانِ مرتبط بـا اين مسـائل و همچنين بعضى مسـئولانِ ديگر در جلسـه هسـتند و 
مطالب را شـنيدند. آنچه كه در اين جلسـه گفته شـد، ان‌‌‌شـاءالله و بـه توفيق الهى جمع‌‌‌بنـدى و دنبال هم خواهد شـد. 
البته توقعاتى هم از دسـتگاه رهبرى مطرح شـد، كه ما ان‌‌‌شـاءالله همـهى‌‌‌ آنها را دنبـال خواهيم كرد؛ چـه آن چيزهائى 
كه ارتباط بـه دسـتگاه‌‌‌هاى دولتـى و اجرائـى دارد - كه مـا بايد تأيكـد كنيم - چـه آن چيزهائـى كه به نحـوى مرتبط 
با خود دسـتگاه رهبرى اسـت. ان‌‌‌شـاءالله ما اينها را دنبـال مكينيم. البتـه من نمونه‌‌‌هائـى از پيشـنهادها و انتظاراتى كه 
دوسـتان مطرح كردند، اينجا يادداشـت كردم؛ كـه به نظر من غالبـاً انتظارات درسـتى اسـت و اميدواريم ان‌‌‌شـاءالله به 

اينها رسـيدگى شـود. من به بعضـى از اين پيشـنهادها و انتظـارات هم اشـاره خواهـم كرد.

علم براى كشور،ي ك سرمايه‌‌‌ى ب‌‌‌ىپايان و تمام‌‌‌نشدنى
ــك ســرمايهى‌‌‌  ــراى كشــور، ي ــم ب ــن اســت كــه عل ــم، اي ــد مكيني ــم و تأيك ــر آن اصــرار ميورزي ــا ب آنچــه كــه م

*. بيانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شركت‌های دانش‌بنیان| 1391/5/8
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ــتعدادى  ــر اس ــاد، اگ ــه راه افت ــورى ب ــك كش ــم در ي ــد عل ــهى‌‌‌ تولي ــر چرخ ــت. اگ ــدنى اس ــان و تمام‌‌‌نش ب‌‌‌ىپاي
ــعِ  ــن ديگــر منب ــروز و ظهــور، آن وقــت اي ــه ب ــاد، اگــر ظرفيتهــا شــروع كــرد ب ــان افت ــه جري وجــود داشــت و ب
ــر  ــار و ناگزي ــراى آن ناچ ــان ب ــه انس ــت ك ــزى نيس ــت؛ چي ــدهى‌‌‌ درون‌‌‌زاس ــك پدي ــم ي ــت. عل ــدنى اس تمام‌‌‌نش
باشــد وابســته شــود. بلــه، اگــر شــما بخواهيــد علــمِ حاضــر و آمــاده را بگيريــد، هميــن اســت؛ وابســتگى دارد، 
ــد،  ــود آم ــه وج ــورى ب ــك كش ــى در ي ــان علم ــه بني ــد از آنك ــا بع ــردن دارد؛ ام ــت دراز ك ــاج دارد، دس احتي
ــا  ــر م ــد. اگ ــدا مكين ــان را پي ــمه‌‌‌هاى جوش ــت چش ــت حال ــت، آن وق ــود داش ــور وج ــم در آن كش ــتعداد ه اس
ــان  ــن مســئله در كشــور همچن ــر اي ــى، اگ ــرى و دانش‌‌‌پژوه ــم و ژرفنگ ــق و عل ــرى تحقي ــه دنبالگي ــم ب بپردازي
كــه بحمــدالله چنــد ســالى اســت جــدى گرفتــه شــده و دنبــال ميشــود، بــا هميــن شــتاب، بلكــه بــا انگيــزهى‌‌‌ 

ــت. ــك اوجــى دســت خواهــد ياف ــه ي ــد كشــور ب ــدون تردي ــال شــود، ب بيشــتر و اهتمــام بيشــتر دنب

اهمیت دادن به مسئله‌‌‌ى علم و تكيه‌‌‌ى به علم در كشور
ــه  ــه واقعياتــى كــه مــا مشــاهده مكينيــم و جلــوى چشــم ماســت، ايــن اوجگيــرى، ايــن رســيدن ب ــا توجــه ب ب
ــن  ــهى‌‌‌ اي ــه اســت؛ تجرب ــه نيســت؛ واقع‌‌‌گرايان ــچ وجــه خيالپردازان ــه هي ــورد نظــر و پيشــرفت، ب ــى م ــن تعال اي
چنــد ســال هــم هميــن را نشــان ميدهــد. در هميــن آمارهائــى كــه داده شــد، ملاحظــه كرديــد كــه پيشــرفت 
ــا فاصلــهى‌‌‌ چنــد ســال، پيشــرفت چشــمگيرى  كشــور در بخشــهاى مهــم و دانشــهاى نــو و مؤثــر در زندگــى، ب
بــوده اســت؛ ايــن نشــان‌‌‌دهندهى‌‌‌ ايــن اســت كــه اســتعداد و ظرفيــت و آمادگــى هســت. مــا بايــد ايــن مســئله 
ــن را  ــى اي ــم؛ يعن ــت بدهي ــور اهمي ــم در كش ــه عل ــهى‌‌‌ ب ــم و تيك ــئلهى‌‌‌ عل ــه مس ــى ب ــم؛ يعن ــدى بگيري را ج
اســاس كار قــرار بدهيــم. حــرف مــا در ايــن چنــد ســاله هميــن اســت. اگــر چنانچــه علــم در بخشــهاى مختلــف 
جــدى گرفتــه شــد، آن وقــت ايــن شــركتهاى دانش‌‌‌بنيــان كــه بــر مبنــاى علــم كار مكيننــد، توليــد مكيننــد و 

ــانند. ــى برس ــه شــكوفائى واقع ــج اقتصــاد كشــور را ب ــد توانســت بتدري ــد، خواهن ــى مكينن ثروت‌‌‌آفرين

رسیدن به رشد اقتصادىِ حقيقى، در صورت تكيه‌‌‌ى به علم
ــق نيســت، پيشــرفت نيســت؛  ــع تمام‌‌‌شــدنى مثــل نفــت و امثــال نفــت، رون ــروت از راه فــروش مناب تحصيــل ث
ايــن خودگــول‌‌‌زدن اســت. مــا در ايــن دام افتاديــم. بايــد اقــرار كنيــم، قبــول كنيــم كــه ايــن يــك تلــه اســت، 
ــته  ــه ارث گذاش ــا ب ــراى م ــى ب ــك واقعيت ــديم. ي ــى ش ــار خام‌‌‌فروش ــا دچ ــا. م ــت م ــراى مل ــت ب ــك دام اس ي
ــن  ــدارى اي ــك مق ــه ي ــن ســالها ســعى شــده ك ــه در اي ــادت داده شــده اســت. البت ــه آن ع ــم ب شــد، كشــور ه
ــد اول اعتقــاد  ــا باي ــه طــور كامــل پيــش نيامــده. م ــار گذاشــته شــود، لكيــن ب ــراى كشــور، كن ــاد مضــر ب اعتي
ــاى  ــر چاه‌‌‌ه ــرد، س ــرگاه اراده ك ــار، ه ــا اختي ــد ب ــه بتوان ــد ك ــى برس ــه جائ ــور ب ــد كش ــه باي ــم ك ــدا كني پي
ــ‌‌‌ىها  ــت. خام‌‌‌فروش ــت اس ــئلهى‌‌‌ نف ــالا مس ــن ح ــيم. اي ــاور برس ــن ب ــه اي ــد ب ــا باي ــدد؛ م ــودش را ببن ــت خ نف
ــى از  ــاى ماســت، كي ــى از ضعفه ــن كي ــود دارد؛ و اي ــان وج ــى همچن ــام و معدن ــواد خ ــفِ م در بخشــهاى مختل
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مشــلاكت كشــور ماســت. مــا اگــر بخواهيــم از ايــن وضعيــت نجــات پيــدا كنيــم، بخواهيــم بــه رشــد اقتصــادىِ 
حقيقــى نائــل شــويم، راهــش تيكــهى‌‌‌ بــه علــم اســت؛ ايــن هــم از راه تقويــت هميــن شــركتهاى دانش‌‌‌بنيــان، 

ــم. ــن ســمت بروي ــه اي ــد ب ــا باي ــى اســت. م عمل

رسیدن به قدرت سیاسی و فرهنگی، با بنيانگذارى كارهاى اقتصادى بر پايه‌‌‌ى دانش
ــور  ــس جمه ــرم رئي ــاون محت ــه مع ــاى باارزشــى اســت. گزارشــى ك ــه، كاره ــه انجــام گرفت ــى ك ــه كارهائ البت
دادنــد - كــه البتــه مــن اطــاع نســبتاً كاملــى از آنچــه كــه انجــام گرفتــه، قبــاً در ضمــن گزارشــهاى مكتــوب 
ــدالله  ــا بحم ــتگاه‌‌‌هاى م ــه دس ــت ك ــن اس ــان‌‌‌دهندهى‌‌‌ اي ــت؛ نش ــده اس ــيار دلگرمك‌‌‌نن ــت آوردم - بس ــه دس ب
تلاششــان در ايــن زمينــه خــوب اســت؛ منتهــا نــگاه كنيــم، ضعفهــا را در بخشــهاى مختلــف شناســائى كنيــم 
ــر  و ســعى كنيــم ايــن ضعفهــا را برطــرف كنيــم. اگــر مــا ان‌‌‌شــاءالله بتوانيــم بنيانگــذارى كارهــاى اقتصــادى ب
پايــهى‌‌‌ دانــش را پيــش ببريــم و بــه وجــه غالــب اقتصــاد كشــور تبديــل كنيــم، ايــن نــه تنهــا بــه كشــور قــدرت 
اقتصــادى خواهــد داد، بلكــه قــدرت سياســى هــم خواهــد داد، قــدرت فرهنگــى هــم خواهــد داد. وقتــى يــك 
كشــورى احســاس كــرد كــه بــا علــم خــود، بــا دانــش خــود ميتوانــد زندگــى خــود را و ملــت خــود را اداره كنــد 
و بــه ديگــر ملتهــا خدمــت برســاند، احســاس هويــت مكينــد، احســاس شــخصيت مكينــد؛ ايــن درســت همــان 

ــد. ــه آن احتيــاج دارن چيــزى اســت كــه ملتهــاى مســلمان امــروز ب
ملــت مــا قبــل از انقــاب، ســالهاى متمــادى اســير تضعيــف روحيــهى‌‌‌ خودبــاورى در ميــان خــود بــوده اســت. 
ــرفت  ــل پيش ــد و در مقاب ــاز كردن ــم ب ــردم چش ــاد م ــج آح ــد بتدري ــى، بع ــئولان دولت ــه اول مس ــى ك از آن وقت
ــاس  ــارت، احس ــاس حق ــود، احس ــاس كمب ــج احس ــدند، بتدري ــوت ش ــرب مبه ــىِ غ ــدهى‌‌‌ علم ــره كنن خي
ــون  ــز را دگرگ ــه چي ــاب هم ــج شــد. خوشــبختانه انق ــا تروي ــت م ــان مل ــن كشــور و در مي ــى در اي خودكم‌‌‌بين
ــر  ــادى ب ــاى اقتص ــذارى كاره ــن بنيانگ ــرد. بنابراي ــون ك ــه را دگرگ ــن روحي ــت و اي ــن حال ــه اي ــرد؛ از جمل ك
ــدرت سياســى. خــود  ــم ق ــى اســت، ه ــت مل ــه و شــخصيت و هوي ــت روحي ــم موجــب تقوي ــش، ه ــهى‌‌‌ دان پاي
ــب،  ــه خ ــادى ك ــدرت اقتص ــر ق ــاوه ب ــد؛ ع ــى ميده ــدرت سياس ــور، ق ــك كش ــى در ي ــتقلال و خوداتكائ اس

ــود دارد. ــت و وج ــى اس طبيع

لزوم تشويق نخبگان و اهل علم برا یتشكيل شركتها یدانش بنیان 
ــى  ــت: كي ــز اس ــى دو چي ــور كل ــه ط ــود، ب ــب ش ــه مترت ــن جلس ــر اي ــاءالله ب ــم ان‌‌‌ش ــا ميخواهي ــه م ــه ك آنچ
تشــويق نخبــگان و زبــدگان و اهــل علــم و اهــل تحقيــق بــه ايــن كــه بــه ســمت تشــيكل ايــن شــركتها برونــد 
و همچنيــن رســاندن محصــول ايــن شــركتها و ايــن تحقيقــات بــه بــازار و در دســترس مــردم قــرار دادن و وارد 
ــى،  ــروت و دارائ ــم و ث ــى عل ــه هم‌‌‌افزائ ــت. البت ــرض اول ماس ــن، غ ــت. اي ــارت اس ــهى‌‌‌ تج ــردن آن در چرخ ك
ــى  ــرمايه‌‌‌گذار‌‌‌ىهاى مال ــل س ــه اه ــانى ك ــش و كس ــل دان ــن اه ــت. بنابراي ــن شركتهاس ــى اي ــف ابتدائ تعري
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ــه، بيســت  ــان برنام ــا پاي ــه ت ــه شــد ك ــد. حــالا گفت ــدا كن ــش پي ــن شــركتها افزاي ــد و اي هســتند، همــت كنن
هــزار شــركت تشــيكل خواهــد شــد؛ لكيــن تصــور مــن ايــن اســت كــه بيــش از ايــن بايســتى مــا در كشــور بــه 
ــالا  ــه ح ــده شــود؛ ك ــم دي ــا ه ــا ب ــت آنه ــت و يكفي ــه كمي ــم. البت ــام بورزي ــان اهتم ــم شــركتهاى دانش‌‌‌بني رق

ــت. ــرى اس ــئلهى‌‌‌ ديگ ــت، مس ــئلهى‌‌‌ يكفي مس
هــدف دوم ايــن اســت كــه مشــلاكت ايــن شــركتها ان‌‌‌شــاءالله برطــرف شــود. مشــلاكتى وجــود دارد - مشــكل 
نقدينگــى هســت، مشــكل كمكهــاى گوناگــون معنــوى هســت؛ كــه در ايــن پيشــنهادها وجــود داشــت - دولــت 
ميتوانــد ايــن مشــلاكت را برطــرف كنــد. هميــن بخشــهائى كــه مرتبــط بــا ايــن قضيــه هســتند؛ چــه معاونــت 
ــاد كشــاورزى  ــان و جه ــوم و بهداشــت و درم ــع و عل ــرم صناي ــرم رياســت جمهــورى، چــه وزارتهــاى محت محت
ــئوليت  ــيم مس ــد، تقس ــكارى كنن ــد هم ــد، ميتوانن ــدا مكينن ــاط پي ــا ارتب ــن قضاي ــا اي ــه ب ــى ك و وزارتهائ
ــى كــه  ــهى‌‌‌ چيزهائ ــد. از جمل ــد و مشــلاكت را برطــرف كنن ــف هــر بخشــى را تعييــن كنن ــد، حــدود وظائ كنن
ــىِ  ــنتىِ قديم ــتمهاى س ــن سيس ــه اي ــت ك ــن اس ــت، اي ــم هس ــت ه ــن درس ــر م ــه نظ ــد و ب ــه ش ــا گفت اينج
ــه ايــن شــركتها نگاهشــان را عــوض كننــد.  ــى، نســبت ب ــه از ســوى بانكهــا و مراكــز پول اعتبارشناســى، از جمل

ــت. ــن شركتهاس ــم اي ــكل مه ــى، مش ــكل نقدينگ مش

لزوم خطرپذیر یشرکت ها یدانش بنیان 
از جملــهى‌‌‌ چيزهائــى كــه گفتــه شــد - كــه بــه نظــر مــا درســت هــم هســت - مســئلهى‌‌‌ لحــاظ خطرپذيــرى در 
ــا  ــراى مواجهــهى‌‌‌ ب ــرى نباشــد و آمادگــى ب ــن شــركتها خطرپذي ــن شركتهاســت؛ چــون اگــر چنانچــه در اي اي
ــن  ــان اي ــراى اينكــه زي ــى وجــود دارد ب ريســك وجــود نداشــته باشــد، كار پيــش نخواهــد رفــت. البتــه راههائ
ــراى  ــد نكنــد؛ مثــل بيمه‌‌‌هــاى مخصــوص و مشــخصى كــه ب ــن شــركتها را تهدي ــت اي خطرهــا، اصــل موجودي

ــت. ــى اس ــتگاه‌‌‌هاى دولت ــم كار دس ــن ه ــه اي ــود؛ ك ــى ش ــد پيش‌‌‌بين ــن كار باي اي

لزوم رصد و ثبت اختراعات توسط دستگاه‌‌‌هاى دولتى
ــد و  ــات را رصــد كنن ــات و ثبــت اختراع ــا اختراع ــى م ــن اســت كــه دســتگاه‌‌‌هاى دولت ــك مســئلهى‌‌‌ مهــم اي ي
ــد،  ــه همــكارى كنن ــد ك ــا بخواهن ــد و از آنه ــگان فكــرى برون ــات و نخب ــان اختراع ــه ســراغ صاحب ــا ب خــود آنه
ــورد نظــر ســهيم  ــان در آن بخــش م ــك شــركت دانش‌‌‌بني ــد در ايجــاد ي ــد بياين ــا بتوانن ــا آنه ــد، ت كمــك كنن
ــاى  ــچ و خمه ــوى پي ــد ت ــد، كار بيفت ــه كنن ــا مراجع ــه آنه ــان ب ــه مخترع ــا ننشــينند ك شــوند. دســتگاه‌‌‌هاى م
ــاً شــوقها و اســتعدادها را تضعيــف خواهــد كــرد.  ــا يقين ادارى و بوروكراســى و مشــلاكتى كــه وجــود دارد؛ اينه
آنطــور كــه مــن گــزارش دارم، خارج‌‌‌ىهــا دارنــد اســتعدادهاى موجــود كشــور مــا را رصــد مكيننــد؛ هــر جائــى 
ــروى  ــانى، ني ــتعداد انس ــب، اس ــد. خ ــد و ميبرن ــرمايه‌‌‌گذارى مكينن ــد س ــورد، م‌‌‌ىآين ــان ميخ ــه دردش ــه ب ك

ــك كشــور اســت. انســانى، ارزشــمندترين موجــودى ي
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نبايــد اجــازه بدهيــم، نبايــد بگذاريــم، »نگذاشــتن« هــم بــه ايــن شــكل منطقــى اســت كــه مــا زمينــه را فراهــم 
ــه  ــم ك ــدان كني ــا را وارد مي ــم، آنه ــا را وادار كني ــم، آنه ــتگيرى كني ــم، دس ــم، تشــويق كني ــاده كني ــم، آم كني
مشــغول بشــوند، دلگــرم بشــوند؛ آن وقــت در آن صــورت، ايــن همــان چشــمهى‌‌‌ جوشــانِ تمام‌‌‌نشــدنى خواهــد 

ــد. ــش م‌‌‌ىآي ــه پي ــود ك ب
اجراى قانون حمايت از شركتهاى دانش‌‌‌بنيان، کمکی به پيشرفت و توسعهى‌‌‌ شركتهاى دانش‌‌‌بنيان

ــت از  ــون حماي ــراى قان ــئلهى‌‌‌ اج ــن مس ــت، همي ــم هس ــت ه ــد و درس ــه ش ــه گفت ــى ك ــهى‌‌‌ مطالب از جمل
ــم  ــس ه ــه‌‌‌اى داد، مجل ــت لايح ــده. دول ــب ش ــت تصوي ــالى اس ــه س ــه دو س ــت ك ــان اس ــركتهاى دانش‌‌‌بني ش
تصويــب كــرد. البتــه آئين‌‌‌نامــهى‌‌‌ اجرائــى آن هنــوز تصويــب نشــده، ابــاغ نشــده؛ ايــن كار بايــد ســريع انجــام 
ــن كار مبلغــى  ــراى اي ــال كننــد. ب ــن را دنب ــد، اي بگيــرد. ان‌‌‌شــاءالله مســئولين دولتــى كــه اينجــا تشــريف دارن
ــد،  ــه كار بيفت ــون ب ــر ان‌‌‌شــاءالله آن قان ــاده شــد. اگ ــب و آم ــم تصوي ــى ه ــد، ايجــاد صندوق ــم در نظــر گرفتن ه

ــرد. ــد ك ــك خواه ــان كم ــركتهاى دانش‌‌‌بني ــعهى‌‌‌ ش ــرفت و توس ــه پيش ــاً ب قطع

در كمكهاى مال ىو پشتيبان‌‌‌ىها، شركتهاى دولت ىسهم بيشتر را نبرند
ــه  ــود و در گزارشــهائى كــه ب ــرار گرفــت - كــه البتــه در ذهــن مــن هــم ب نكتــهى‌‌‌ ديگــرى كــه مــورد اشــاره ق
ــى ســهم  ــى و پشــتيبان‌‌‌ىها، شــركتهاى دولت ــاى مال ــه در كمكه ــود ك ــن ب ــود - اي ــه ب ــورد توج ــد، م ــا داده‌‌‌ان م
بيشــتر را نبرنــد كــه بخــش خصوصــى و شــركتهاى غيردولتــى پشــت در بماننــد. اينجــا هــم مــن ديــدم بعضــى 
از دوســتان هميــن تذكــر را دادنــد؛ در گزارشــهاى مــا هــم هميــن نكتــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه. كارى كنيــم 
كــه بخــش خصوصــى در زمينــهى‌‌‌ شــركتهاى دانش‌‌‌بنيــان بتوانــد بــه معنــاى واقعــى كلمــه روى پــاى خــودش 
بايســتد و رشــد كنــد. اگــر چنانچــه در ايــن زمينــه بخــش خصوصــى رشــد پيــدا كــرد، بــه نظــر مــا منافعــش 
بــراى كشــور بســيار زيــاد خواهــد بــود. دولــت نقــش حمايــت كننــدهى‌‌‌ خــودش و هدايــت كننــدهى‌‌‌ خــودش و 
كمــك كننــدهى‌‌‌ خــودش را خواهــد داشــت؛ لكيــن در عرصــه، محــور حركــت، بخــش خصوصــى خواهــد بــود. 

ايــن هــم كيــى از نكاتــى اســت كــه مــورد توجــه اســت.

عمومیت یافتن بانك اطلاعات
ــن اســت  ــن جلســه همي ــد اي ــات اســت. كيــى از فواي ــك اطلاع ــه وجــود دارد، بان ــاى مهمــى ك كيــى از چيزه
ــن كار  ــد؛ اي ــئولان ميگذارن ــدگان و مس ــگان و زب ــى از نخب ــار جمع ــى را در اختي ــد اطلاعات ــانى م‌‌‌ىآين ــه كس ك
بايســتى عموميــت پيــدا كنــد. بايــد بانــك اطلاعــات وجــود داشــته باشــد؛ مــا داشــته‌‌‌هاى خودمــان را بدانيــم، 
نداشــته‌‌‌ها را هــم بدانيــم؛ چيزهائــى كــه مــورد نيــاز ماســت. بخصــوص بعضــى از بخشــهاى دولتــى كــه اينجــا 
ــد؛ كــه  ــادى دارن ــاع، مثــل كشــاورزى - اينهــا نيازهــاى بســيار زي ــد - مثــل نفــت، مثــل دف از آنهــا اســم آوردن
ــه از  ــانى ك ــود، كس ــوم بش ــان معل ــركتهاى دانش‌‌‌بني ــدگان ش ــيكل دهن ــراى تش ــا ب ــن نيازه ــه اي ــر چنانچ اگ
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ــد و  ــا بياين ــن نيازه ــراغ اي ــد س ــاده هســتند، ميتوانن ــى آم ــرمايه‌‌‌گذارى پول ــرمايه‌‌‌گذارى علمــى و س لحــاظ س
ايــن نيازهــا را برطــرف كننــد. پــس تشــيكل بانــك اطلاعــات و در معــرض گذاشــتن اطلاعــات لازم بــراى همــه، 

چيــز بســيار لازمــى اســت.

فعال شدن شركتهاى دانش‌‌‌بنيان در عرصه‌‌‌هاى مختلف كشور
ــد  ــور ميتوانن ــف كش ــاى مختل ــان در عرصه‌‌‌ه ــركتهاى دانش‌‌‌بني ــه ش ــت ك ــن اس ــم اي ــر ه ــهى‌‌‌ ديگ ــك نكت ي
فعــال شــوند؛ چنــد عرصــهى‌‌‌ محــدود را بــراى ايــن كار نگذارنــد؛ در همــهى‌‌‌ مــواردى كــه نيــاز وجــود دارد، ايــن 

ــه كار بيفتــد و ان‌‌‌شــاءالله ايــن شــركتها بتواننــد نقــش ايفــاء كننــد. اســتعدادها ب
ــان مطالبــم ميخواهــم عــرض كنــم، ايــن اســت كــه هــم دانشــگاه‌‌‌ها،  ــه طــور خلاصــه در پاي آنچــه كــه مــن ب
ــد، چــه از  ــن كار را دارن ــى و اســتعداد اي ــى كــه خوشــبختانه توانائ ــى، هــم آحــاد مردم هــم دســتگاه‌‌‌هاى دولت
لحــاظ علمــى، چــه از لحــاظ توانائ‌‌‌ىهــاى مالــى، بايــد تــاش كننــد مســئوليت زمــان خــود و مقطــع تاريخــى 
حســاس خــود را بشناســند و بــه آن عمــل كننــد. ايــن كــه مــا عــرض كرديــم »اقتصــاد مقاومتــى«، ايــن يــك 
شــعار نيســت؛ ايــن يــك واقعيــت اســت. كشــور دارد پيشــرفت مكينــد. مــا افقهــاى بســيار بلنــد و نويدبخشــى 
را در مقابــل خودمــان مشــاهده مكينيــم. خــب، بديهــى اســت كــه حركــت بــه ســمت ايــن افقهــا، معارضهــا و 
ــى  ــاى سياس ــى انگيزه‌‌‌ه ــادى دارد، بعض ــاى اقتص ــا انگيزه‌‌‌ه ــن معارضه‌‌‌ه ــى از اي ــم دارد. بعض ــى ه معارضه‌‌‌هائ
ــود  ــى ميش ــم منته ــواردى ه ــا در م ــن معارضه‌‌‌ه ــت. اي ــى اس ــى بين‌‌‌الملل ــت، بعض ــه‌‌‌اى اس ــى منطق دارد؛ بعض
بــه هميــن فشــارهاى گوناگونــى كــه مشــاهده مكينيــد؛ فشــارهاى سياســى، تحريــم، غيــر تحريــم، فشــارهاى 
تبليغاتــى - اينهــا هســت - لكيــن در لابــه‌‌‌لاى ايــن مشــلاكت، در وســط ايــن خارهــا، گامهــاى اســتوار و همتهــا 
و تصميمهائــى هــم وجــود دارد كــه بناســت از وســط ايــن خارهــا عبــور كنــد و خــودش را بــه آن نقطــهى‌‌‌ مــورد 

نظــر برســاند؛ وضــع كشــور الان اينجــورى اســت.

مشكلات، كوچكتر از تصميم و اراده و هدفها و آرمانهاى اين ملت و اين كشور
بــه هيــچ وجــه مــا در بن‌‌‌بســت نيســتيم؛ بــه هيــچ وجــه بــا مشــلاكتى كــه مــا را از تصميــم بــه ادامــهى‌‌‌ راه بــاز 
بــدارد، مواجــه نيســتيم؛ چنيــن مشــلاكتى وجــود نــدارد. بلــه، مشــلاكت هســت؛ امــا همــهى‌‌‌ ايــن مشــلاكت، 
ــى  ــرم و راحت ــتر ن ــت. در بس ــور اس ــن كش ــت و اي ــن مل ــاى اي ــا و آرمانه ــم و اراده و هدفه ــر از تصمي كوچكت
ــدان، يــك ميــدان  ــن مي ــا اي ــم؛ ام ــه، وســط ميداني ــم؛ ن ــه بزنيــم و اســتراحت كني نميخواهيــم بخوابيــم و تيك
دشــوار و در عيــن حــال شــوق‌‌‌آفرين اســت؛ مثــل ميــدان ورزش و مســابقات ورزشــى. در ميدانهــاى مســابقات 
ورزشــى خســتگى هســت، دلهــره هــم هســت، امــا شــوق‌‌‌آفرين اســت. هيــچ ورزشــكارى از حضــور در ميــدان 
مســابقهى‌‌‌ ورزشــى امتنــاع نمكينــد؛ بلكــه بــا شــوق ميــرود آنجــا. ايــن كار زحمــت هــم دارد - فشــار جســمى، 

ــا اينجــورى اســت. ــد. وضعيــت م ــن حــال ورزشــكاران ميرون ــى - در عي فشــار عصب
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عرصــه، عرصــهى‌‌‌ حركــت عمومــى و مانــدگارِ تاريخــى ملــت اســت. از لحــاظ تاريخــى، حركــت امــروز مــا يــك 
ــد و  ــم ميزنن ــد رق ــا دارن ــراى قرنه ــا شــايد ب ــت م ــروز مل ــران را ام ــدگار اســت. يعنــى سرنوشــت اي حركــت مان
معيــن مكيننــد. هميشــه چنيــن موقعيتــى پيــش نم‌‌‌ىآيــد؛ در همــهى‌‌‌ مقاطــع تاريخــى، ايــن وضعيــت پيــش 
ــت  ــك حرك ــرض ي ــت را در مع ــاب، كشــور را و مل ــن انق ــده. اي ــش آم ــا خوشــبختانه پي ــان م ــد؛ در زم نم‌‌‌ىآي

ــرار داده. ــى و تاريخــى ق ــدگارِ طولان ــرِ مان مؤث

اقتصاد مقاومتى؛ي عن ىاقتصادى كه همراه باشد با مقاومت در مقابل كارشكن ىو خباثت دشمن
ــاد  ــا، اقتص ــهاى م ــى از بخش ــم. كي ــاء كني ــيم و آن را ايف ــان را بشناس ــش خودم ــدام نق ــر ك ــد ه ــا باي ــب، م خ
ــراه  ــه هم ــادى ك ــى اقتص ــت؛ يعن ــى اس ــاد مقاومت ــرائطى، اقتص ــن ش ــك چني ــاد در ي ــت اقتص ــت و خاصي اس
ــن  ــه نظــر م ــم. ب ــا داري ــه م ــت دشــمن؛ دشــمنانى ك ــل كارشــكنى دشــمن، خباث ــت در مقاب ــا مقاوم باشــد ب
ــن  ــن كار شماســت؛ همي ــد، همي ــدار كن ــى را پاي ــن اقتصــاد مقاومت ــد اي ــه ميتوان كيــى از بخشــهاى مهمــى ك
شــركتهاى دانش‌‌‌بنيــان اســت؛ ايــن كيــى از بهتريــن مظاهــر و كيــى از مؤثرتريــن مؤلفه‌‌‌هــاى اقتصــاد 

ــرد. ــال ك ــد دنب ــن را باي ــت؛ اي ــى اس مقاومت
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اركان اقتصاد مقاومتي*

در حال پیشرفت بودنک شور 
خوشــبختانه كشــور در حــال پيشــرفت اســت - بــا قطــع نظــر از آمارهائــى كــه خــود مــا ميدهيــم - 
رصدكننــدگان جهانــى هــم هميــن را ميگوينــد؛ آنهــا هــم تصديــق مكيننــد كــه كشــور از جهــات مختلــف در 
ــى  ــه توهّمــات درســتى نيســت؛ ناشــى از ارزياب ــد، ك ــى مكينن ــا توهّمات ــه بعض‌‌ىه حــال پيشــرفت اســت. البت

ــت. ــتى نيس درس

تدابير و راهكارهاى جديد برا یمقابله با اقدامهاى جديد دشمنان 
خــب، دشــمنان مــا اقدامهــاى جديــدى هــم دارنــد مكيننــد، كــه ايــن اقدامهــا تدابيــر و راهكارهــاى جديــدى 
ــك  ــمنان ي ــه دش ــد ك ــاره كردن ــتان اش ــى از دوس ــالا بعض ــت. ح ــه داش ــد توج ــه باي ــن را هميش ــد؛ اي ميطلب
تصميمــى را ميگيرنــد، مــا در مواجهــهى‌‌ بــا آن تصميــم مشــغول فعاليــت ميشــويم و اقدامــى را انجــام 
ــه آن  ــل از اينك ــه قب ــت ك ــن اس ــرش اي ــا بهت ــت؛ منته ــوب اس ــيار خ ــن كار بس ــوب، اي ــى خ ــم؛ خيل ميدهي
ــد كــه  ــرض بفرمائي ــد آنچــه را كــه او انجــام خواهــد داد. ف ــرد، شــما حــدس بزني ــل بگي ــم را طــرف مقاب تصمي
مشــكل جابه‌‌جائــى منابــع مالــى و ناشــى از فــروش نفــت را شــما از قبــل هــم حــدس ميزديــد و ميگفتيــد؛ يــا 
مشــكلى را كــه در خريــد و فــروش نفــت و انتقــال نفــت و بيمــه و از ايــن چيزهــا بــه وجــود آوردنــد، قبــاً همه را 
حــدس ميزديــم. راههــا را از پيــش آمــاده كنيــد. الان هــم هميــن جــور اســت. يعنــى تصــور نشــود كــه دشــمن 
ــام  ــه انج ــى ك ــون كارهائ ــد. چ ــال راهِ كارن ــا دنب ــه، آنه ــته؛ ن ــت برداش ــودش دس ــمن‌‌ىهاى خ ــهى‌‌ دش از ادام
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دادنــد، بــه نتيجــه نرســيده، حتمــاً دنبــال راهكارهــاى ديگــرى خواهنــد بــود - كــه البتــه آنهــا هــم بــه نتيجــه 
ــد. ــاده كني ــان را آم ــش، خودت ــد و از پي ــا را حــدس بزني ــما آن راهكاره ــيد - ش ــد رس نخواه

لزوم تمركز در تصميم‌‌گيرى‌‌هاى اقتصادىِ قوه‌‌ى مجريه
ــا مــن مطــرح شــده، كــه تمركــز در تصميم‌‌گير‌‌ىهــاى اقتصــادىِ  يــك حرفــى اينجــا گفتــه شــد، قبــاً هــم ب
ــاى لاكن،  ــى بلاشــك در تصميم‌‌گير‌‌ىه ــول دارم؛ يعن ــاً قب ــن را كام ــن اي ــه م ــه لازم اســت. البت ــوهى‌‌ مجري ق
در مســائل اساســى - كــه فعــاً اساســ‌‌ىتر از همــه، مســائل اقتصــادى اســت؛ و بخصــوص آنچــه كــه مربــوط بــه 
معيشــت مــردم اســت و فشــارهائى كــه دشــمن ميخواهــد بــر مــردم وارد كنــد - بايــد تمركــز در تصميم‌‌گيــرى 
ــت  ــرى در دول ــز تصميم‌‌گي ــش تمرك ــرى، معناي ــز در تصميم‌‌گي ــن تمرك ــه اي ــد ك ــه كني ــا توج ــد؛ منته باش
ــد،  ــور همــكارى مكينن ــاى رئيس‌‌جمه ــا آق ــت ب ــف دول ــه در بخشــهاى مختل ــرادى ك ــى همــهى‌‌ اف اســت؛ يعن
ــم  ــم تصمي ــا ه ــه ب ــت، هم ــد - در دول ــى كنن ــى هماهنگ ــد - يعن ــاس كنن ــترك احس ــئوليت مش ــد مس باي
ــد. در ايــن زمينــه، مســئلهى‌‌ مســئوليت مشــترك را واقعــاً بايــد در دولــت جــدى گرفــت. هــر كارى كــه  بگيرن
ــد  ــينند، باي ــت م‌‌ىنش ــت دول ــز هيئ ــه دور مي ــئولينى ك ــهى‌‌ وزرا و مس ــد، هم ــام ميده ــه‌‌اى انج ــك وزارتخان ي
ــت  ــد، آن وق ــن ش ــر اي ــركيند. اگ ــهيم و ش ــدام، س ــن اق ــا در اي ــرى ي ــن تصميم‌‌گي ــه در اي ــد ك ــاس كنن احس
ــاف در  ــه اخت ــم مســائل، ن ــاف در فه ــه اخت ــرد، ن ــاف در عملك ــه اخت ــرود؛ ن ــش مي ــا هماهنگــى پي ــا ب كاره

ــد. ــش نم‌‌ىآي ــا، پي آماره

لزوم استفاده از همه توان و ظرفیت 
ــه ميــدان و بــه صحنــه بيايــد. كشــور ظرفيتهــاى خوبــى دارد، توانهــاى خوبــى دارد؛  همــهى‌‌ تــوان هــم بايــد ب
ــت. مــن م‌‌ىبينــم گاهــى اوقــات بعضــى از  ــى هســت، هــم در بيــرون دول هــم در درون دولــت ظرفيتهــاى بالائ
مســئولين بخشــها، از افــرادى كــه خــارج از تشــلايكت دولتنــد، كمــك فكــرى ميگيرنــد؛ ايــن كار خوبــى اســت؛ 
ــه و شــوق  ــا علاق ــه دلســوزانه و ب ــرادى هســتند ك ــد. اف ــت اســتفاده كني ــن ظرفي ــد، از اي ــن را توســعه بدهي اي
ــا جــزو  ــا اســتفاده شــود؛ اينه ــد؛ از نيروهــاى اينه ــت همــكارى كنن ــا دول ــت باشــند و ب ــار دول ــد در كن حاضرن

ــاد اســت. ــا زي ــم خوشــبختانه ظرفيته ــت ه ــاى كشــورند. در درون دول ظرفيته

بیشتر بودن نقاط قوت از نقاط ضعف 
خــب، نقــاط قوّتــى وجــود دارد؛ ضعفهائــى هــم وجــود دارد. در جمع‌‌بنــدى نقــاط قــوّت و نقــاط ضعــف، وقتــى 
ــا ضعفهــا را  ــن نيســت كــه م ــن معنايــش اي ــم؛ لكيــن اي ــوّت ميدهي ــه نقــاط ق ــم، ترجيــح را ب ــگاه مكيني ــا ن م
ــه؛  ــام گرفت ــى انج ــيع عمران ــاى وس ــور كاره ــال در كش ــد س ــن چن ــول اي ــب، در ط ــم. خ ــرف كني ــد برط نباي
بخصــوص در مناطــق دوردســت، در بخشــهاى مختلــف؛ اينهــا واقعــاً كارهــاى مهمــى اســت؛ ايــن يــك روكيــرد 
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ــا پيشــرفتهاى چشــمگيرى كــه در زمينــهى‌‌  بســيار مهمــى در حركــت دولــت اســت. از ايــن قضيــه بگيريــد، ت
ــاورى  ــم و فن ــهى‌‌ عل ــال در زمين ــد س ــن چن ــه در اي ــرفتهائى ك ــن پيش ــده. اي ــود آم ــه وج ــاورى ب ــم و فن عل

ــل توجــه اســت. ــى قاب ــه، خيل صــورت گرفت

بالا بودن جايگاه كشور در عرصه‌‌ى سياست خارج ىو مسائل بين‌‌المللى
ــور  ــن ج ــم همي ــى ه ــائل بين‌‌الملل ــى و مس ــت خارج ــهى‌‌ سياس ــور در عرص ــگاه كش ــاء جاي ــهى‌‌ ارتق در زمين
ــا در  ــاوت دارد؛ م ــد ســال قبــل تف ــا چن ــهى‌‌ كشــور ب ــروز در عرصــهى‌‌ سياســت خارجــى، ثقــل و وزن اســت. ام
مســائل، تأثيرگذاريــم؛ اينهــا مهــم اســت. در حوادثــى هــم كــه پيــش آمــده، مــا تأثيرگــذار بوده‌‌ايــم - كــه آن، 

ــى مهــم اســت. ــا آن هــم خيل ــه نظــر م ــه‌‌اى دارد - ب داســتان جداگان

ساده‌‌زيست ىمسئولان، استكبارستيزى و افتخار به انقلابيگرى
ــته  ــئلهى‌‌ برجس ــرد، مس ــه ك ــد تيك ــن روى آن باي ــر م ــه نظ ــه ب ــى ك ــاط قوّت ــن نق ــر از اي ــش ديگ ــك بخ  ي
شــدن ارزشــهاى انقــاب اســت. در ايــن ســالهائى كــه دولــت نهــم و دولــت دهــم بــر ســر كار بودنــد تــا امــروز، 
ــاب  ــا را از انق ــا آنه ــد و م ــه مكيردن ــه آن توصي ــام ب ــه ام ــى ك ــها‌‌ىانقلاب و چيزهائ ــاب و ارزش ــان انق گفتم
ــاً برجســته شــده: مســئلهى‌‌ ساده‌‌زيســتى مســئولان، استكبارســتيزى، افتخــار  ــم، خوشــبختانه كام آموختي
بــه انقلابيگــرى. يــك دوره‌‌اى بــر مــا گذشــت كــه اســم انقــاب و انقلابيگــرى و اينهــا بــه انــزوا افتــاده بود؛ ســعى 
ــه مينوشــتند، حــرف  ــد؛ مقال ــاد كنن ــا ي ــن چيزه ــا ضــد ارزش، از اي ــى ي ــك ارزش منف ــوان ي ــه عن ــد ب مكيردن
ــردم  ــروز خوشــبختانه اينجــور نيســت، درســت بعكــس اســت؛ گرايــش عمومــى م ــه ميشــد. ام ــد، گفت ميزدن
و مســئولان كشــور بــه حركــت انقلابــى، جهتگيــرى انقلابــى، ارزشــهاى انقلابــى و مبانــى انقــاب اســت. ايــن 
ــن  ــه اي ــردم ب ــى م ــت، همينهاســت؛ يعن ــه دول ــردم ب ــش م ــل گراي ــى از عوام ــه كي را توجــه داشــته باشــيد ك
ــئولان از  ــودن مس ــتى، دور ب ــئلهى‌‌ ساده‌‌زيس ــت، مس ــه عدال ــوت ب ــئلهى‌‌ دع ــد. مس ــت ميدهن ــها اهمي ارزش

ــى اســت. ــاى مهم ــى چيزه ــا خيل ــل؛ اينه تجم
ــاهده  ــت مش ــبختانه در دول ــه خوش ــادهى‌‌ كارى ك ــاش فوق‌‌الع ــردم، ت ــا م ــاط ب ــت ارتب ــت در جه ــاش دول ت
ميشــود؛ اينهــا چيزهــاى خوبــى اســت. البتــه توجــه كنيــد كــه ايــن تــاش فراوانــى كــه داريــد انجــام ميدهيــد، 
ــه  ــد. البت ــه كني ــن تيك ــد؛ روى اي ــراه باش ــد، هم ــه ميگوئي ــه ك ــه آنچ ــردن ب ــل ك ــا عم ــوب و ب ــتِ خ ــا يكفي ب
طبيعــى اســت كــه شــما ميخواهيــد آنچــه را كــه ميگوئيــد، بتوانيــد عمــل كنيــد - در ايــن شــىك نيســت - امــا 
روى ايــن اهتمــام داشــته باشــيد كــه هــر آنچــه بــه عنــوان يــك وعــده از شــما صــادر ميشــود، مــردم در موعــد 
ــا كارى كــه شــما ميگوئيــد، نودتايــش را انجــام  معيــن ببيننــد كــه آن وعــده تحقــق پيــدا كــرد. اگــر از صــد ت
بدهيــد، ده تايــش انجــام نگيــرد، هميــن در ذهــن مــردم يــك اختلالــى ايجــاد خواهــد كــرد. آنچــه را كــه آدم 
احتمــال ميدهــد انجــام نشــود، بــه صــورت احتمــال بگويــد، بــه صــورت قطــع و يقيــن نگويــد. بــه نظــر مــن اين 
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ــز بســيار مهمــى اســت. چي

اسلام‌‌خواه ىجمهورى اسلامى، اولین عامل دشمنی دشمنان  
خــب، هــر بيننــده‌‌اى احســاس مكينــد و م‌‌ىبينــد كــه تــاش دشــمنان در مقابلــهى‌‌ بــا جمهــورى اســامى در 
ايــن ســالهاى اخيــر، بخصــوص در هميــن شــش هفــت ســال گذشــته و بخصــوص در ايــن دو ســه ســال اخيــر، 
ــا اگــر بدانيــم انگيزه‌‌هــاى دشــمن از كجــا ناشــى  ــه نظــر مــن دو ســه عامــل تأثيــر دارد كــه م بيشــتر شــده. ب
ــن دشــمن‌‌ىها،  ــل اي ــه نظــر مــن كيــى از عل ميشــود، تكليــف خــود را در برنامه‌‌ريز‌‌ىهامــان بهتــر ميفهميــم. ب
هميــن پيشــرفتهاى شماســت؛ يعنــى ميخواهنــد ايــن پيشــرفتها كنــد شــود. جمهــورى اســامى بــا داعيــهى‌‌ 
اســام‌‌خواهى، بــا داعيــهى‌‌ مردم‌‌ســالارى اســامى، بــا داعيــهى‌‌ رد و نفــى مســتدل ليبــرال دموكراســى، بــراى 
تشــلايكت اســتكبارى دنيــا يــك خطــرى اســت. هرچــه شــما بيشــتر پيشــرفت كنيــد، ايــن خطــر بــراى آنهــا 

بيشــتر خواهــد شــد. ميخواهنــد جلــوى ايــن را بگيرنــد.

زنده شدن شعارهاى انقلاب، دومین عامل دشمنی دشمنان 
ــده شــدن شــعارهاى انقــاب اســت. وقتــى شــعارهاى انقــاب كمرنــگ شــود،  عامــل دوم ايــن دشــمن‌‌ىها، زن
پنهــان شــود، آنهــا طبعــاً بيشــتر خوششــان م‌‌ىآيــد و چهــرهى‌‌ همراه‌‌تــرى ميگيرنــد؛ هرچــه شــما شــعارهاى 

ــت. ــى اس ــزِ طبيع ــن چي ــود؛ اي ــر ميش ــر و خصمانه‌‌ت ــان عبوس‌‌ت ــا چهره‌‌ش ــد، آنه ــر كني ــاب را پررنگ‌‌ت انق

حوادث منطقه، یکی از عوامل دشمنی دشمنان 
عامــل ديگــر، هميــن حــوادث منطقــه اســت؛ ايــن بيــدارى اســامى و آنچــه كــه در منطقــهى‌‌ مــا رخ داد، كــه 
ــا و  ــه‌‌اى كــه در شــمال آفريق ــن حادث ــه نظــر مــن هنــوز ابعــاد عظيــم اي ــهى‌‌ فوق‌‌العــاده مهمــى اســت. ب حادث
ــى  ــز عظيم ــى چي ــت؛ خيل ــده نيس ــت شناخته‌‌ش ــا درس ــراى خيل‌‌ىه ــاده، ب ــاق افت ــا اتف ــامى م ــهى‌‌ اس منطق

ــن مســئله، دســت قــدرت الهــى اســت. ــاده. پشــت اي اتفــاق افت
ــا  ــد، ب ــته باش ــود داش ــا وج ــه اينج ــرِ ب‌‌ىدغدغ ــرانِ ب‌‌ىدردس ــك اي ــرائط، ي ــن ش ــه در اي ــر چنانچ ــب، اگ  خ
هميــن شــعارهائى كــه دارد، بــا هميــن كارهائــى كــه دارد مكينــد، بــا هميــن پيشــرفتى كــه محســوس اســت، 
ــردم را،  ــى م ــع زندگ ــى را، وض ــز تحقيقات ــگاه‌‌ها را، مراك ــا را، دانش ــد كارخانه‌‌ه ــد ببينن ــورها بياين از آن كش
ــوى خــوب  ــد الگ ــا ميگوين ــه آنه ــى اســت ك ــى و طبيع ــر را، بديه ــت ب‌‌ىدردس ــاس را، دول ــر از اجن ــاى پ بازاره
ــراى  ــى ب ــد. يعن ــامى نباش ــورى اس ــدن جمه ــن الگوش ــد اي ــود. ميخواهن ــن نش ــد اي ــت. ميخواهن ــن اس همي
ــا رخ داده و وارد  ــى در آنه ــه تحول ــورهائى ك ــا آن كش ــد، ت ــود بياورن ــه وج ــرهائى ب ــامى دردس ــورى اس جمه

ــد. ــرار ندهن ــو ق ــن را الگ ــهى‌‌ راه، اي ــراى ادام ــده‌‌اند، ب ــدى ش ــهى‌‌ جدي مرحل
ــه  ــد؛ اينك ــر مكينن ــى منتش ــون مطالب ــاى گوناگ ــايت، در تريبونه ــه، در س ــا در روزنام ــه بعض‌‌ىه ــالا البت ح
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ــى  ــا حرفباف ــن اينه ــر م ــه نظ ــد! ب ــمنى كنن ــا دش ــا م ــدر ب ــه اينق ــم ك ــى كردي ــا دشمن‌‌تراش ــا در دني ــرا م چ
ــى  ــى طبيع ــمن‌‌ىها خيل ــه، دش ــل درســت نيســت. ن ــك تحلي ــه ي ــى ب ــه ميشــود، متك ــه گفت ــه ك اســت. آنچ
اســت. وقتــى كــه امــام بزرگــوار بــود، دشــمن‌‌ىها زيــاد بــود؛ بــراى خاطــر مواضــع قاطــع امــام. هرچــه مواضــع 
ــو  ــه جل ــود. البت ــم‌‌تر ميش ــر متبس ــان بظاه ــاً چهره‌‌ش ــا طبع ــم، آنه ــينى كني ــود و عقب‌‌نش ــر ش ــا ضعيف‌‌ت م
ــد و  ــرف كنن ــق را تص ــد، مناط ــو بياين ــد جل ــه بتوانن ــراى اينك ــد، ب ــم مكينن ــره را متبس ــى چه ــد. يعن م‌‌ىآين
ــا  ــر باشــيم، آنه ــر و مصمم‌‌ت ــان جد‌‌ىت ــا در حركــت خودم ــد. هرچــه م ــاز بدارن ــان ب ــا را از پيشــرفت هدفهام م
ــتند  ــا نتوانس ــال آنه ــه س ــى و س ــن س ــالا در اي ــا ح ــه ت ــود. البت ــوس ميش ــان عب ــوند و چهره‌‌ش ــت ميش ناراح
ــت كشــور  ــن خوشــبختانه وضعي ــد توانســت. بنابراي ــم ان‌‌شــاءالله نخواهن ــن ه ــد از اي ــد، بع ــف كنن ــا را متوق م
ــه آنهــا هــم  ــد ب ــى هســت، مشــلاكتى هســت، كــه باي ــى هســت، ضعفهائ ــه گرفتار‌‌ىهائ اينجــورى اســت. البت
ــه پيشــرفتى اســت. ــد، حركــت كشــور، حركــت رو ب ــگاه مكين ــى انســان ن ــاً وقت ــم؛ لكيــن مجموع توجــه كني

مشکل معيشت قشرهاى متوسط و ضعيف جامعه
ــف  ــط و ضعي ــرهاى متوس ــت قش ــه معيش ــوط ب ــه مرب ــت ك ــزى اس ــلاكت، آن چي ــدهى‌‌ مش ــن عم ــر م ــه نظ ب
جامعــه اســت. ايــن ناشــى از چيســت؟ مــن اينجــا نميخواهــم تحليــل كنــم. قطعــاً يــك ضعفهائــى وجــود دارد؛ 
ــه  ــه دســتى ب ــه كســانى ك ــدارد ك ــى ن ــچ لزوم ــذارد. هي ــان ميگ ــران در مي ــا خــود مدي ــا را انســان ب آن ضعفه
مكيروفــن و بــه منبــر و بــه اينهــا دارنــد، بنــا كننــد ضعفهــا را شــمارش كــردن؛ چــون بيــان ضعفهــا در فضــاى 
عمومــى، مشــكلى را حــل نمكينــد. اگــر ضعفــى وجــود دارد، بايــد بــه خــود آن كســى كــه داراى ضعــف اســت، 

ــد مطــرح كنــد. ــج آن ضعفهــا خــب چــرا، مشــهود اســت؛ آنهــا را انســان ميتوان ــار و نتائ ايــن را گفــت؛ امــا آث

لزوم برطرف ساختن مشکلات اقتصاد یقشرهاى ضعيف
ــراى قشــرهاى ضعيــف، مشــلاكت اقتصــاد‌‌ىاى وجــود  ــه نظــر مــن مهــم اســت، ايــن اســت كــه ب آنچــه كــه ب
دارد؛ ايــن را بايــد برطــرف كنيــد. حــالا بخشــى از ايــن مشــلاكت، ناشــى از تــورم اســت. مــا در كشــور كمبــود 
ــن  ــود؛ لكي ــت ميش ــراوان ياف ــور ف ــردم در كش ــاز م ــورد ني ــونِ م ــاى گوناگ ــبختانه كالاه ــم؛ خوش كالا نداري
ــه عهــدهى‌‌ بخشــهاى  ــى و كاهــش قــدرت خريــد وجــود دارد؛ ايــن را بايــد عــاج كنيــد؛ ايــن ب مســئلهى‌‌ گران
ــادى -  ــىِ اقتص ــهاى عمليات ــم بخش ــادى، ه ــتادىِ اقتص ــهاى س ــم بخش ــى ه ــت؛ يعن ــادى اس ــف اقتص مختل
ــه طــور جــد  ــد ب مثــل وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت، وزارت جهــاد كشــاورزى، بخشــهاى ديگــر - كــه باي

ــد. ــال كنن ــن را دنب ــاءالله اي ان‌‌ش

نقدينگ ىمهمترين عامل مسئله‌‌ى گران ىو كاهش قدرت خريد
ــده  ــه بن ــت، ب ــرون دول ــه در بي ــت، چ ــه در درون دول ــد، چ ــادى صاحبنظرن ــاظ اقتص ــه از لح ــانى ك آن كس
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ميگوينــد كــه ايــن مســئله مربــوط بــه افزايــش نقدينگــى اســت؛ يعنــى افزايــش نقدينگــى را مهمتريــن عامــل 
ميداننــد. ايــن را مــا فقــط از كســانى كــه بيــرون دولتنــد، نميشــنويم، بلكــه كســانى هــم كــه در درون دولتنــد، 
ــه  ــد ك ــدا كني ــى پي ــد راه ــد. باي ــزارش ميدهن ــد و گ ــا ميگوين ــه م ــن را ب ــم، همي ــؤال مكيني ــا س ــى از آنه وقت
ــود  ــد وج ــى تولي ــل نقدينگ ــر در مقاب ــت؛ اگ ــن اس ــن روش ــب، اي ــود. خ ــرل ش ــه كنت ــىِ افزايشي‌‌افت نقدينگ
ــر  ــد؛ اگ ــاد نمكين ــكلى را ايج ــد، مش ــته باش ــود نداش ــود وج ــد، كمب ــته باش ــود داش ــد، كالا وج ــته باش داش
چنانچــه نــه، نقدينگــى بيــش از توليــد كالا در داخــل يــا بــه شــكل درســتِ واردات بــود، طبعــاً مشــكل ايجــاد 

ــد. مكين

عوامل نقدینگی 
ــراى قشــرهائى  ــاد اســت. هميــن يارانه‌‌هــاى نقــدى كــه داده ميشــود - كــه ب خــب، عوامــل نقدينگــى هــم زي
ــما  ــه ش ــ‌‌ىاى ك ــاى عمران ــن كاره ــد. همي ــاد مكين ــى ايج ــش نقدينگ ــودش افزاي ــوده - خ ــم ب ــدى ه كار مفي
ــئلهى‌‌  ــن مس ــد. همي ــاد مكين ــى ايج ــش نقدينگ ــك افزاي ــا بلاش ــت - اينه ــازده اس ــا ديرب ــه اينه ــد - ك مكيني
ــن كارى كــه در  ــد، اي ــا هميــن طرحهــاى نيمه‌‌تمــام را كــه افزايــش ميدهي مســكن مهــر كــه صحبــت شــد، ي
دولــت دارنــد مكيننــد - كــه كار خوبــى هــم هســت و لازم هــم هســت - خــود اينهــا ايجــاد افزايــش نقدينگــى 
ــه  ــراد صاحــب علمــى هســتيد، صاحــب تجرب ــد. شــما اف ــدا كني ــكار پي ــد راه ــن مســئله باي ــراى اي ــد. ب مكين
هســتيد، دســتتان در كار اســت؛ بــراى اينهــا راه پيــدا كنيــد. ايــن نقدينگــىِ افزايشي‌‌افتــه را هدايــت كنيــد بــه 

ــه گشــايش كار مــردم؛ مثــل توليــد. ســمت مراكــزى كــه كمــك كنــد ب

استفاده از همه‌‌ى ظرفيتهاى دولت ىو مردمى، یکی از شرائط اقتصاد مقاومتی 
ــود  ــب، خ ــم، خ ــرح كردي ــى« را مط ــاد مقاومت ــا »اقتص ــه م ــرد. اينك ــك ك ــد كم ــى را باي ــش خصوص بخ
اقتصــاد مقاومتــى شــرائطى دارد، اركانــى دارد؛ كيــى از بخشــهايش هميــن تيكــهى‌‌ بــه مــردم اســت؛ 
ــن  ــال شــود؛ اي ــد دنب ــت و وســواسِ هرچــه بيشــتر باي ــد و اهتمــام و دق ــا تأيك ــن سياســتهاى اصــل 44 ب همي
ــش  ــه بخ ــنوم ك ــور ميش ــئولين كش ــود مس ــن از خ ــوارد، م ــى از م ــت. در بعض ــى شماس ــاى اساس ــزو كاره ج
ــش  ــه بخ ــه ب ــراى اينك ــد ب ــرى بكني ــد فك ــب، باي ــد. خ ــو نم‌‌ىآي ــ‌‌ىاش جل ــر كم‌‌توان ــه خاط ــى ب خصوص
ــر  ــرراتِ لازم اســت؛ از ه ــن لازم و مق ــق قواني ــق بانكهاســت، از طري خصوصــى توانبخشــى بشــود؛ حــالا از طري
ــاد  ــره اقتص ــود. بالاخ ــال ش ــى، فع ــش مردم ــى، بخ ــش خصوص ــه بخ ــد ك ــت، كارى كني ــه لازم اس ــى ك طريق
ــه رشــد اقتصــادى  ــد رو ب ــك اقتصــادى داشــته باشــيم كــه هــم رون ــا ي ــن اســت كــه م مقاومتــى معنايــش اي
ــد. يعنــى وضــع اقتصــادى كشــور و نظــام  ــدا كن ــد، هــم آســيب‌‌پذير‌‌ىاش كاهــش پي در كشــور محفــوظ بمان
ــه شــكلهاى مختلــف خواهــد  ــل ترفندهــاى دشــمنان كــه هميشــگى و ب اقتصــادى جــورى باشــد كــه در مقاب
ــود، كمتــر آســيب ببينــد و اختــال پيــدا كنــد. كيــى از شــرائطش، اســتفاده از همــهى‌‌ ظرفيتهــاى دولتــى و  ب
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ــم از  ــد، ه ــد، اســتفاده كني ــه صاحبنظــران ميدهن ــى ك ــا و انديشــه‌‌ها و راهكارهائ ــم از فكره ــى اســت؛ ه مردم
ســرمايه‌‌ها اســتفاده شــود.

مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزایش دهنده مشارکت و سرمایه گذار یمردم 
بــه مــردم هــم بايــد واقعــاً ميــدان داده شــود. البتــه در بيانــات دوســتان بــه برخــى از ايــن حوادثــى كــه ناشــى از 
پيگيــرى مفســدين اقتصــادى و مفاســد اقتصــادى اســت، اشــاره شــد. واقعــاً نميشــود مــا كار اقتصــادىِ درســت 
و قــوى بكنيــم، امــا بــا مفاســد اقتصــادى مبــارزه نكنيــم؛ ايــن واقعــاً نشــدنى اســت. همــان چنــد ســال پيــش 
ــه هميــن نكتــه  ــه مســئولين كشــور گفتــم، ب ــه ايــن قضيــه بحــث كــردم و مطالبــى را ب هــم كــه مــن راجــع ب
ــيم،  ــته باش ــى داش ــالم مردم ــى و كار س ــرمايه‌‌گذارى مردم ــم س ــا ميتواني ــه تصــور نشــود م ــتم، ك ــه داش توج
بــدون مبــارزهى‌‌ بــا مفاســد اقتصــادى؛ و تصــور نشــود كــه مبــارزهى‌‌ بــا مفاســد اقتصــادى موجــب ميشــود كــه 
ــد  ــه ميخواهن ــر كســانى ك ــه، چــون اكث ــردم را كــم داشــته باشــيم؛ ن ــردم و ســرمايه‌‌گذارى م ــا مشــاركت م م
وارد ميــدان اقتصــادى بشــوند، اهــل كار ســالمند، مردمــان ســالمى هســتند؛ حــالا كيــى دو نفــر هــم آدمهــاى 
ــد  ــه كســانى نياين ــد ك ــت كني ــن مراقب ــن و دوربي ــن، ريزبي ــا چشــمهاى تيزبي ــد ب ــدا ميشــوند. باي ــالم پي ناس
ــد، امــا كارآفرينــىِ واقعــى انجــام  ــه عنــوان ايجــاد اشــتغال و ايجــاد كار و كارآفرينــى تســهلايت بانكــى بگيرن ب
نگيــرد. ايــن را بايــد مراقبــت كنيــد؛ هــم شــما مراقبــت كنيــد، هــم قــوهى‌‌ قضائيــه مراقبــت كنــد. بــه نظــر مــن 

ــه و قــوهى‌‌ قضائيــه در اينجــا يــك كار بســيار لازمــى اســت. همــكارى قــوهى‌‌ مجري

حمايت از توليد ملى،ي ك ركن اقتصاد مقاومتى
يــك ركــن ديگــر اقتصــاد مقاومتــى، حمايــت از توليــد ملــى اســت؛ صنعــت و كشــاورزى. خــب، آمارهائــى كــه 
ــا  ــه م ــود مســئولين ب ــت، خ ــم از داخــل دول ــرف ه ــن از آن ط ــى اســت؛ لكي ــاى خوب ــد، آماره ــان ميدهن آقاي
ــع وجــود  ــى صناي ــا تعطيل ــد، در بعضــى جاه ــال دارن ــا دچــار مشــكلند، اخت ــه بعضــى كارخانه‌‌ه ــد ك ميگوين
دارد - گزارشــهاى گوناگونــى بــه مــا ميرســد، خــود شــما هــم گــزارش ميدهيــد؛ يعنــى مــن گزارشــهاى ديگــر 
هــم دارم، امــا اتــكاء مــن بــه گزارشــهاى ديگــران نيســت؛ گزارشــهاى خــود شــما هــم هســت كــه بــه دســت مــا 
ميرســد - خــب، بايــد ايــن را عــاج كــرد. اينهــا طبعــاً ايجــاد اشــكال مكينــد. اگــر چنانچــه هميــن بخــش دوم 
ــرى را  ــق اقتصــادى، وضــع بهت ــروز از لحــاظ رون ــود، شــما ام ــوان - نميب ــى لي ــهى‌‌ خال ــى آن نيم ــه - يعن قضي
ــه مــردم ميشــد. بالاخــره حمايــت از توليــد ملــى، آن بخــشِ  ــه مكيرديــد و كمكهــاى بيشــترى ب در كشــور ارائ

ــه ايــن بايســتى تيكــه كــرد. ــزاى اقتصــاد ماســت و ب درون

تأثيرات مستقيم واحدهاى كوچك و متوسط در زندگی مردم 
ــد  ــد، خوبن ــا فعالن ــزرگ م ــاى ب ــبختانه واحده ــه خوش ــد. البت ــال كني ــط را فع ــك و متوس ــاى كوچ واحده
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ــدهى‌‌  ــت؛ عم ــوب اس ــم خ ــان ه ــت، اشتغالش ــوب اس ــم خ ــان ه ــت، كارش ــوب اس ــم خ ــان ه و سودده‌‌ىش
واحدهــاى بــزرگ مــا وضعشــان اينجــور اســت - لــذا همــان طــور كــه گفتيــد، محصــول ســيمانمان، محصــول 
ــط و  ــاى متوس ــر واحده ــه فك ــد ب ــن باي ــت - لكي ــوب اس ــان خ ــدهى‌‌ اينجور‌‌ىم ــولات عم ــان، محص فولادم

ــتقيم دارد. ــرات مس ــردم تأثي ــى م ــا در زندگ ــت، اينه ــم اس ــى مه ــا خيل ــيد؛ اينه ــك باش كوچ

مدیریت درست منابع ارزى
ــد. روى ايــن مســئله  ــان توجــه داري ــع ارزى هــم مســئلهى‌‌ مهمــى اســت؛ كــه خــب، حــالا آقاي مســئلهى‌‌ مناب
دقــت كنيــد، خيلــى بايــد كار كنيــد. واقعــاً بايــد منابــع ارزى را درســت مديريــت كــرد. حــالا اشــاره شــد بــه ارز 
پايــه؛ در ايــن زمينــه هــم حرفهــاى گوناگونــى از دولــت صــادر شــد. يعنــى در روزنامه‌‌هــا از قــول يــك مســئول، 
ــا دو روز بعــد، يــك جــور ديگــر گفتــه شــد. نگذاريــد ايــن اتفــاق بيفتــد. واقعــاً  يــك جــور گفتــه شــد؛ فــردا ي
ــر حــال  ــه ه ــد. ب ــال كني ــم پافشــارى شــود و مســئله را دنب ــه شــود، روى آن تصمي ــم قاطــع گرفت ــك تصمي ي

ــت دقيــق بشــود. ــد مديري ــع ارزى باي مناب

فرهنگ‌‌سازى برا یمبارزه با اسراف 
ــن  ــود. اي ــت ش ــد مديري ــم باي ــرف ه ــت. مص ــرف اس ــت مص ــى، مديري ــاد مقاومت ــم در اقتص ــئله ه ــك مس ي
ــوى اســراف را  ــد جل ــه باي ــهى‌‌ مهمــى در كشــور اســت. خــب، حــالا چگون ــاده‌‌روى، قضي ــهى‌‌ اســراف و زي قضي
ــه عهــدهى‌‌  ــدام عملــى هــم لازم اســت. فرهنگ‌‌ســاز‌‌ىاش بيشــتر ب گرفــت؟ فرهنگ‌‌ســازى هــم لازم اســت، اق
ــئوليت دارد،  ــه مس ــش از هم ــهى‌‌ اول و بي ــيما در درج ــدا و س ــم ص ــه، ه ــن زمين ــاً در اي ــت. واقع رسانه‌‌هاس
ــد  ــلمانِ علاقه‌‌من ــت مس ــك مل ــا ي ــد. م ــازى كني ــد فرهنگ‌‌س ــد. باي ــئوليت دارن ــر مس ــتگاه‌‌هاى ديگ ــم دس ه
ــل  ــان اه ــفانه در زندگ‌‌ىم ــا متأس ــده، و م ــع ش ــراف من ــام اس ــدر در اس ــتيم، اينق ــامى هس ــم اس ــه مفاهي ب
ــماها  ــهاى ش ــود. در گزارش ــاز ش ــد آغ ــت باي ــود دول ــن از خ ــر م ــه نظ ــم ب ــ‌‌ىاش ه ــش عمليات ــرافيم! بخ اس
مــن خوانــدم، حــالا هــم بعضــى از دوســتان اظهــار كردنــد كــه دولــت درصــدد صرفه‌‌جوئــى اســت و 
ــك  ــودش ي ــت خ ــد. دول ــدى بگيري ــن را ج ــت؛ اي ــن لازم اس ــوب، اي ــيار خ ــد؛ بس ــى كن ــد صرفه‌‌جوئ ميخواه
ــدهى‌‌  ــك مصرفك‌‌نن ــون، ي ــائل گوناگ ــا وس ــد ت ــن بگيري ــما از بنزي ــت. ش ــى اس ــيار بزرگ ــدهى‌‌ بس مصرفك‌‌نن
ــى  ــيار لازم و مهم ــز بس ــى، چي ــد. صرفه‌‌جوئ ــى كني ــرف، صرفه‌‌جوئ ــاً در كار مص ــت. حقيقت ــت اس ــزرگ، دول ب

ــت. اس

اهمیت دادن به مصرف توليدات داخلى
بــه مصــرف توليــدات داخلــى هــم اهميــت بدهيــد. در دســتگاه شــما، در وزارتخانــهى‌‌ شــما، اگــر كار جديــدى 
انجــام ميگيــرد، اگــر چيــز جديــدى خريــده ميشــود، اگــر هميــن اقــام روزمــره‌‌اى كــه مــورد نيــاز وزارتخانــه 
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اســت، تهيــه ميشــود، ســعى كنيــد همــه‌‌اش از داخــل باشــد؛ اصــرار بــر ايــن داشــته باشــيد؛ خــود ايــن، يــك 
قلــم خيلــى بزرگــى ميشــود. اصــاً ممنــوع كنيــد و بگوئيــد هيــچ كــس حــق نــدارد در ايــن وزارتخانــه جنــس 

ــه نظــر مــن اينهــا ميتوانــد كمــك كنــد. خارجــى مصــرف كنــد. ب

اقتصاد دانش‌‌بنيان،ي ك مسئله‌‌ى ديگر در سرفصل اقتصاد مقاومتى
ــه  ــانى ك ــى از كس ــت. بعض ــان اس ــاد دانش‌‌بني ــى، اقتص ــاد مقاومت ــرفصل اقتص ــر در س ــئلهى‌‌ ديگ ــك مس ي
ــب،  ــد. خ ــى كردن ــد و صحبتهائ ــا آمدن ــان اينج ــاه رمض ــد، م ــال بودن ــان فع ــركتهاى دانش‌‌بني ــاب ش در ب
خوشــبختانه انســان م‌‌ىبينــد كارهــاى خوبــى انجــام داده‌‌انــد. ايــن بخــش شــركتهاى دانش‌‌بنيــان 
ــم  ــى ه ــا گيلاه‌‌هائ ــه آنه ــت. البت ــى اس ــاز و اميدبخش ــادهى‌‌ ب ــى ج ــان خيل ــادى دانش‌‌بني ــاى اقتص و فعاليته
ــه ايــن بخــش ارتبــاط پيــدا مكينــد - چــه  ــه نظــر مــن دوســتان مســئول در دولــت كــه كارشــان ب داشــتند. ب
ــد و  ــان بپردازن ــركتهاى دانش‌‌بني ــئلهى‌‌ ش ــن مس ــه اي ــوم - ب ــه وزات عل ــارت، چ ــدن و تج ــت و مع وزارت صنع
گيلاه‌‌هاشــان را بشــنوند و آنهــا را برطــرف كننــد. زمينــهى‌‌ بســيار خوبــى اســت. مــا اســتعدادهاى برجســته‌‌اى 

ــد. ــك كنن ــورد كم ــن م ــد در اي ــه ميتوانن ــم ك داري
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سیاستها یكلی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی*

بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاست‌ ها یكلی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی

1-    بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره ‌وری عوامل تولید با:
-    اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی

-    كاهش هزینه‌ ها و بهبود كیفیت تولید
-    اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی

-    بهینه سازی تعامل عوامل تولید
2-    هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ‌ها و زیربناهای آنها و بهره‌ گیری از آنها، با هدف:

-    ارتقاء كیفی و افزایش كمّی تولید ملّی
-    بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی

-    حمایــت از تجــاری ســازی فنــاوری محصــول و بهــره‌ گیــری از جــذب و انتقــال دانــش فنــی و فنــاوری‌ هــای 
ــی نــوآوری روز و ایجــاد نظــام ملّ

3-    گســترش اقتصــاد دانــش بنیــان بــا تأكیــد بــر توســعه مؤلفــه‌ هــای اصلــی آن، از جملــه: زیــر ســاخت ‌هــای 
ــرد آن، حمایــت  ــه فنــاوری و گســترش كارب ارتباطــی، زمینــه‌ هــای تســهیل تبدیــل دســتاوردهای پژوهــش ب
ــهای  ــا بخش ــی ب ــی و پژوهش ــهای علم ــردن بخش ــط ك ــی و مرتب ــی و حقوق ــخاص حقیق ــوق اش ــی از حق قانون

ــدی كشــور. تولی

*. ابلاغیه | راهکارهایی برای تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی| 1391/11/24
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4-    حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید كشور.
ــه  ــری و فاصل ــت‌ پذی ــل رقاب ــت اص ــا رعای ــی ب ــولات نهای ــا محص ــام ت ــواد خ ــد از م ــره تولی ــل زنجی 5-    تكمی

ــن. ــی معی ــازه زمان ــی در ب ــام فروش ــن از خ گرفت
ــری  ــص ارزب ــا خال ــت ی ــص ارز آوری مثب ــا خال ــا ب ــی آنه ــه رقابت ــه عرض ــی ك ــد محصولات ــت از تولی 6-    حمای

ــد. ــراه باش ــی هم منف
7-    مدیریت منابع ارزی با تأكید بر تأمین نیازهای تولید ملی و كارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.

ــی،  ــی، قانون ــای فرهنگ ــه ‌ه ــاح زمین ــی و اص ــد ملّ ــش تولی ــدف افزای ــا ه ــب و كار ب ــای كس ــود فض 8-    بهب
اجرایــی و اداری.

9-    افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملیّ از طریق:
ــت  ــی اصــل 44، رعای ــای كل ــل سیاســت ‌ه ــرای كام ــد و تســریع در اج ــی و تأكی ــزم ملّ ــزه و ع ــت انگی -    تقوی

ــت ــه ‌ای دول ــی و بودج ــاط مال انضب
-    رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش ‌های خصوصی و تعاونی

-    ساماندهی و حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط در جهت كارآمدسازی آنها
10-    تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.

ــانی در  ــاع رس ــه آن و اط ــی ب ــهیل دسترس ــات و تس ــار و اطلاع ــازی آم ــگام س ــه هن ــازی و ب ــفاف س 11-    ش
ــا  ــه جــدی ب ــف و مقابل ــاد و فرصــت‌ هــای ســرمایه گــذاران و ســرمایه گــذاری در رشــته‌ هــای مختل ــورد ابع م

ــژه. ــی وی ــی اطلاعات ــه دسترس ــر گون ــتفاده از ه اس
ــا افزایــش انگیــزه، مهــارت و خلاقیــت و ایجــاد تناســب  12-    توانمنــد ســازی و ارتقــاء بهــره‌ وری نیــروی كار ب

ــازار كار. ــا نیازهــای ب بیــن مراكــز آموزشــی و پژوهشــی ب
13-    بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حركت نیروی كار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌ ای و جهانی.

ــر توســعه نهادهــای مردمــی  ــد ب ــا تأكی ــاء ســرمایه هــای انســانی، طبیعــی، اجتماعــی و فیزیكــی ب 14-    ارتق
ــی. ــد مل ــرای رشــد تولی ب

ــی و اســتفاده از نظــرات متخصصــان و  ــات ایران ــت از ســرمایه، كار، كالاهــا و خدم 15-    توســعه فرهنــگ حمای
صاحــب نظــران در تصمیمــات اقتصــادی.

16-    جلوگیــری از اتــاف و راكــد مانــدن ســرمایه‌ هــای فیزیكــی و انســانی ایرانــی بــا تأكیــد بــر ایجاد و توســعه 
خدمــات فنــی و مشــاوره‌ ای فــرا بنگاهــی و ارتقــاء بــازده اقتصــادی ایــن ســرمایه‌ هــا در بخــش‌ هــای مختلــف 

ــادی. اقتص
17-    گســترش تنــوع ابزارهــای ســرمایه‌ گــذاری در بــازار ســرمایه و تكمیــل ســاختارهای آن و اعمــال 
سیاســت‌ هــای تشــویقی بــرای حضــور عمــوم مــردم و ســرمایه‌ گــذاران داخلــی و بیــن ‌المللــی بویــژه منطقــه 

ــرمایه. ــازار س ‌ای در ب
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ــه حــوزه‌ هــای ســرمایه‌  ــی ب ــای ایران ــذاران و تشــویق ورود ســرمایه‌ ه ــان و ســرمایه‌ گ ــت از محقق 18-    حمای
گــذاری خطرپذیــر متضمــن تحقیــق و توســعه بــا تأســیس صنــدوق‌ هــای شــراكت یــا ضمانــت بــرای ســرمایه‌ 

ــن حــوزه. ــذاری در ای گ
19-    كارآمــد ســازی مدیریــت منابــع موجــود در صنــدوق توســعه ملّــی در جهــت بهینــه ســازی و هــم ‌افزایــی 

ــی. ظرفیت‌هــای تولیــدی و ارتقــاء كیفــی كار و ســرمایه ایران
20-    تنقیــح و اصــاح قوانیــن و مقــررات )از جملــه اصــاح قانــون پولــی و بانكــی، تأمیــن اجتماعــی و مالیــات‌ 
هــا( بــرای تســهیل فعالیــت در بخــش‌ هــای تولیــدی و رفــع موانــع ســرمایه‌ گــذاری در ســطح ملــی بــا رویكــرد 

ثبــات نســبی در قوانیــن.
21-    كارآمــد كــردن نظــام توزیــع كالاهــا و خدمــات بــا اســتفاده از ســاز و كار شــفاف ســازی و اطــاع رســانی 

و كاهــش واســطه‌ هــای غیــر ضــرور و ناكارآمــد.
ــی و كاهــش  22-    گســترش منابــع مالــی و كارآمــد ســازی مدیریــت آن در جهــت افزایــش ظرفیــت تولیــد ملّ
هزینــه ‌هــای تأمیــن مالــی مــورد نیــاز بویــژه بــا ســاماندهی، گســترش و حمایــت از نهادهــای مالــی توســعه ‌ای 

ــه ‌ای. و بیم
23-    جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف. 
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علت دشمنی با جمهور یاسلامی
باید نگاهمان به عملكرد و برنامه ی‌گذشته و آینده ی‌

خودمان واقع بینانه باشد
در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت درک نار هم 

مانع‌تراشی برا یپيشرفت ملت ایران، یکی ازک ارها ی
عمده دشمنان

با  برا یدشمنی  انگليس نقش مكمل آمريكا  دولت 
ملت ایران

ناهوشمند یدولتمردان فرانسه در دشمنی با دشمن
جامعه ی‌جهانی به هیچ وجه در صدد دشمنی با ایران 

اسلامی نیست
دوستی آمریکا، پنجه ی‌چدنيِ زير دستكش مخملی 

است
وابستگی به نفت، اشکال اقتصاد ما

اجلاس غيرمتعهدها در تهران، نقطه مقابل خواست 
دشمنان ملت ایران 

و...

كشور بايد سياست اقتصاديِ كلانِ روشن و مدوّن و 
برنامه‌ريز‌یشده داشته باشد
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كشور بايد سياست اقتصاديِ كلانِ روشن و مدوّن و برنامه‌ريز‌یشده داشته باشد*

علت دشمنی با جمهور یاسلامی
بـرادران و خواهـران عزیـز توجـه كننـد كـه مـا ملـت ایـران، فقـط خودمـان نیسـتیم كـه بـه مسـائل خودمـان 
نـگاه میكنیـم و آن را تقویـم و ارزیابـی میكنیـم؛ كسـان دیگـری هـم هسـتند كـه كار مـا را مـورد مطالعـه قـرار 
میدهند؛ دربـاره‌ی مسـائل ما، كارهـای مـا، اقدامات ما قضـاوت مكيننـد و نظـر ميدهنـد. ملتهائی هسـتند كه از 
تجربه‌هـای مـا اسـتفاده مكيننـد، بعـضِ ديگری هسـتند كه بـه مطالعـه‌ی اوضـاع ملت ايـران اشـتغال دارنـد؛ از 
پيشـرفتهای مـا خرسـند ميشـوند، از موفقيتهای ما خوشـحال ميشـوند؛ مـا اگر پيـروزی به دسـت بياوريـم، آنها 
احسـاس پيروزی مكيننـد؛ اگر تلخـی و تلخكامـی در كار مـا باشـد، آنها تلخكام ميشـوند. كسـان ديگـری هم در 
دنيا هسـتند كـه كار ما را زيـر ذره‌بيـن دارنـد، كار مـا را مطالعه مكيننـد؛ آنهـا بعكس، از لغزشـهای ما خوشـحال 
ميشـوند، از موفقيتهـای ما احسـاس دلتنگـی مكيننـد، بدخواه ملـت ايراننـد؛ اينها هـم كار مـا را زير نظـر دارند. 
اينها عمدتاً كسـانی هسـتند كـه در طول سـالهای متمـادی همـه چيز ايـن كشـور در اختيار آنهـا بوده اسـت، بر 
همه‌ی امور كشـور مـا مسـلط بودند؛ انقلاب آمده اسـت دسـت اینهـا را كوتـاه كرده؛ لـذا با انقلاب بدند، بـا مردم 
انقلابـی بدند، بـا حكومت انقلابـی بدند، با نظـام انقلابـی دشـمنند. بنابراین مـا زیر نظـر جامعه‌ی بزرگـی از آحاد 

بشـر هسـتیم؛ كار مـا را نـگاه میكنند، عمـل ما را میسـنجند.

باید نگاهمان به عملكرد و برنامه ی‌گذشته و آینده ی‌خودمان واقع بینانه باشد
بنابرایــن مــا كــه بــه عملكــرد خودمــان و برنامــه‌ی گذشــته و آینــده‌ی خودمــان نــگاه میكنیــم، نگاهمــان بايــد 

*. بیانات در حرم مطهر رضوی |  1392/1/1
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واقع‌بینانــه باشــد؛ ارزیابــی مــا ارزیابــی درســتی باشــد. بعضــی از مــردمِ خــود مــا وقتــی بــه اوضــاع كشــور نــگاه 
ــی را می‌بیننــد، افــت تولیــد در برخــی از واحدهــای تولیــدی كشــور  میكننــد، فقــط ضعفهــا را می‌بیننــد؛ گران
را می‌بیننــد، فشــارهای دشــمنان را می‌بیننــد. ایــن نــگاه، نــگاه ناقصــی اســت. بنــده نــگاه متفاوتــی دارم. مــن 
ــگاه میكنــم، یــك میــدان عظیــم پرچالشــی را مشــاهده میكنــم  ــه اوضــاع كشــور و اوضــاع ملتمــان ن وقتــی ب

كــه ملــت ایــران در ایــن میــدان، بــه رغــم دشــمنان، ســربلند و پيــروز ظاهــر شــده اســت.

در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت درک نار هم  
ــی  ــا و تلخكامی‌هائ ــور، تلخی‌ه ــای كش ــوادث و رويداده ــه‌ی ح ــت؛ در مجموع ــلاكت هس ــت، مش ــا هس ضعفه
وجــود دارد؛ ولــی كســانی از قدرتمنــدان مــادی عالــم، بــا همــه‌ی وجــود تــاش كردنــد كــه ملــت ايــران را فلــج 
ــر  ــكا را ب ــم بیك‌فايتــی كــه مســئوليت سياســت خارجــی كشــور آمري ــد. آن خان ــان آوردن ــه زب كننــد؛ ايــن را ب
ــوری اســامی اعمــال  ــورد جمه ــی در م ــم تحريمهائ ــرد و گفــت ميخواهي عهــده داشــت، ســينه‌اش را ســپر ك
ــا و  ــه فعاليته ــرد ك ــم ك ــرض خواه ــالا ع ــد. و ح ــان آوردن ــه زب ــاً ب ــن را صريح ــج شــود! اي ــران فل ــه اي ــم ك كني
اقدامهــاي  آنهــا چــه بــود و چــه شــد و بــه كجــا انجاميــد. بنابرايــن از يــك طــرف، تــاش دشــمن اســت در ايــن 
ــا دشــمن ســرگرم اســت؛ از  ــه ب ــش و مقابل ــه چال ــران در آن ب ــت اي ــه مل ــی ك ــدان بزرگ ــم و مي عرصــه‌ی عظي
ــن  ــمندی اي ــدرت و هوش ــت و ق ــان‌دهنده‌ی ظرفي ــه نش ــت ك ــی اس ــتاوردهای بزرگ ــود دس ــر، وج ــرف ديگ ط
ــاورديِ ورزشــكاران  ــه‌ی هم ــل صحن ــد، مث ــه را ملاحظــه مكين ــن صحن ــی انســان اي ــزرگ اســت. وقت ــت ب مل
ــن  ــان، در اي ــك قهرم ــا ي ــت، ام ــتگی در آن هس ــش و خس ــاش و كوش ــت و ت ــه زحم ــت ك ــدی اس قدرتمن
ميــدان موفــق ميشــود، پيــروز ميشــود؛ همــه او را تحســين مكيننــد و آفريــن ميگوينــد. ايــن قهرمــان در ايــن 
صحنــه‌ی عظيمــی كــه در مقابــل چشــم مــا اســت، ملــت ايــران اســت. هــر كــس ايــن صحنــه را درســت ببينــد 
و درســت مطالعــه كنــد، بــه ملــت ايــران‌ آفريــن ميگويــد؛ همچنــان كــه مــا امــروز صــدای آفريــن هوشــمندان 
ــگان  ــد، نخب ــت ايرانن ــواه مل ــمن و بدخ ــه دش ــورهائی ك ــان كش ــان هم ــه از مي ــنويم ك ــا را ميش ــن دني نكته‌بي
ــران  ــت اي ــه مل ــد،  ب ــر دارن ــر نظ ــاع را زي ــه اوض ــرب ك ــده و مج ــراد دنيا‌دي ــگاهی، اف ــگان دانش ــی، نخب سياس
ــه  ــط ب ــردن و فق ــگاه ك ــن ن ــت. بنابراي ــا اس ــم م ــل چش ــه در مقاب ــت ك ــه‌ای اس ــن عرص ــد. اي ــن ميگوين آفري
ــام  ــه انج ــور چگون ــطح كش ــها در س ــن تلاش ــه‌ی اي ــد مجموع ــد دي ــت. باي ــط اس ــن، غل ــم دوخت ــا چش ضعفه
ــا ايــن ديــد وقتــی بــه صحنــه نــگاه كنيــم، بايــد بــه ايــران و  ميگيــرد و بــه چــه ســرانجامی منتهــی ميشــود. ب

ــم. ــن بگوئي ــلمان آفري ــيِ مس ايران

مانع‌تراشی برا یپيشرفت ملت ایران، یکی ازک ارها یعمده دشمنان 
ــن را  ــا چــه كســانی هســتند؟ اي ــن و ناراحــت ميشــوند. اينه ــران غمگي ــت اي ــا از پيشــرفت مل ــم بعضی‌ه گفتي
بعــد عــرض خواهــم كــرد. دشــمنانی كــه مايــل نيســتند پيشــرفت و ترقــی و رشــد همه‌جانبــه‌ی ملــت ايــران 



249

اندیشه اقتصادی

ــی  ــد، مانع‌تراش ــه بتوانن ــی ك ــا آنجائ ــه ت ــن ك ــی اي ــود دارد: كي ــا وج ــه‌ی آنه ــده در برنام ــد، دو كار عم را ببينن
كننــد كــه ملــت نتوانــد بــه ايــن پيشــرفتها و رشــد دســت پيــدا كنــد؛ بــا تحريــم، بــا تهديــد، بــا مشــغول كــردن 
مديــران بــه كارهــای درجــه‌ی دو و فرعــی، بــه منعطــف كــردن حــواس ملــت بــزرگ ايــران و نخبــگان كشــور 

ــع شــدن عملــی. ــدارد؛ يعنــی مان ــه كارهائــی كــه در فهرســت كارهــای اصلــی آنهــا قــرار ن ب
كار دوم ايــن اســت كــه در تبليغــاتِ خودشــان پيشــرفتها را انــكار كننــد. امــروز یــك شــبكه‌ی تبلیغاتــیِ بســیار 
عظیــم بــا هــزاران رســانه از انــواع گوناگــون رســانه‌ها در دنیــا مشــغول بــه كار اســت، بــرای اینكــه اثبــات كنــد 
ــر  ــد؛ اگ ــكار كنن ــت را ان ــای مل ــرد؛ پیروزی‌ه ــورت نمیگی ــرفتی ص ــران پیش ــور ای ــران، در كش ــت ای ــه در مل ك
ــزرگ و عمــده كننــد و در مقابــل چشــم همــه قــرار دهنــد؛ امــا قوّتهــا  ضعفهائــی وجــود دارد، ایــن ضعفهــا را ب
ــه انســانهای منصــف نشــان  ــار، خــود را ب ــر گوشــه و كن ــه در سراســر كشــور و در ه ـــ ك ــاط جوشــش را ـ و نق

ـــ از چشــمها پنهــان كننــد. میدهنــد ـ
رئیــس جمهــور آمریــكا در نطــق رســمی، از مشــلاكت اقتصــادی ایــران حــرف میزنــد؛ مثــل اینكــه از پیــروزی 
ــی افــت كــرده اســت، مشــلاكت اقتصــادی اینچنیــن  ــول مل ــران پ ــه، در ای خــود دارد صحبــت میكنــد؛ كــه بل
ــن كشــور دارد  ــه تلاشــهای مثبــت و ســازنده‌ای كــه در ای ــت، ب ــن مل ــه قوّتهــای ای ــه او ب ــان اســت. البت و آنچن
ــی  ــرد. س ــد ك ــز نخواه ــت و هرگ ــرده اس ــاره‌ای نك ــت اش ــن مل ــزرگ ای ــای ب ــه پیروزی‌ه ــرد، ب ــام میگی انج
ـــ كــه مــن در ارزیابــی ایــن ســی ســال، بعــداً یــك كلمــه  ــا چنیــن چالشــی مواجه‌ایــم ـ ســال اســت كــه مــا ب
ـــ هــم در عمــل و هــم  ـــ امــا چالشــی كــه ملــت ایــران بــا آن مواجــه اســت و دشــمنانی ـ عــرض خواهــم كــرد ـ
ــران كــه در ســايه‌ی اســام  ــروز و ظهــور رشــد چشــمگير كشــور اي ــع ب ــد مان ـــ كوشــش مكينن ــات ـ در تبليغ

ــر اســت. ــد براب ــروز چن ــد، بشــوند، ام زندگــی مكين

دولت انگليس نقش مكمل آمريكا برا یدشمنی با ملت ایران 
ــود. آنهــا گفتنــد  ــرای دشــمنان مــا در ايــن زمينــه ب ــر كار ب ســال ۹۱  كــه گذشــت، كيــی از ســالهای بســيار پ
ــا تحريمهــا فلــج كنيــم. اگــر جمهــوری اســامی ســر پــا باشــد، با‌نشــاط باشــد، رو  ميخواهيــم ملــت ايــران را ب
ــد؛ و اگــر كار از دستشــان  ــذا اگــر ميتواننــد، بايــد نگذارن ــرو ميشــوند؛ ل ــه پيشــرفت باشــد، آنهــا در دنيــا بی‌آب ب
ــن دو كار  ــا اي ــد. اينه ــود كنن ــس و وانم ــب را منعك ــن مطل ــری اي ــور ديگ ــات ج ــل در تبليغ ــد، لااق ــارج ش خ
ــم و  ــا تحري ــد، ب ــا تهدي ــار، ب ــا فش ـــ ب ــی ـ ــت عمل ــم ممانع ــد؛ ه ــام ميدهن ــتری انج ــدت بيش ــا ش ــروز ب را ام
ــزرگ نشــان دادن  ــوّت، و ب ــرای كوچــك نشــان دادن نقطه‌هــای ق ــی ب ــاش تبليغات ــا ت ـــ هــم ب ــا ـ ــال اينه امث

نقطه‌هــای ضعــف.
ــت  ــه مل ــه علي ــی توطئ ــه‌ی اصل ــن دشــمنان چــه كســانی هســتند؟ لان ــم دشــمنانی هســتند. اي عــرض كردي
ــام  ــرگاه ن ــه ه ــت ك ــال اس ــار س ــی و چه ــروز س ــت. ام ــوار نيس ــؤال، دش ــن س ــه اي ــخ ب ــت؟ پاس ــران كجاس اي
»دشــمن« بــرده ميشــود، ذهــن ملــت ايــران متوجــه دولــت آمريــكا ميشــود. خــوب اســت دولتمــردان آمريــكا 
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ــی  ــد ســال چيزهائ ــن ســی و چن ــران در طــول اي ــت اي ــه مل ــد ك ــن را بفهمن ــد و اي ــه توجــه كنن ــن نكت ــه اي ب
ــكا  ــه آمري ــه ب ــران متوج ــت اي ــن مل ــد دشــمن، ذه ــا ميگوين ــه ت ــده اســت، ك ــی را گذران ــده اســت، مراحل دي
ميشــود. ايــن مســئله‌ی بســيار مهمــی اســت بــرای يــك دولتــی كــه ميخواهــد در دنيــا بــا آبــرو زندگــی كنــد؛ 
ايــن مســئله، مســئله‌ی قابــل توجــه و قابــل دقتــی اســت؛ بايــد روی ايــن مســئله تيكــه كننــد. مركــز توطئــه 

اينجــا اســت، اســاس دشــمنی اينجــا اســت.
البتــه دشــمنهای ديگــری هــم هســتند كــه مــا اينهــا را در درجــه‌ی اول و در رديــف اول بــه حســاب نمی‌‌آوريــم: 
ــف  ــه در ص ــت ك ــدازه‌ای نيس ــواره و ان ــتی در ق ــم صهيونيس ــا رژي ــت، منته ــم هس ــتی ه ــمن صهيونيس دش
ــد. گاهــی ســردمداران رژيــم صهيونيســتی، مــا را تهديــد هــم مكيننــد؛  ــه چشــم بياي ــران ب دشــمنان ملــت اي
ــه  ــد ك ــد، بدانن ــر نميدانن ــد، و اگ ــم ميدانن ــان ه ــرم خودش ــا به‌نظ ــد؛ ام ــی مكينن ــه‌ی نظام ــه حمل ــد ب تهدي
ــرد.  ــد ك ــا خــاك كيســان خواه ــا« را ب ــو« و »حيف ــوری اســامی »تل‌آوي ــد، جمه ــا ســر بزن ــر غلطــی از آنه اگ
ــن هــم كيــی از دشــمنان ســنتی و قديمــی  ــد؛ اي ــران دشــمنی مكين ــت اي ــا مل ــت انگليــسِ خبيــث هــم ب دول
ملــت ايــران اســت؛ منتهــا دولــت انگليــس نقــش مكمــل آمريــكا را در ايــن ميــدان بــازی مكينــد. خــود دولــت 
انگليــس اســتقلالی نــدارد كــه انســان او را يــك دشــمن مســتقلی بــه حســاب بيــاورد؛ دنبالــه‌روِ آمريــكا اســت.

ناهوشمند یدولتمردان فرانسه در دشمنی با دشمن 
بعضــی از دولتهــای ديگــر هــم دشــمنی‌هائی دارنــد. مــن اينجــا مناســب ميدانــم كــه بگويــم مســئولين دولــت 
ــك ناهوشــمندی  ــن ي ــد؛ اي ــران كرده‌ان ــت اي ــا مل ــر دشــمنی‌های آشــكاری ب ــد ســال اخي ــم در چن فرانســه ه
از ســوی دولتمــردان فرانســه اســت. انســان عاقــل، بخصــوص سياســتمدار عاقــل، هرگــز نبايــد انگيــزه‌ی ايــن 
ــا  ــت فرانســه، ب ــا دول ــا ب ــد. م ــه دشــمن كن ــل ب را داشــته باشــد كــه موجــودی را كــه دشــمن او نيســت، تبدي
ــا سياســت  ــه در دوران حاضــر؛ ام ــخ مشــكلی داشــتيم، ن ــه در طــول تاري كشــور فرانســه مشــكلی نداشــتيم؛ ن
ـــ دشــمنی بــا ملت  ـــ كــه دولــت امــروز فرانســه هــم متأســفانه همــان راه را میــرود ـ غلــط از زمــان ســاركوزی ـ
ــه‌ای اســت، كار ناهوشــمندانه‌ای  ــه و غیرعاقلان ــا ایــن كار غلطــی اســت، كار غیرمدبران ــه نظــر م ــران اســت. ب ای

ــت. اس

جامعه ی‌جهانی به هیچ وجه در صدد دشمنی با ایران اسلامی نیست
آمریكائی‌هــا وقتــی حــرف میزننــد، میگوینــد »جامعــه‌ی جهانــی«. اســم چندتــا كشــور را گذاشــته‌اند 
ــس و  ــت انگلی ــم صهیونیســتها و دول ــال ســرش ه ــكا اســت، دنب ــا آمری ــه در رأس آنه ــی«؛ ك ــه‌ی جهان »جامع
ــران و  ــا ای ــه در صــدد دشــمنی ب ــچ وج ــه هی ــی ب ــه‌ی جهان ــر اســت! جامع ــز دیگ ــای خرده‌ری بعضــی از دولته

ــت. ــامی نیس ــران اس ــی و ای ایران
ــا  ــال ۹۱ آمریكائی‌ه ــه از اول س ــم ك ــن را بگوئی ــم، ای ــگاه كنی ــال ۹۱ ن ــه س ــت ب ــا اس ــه بن ــالا ك ــب، ح خ
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برنامه‌هــای جدیــد خودشــان را شــروع كردنــد؛ بــا اینكــه در زبــان اظهــار دوســتی كردنــد، گاهــی بــا مــا اظهــار 
ــتی  ــار دوس ــران اظه ــت ای ــا مل ــانه‌ها ب ــی در رس ـــ گاه ــا ـ ــال اینه ــام و امث ــه و پیغ ـــ در نام ــد ـ ــتی كردن دوس
ــران  ــت ای ــران و مل ــه ای ــبت ب ــد نس ــعی كردن ــل س ــی، در عم ــارات غیرواقع ــن اظه ــاف ای ــا برخ ــد، ام كردن
ــك و  ــم بان ــت، تحری ــم نف ـــ تحری ــتند ـ ــال ۹۱ گذاش ــل س ــدیدی را از اوائ ــای ش ــد؛ تحریمه ــختگیری كنن س
ـــ كارهــای زیــادی هــم در ایــن زمینــه  مبــادلات بانكــی و پولــی بیــن جمهــوری اســامی و كشــورهای دیگــر ـ

ــد. ــام دادن انج

دوستی آمریکا، پنجه ی‌چدنيِ زير دستكش مخملی است
ايــن هــم كيــی از آن لطائــف عالــم اســت كــه آمركيائی‌هــا دشــمنی مكيننــد، ميگوينــد شــما نفهميــد كــه مــا 
بــا شــما دشــمنيم؛ مخالفــت و عنــاد ميورزنــد، متوقعنــد كــه ملــت ايــران نفهمــد كــه آنهــا معاندنــد و دشــمنی 
ــفانه  ــم متأس ــروز ه ــت، ام ــده اس ــروع ش ــران ش ــل اي ــوش در مقاب ــر دوران ب ــت از اواخ ــن سياس ــد! اي مكينن
ــيِ زيــر دســتكش مخملــی. مــن  ــكا ادامــه ميدهنــد؛ همــان پنجــه‌ی چدن همــان سياســت را دولتمــردان آمري
ــخنرانيِ اول  ــن س ــام( در همي ــه السّ ــی‌الرضا )علي ــه‌ی ‌علی‌بن‌موس ــوار بقع ــا در ج ــش اينج ــال پي ــد س چن
فرورديــن گفتــم مراقــب باشــيد اظهــار محبــت شــما، اظهــار دوســتی و موافقــت شــما بــه معنــای ايــن نباشــد 
ــا در  ــد، ام ــتی كني ــه دوس ــر ب ــد تظاه ــيديد و ميخواهي ــی كش ــه‌ی چدن ــر روی پنج ــی ب ــتكش مخمل ــه دس ك
ــرای متوقــف كــردن فــروش نفــت و انتقــال پــول ايــران، مأمــور ويــژه  باطــن دشــمنی مكينيــد. آمركيائی‌هــا ب
فرســتادند. از آمريــكا افــراد برجســته و خاصــی را مأمــور  كردنــد كــه بــا كشــورها تمــاس بگيرنــد، بــه كشــورها 
ــادی  ــالات اقتص ــات و اتص ــه ارتباط ــرای اينك ــد ب ــت كنن ــركتها صحب ــران ش ــا س ــی ب ــد؛ حتّ ــافرت كنن مس
ــا  ــه ب ــن ك ــر اي ــه خاط ــد ب ــازات كنن ــا را مج ــد؛ آنه ــری نكنن ــوری اســامی پيگي ــا جمه ــت را ب ــه نف ــوط ب مرب
ــن كار  ــد؛ اي ــت دارن ــورد نف ــه در م ــا معامل ــد، ي ــی دارن ــاط پول ــد، ارتب ــی دارن ــاط مال ــامی ارتب ــوری اس جمه
ــا شــدتِ تمــام شــروع كردنــد. انتظــار داشــتند ايــران در مقابــل ايــن  را از اول ســال ۹۱ و بخصــوص از مــرداد، ب
ــيِ  ــديابنده‌ی علم ــای رش ــد، دســت از فعاليته ــم مكيردن ــال ه ــا شــدت دنب ــه ب ــده ك ــزی ش ــتِ برنامه‌ري حرك

ــود. ــكا ش ــای آمري ــليم زورگوئی‌ه ــردارد و تس ــود ب خ

وابستگی به نفت، اشکال اقتصاد ما 
ـــ كــه آمركيائی‌هــا  ــم ـ ــن گفت ــاه قبــل از اي ــد م ــار ديگــر هــم چن ــك ب ــن را ي ـــ اي ــم ـ ــن را بگوي ــه مــن اي البت
اظهــار خوشــحالی كردنــد و  گفتنــد كــه فلانــی اعتــراف كــرد كــه تحريمهــا اثــر گذاشــته. بلــه، تحريمهــا بی‌اثــر 
نبــود؛ ميخواهنــد خوشــحالی كننــد، بكننــد. تحريمهــا بالاخــره اثــر گذاشــت؛ ايــن هــم كي اشــكال اساســی در 
خــود مــا اســت. اقتصــاد مــا دچــار ايــن اشــكال اســت كــه وابســته‌ی بــه نفــت اســت. مــا بايــد اقتصــاد خودمــان 
ــده هجــده  ــن هف ــد. م ــن را بگنجانن ــای اساســيِ خودشــان اي ــا در برنامه‌ه ــای م ــم؛ دولته ــت جــدا كني را از نف
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ســال قبــل بــه دولتــی كــه در آن زمــان ســر كار بــود و بــه مســئولان گفتــم  كاری كنيــد كــه مــا هــر وقــت اراده 
ــد  ــكار زدن ــد ان ــول خودشــان »تكنوكــرات« لبخن ــه ق ــانِ ب ــم. آقاي ــم، بتوانيــم درِ چاههــای نفــت را ببندي كردي
كــه مگــر ميشــود؟! بلــه، ميشــود؛ بايــد دنبــال كــرد، بايــد اقــدام كــرد، بايــد برنامه‌ريــزی كــرد. وقتــی برنامــه‌ی 
ــمنان روی آن نقطــه‌ی خــاص  ــد، دش ــك نقطــه‌ی خــاص متصــل و وابســته باش ــه ي ــك كشــور ب اقتصــادی ي
ــری را كــه دشــمن ميخواســت؛ كــه مــن  ــه آن اث ــر گذاشــت، منتهــا ن ــه، تحريمهــا اث تمركــز پيــدا مكيننــد. بل

ــود. حــالا ايــن مســئله را شــرح خواهــم داد. ايــن در مــورد كار اقتصــادی ب

اجلاس غيرمتعهدها در تهران، نقطه مقابل خواست دشمنان ملت ایران  
ــا  ــر خودشــان در دني ــه تعبي ــران اســامی را ب ــد اي - در عرصــه‌ی سياســی هــم در طــول ســال ۹۱ ســعی كردن
ــد  ــزل كنن ــار تزل ــامی دچ ــوری اس ــه جمه ــان ب ــان و در نگاهش ــا را در رابطه‌ش ــی دولته ــد؛ يعن ــزوی كنن من
ــورِ  ــطح كش ــان و در س ــطح جه ــه، در س ــطح منطق ــود را در س ــتهای خ ــامی سياس ــوری اس ــد جمه و نگذارن
ــی ســعی  ــه‌رو شــد. در مســائل بين‌الملل ــا شكســت كامــل روب ــن كار ب ــد. اي خــود گســترش دهــد و اعمــال كن
ــاس  ــن اج ــه اي ــد ك ــتيم، كاری كنن ــران داش ــا را در ته ــاس غيرمتعهده ــون اج ــا چ ــه م ــود ك ــن ب ــا اي اينه
ــه  ــه ك ــس آنچ ــت عك ــد. درس ــال نكنن ــركت فع ــا ش ــد، ي ــركت نكنن ــه ش ــود؛ هم ــزار ش ــبك برگ ــت و س سس
آنهــا ميخواســتند، اتفــاق افتــاد. دو ثلــث ملتهــای جهــان عضــو جنــش غيرمتعهدهــا هســتند. ســران كشــورها 
ــه از  ــد، هم ــين كردن ــران را تحس ــه اي ــد. هم ــركت كردن ــه ش ــئولان بلندپاي ــد، ‌مس ــركت كردن ــران ش در ته
پيشــرفتهای علمــی و فنّــاوری و اقتصــادی كشــور اظهــار شــگفتی كردنــد. همــه در مقابــل ملــت ايران احســاس 
ــه كشورهايشــان  ــد؛ ب ــم گفتن ــد، در مصاحبه‌هايشــان ه ــم گفتن ــا ه ــه م ــن را ب ــد؛ اي ــد و تحســين كردن تمجي
ــران  ــت اي ــل آنچــه كــه دشــمنان مل ــد. درســت نقطــه‌ی مقاب ــق كردن ــن را همــه تصدي هــم كــه برگشــتند، اي

ــد. ــر بگذارن ــتند تأثي ــاد؛ نتوانس ــاق افت ــتند، اتف ميخواس

دست آوردها یسال 91 
در زمینــه‌ی سیاســت داخلــی، هــدف آنهــا از ایــن تحریمهــا ایــن بــود كــه ملــت را در راه خودشــان مــردد كننــد؛ 
بیــن ملــت ایــران و نظــام اســامی جدائــی بیندازنــد؛ مــردم را دلســرد كننــد، ناامیــد كننــد. در روز بیســت و دوم 
ــا احساســاتی كــه نســبت بــه اســام و  ــا شــور و شــوق خــود، ب بهمــن، ملــت ایــران بــا حضــور متراكــم خــود، ب
انقــاب اســامی و نظــام اســامی ابــراز كردنــد، مشــت محكمــی بــر دهــان آنهــا زدنــد. در عرصــه‌ی امنیتــی هم 
ـــ كــه تفاصیــل آن را مســئولان در مصاحبه‌هــا و در گفتار‌هــا  ــه هــم بزننــد ـ ــد امنیــت كشــور را ب تــاش كردن
ـــ امــا در آنجــا هــم موفــق نشــدند. در زمینــه‌ی سیاســی در منطقــه، قــدرت و نفــوذ  بــرای مــردم بیــان كردنــد ـ
جمهــوری اســامی را یــك بــار دیگــر تجربــه كردنــد. در مســائل منطقــه‌ای كار بــه جائــی رســید كــه اعتــراف و 
اقــرار كردنــد كــه بــدون حضــور ايــران و بــدون رأی ايــران، هيــچ مشــكل بزرگــی در منطقــه حــل نخواهــد شــد. 



253

اندیشه اقتصادی

ــه  ــت صحن ــامی در پش ــوری اس ــد جمه ــور قدرتمن ــزه، حض ــه غ ــتی ب ــم صهيونيس ــه‌ی رژي ــه‌ی حمل در قضي
ـــ  موجــب شــد كــه خودشــان اعتــراف كردنــد كــه در مقابــل مبــارزان فلســطينی شكســت خوردنــد؛ گفتنــد ـ
ـــ كــه اگــر چنانچــه حضــور جمهــوری اســامی نبــود،‌ قدرت‌نمائــی  مــا نگفتيــم، آنهــا گفتنــد و اصــرار كردنــد ـ
ــل اســرائيل مقاومــت كننــد، چــه برســد  ــارزان فلســطينی نميتوانســتند در مقاب جمهــوری اســامی نبــود، مب
بــه ايــن كــه اســرائيل را بــه زانــو در بياورنــد؛ كــه در جنــگِ هشــت روزه فلســطينی‌ها توانســتند اســرائيل را بــه 

زانــو در بياورنــد، و ايــن اوليــن بــار در تاريــخ تشــيكل رژيــم جعلــی و غاصــب صهيونيســتی بــود.
گفتيــم كــه تلاشــهای اينهــا بی‌اثــر نبــود؛ بلــه، بی‌اثــر نبــود، امــا در كنــار اثــر منفــی، يــك اثــر مثبــت بزرگــی 
ــت  ــی و ظرفي ــای درون ــه نيروه ــم موجــب شــد ك ــی تحري ــاد؛ يعن ــاق افت ــود، اتف ــا ب ــار م ــورد انتظ ــه م ــم ك ه
ــر  ــه اگ ــد؛ ك ــدا كن ــق پي ــای عظيمــی تحق ــد و كاره ــروز كن ــال شــود، اســتعدادهائی ب ــران فع ــت اي ــم مل عظي
ــت  ــی دس ــای بزرگ ــه كاره ــتيم ب ــم توانس ــت تحري ــه برك ــا ب ــاد. م ــاق نمی‌افت ــا اتف ــن كاره ــود، اي ــم نب تحري
ــاً دســت  ــه ايــن توفيقــات يقين ــم نبــود، مــا ب ــد كــه اگــر تحري ــه دســت بياورن ــی ب ــان مــا توفيقات بزنيــم؛ جوان
ـــ در ســال ۹۱ پيشــرفتهائی  ـــ كــه بعــد عــرض خواهم كــرد ـ پيــدا نمكيرديــم. در زمينــه‌ی كارهــای زيربنائــی ـ
ــای  ــال برجســته‌ای اســت. كاره ــك س ــال ۹۱ ي ــم، س ــل ه ــالهای قب ــا س ــه در مقايســه‌ی ب ــت ك صــورت گرف
ــد  ــع جدي ــف مناب ــه‌ی كش ــرژی، در زمين ــه‌ی ان ــه‌ی راه، در زمين ــت؛ در زمين ــورت گرف ــی ص ــيِ انبوه زيربنائ
نفــت، در زمينــه‌ی كشــف منابــع جديــد اورانيــوم، در زمينــه‌ی ايجــاد و توســعه‌ی نيــروگاه و پالايشــگاه و ده‌هــا 
ــر چنانچــه  ــا اگ ــه، م ــده‌ی كشــور اســت. بل ــا همــه زيرســاختهای اقتصــادی آين ــه اينه ــزرگ؛ ك ــی ب كار صنعت
ــر منفــی را هــم كــه كــرد،  ــم دشــمن هميــن مقــدار اث ــم، تحري ايــن زيرســاختها را از قبــل فراهــم كــرده بودي
نمكيــرد. ايــن كارهــا را مــا انجــام داديــم و توانســتيم پابه‌پــای دشــمنی و تحريــم دشــمنان، در جهــت مثبــت 
جلــو برويــم. كارهــای بزرگــی انجــام گرفــت؛ يــك قلــم، پيشــرفتهای بــزرگ علمــی در طــول ســال ۹۱ اســت. 
ــه آينــده‌ی  ــرای انســانی كــه معتقــد ب ــاوری كارهائــی شــد كــه حقيقتــاً چشــم‌پرُكن و ب در زمينــه‌ی علــم و فنّ
ــران  ــت اي ــر مل ــه خواســتند ب ــن ســالی ك ــی همي كشــور اســت، خرســندكننده و خوشــحالك‌ننده اســت. يعن
ســخت بگيرنــد، جوانــان عزيــز مــا، دانشــمندان مــا ماهــواره‌ی ناهيــد را بــه فضــا فرســتادند؛ كاوشــگر پيشــگام 
ــه فضــا فرســتادند؛ جنگنــده‌ی فــوق پيشــرفته ســاخته شــد. اهميــت هــر كــدام از اينهــا  ــده ب ــا موجــود زن را ب
بــه قــدری اســت كــه جــا دارد يــك ملــت بــرای هــر يــك از اینهــا اظهــار خوشــحالی و خرســندی كنــد، برايــش 
ســرود بســازند، جشــنواره درســت كننــد. كارهــا چــون متراكــم اســت، درســت تبليــغ نميشــود و خبررســانيِ 
ــه فضــا فرســتاده شــد و ســالم برگشــت، آنقــدر  ــده ب كاملــی هــم انجــام نميگيــرد. وقتــی كــه ايــن موجــود زن
ــی بعــد  ــد؛ ول ــكار كردن ــود كــه اول ان ــی تعجــب‌آور ب ــا و ناظــران بيــن الملل ــرای دانشــمندان دني ــه ب ــن قضي اي
كــه ديدنــد چــاره‌ای نيســت و حقايــق و نشــانه‌های درســتی و واقعيــت را مشــاهده كردنــد، مجبــور شــدند كــه 

ــد. ــول كنن قب
در حــوزه‌ی ســامت و مهندســی پزشــكی كارهــای بزرگــی انجــام گرفــت كــه مربــوط بــه ســامت مــردم اســت. 
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ــام  ــه انج ــن زمين ــته‌ای در اي ــی برجس ــای تخصص ــديم. كاره ــه اول ش ــت‌فنّاوری در منطق ــه‌ی زيس در زمين
ــران  ــت اي ــر مل ــه ب ــالی اســت ك ــان س ــن هم ــد. اي ــد ش ــن اســاس تولي ــر اي ــی ب ــدد داروئ ــام متع ــت و اق گرف
ــد. در  ــروم كنن ــری مح ــتعداد بش ــای اس ــه‌ی فرآورده‌ه ــی و از هم ــه او را از زندگ ــرای اينك ــد، ب ــخت گرفتن س
ـــ رتبــه‌ی اول  ـــ كــه يــك انقــاب در زمينــه‌ی فنّــاوری و صنعت اســت ـ هميــن ســال، در حــوزه‌ی نانوفنّــاوری ـ
را در منطقــه پیــدا كردیــم. در همیــن ســال، در چندیــن حــوزه‌ی علمــیِ مهــم، مقــام اول تولیــد علــم در منطقــه 
بوديــم. در ركوردهــای علــم و تولیــد علمــی، در انتشــار مقــالات علمــی، در ســرعت پیشــرفت علمــی، در ســهم 
ــه‌ی دانشــجویان،  ــم. در مســابقات علمــیِ فنّاوران كشــور در تولیــدات علمــیِ كل جهــان، شــاهد پیشــرفت بودی
ــدری  ــه ق ــه ســال گذشــته ســی و یــك درصــد رشــد داشــت. در ســال ۹۱، تعــداد دانشــجو ب كشــور نســبت ب
افزایــش پیــدا كــرد كــه بیســت و پنــج برابــر اول انقــاب، مــا امســال دانشــجو داریــم. بیســت و پنــج برابــر اول 
ــران اســت. در  ــت ای ــم مل ــا پیشــرفتهای عظی ــل هســتند. اینه انقــاب، دانشــجويان در كشــور مشــغول تحصی
ــی، در  ــان داروئ ــو، در گیاه ــای ن ــادی، در انرژی‌ه ــلولهای بنی ــت، در س ــط زیس ــوزه‌ی محی ــوزه‌ی آب، در ح ح
انــرژی هســته‌ای، كشــور توانســت بــه پیشــرفتهای بزرگــی دســت پیــدا كنــد. اینهــا همــه مربــوط بــه آن ســالی 

ــد. ــران را از كار بیندازن ــا ملــت ای ــد ت ــران همــه‌ی تــاش خــود را بســیج كردن اســت كــه دشــمنان ملــت ای

به زانو در نیامدن یك ملت زنده از تهدید و فشار و سختگیر یدشمن، درس بزرگ حوادث سال ۹۱
حــوادث ســال ۹۱ درس بزرگــی بــه مــا میدهــد؛ ایــن درس ایــن اســت كــه یــك ملــت زنــده از تهدیــد و فشــار 
و ســختگیری دشــمن هرگــز بــه زانــو در نخواهــد آمــد. بــرای مــا و بــرای همــه‌ی كســانی كــه مســائل ايــران را 
دنبــال مكيننــد، معلــوم شــد كــه آنچــه بــرای يــك ملــت مهــم اســت، تيكــه بــه اســتعداد درونــی خــود، تــوكل 
بــه خــدای بــزرگ، اعتمــاد بــه خــود و عــدم تيكــه‌ی بــه دشــمنان اســت؛ ايــن اســت كــه ميتوانــد يــك ملــت 
را بــه جلــو ببــرد. ســال ۹۱ بــرای مــا يــك ميــدان رزمايــش بــود، يــك ميــدان تمريــن بــود. بــه كــوری چشــم 
ــان برجســتگی‌هائی  ــش توانســتيم از خودم ــدان رزماي ــن مي ــج كــه نشــديم، در اي ــران فل ــت اي ــا مل دشــمن، م
ــك  ــت. در ي ــن اس ــش اي ــت رزماي ــناختيم؛ خاصي ــم ش ــان را ه ــای خودم ــه ضعفه ــم. البت ــان دهي ــم  نش را ه
تمريــن رزمــی و در يــك رزمايــش، يــك مجموعــه‌ی رزمــی، هــم قوّتهــای خــود را ميشناســد، هــم ضعفهــای 
خــود را ميشناســد و آنهــا را برطــرف مكينــد. مــا ضعفهــای خودمــان را هــم شــناختيم. ضعــف مــا در اقتصــاد، 
ــه  ـــ ك ــت ـ ــه نف ــتگی ب ــت از وابس ــارت اس ــد، عب ــی ش ــردم منته ــی از م ــت گروه‌هائ ــختيِ معيش ــه س ــه ب ك
ــه سياســتهای لاكن اقتصــادی، و سياســتها و  ــی ب ـــ بی‌اعتنائ ــا اســت ـ ــن كيــی از ضعفهــای م عــرض كــردم اي
ــده  ــئولين آين ــوص مس ــروز و بخص ــئولينِ ام ـــ مس ــور ـ ــئولين كش ــرّه. مس ــيِ روزم ــای پی‌در‌پ تصميم‌گيری‌ه
ـــ بــه ايــن نكتــه توجــه كننــد؛ كشــور بايــد سياســت  كــه بعــد از انتخابــاتِ امســال بــر ســر كار خواهنــد آمــد ـ
ــد تغييــر و تبديلــی  اقتصــاديِ لاكنِ روشــن و مــدوّن و برنامه‌ريزی‌شــده داشــته باشــد؛ حــوادث گوناگــون نتوان

ــد. ــاد كن در آن ايج
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درس بــزرگ ديگــر مــا ايــن بــود كــه بنيــه‌ی كشــور قــوی اســت. وقتــی بنيــه قــوی شــد، تأثيــرات خصمانــه‌ی 
دشــمنان بــه حداقــل ميرســد. اگــر مســئولين كــه در ايــن كشــور بــزرگ و بــا ايــن بنيــه‌ی قــوی، مســئوليت را 
ـــ توصيــه‌ای كــه مــا هميشــه  پذيرفتنــد، بــا تدبيــر كار كننــد، مديــران بــا هــم باشــند، بــا هــم فعاليــت كننــد ـ
ـــ بــا حــزم و تدبيــر عمــل كننــد، آن وقــت ميتوانيــم از هــر تهديــدی  بــه مســئولين و مديــران كشــور مكينيــم ـ
ــه  ــتيم ب ــاختيم و توانس ــت س ــمن فرص ــای دش ــال ۹۱ از تهديده ــه در س ــان ك ــازيم؛ همچن ــی بس ــك فرصت ي
طــرف جلــو حركــت كنيــم. آنچــه كــه مســئولين كشــور و ملــت عزيــز مــا در ســال ۹۱ انجــام دادنــد، ان‌شــاءالله 

ــار آن در زندگــی مــردم، در آينــده و در ســالهای بعــد خــود را نشــان دهــد و نشــان خواهــد داد. بايــد آث
پیشرفتهای ملت ایران  

	-
ــرده‌ام،  ــه ك ــر روی آن تيك ــی ب ــال پی‌در‌پ ــد س ــن چن ــده در اي ــه بن ــت ك ــی اس ــئله‌ی مهم ــاد مس ــه اقتص البت
ــت،  ــم اس ــردم مه ــامت م ــت، س ــم اس ــور مه ــت كش ــت؛ امني ــاد نيس ــئله‌ی اقتص ــم مس ــئله ه ــا مس ــا تنه ام
ــم  ــور عل ــه در كش ــر چنانچ ــه اگ ـــ ك ــت ـ ــای كار اس ــاس كار و زيربن ــت و اس ــم اس ــی مه ــرفتهای علم پيش
ــرای كشــور مهــم  ــی ب ــزت مل ـــ اســتقلال و ع ــای بعــدی آســان خواهــد شــد ـ ــد، همــه‌ی كاره پيشــرفت كن
اســت، زيردســت نبــودن يــك ملــت و اربــاب نداشــتن يــك ملــت مهــم اســت، نفــوذ و اقتــدار منطقــه‌ای يــك 
ــا  ــوارد، م ــن م ــه‌ی اي ــت. در هم ــم اس ــت و مه ــور اس ــت كش ــتقلال و امني ــتوانه‌ی اس ــور پش ــك كش ــت و ي مل
ــی،  ــوذ بين‌الملل ــه‌ی نف ــم در زمين ــه‌ی ســامت، ه ــم در زمين ــت، ه ــه‌ی امني ــم در زمين پيشــرفت داشــتيم؛ ه

ــاری اســت. ــه ج ــر منطق ــر كشــور و ب ــه ب ــی ك ــوادث گوناگون ــر ح ــه‌ی تســلط ب ــم در زمين ه

وابسته نبودن به آمریكا و قدرتها یبزرگ، موجب پیشرفت است
ملــت مــا بــا پيشــرفتها ثابــت كــرد كــه در ســايه‌ی آمريــكا زندگــی نكــردن، بــه معنــای عقب‌افتادگــی نيســت؛ 
ـــ و  ــود ـ ــه اســتعمارِ مســتقيم ب ـــ در روزی ك ــم، اســتعمارگران ـ ــدان عال ــه‌ی مهمــی اســت. قدرتمن ــن نكت اي
امــروز آمريــكا، ميخواهنــد بــه ملتهــای دنيــا اثبــات كننــد كــه اگــر ميخواهيــد زندگــی خــوب داشــته باشــيد 
و پيشــرفت كنيــد، بايــد زيــر ســايه‌ی مــا بيائيــد. ملــت ايــران اثبــات كــرد كــه ايــن حــرف دروغ اســت. ملــت 
ــی نیســت،  ــط موجــب عقب‌افتادگ ــه فق ــزرگ ن ــای ب ــكا و قدرته ــه آمری ــودن ب ــه وابســته نب ــرد ك ــت ك ــا ثاب م
ــامی را  ــوری اس ــالِ جمه ــی س ــن س ــما ای ــه ش ــت ك ــن اس ــح ای ــل واض ــت؛ دلی ــرفت اس ــب پیش ــه موج بلك
ــد، دل خودشــان را  ــكا زندگــی كردن ــا ســی ســالِ بعضــی از كشــورهائی كــه در ســایه‌ی آمری ــد ب مقایســه كنی
بــه ســالی دو ســه میلیــارد دلار كمــك آمریــكا خــوش كردنــد و تســلیم آمریــكا شــدند؛ ببینیــد آنهــا كجاینــد، 
ــد. ســی ســال  ــه‌روِ آمریكاین ــكا بســتند و دنبال ــه دُم آمری ــا كجائیــم؟ هســتند كشــورهائی كــه خودشــان را ب م
ــوری  ــت و جمه ــته اس ــه گذش ــامی چگون ــوری اس ــالِ جمه ــی س ــد س ــت. ببینی ــا اس ــل م ــه در مقاب تجرب
اســامی و ملــت ایــران از كجــا بــه كجــا رســیده اســت، آنهــا در چــه وضعــی هســتند. هــر كــس ایــن را مطالعــه 
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كنــد، خواهــد فهمیــد كــه وابســته نبــودن بــه قدرتهــای بــزرگ، بــرای یــك ملــت فرصــت اســت، نــه تهدیــد؛ 
ــه دســت  ــا هوشــمندیِ خــود ب ــا شــجاعت خــود، ب ــا قــدرت خــود، ب ــران ب و ایــن فرصــت را بحمــدالله ملــت ای

آورده اســت.

حفظ استحکامک شور،ي كی از اقتضائات اقتصاد مقاومتی
ــن اســت  ــك مســئله ای ــده اســت: ی ــه آین ــوط ب ــا مرب ــه اینه ــم، ك ــد عــرض كن دو موضــوع لازم را در اینجــا بای
ــل فعالیــت دشــمن، كشــور  ــر از دشــمن حركــت كنیــم. در مقاب ــد جلوت كــه مــا در برنامه‌ریزی‌هــا همیشــه بای
نبایــد در حــال انفعــال بــه ســر ببــرد. هوشــمندانه بايــد نقشــه‌ی دشــمن را حــدس زد و تشــخيص داد و جلوتــر 
از دشــمن عمــل كــرد. مــا در يــك مــواردی اينجــوری عمــل كرديــم، موفقيتــش را ديديــم؛ يــك نمونــه، هميــن 
ــای  ــه راديو‌داروه ــران اســت ك ــی ته ــروگاه تحقيقات ــاز ني ــورد ني ــدِ م ــوخت بيســت درص ــن س ــئله‌ی تأمي مس
ــه ســوخت بيســت  مهــمِ مــورد نيــاز كشــور در آنجــا توليــد ميشــود. ايــن  نيــروگاه كوچــك احتيــاج داشــت ب
ــمنان  ــم. دش ــه مكيردي ــارج تهي ــن را از خ ــه اي ــم و هميش ــد نمكيردي ــد را تولي ــت درص ــا بيس ــه م ــد، ك درص
ــرای اينكــه جمهــوری  ــد، ب ــد كــه از ايــن فرصــت اســتفاده كننــد، ايــن نيــاز ملــی را گــرو بگيرن مــا فكــر كردن
ــه ايــن وســيله  اســامی را وادار كننــد بــه قبــول تحميلهــا و تحكمهــای خودشــان؛ خواســته‌های خودشــان را ب
تحميــل كننــد. جوانــان مــا، دانشــمندان مــا، قبــل از آنكــه كار بــه نقطــه‌ی فشــار و حســاس برســد، توانســتند 
ســوخت غنــی شــده‌ی بيســت درصــد را تهيــه كننــد و آن ســوخت را تبديــل كننــد بــه صفحــه‌ی مــورد نيــازی 
كــه در آن نيــروگاه لازم بــود تهيــه شــود. مخالفيــن مــا حــدس هــم نميزدنــد كــه مــا بتوانيــم ايــن كار را انجــام 
ــی شــكوفا  ــاز شــدند، دســت‌بهك‌ار شــدند؛ اســتعداد ايران ــن ني ــت متوجــه اي ــا مســئولين كشــور بوق ــم؛ ام دهي
شــد، بـُـروز كــرد و ايــن كار را بــا موفقيــت انجــام داديــم. آنهــا در حالــی كــه انتظــار داشــتند جمهــوری اســامی 
ملتمســانه از آنهــا ســوخت بيســت‌درصد را درخواســت كنــد، جمهــوری اســامی اعــام كــرد كــه مــا ســوخت 
بيســت‌در‌صد را در داخــل تهيــه كرديــم و احتياجــی بــه شــما نداريــم. اگــر دانشــمندان مــا، مــردان علمــی مــا، 
جوانــان مــا ايــن كار را نمكيردنــد، مــا امــروز بايــد بــا اصــرار، بــا التمــاس، بــا هزينــه‌ی زيــاد، در مقابــل كســانی 
ــا و  ــا راديوداروه ــم، ي ــت مكيردي ــت‌درصد را درخواس ــوخت بيس ــا س ــم؛ ي ــتند، ميرفتي ــا نيس ــت م ــه دوس ك
ــد  ــد؛ آنچــه را كــه باي ــد، بوقــت فهميدن ــم. مســئولين كشــور پيش‌بينــی كردن محصــول را درخواســت مكيردي
انجــام دهنــد، انجــام دادنــد؛ لــذا پيــروز شــديم. ايــن بايــد يــك برنامــه‌ای باشــد بــرای همــه‌ی مســائل اساســی 

ــای كشــور. كشــور و همــه‌ی نيازه
دولتهــا، صنعتگــران، كشــاورزان، ســرمايه‌داران و كارآفرينــان، پژوهشــگران علمــی، طراحــان علمــی و صنعتــی 
همــه موظفنــد بــه ايــن وظيفــه‌ی اخلاقــيِ بــزرگ، بــه ايــن وظيفــه‌ی عاقلانــه، كــه پيــش از نيــاز، خودشــان را 
ــران اقتصــادی، اســتادان دانشــگاه،  ــد. مدي ــر از نقشــه‌ی دشــمن حركــت كنن ــدم جلوت ــك ق ــد و ي ــاده كنن آم
ــه‌ی  ــی وجه ــتی را در كار علم ــد پيش‌دس ــا باي ــه‌ی اينه ــاوری، هم ــی و فنّ ــای علم ــی، پاركه ــای علم انجمنه
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همــت خودشــان قــرار دهنــد؛ مقالــه‌ی علمــی مينويســند، در ايــن جهــت باشــد؛ پژوهــش علمــی مكيننــد، در 
ايــن جهــت باشــد؛ كار صنعتــی مكيننــد، كار فنــی مكيننــد، كار علمــی مكيننــد، همــه در ايــن جهــت باشــد؛ 

ــد. ــت كنن ــن جهــت حرك ــت در اي ــران علمــی، آحــاد مل ــران دانشــگاه‌ها، مدي ــی، مدي ــران دولت مدي
وظيفــه‌ی همــه‌ی مــا ايــن اســت كــه ســعی كنيــم كشــور را مســتحكم، غيــر قابــل نفــوذ، غيــر قابــل تأثيــر از 
ســوی دشــمن، حفــظ كنيــم و نگــه داريــم؛ ايــن كيــی از اقتضائــات »اقتصــاد مقاومتــی« اســت كــه مــا مطــرح 
ــاوم  ــد مق ــودن اقتصــاد اســت. اقتصــاد باي ــاوم ب ــم. در اقتصــاد مقاومتــی، يــك ركــن اساســی و مهــم، مق كردي
ــت  ــرد، مقاوم ــرار بگي ــه‌ی دشــمن ق ــرض توطئ ــه ممكــن اســت در مع ــل آنچــه ك ــد در مقاب ــد بتوان باشــد؛ باي

ــد.  كن
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تکریم روزک ارگر
مجموعه‌ى كارگرى كشور، ستون فقراتک شور

اهمیت طبقهک ارگر
لـزوم حمايـت از كار و سـرمايه‌ى ايران ىبـه صورت 

جدى و محورى
حـوادثک نونـی اروپـا و آمریـکا، بزرگتريـن دليل 

بر غلط بودن اقتصادِ به اصطلاح ليبرال
نـگاه متعـادل، انسـان‌مدار و عدالت‌مـدار اسالم 

به مسئله اقتصاد
لـزوم توجـه به زندگـ ىو معيشـت طبقـات ضعيف 

در همه برنامه ریز یها
لزوم مأیوس سـاختن دشـمن توسـط ملـت ايران و 

مسئولان كشور
حماسـه‌ى سياسـي ىعن ىحضـور آگاهانـه‌ى مردم 

در صحنه‌ى سياست كشور و مديريت كشور
و...

جهاد اقتصادي خنثي كننده فشارهاي اقتصادي دشمن
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جهاد اقتصادي خنثي كننده فشارهاي اقتصادي دشمن*

تکریم روزک ارگر
ــرفت  ــكوفائى و پيش ــمند ش ــاى ارزش ــز، نيروه ــران عزي ــرادران و خواه ــما ب ــه ش ــم ب ــرض مكين ــامد ع خوش
كشــور؛ چهره‌هــاى نجيــب و متعهــدى كــه كيــى از دشــوارترين بخشــهاى ادارهى‌ كشــور و پيشــرفت كشــور را 
ــد.  ــد حمــل مكيني ــان داري ــر دوش خودت ــار ســنگين كار را ب ــت، ب ــن مل ــد و در راه ســعادت اي برعهــده گرفته‌اي
ــى  ــواب اله ــر و ث ــمول اج ــان مش ــاءاللَّ همه‌ت ــد و ان‌ش ــما باش ــهاى ش ــما و تلاش ــات ش ــدردان زحم ــد ق خداون

ــيد. باش
در مناســبت روز كارگــر، معمــول اســت كــه صاحبــان قلــم و بيــان و گوينــدگان و نويســندگان بــه مناقــب قشــر 
كارگــر ميپردازنــد؛ كــه البتــه بجــا اســت. بــا قطــع نظــر از اينكــه گفتــن و نوشــتن چقــدر در بــالا بــردن و ارتقــاء 
بخشــيدن بــه رتبــهى‌ كارگــر داراى ارزش و اهميــت اســت، منقبــت اصلــى و محــورى بــراى نيــروى كار در يــك 
جامعــه ايــن اســت كــه كارگــر بــا تــن خــود، بــا جــان خــود، بــا مغــز خــود، حركــت پيشــرفت كشــور و آســايش 
ــروى  ــد ني ــد - مانن ــه مؤثرن ــن عرص ــم در اي ــرى ه ــل ديگ ــه عوام ــت ك ــت اس ــد. درس ــن مكين ــردم را تأمي م
ــا  ــن كار را ب ــر اي ــى كارگ ــا هــم دانســته شــود، ول ــدر آنه ــد ق ــت - و در جــاى خــود باي ــروى مديري ســرمايه، ني

جســم و جــان خــود انجــام ميدهــد؛ ايــن يــك ارزش مضاعــف اســت. 

مجموعه‌ى كارگرى كشور، ستون فقراتک شور
ــا فكــر او و ذهــن  ــا غيــر ماهــر باشــد، ي ــا ضعيــف باشــد، ي اگــر در يــك كشــورى نيــروى انســانىِ كار نباشــد، ي
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ــرى  ــهى‌ كارگ ــما مجموع ــد. ش ــد ش ــج خواه ــور فل ــد، آن كش ــون باش ــى گوناگ ــات سياس ــتخوش جريان او دس
ــن  ــج شــدن كشــور جلوگيــرى مكينيــد؛ اي ــه طــور عمــده شــما هســتيد كــه از فل كشــور ســتون فقراتيــد، و ب
بايــد دانســته شــود، ايــن را بايــد همــهى‌ مــردم بفهمنــد و بداننــد. هــم در عرصــهى‌ فرهنگ‌ســازى بايــد مــردم 
ــه ارزش كار پــى ببرنــد؛ هــم در عرصــهى‌ عملــى، قانونگــذاران و مجريــان بايــد بــه طــور دائــم ايــن عناصــر را  ب
ــود،  ــود، برخــوردار از اميــد ب ــاه ب مــورد توجــه قــرار دهنــد. اگــر قشــر كارگــر در يــك كشــورى برخــوردار از رف
ــك  ــن ي ــد؛ اي ــد ش ــان خواه ــه ســوى پيشــرفت، آس ــن كشــور ب ــت اي ــود، حرك ــغلى ب ــت ش ــوردار از امني برخ

ــم.  ــا درك كني ــد همــهى‌ م ــن را باي ــى اســت؛ اي حقيقت

اهمیت طبقهک ارگر 
بنــده اعتقــاد دارم كــه در كشــور مــا اهميــت طبقــهى‌ كارگــر حتّــى از ايــن هــم بالاتــر اســت. آنچــه گفتــه شــد، 
مربــوط بــه همــه جــا اســت، مربــوط بــه همــهى‌ كشــورها اســت؛ امــا در اينجــا يــك چيــز مضاعفــى هــم وجــود 
ــى و كشــورى را هــم  ــف انقلاب ــف شــغلى، وظائ ــر انجــام دادن وظائ ــن اســت كــه كارگــران عــاوه ب دارد و آن اي
خــوب انجــام دادنــد. هــم در آغــاز انقــاب و پيــروزى انقــاب، حركــت عظيــم كارگــران كيــى از كليدهــاى فتــح 
بــود - كارگــران شــركت نفــت و غيــره و غيــره - هــم در دوران جنــگ تحميلــى. در جبهــه، بــه هــر طــرف انســان 
ــات گوناگــون سياســى  ــد. در جريان ــان كارگــر، ميانســالان كارگــر، خلأهــا را پــر كــرده بودن ــگاه مكيــرد، جوان ن
ــل انقــاب و در  هــم، كارگرهــا اســير اغــواى كســانى نشــدند كــه ميخواســتند مجموعــهى‌ كارگــرى را در مقاب
مقابــل نظــام اســامى قــرار دهنــد. اينهــا چيــز كمــى نيســت. البتــه خيل‌ىهــا ايــن حقايــق را نميداننــد؛ مــا از 

ــم.  نزديــك لمــس كردي
ــودم  ــران، خ ــرب ته ــمت غ ــرى در قس ــهى‌ كارگ ــك مجموع ــاب، در ي ــروزى انق ــاى پي ــان روزه ــن در هم  م
ــه  ــد؛ چ ــد مكينن ــه كار دارن ــاب چ ــمنان انق ــام و دش ــمنان اس ــدم دش ــردم؛ دي ــدا ك ــور پي ــخصاً حض ش
ــداى  ــن ابت ــاز كار، در همي ــن آغ ــه در همي ــراى اينك ــد؛ ب ــه‌هائى دارن ــه نقش ــى، چ ــه برنامه‌هائ ــى، چ طرحهائ
ــان  ــتهى‌ خودش ــىِ وابس ــوذ سياس ــر، نف ــر كارگ ــيلهى‌ قش ــه وس ــد ب ــاب بتوانن ــاى انق ــن پرتوه ــر زدنِ اولي س
ــر  ــهى‌ كارگ ــه طبق ــدم ك ــل دي ــدم. و در مقاب ــك دي ــن از نزدي ــن را م ــد. اي ــم كنن ــا را تحيك ــه برخــى از قدرته ب
مؤمــن مــا، بــه بركــت ايمــان، بــه بركــت اعتمــاد بــه امــام بزرگــوار و بــه روحانيــت، بــا چــه صراحتــى، بــا چــه 
شــجاعتى در مقابــل آنهــا ايســتاد؛ و ايــن در طــول ســالهاى متمــادى تكــرار شــد. امــروز ســى و چهــار ســال از 
ــهى‌  ــد طبق ــه بتوانن ــراى اينك ــد، ب ــول خــرج كردن ــد، پ ــاش كردن ــا خواســتند، ت ــذرد. خيل‌ىه ــا ميگ آن روزه
ــرار دهنــد؛ امــا طبقــهى‌ كارگــر ايســتاد؛ ايــن خيلــى مهــم اســت. اينهــا  ــل نظــام اســامى ق كارگــر را در مقاب
ارزش مجموعــهى‌ كارگــرى مــا را، ارزش انسان‌ىشــان را، ارزش انقلاب‌ىشــان را، ارزش تمدن‌ىشــان را بــراى 
مــا روشــن مكينــد؛ اينهــا بايــد فرهنــگ شــود؛ ايــن را بايــد همــه بداننــد، همــه بفهمنــد؛ و شــما كارگرهــا بايــد 

ــد. ــار كني افتخ
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لزوم حمايت از كار و سرمايه‌ى ايران ىبه صورت جدى و محورى 
ــام  ــال تم ــك س ــه در ي ــه ك ــن قضي ــى. اي ــرمايهى‌ ايران ــت از كار و س ــم حماي ــته گفتي ــال گذش ــا س ــب، م  خ
نميشــود. حــالا دوســتان و مســئولان گزارشــهائى ميدهنــد كــه ايــن كارهــا انجــام گرفتــه اســت؛ خيلــى خــوب، 
خداونــد بــه هــر كارى كــه بــا نيــت صحيــح انجــام ميگيــرد، بركــت بدهــد؛ ولــى بايــد كار بــه صــورت جــدى و 
ــم، يــك  ــن فرهنگ‌ســازى كــه عــرض كردي ــه عهــدهى‌ همــهى‌ مــردم اســت. اي ــن ب ــال شــود؛ اي محــورى دنب

بخــش مهمــش اينجــا اســت. 
 مــا گفتيــم: توليــد داخلــى؛ كار ايرانــى، ســرمايهى‌ ايرانــى. ايــن معنايــش ايــن اســت كــه زرق و بــرق نامهــاى 
ــد  ــد، ميتوان ــد ميخرن ــى كــه دارن ــن محصول ــه خــودش جلــب نكنــد. همــه بداننــد كــه اي فرنگــى چشــمها را ب
ــد.  ــوردار كن ــر خارجــى را برخ ــك كارگ ــد، ي ــد او را محــروم كن ــد؛ ميتوان ــوردار كن ــى را برخ ــر ايران ــك كارگ ي
البتــه مــا همــهى‌ بشــريت را دوســت داريــم، امــا خــب كارگــر ايرانــى دارد بــراى ســربلندى ايــن كشــور تــاش 
ــرد.  ــت ك ــد تقوي ــرد، او را باي ــد ك ــد تأيي ــت؛ او را باي ــت اس ــن مل ــرهى‌ اي ــز پكي ــم و عزي ــزو مغتن ــد؛ ج مكين
ــرق  ــى ف ــد خارج ــى و تولي ــد ايران ــانهى‌ تولي ــان نش ــا برايش ــد، ي ــد و درك نمكينن ــن را نميفهمن ــا اي بعض‌ىه
نمكينــد؛ يــا حتّــى بعكــس، بــه جــاى اينكــه دنبــال نشــانهى‌ توليــد ايرانــى بگردنــد، دنبــال نشــانه‌هاى توليــد 

ــد.  ــن بيانن ــردم مخاطــب اي ــن خطــا اســت. همــهى‌ م ــن انحــراف اســت، اي ــد؛ اي خارجــى ميگردن
ــرف  ــمت مص ــه س ــد ب ــم، بروي ــت مكين ــران درخواس ــت اي ــهى‌ مل ــم، از هم ــرار مكين ــم، اص ــد مكين ــن تأيك م
ــزرگ اســت. البتــه  توليــدات داخلــى؛ ايــن كار كوچكــى نيســت، ايــن كار كم‌اهميتــى نيســت؛ ايــن يــك كار ب
ــد. فــان  ــه معنــاى عــام - در ايــن جهــت وظيفــهى‌ مضاعــف دارن دســتگاه‌هاى حكومتــى و دولتــى - دولتــى ب
ــه، فــان ســازمان، فــان اداره وقتــى ميخواهــد جنــس داخلــىِ خــودش را تأميــن كنــد، مطلقــاً بايــد  وزارتخان
از جنــس خارجــى اســتفاده نكنــد؛ برونــد ســراغ توليــدات داخلــى. البتــه از ايــن طــرف هــم از توليــد كننــدهى‌ 
ــه كار  ــود ك ــرار ميش ــود و اص ــته ميش ــرمايه‌گذار - خواس ــه آن س ــر، چ ــه آن كارگ ــر، چ ــه آن مدي ــى - چ داخل
ــت.  ــا اس ــدس م ــن مق ــتور دي ــام و دس ــارهى‌ اس ــا اش ــر دوى اينه ــد. ه ــه دهن ــل ارائ ــت و كام ــز، درس را تمي
ــت  ــت؛ امني ــته اس ــا خواس ــدا از م ــم خ ــر را ه ــه كارگ ــرام ب ــت، احت ــته اس ــا خواس ــدا از م ــتحكام كار را خ اس

ــا خواســته اســت.  ــا خواســته اســت، امنيــت ســرمايه را هــم خــدا از م ــر را خــدا از م زندگــى و شــغلى كارگ

حوادثک نونی اروپا و آمریکا، بزرگترين دليل بر غلط بودن اقتصادِ به اصطلاح ليبرال
ــا نامهــاى گوناگــون  ــى كــه ب ــراط و تفريطهائ ــن اف ــد، اي ــرار بگيرن ــار هــم مــورد ملاحظــه ق اينهــا وقتــى در كن
ــراى  ــى آزاد ب ــول خودشــان آزاد - آزاد يعن ــه ق ــرال و ب ــت اقتصــاد ليب ــهى‌ فعالي ــد، چــه در منطق ــه وجــود آم ب
ــا  ــد در اروپ ــما داري ــروز ش ــه ام ــر؛ ك ــوم و فقي ــهى‌ مظل ــراى طبق ــار ب ــس و فش ــدان و حب ــا زن ــرمايه‌دار، ام س
ــد.  ــود نم‌ىآم ــه وج ــم، ب ــهى‌ سوسياليس ــه در عرص ــد - و چ ــه مكيني ــش را ملاحظ ــها و بازخوردهاي واكنش
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بزرگتريــن دليــل بــر غلــط بــودن اقتصــادِ بــه اصطــاح ليبــرال هميــن حوادثــى اســت كــه امــروز در اروپــا و بــه 
شــكل ديگــرى در آمريــكا وجــود دارد. در ميــدان عمــل و در عرصــهى‌ تجربــه، اقتصــاد ســرمايه‌دارى نشــان داد 
ــه  ــراى حمايــت از آنهــا ب ــه ســود خــود آن طبقاتــى كــه ايــن اقتصــاد ب ــاكام اســت؛ حتّــى ب كــه غلــط اســت، ن
ــه  ــى ب وجــود آمــد، نيســت. حــالا طبقــهى‌ كارگــر كــه ســالهاى متمــادى در آنجاهــا لگدمــال ميشــد، امــا حتّ
ســود خــود ســرمايه‌دار و بانكــدار و صاحبــان كارتلهــا و تراســتها هــم نيســت؛ و ايــن هنــوز اولِ كار اســت، بعــد 
از ايــن بدتــر هــم خواهــد شــد. هــى وعــده ميدهنــد كــه درســتش مكينيــم؛ نخواهنــد توانســت درســت كننــد. 
ايــن راه، راه سراشــيبِ لغــزان اســت؛ دارنــد ميرونــد پائيــن، و ايــن يــك بخشــى از تزلــزل تمــدن مــادى و غلــط 
ــه  ــا تجرب ــراى م غــرب اســت؛ بخــش اخلاقــى و اعتقــادى و نظــرى و فكر‌ىشــان هــم كــه جــدا اســت. اينهــا ب
اســت. آن بخــش عرصــهى‌ سوسياليســم و اينهــا هــم كــه خــب، ســالها پيــش ناتوانــى و ناكامــ‌ىاش ظاهــر شــد. 

نگاه متعادل، انسان‌مدار و عدالت‌مدار اسلام به مسئله اقتصاد 
ــم  ــه؛ ه ــن عرص ــه اي ــه ب ــا دارد، از جمل ــهى‌ عرصه‌ه ــه هم ــدار ب ــان‌مدار و عدالت‌م ــادل، انس ــگاه متع ــام ن  اس
ــه  ــا؛ و همــه متوجــه ب ــه تضــاد آنه ــا همديگــر، ن ــا ب ــرادرى اينه ــت آن طــرف؛ ب ــن طــرف، هــم رعاي ــت اي رعاي
ــا، و  ــد بشــود فرهنــگ زندگــى م ــا باي ــال ناظــر و حاضــر اســت. اينه ــه خــداى متع ــن ك ــه اي ــف الهــى و ب تكلي

ــم. ــن جــور عمــل كني همي

لزوم توجه به زندگ ىو معيشت طبقات ضعيف در همه برنامه ریز یها 
مــا عــرض كرديــم »حماســهى‌ سياســى« و »حماســهى‌ اقتصــادى«. حماســهى‌ اقتصــادى فقــط دســت دولــت 
ــن را  ــور؛ اي ــه و پرش ــهى‌ جهادگون ــى واقع ــه يعن ــت. حماس ــر اس ــت مؤث ــاى دول ــه برنامه‌ريز‌ىه ــت؛ البت نيس
بايــد ملــت ايــران و مســئولان كشــور مــورد نظــر قــرار دهنــد؛ ضعفهــا را، خلأهــا را پُــر كننــد؛ اول بشناســند. در 
ــا  ــراى آنه ــد ب ــرد؛ بع ــرار گي ــورد توجــه ق ــف م ــات ضعي ــى و معيشــت طبق ــد زندگ ــا باي ــهى‌ برنامه‌ريز‌ىه هم
ــهاى  ــان؛ بخش ــه در توليدش ــان، چ ــه در مصرفش ــردم، چ ــاد م ــه. آح ــود حماس ــن ميش ــد. اي ــزى كنن برنامه‌ري
ــراى  ــه ب ــد ك ــور؛ بدانن ــك ج ــات ي ــهاى خدم ــور، بخش ــك ج ــده ي ــهاى مصرفك‌نن ــور، بخش ــك ج ــد ي مولّ
ــت كشــور پيــش خواهــد  ــق حماســه لازم اســت؛ آن وق ــه لازم اســت، خل پيشــرفت كشــور حركــتِ جهش‌گون
ــى  ــر كدام ــد؛ ه ــادى، دو توأمانن ــهى‌ اقتص ــى و حماس ــهى‌ سياس ــد. حماس ــد ش ــدا خواه ــتقرار پي ــت، اس رف

ــدارد.  ــه مي ــد و نگ ــظ مكين ــد و حف ــت مكين ــرى را تقوي ديگ

لزوم مأیوس ساختن دشمن توسط ملت ايران و مسئولان كشور
ــم؛ دشــمن  ــم ميگوئي ــم چــه داري ــم حماســهى‌ سياســى و اقتصــادى، فهميدي ــرض كردي ــه اول ســال ع ــا ك  م
هــم فهميــد كــه مــا چــه داريــم ميگوئيــم. دشــمن بــا تحريــم و بــا فشــار اقتصــادىِ گوناگــون ســعى كــرد مــردم 
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ــا وقاحــت!  ــد؛ راحــت، ب ــردم دشــمن نيســتيم. دروغ ميگوين ــا م ــا ب ــه م ــد ك ــد. ميگوين ــدان خــارج كن را از مي
بيشــترين فشــار بــراى ايــن اســت كــه مــردم ناراحــت شــوند، مــردم در تنگنــا قــرار بگيرنــد، مــردم زيــر فشــار 
قــرار بگيرنــد، شــايد بتواننــد بــه ايــن وســيله بيــن مــردم و نظــام اســامى فاصلــه ايجــاد كننــد. هــدف، فشــار 
ــزى  ــن برنامه‌ري ــادى، اي ــش اقتص ــن جه ــادى، اي ــم اقتص ــت عظي ــن حرك ــه اي ــر چنانچ ــت. اگ ــردم اس ــر م ب
ــرد،  ــرار بگي ــه ق ــورد توج ــف، م ــطوح مختل ــرا، در س ــش اج ــه در بخ ــذارى، چ ــش قانونگ ــه در بخ ــت، چ درس
ــزم راســخ، دشــمن را  ــا ع ــد ب ــران و مســئولان كشــور باي ــت اي ــد شــد. مل ــى خواه ــن فشــارها خنث ــهى‌ اي هم

ــد. ــوس كنن مأي

حماسه‌ى سياسي ىعن ىحضور آگاهانه‌ى مردم در صحنه‌ى سياست كشور و مديريت كشور
حماســهى‌ سياســى هــم هميــن جــور اســت. حماســهى‌ سياســى يعنــى حضــور آگاهانــهى‌ مــردم در صحنــهى‌ 
ــد  ــى بع ــه اندك ــت ك ــات اس ــهى‌ انتخاب ــن حادث ــارزش همي ــهى‌ ب ــور؛ نمون ــت كش ــور و مديري ــت كش سياس
ــت.  ــردم انجــام خواهــد گرف ــا حضــور و شــركت شــوق‌آفرين م ــرر، ب ــت مق ــق الهــى، در وق ــه توفي ان‌شــاءاللَّ ب
ــال  ــه خي ــن حــالا ب ــد هــدف حماســهى‌ سياســى و حماســهى‌ اقتصــادى چيســت، از همي ــا چــون فهميدن آنه
ــه در  ــراى اينك ــود دارد ب ــات وج ــام تبليغ ــواع و اقس ــروز ان ــردن. ام ــب ك ــه تخري ــد ب ــروع كرده‌ان ــان ش خودش
عرصــهى‌ اقتصــادى، مــردم را دچــار يــأس و نوميــدى كننــد؛ در عرصــهى‌ سياســى، انگيــزهى‌ مــردم را از حضــور 
ــن  ــران را نشــناخته‌اند. اي ــت اي ــد. آنهــا مل ــات كاهــش دهن ــدان انتخاب در ميــدان سياســت و بالخصــوص در مي
حركــت عظيــم ملــت ايــران در عرصه‌هــاى مختلــف، نتوانســته غفلــت و ب‌ىاطلاعــى طراحــان و سياســتگذاران 
ــن ســى و  ــد. در طــول اي ــا كــى طرفن ــد ب ــد؛ نميدانن ــاورد و متوجــه كن ــه خــود بي ــردهى‌ اســتكبار را ب پشــت پ
ــن همــه دشــمنى، ايســتاد. مســئولين اگــر يــك جــا از  ــا اي ــن همــه معارضــه، ب ــا اي ــت، ب ــن مل چنــد ســال، اي
ــال  ــنِ اول م ــود. آفري ــردم ب ــه پشــتيبانى م ــود، ب ــردم ب ــه پشــتوانهى‌ م ــد، ب خودشــان ايســتادگى نشــان دادن
مــردم اســت، تحســين بــزرگ متعلــق بــه مــردم اســت؛ اينهــا بودنــد كــه بــه مســئولين دل دادنــد، پشــتگرمى 
ــتند؛  ــتكبران بايس ــمنان و مس ــاى دش ــارها و افزون‌طلب‌ىه ــا و فش ــل زورگوئ‌ىه ــد در مقاب ــا بتوانن ــد ت دادن
ــه توفيــق الهــى هميــن جــور خواهــد  آنجائــى كــه ايســتادند. امــروز هــم هميــن جــور اســت، در آينــده هــم ب

ــود. ب

عرصه‌ى انتخابات، عرصه‌ى ظهور قدرت مل ىدري ك كشور
 مســئلهى‌ انتخابــات، مســئلهى‌ مهمــى اســت. عرصــهى‌ انتخابــات، عرصــهى‌ ظهــور قــدرت ملــى در يــك كشــور 
ــه پشــتيبانى الهــى  ــه ارادهى‌ الهــى اســت، مطمئــن ب ــده اســت، بانشــاط اســت، متكــى ب اســت. ملتــى كــه زن

اســت، ايــن ملــت در همــهى‌ عرصه‌هــا پيــروز خواهــد شــد؛ در ايــن عرصــه هــم هميــن جــور اســت. 
ــدان؛  ــط مي ــد وس ــى دارد، بياي ــد توانائ ــاس مكين ــه احس ــى ك ــر كس ــف و ه ــائق مختل ــم س ــرض كردي ــا ع  م
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ــا در  ــد؛ ام ــد ش ــدان خواهن ــاءاللَّ وارد مي ــم ان‌ش ــت ه ــى مل ــا ميليون ــمِ ده‌ه ــت عظي ــردم و جمعي ــودهى‌ م ت
محاســبه، آن كســانى كــه داوطلــب ميشــوند، اشــتباه نكننــد؛ بداننــد مديريــت اجرائــى كشــور يعنــى چــه. نه در 
ارزيابــىِ نيــازى كــه كشــور بــه يــك قــدرت اجرائــى دارد، اشــتباه كننــد، نــه در ارزيابــى تــوانِ خودشــان اشــتباه 
ــگاه مكينــد، انتخــاب  ــوى ميــدان؛ ملــت هــم ن ــد، بياينــد ت ــى درســتى انجــام دادن كننــد. اگــر چنانچــه ارزياب

ــد. مكين

سازوكار انتخابات در كشور ما، سازوكار یمستحكم است
ــى  ــا اعتراضهائ ــار بعض‌ىه ــه گوشــه و كن ــا، ســازوكار مســتحكمى اســت. اينك ــات در كشــور م ســازوكار انتخاب
ــه  ــى - ك ــون اساس ــان در قان ــوراى نگهب ــور ش ــت. حض ــا اس ــاً بيج ــت؛ واقع ــى اس ــر منطق ــاً غي ــد، واقع مكينن
امــام هــم مكــرر روى آن تأيكــد مكيردنــد - حقيقتــاً يــك حضــور مباركــى اســت. تشــخيص شــوراى نگهبــان، 
ــز  ــك چي ــن ي ــت؛ اي ــا اس ــه صلاحيته ــبت ب ــر نس ــرف و بصي ــادل، ب‌ىط ــانهاى ع ــده انس ــك ع ــخيص ي تش
ــد  ــخيص داده ش ــه تش ــانى ك ــن كس ــن اي ــد در بي ــت. بع ــت اس ــاد مل ــهى‌ آح ــراى هم ــا و ب ــراى م ــى ب مبارك
صالحنــد، مــردم ميگردنــد، تحقيــق مكيننــد، از افــراد ميپرســند، از آدمهــاى مــورد اعتمــاد ســؤال مكيننــد، بــه 
ســوابق نــگاه مكيننــد، بــه شــعارها نــگاه مكيننــد، بــه حرفهــا و گفته‌هــا نــگاه مكيننــد، ســپس تصميم‌گيــرى 

ــد. مكينن

شرایط نامزد اصلح 
ــاد  ــردم ايمــان و اعتق ــن م ــه اي ــون اساســى و ب ــه قان ــن انقــاب و ب ــه اي ــه خــدا و ب ــد ب ــات اولاً باي ــزد انتخاب نام
ــى دارد،  ــاى بزرگ ــدى دارد، كاره ــداف بلن ــت اه ــن مل ــد. اي ــاوم باش ــهى‌ مق ــاً داراى روحي ــد؛ ثاني ــته باش داش
ــد. كســانى كــه در رأس قــوهى‌ اجرائــى  ــان زور حــرف بزن ــا زب ــا ايــن ملــت ب ــد ب تســليم نيســت، كســى نميتوان
ــند، زود از  ــند؛ زود نترس ــاوم باش ــمنان مق ــارهاى دش ــل فش ــه در مقاب ــند ك ــانى باش ــد كس ــد، باي ــرار ميگيرن ق
ــت  ــا حكم ــند، ب ــرى باش ــا تدبي ــانهاى ب ــاً انس ــرطهاى لازم اســت. ثالث ــى از ش ــن كي ــارج نشــوند؛ اي ــدان خ مي
ــن جــور  ــم »عــزت و حكمــت و مصلحــت«؛ در ادارهى‌ كشــور هــم همي ــا در سياســت خارجــى گفتي باشــند. م
ــا  ــه، ب ــا برنام ــد ب ــن جــور اســت؛ باي ــن جــور اســت، در اقتصــاد هــم همي ــى هــم همي اســت، در مســائل داخل
ــد،  ــا را مشــاهده كنن ــح كاره ــك هندســهى‌ صحي ــا ي ــه، ب ــدت و همه‌جانب ــگاه بلندم ــا ن ــر، ب ــا تدبي ــت، ب حكم

ــوند.  ــدان ش ــد، وارد مي ــگاه كنن ن

مضر بودن روزمره فکرک ردن در مسائل اقتصادی
ــم، مضــر  ــه طــور دائ ــر سياســتهاى اقتصــادى ب ــرّه فكــر كــردن در مســائل اقتصــادى، مضــر اســت؛ تغيي روزم
ــر كارشناســى، مضــر اســت؛  ــر نظــرات غي ــه كــردن ب اســت - در همــهى‌ بخشــها، بخصــوص در اقتصــاد - تيك
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ــتهاى  ــت. سياس ــر اس ــرب، مض ــرق و غ ــى ش ــاى تحميل ــىِ اقتصاده ــيوه‌هاى تزريق ــه ش ــردن ب ــاد ك اعتم
ــه در  ــد اقتصــادى باشــد ك ــاوم - باي ــك اقتصــاد مق ــى« باشــد - ي ــتهاى »اقتصــاد مقاومت ــد سياس اقتصــاد باي
ســاخت درونــىِ خــود مقــاوم باشــد، بتوانــد ايســتادگى كنــد؛ بــا تغييــرات گوناگــون در ايــن گوشــهى‌ دنيــا، آن 
گوشــهى‌ دنيــا متلاطــم نشــود؛ ايــن چيزهــا لازم اســت. رئيــس جمهــورى كــه ميخواهــد ايــن كشــور بــزرگ را 
اداره كنــد، ايــن راه پرافتخــار را بــه كمــك مــردم و بــراى مــردم طــى كنــد، بايــد اينچنيــن خصوصياتــى داشــته 
باشــد. رابعــاً بايــد تهذيــب اخلاقــى داشــته باشــد؛ نپرداختــن بــه حواشــى. اينهــا چيزهــاى لازمــى اســت. بنــده 
ــور در  ــاى جمه ــا و از رؤس ــن از دولته ــد م ــت. ميداني ــوده اس ــن ب ــه همي ــا هميش ــهى‌ دولته ــه هم ــه‌ام ب توصي
ــادى از  ــدد و زي ــوارد متع ــردم، در م ــم ك ــه ه ــردم؛ توصي ــت ك ــواره حماي ــادى هم ــالهاى متم ــن س ــول اي ط
آنهــا توضيــح هــم خواســتم. تيكــه ايــن بــوده اســت كــه بــراى مــردم هزينــه درســت نكننــد، مشــكل درســت 
ــا  ــود و ب‌ىمبن ــدهى‌ بيخ ــه وع ــد؛ البت ــى نكنن ــويش و نگران ــار تش ــردم را دچ ــد، م ــى نكنن ــد، دغدغه‌آفرين نكنن
ــا تــوكل  ــا واقعيــت و ب ــاز نكننــد؛ منطقــى، معقــول، منطبــق ب ــاغ ســبزهاى ب‌ىمنطــق هــم ب هــم ندهنــد، درِ ب

ــد هميــن جــور باشــد. ــد؛ ان‌شــاءاللَّ در آينــده  هــم باي ــه خــداى متعــال حركــت را پيــش ببرن ب
آنچــه كــه مــا از تجربــهى‌ ســالهاى طولانــى انقــاب فهميديــم، ايــن اســت كــه خــداى متعــال بــا فضــل خــود، 
ــق  ــان تصدي ــمنان، خودش ــرد؛ دش ــد ك ــب خواه ــمنانش غال ــهى‌ دش ــر هم ــت را ب ــن مل ــود، اي ــت خ ــا هداي ب
خواهنــد كــرد - همچنــان كــه امــروز دارنــد تصديــق مكيننــد - و هــر كســى كــه بــا ايــن ملــت، بــا ايــن حركــت 
ــاً  ــد، قطع ــت، دربيفت ــت هس ــن مل ــه در اي ــى ك ــىِ عميق ــزهى‌ ايمان ــن انگي ــا اي ــت، ب ــرده اس ــه ك ــى ك عظيم

ــاد. ــد افت برخواه
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه‌های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می‌افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه‌ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه‌ی کتابخانه‌هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران 1390/4/29


